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  مقدمه شيخ محمد صالح لحيدان

خداوند متعال، و سلام و درود  ارگاه با عظمتحمد و سپاس شايسته تقديم به ب
كه آخرين و سردار همه انبياء است، و بر  صپايان بر آن پيامبر بزرگوار محمدبي 

  .آل و اصحاب كرام او تا قيامت
برادر گراميم شيخ عبدالرّحمن بن سعد بن علي شثري از بنده درخواست كرد كه 

لعه قرار دهم كه ايشان به شيوه سؤال و مورد مطا را )عقايد شيعه اثني عشريه(كتاب 
جواب تأليف كرده و از يكصد و شصت و دو سؤال و جواب تشكيل شده است، و 

در مورد درخواست فوق بسيار اصرار . بدنبال هر سؤال پاسخ آن هم ذكر شده است
شيخ عبداالله بن عبدالرّحمن : ورزيد، در حالي كه به ترتيب سه نفر از علماي بزرگ

عبداالله بن محمد غنيمان و شيخ عبدالرّحمن بن صالح محمود روي آن جبرين، 
تقريظ و تقدير نوشته بودند، به نظرم آن سه نفر كافي بودند، ولي مؤلّف بازهم 

دانستم؛ ولي درخواستش را اجابت كردم، و بيش از اصرار ورزيد، اگر چه لازم نمي
-دادم، ديدم كه نويسندهرا مورد مطالعه قرار  اش رسالهيكصد و سي صفحه از 

كاملاً تلاش كرده كه با  -پاداشش عطا فرمايد و كارش را مبارك گرداند أخداوند
استناد به كتابهاي خودشان بر آنها حكم نمايد، و نصوص را دقيقاً از مراجع آنها نقل 

  .كرده و كارش بسيار خوب است
مايم آن را با تدبر ن اين كتاب دسترسي يافتند توصيه ميمن به همه كساني كه به 

آوري در آن خواهند ديد كه براي بخوانند كه واقعاً چيزهاي بسيار عجيب و سرسام
آور  هاي خند برانگيز است، چون شيعه با شيوه انديشمندان و اهل تفكر اعجاب

لاتر از انبياء و آورند؛ آنها را با وقتي از ائمه بحث به ميان مي. ندكن ميصحبت
  .كنند كه معقول نيست لاً چيزهايي در مورد آنها ذكر ميهند، و اصد رسولان قرار مي
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خواند  ها را مي اهد يافت، و هر خردمندي وقتي اينخواننده شگفتيها را در آن خو
  !.آيا واقعاً اينها عقل و فهم دارند؟: خواهدگفت

از نماز و روزه و زكات و حج بالاتراست، و اين : گوينددر مورد ولايت ائمه مي
  .است) الكافي(يكي از اصول مذهبشان آمده كه كتاب  در

  .»هر كس آن را انكار كند اسلام را انكار كرده«: گوينددر مورد عيد غدير مي
دارند كه نه فرشته مقرّب بدان كنند أئمه آنها نزد خدا مقام و جايگاهي  ادعا مي

  .ورندآ را از ضروريات دينشان به حساب ميرسد و نه نبي مرسل، و اين  مي
اي چنان رفيع و خلافت تكويني دارد كه  امام مقام محمود و درجه: گويند و مي

  .همه ذرات هستي در مقابل سيطره آن متواضع است
آن نفوذ و مقام محمود در موقع جنگهايشان كجاست كه مانع گرفتاري و شكست 

  .آنها باشد
ارون عليهما السلام فقيه شيعه به منزله موسي و ه«: كنند كهو از جمله ادعا مي

شايد تمثيل آنها به موسي و هارون به اين سبب باشد كه مذهب شيعه پيوند » است
  .خدا دانا ترين است -محكمي با ابن سبأ يهودي دارد

ف در اين كتاب نقل هايي اشاره كنم كه مؤل خواهم به گمراهي و ياوهمن نمي
چون هدف اين است كه حق و ، خواهم شيعه و سنيّ آن را بخوانند كرده، بلكه مي

هاي آن مفتضح  ها و زشتي رسوايي اطل و گمراهيهاي آن شناخته شود، و ب نشانه
  .گردد

اي كه خواهان حق و حقيقت است به بيان حق و حقيقت  من دوست دارم هر شيعه
رهنمود گردد، و هر كس بر راه استوار است از لغزشگاه و پرتگاه استوار بر حذر 

  .باشد
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جويان و كساني كه به عزّت اسلام علاقمند كنم به دانش تأكيد توصيه ميبنده به 
  .هستند اين كتاب را بخوانند تا بدانند شيعه و سنيّ چقدر از هم فاصله دارند

كوشيم حق را بيان كنيم، و لازم است اهل علم اين روشنگري را  علاوه بر اين مي
شيعه در مورد قرآن، صحابه،  برعهده گيرند، تا فرزندان اهل سنتّ بدانند علماي

  .گويند اند هنوز هم قطع نشده چه ميقرآن و وحي آسماني كه معتقد
بدون شك امت اسلام نياز مبرم دارد بر راه و روش روشن جمع شوند و به قرآن 

به  و سنّت صحيح مراجعه كنند و ولاء كساني را داشته باشند كه رسول خدا
به اين اميد كه اهل علم در بين راه هدايت . ه استبهترين قرن بودن آنها شهادت داد

و ارشاد و راهنمايي كردن به آن و نيز پاكسازي و جدا سازي آن از راه انحراف و 
  .گمراهي و برحذر داشتن ديگران از آن تلاش لازم را مبذول دارند

كنم كه اين كتاب را بخوانند تا خوب اي را نصيحت ميهمچنين هر جوان شيعه
عقل علماي شيعه چگونه است، شايد اين سبب اصلاح و در پيش گرفتن راه  بدانند

  :اش فرمودهخدا باشد، راهي كه خود در باره

 mn  m  l  k  jo  v  u  t  s   r  q  pw  
  }  |   {  z  y  xl)153:انعام(  

خط راستي را كشيد؛ ) جهت تمثيل و تبيين اين موضوع(و رسول گرامي اسلام 
راست و چپ آن چند خط راست ديگر ترسيم كرد و با اشاره به  سپس از سمت

اين «: و در مورد خطهاي اطراف فرمود» اين راه راست خداست«: خط راست فرمود
  .»كندهم راهچه هستند، روي هر كدام شيطاني است كه بسوي آن دعوت مي

نعمتهايش از خداوند متعال خواهانم با آنچه به ما آموخت ما را سودمند گرداند، و 
را براي ما مبارك و با بركت گرداند، و اين كتاب را مفيد گرداند و در بين مردم 
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اند، و خردمندان گرايان چه چيزهايي مخفي كردهمنتشر گردد تا اهل حق بدانند باطل
و حقگرايان پيرو مذهب اثني عشريه به حق رهنمود شوند، و دست از هواهاي 

ق از آن پيروي كنند، از خداوند متعال طلب كمك نفساني بردارند، و با شناخت ح
  . گردمكنم و بسوي او باز ميمي
  

د و علی  .آله و صحابته و من اهتدی بهداهم وصلی االله علی نبيّنا محمّ
  صالح بن محمد لحيدان

  هـ ق17/7/1428
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  عبداالله بن عبد الرحمن جبرين مقدمه

و  )مؤمنان(رسان  مژدهعنوان  را به سپاس و ستايش خداوند متعال را كه محمد
، و به أو به عنوان دعوت كننده به سوي خدا طبق فرمان االله )كافران(دهنده  بيم

. بخشيد نعمت فراوانيو اصحاب و يارانش را فضل و  فرستاد،عنوان چراغ تابان 
  .پس سلام و درود پياپي خدا بر محمد و اهل بيت او باد

، ايشان در كردمري را مطالعه ثبن سعد ش كتاب ارزشمند شيخ عبدالرحمنبنده 
گردآوري نموده است، است اين كتاب آنچه متعلق به عقيده رافضه اثنا عشري 

به عقيده منحرف خود مردم كنند و آشيانه جاهاي مختلف  اند دررافضي ها توانسته
-مي و داده فريب ايشان را افراد عامي و بي سواد آنها با دعوت از . كنند دعوت

طالب با اينكه آنها از اهل بيت فقط علي بن ابي يم،اهل بيت را دوست دارما  ندگوي
و به ديگر فرزندان علي و عموها و عموزاده  ،و دو تن از فرزندانش را مدنظر دارند
اين در مورد بقيه صحابه و بر و علاوه  ،دهندهاي او و ساير بني هاشم اهميتي نمي
ه صراحت عقيده خود را بيان كرده و ب به خصوص خلفاي راشدين جز علي

و با كه صحابه كافر و منافق و مشرك هستند، و با تمام وقاحت  دارنداعلام مي
چنانكه در كتابها و  دهند،گويي قرار مينفرين و  ناسزامورد لعن و صراحت آنان 

 و دعوتگرانشان بي پرده اين كار ،اندنوارهايشان به صراحت اين مطالب را بيان كرده
  .را انجام مي دهند

با آنهاست پنهان  مخفي وعقايد را كه در مورد اين كتاب مؤلف گرامي مطالب 
آوري جمعخودشان جرات نشر مطالب آن را ندارند خود شيعه كه  كتابهايبه استناد 

اي پرده برداشته است، اميدواريم خواننده محترم دشمني و كينهكرده و از آن مطالب 
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تا كساني كه از  ؛به سنتّ و اهل سنتّ در دل دارند بيان كندرافضه نسبت را كه 
   .حقيقت رافضه اطلاعي ندارند فريبشان نخورند

و توطئه و مكر   فرمايدنماييم كه مسلمين گمراه را هدايت از خداوند مسئلت مي
  .گران  را در هم بشكنددسيسه

  .لمو صلي االله علي محمد و آله و صحبه و س. و االله تعالي اعلم
  .عضو باز نشسته افتا عبداالله بن عبد الرحمن جبرين

  هجري 8/ 1/ 1426
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  مقدمه عبداالله بن محمد غنيمان

 
  بسم االله الرّحمن الرّحيم

الحمد الله رب العالمين، و صليّ االله علي عبده و رسوله محمد و علي آله و ازواجه 
  .و صحابته اجمعين

نسان مسلمان دفاع از عقايد مسلمانان در يكي از بزرگترين وظايف و مسئوليتهاي ا
مقابل انحرافات و فساد است، و در اين راستا يكي از اقدامات مهم اين است كه 

اشياء با ضد : اندشرارت و عوامل انحراف را معرفي نمايد، چون همانگونه كه گفته
  .شوندخود شناخته مي

كانَ الناسُ يسألونَ «: روايت شده كه فرمود در حديث صحيح از حديفه بن يمان
افةَ أن أقعَ فيه مردم در : »رسولَ االله صلىَّ االله عليه وسلَّم عن الخير,وكنتُ أسأله عن الشرِّ مخَ

كردند، ولي من در مورد شر و بدي سؤال مي موردخير و نيكي از رسول خدا
  . كردم كه مبادا روزي با آن گرفتار شومسؤال مي

  .اين صحابه بزرگوار استاين امر بيانگر فقه و آگاهي 
كند مذهب يكي از مهمترين خطراتي كه عقايد عموم مسلمانان را تهديد مي

از  رافضي است كه مخالف و ناسازگار با شريعتي است كه رسول گرامي اسلام
جانب خداوند همراه با آن مبعوث شد، و اين مذهب اكنون قدرت و نفوذ فراواني 

هاي اند و در راه نشر و تبليغ آن هزينهل دادهكسب كرده و دولت و حكومت تشكي
اند، و در راه نشر و ترويج آن در گذاري كلاني كردههنگفت صرف كرده و سرمايه

  .كنندهمه گوشه و كنارهاي جهان دعوتگرانشان را آماده مجهز مي



  
  23                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

است؛ شكاف بزرگي » سؤال و جواب پيرامون عقايد شيعه«اين كتاب كه عنوان آن 
بندد، و مانع نفوذ و تأثير آن بر قلب سير قبول و پذيرش اين عقايد ميرا در  م

  .گرددمسلمانان مي
خداوند بهترين پاداش را به برادر گرامي عبدالرّحمن شثري عنايت فرمايد، و علم 

  .و دانش او را افزايش داده و او را براي جهاد در راه خدا توفيق دهد
  

  .صحبهو وله محمد و آله و صلّي االله و سلّم علي عبده و رس
  عبداالله بن محمد غنيمان
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  مقدمه شيخ عبدالرّحمن بن صالح محمود

آور خداوند، و پايان خداوند بر آخرين رسول و پيامو سلام و درود بيالحمدالله، 
  . بر آل و اصحاب بزرگوار ايشان

تفاده از تأليف اين رساله با ارزش و مفيد مطلع شدم كه جهت مطالعه آسان و اس
موضوع كتاب هم چيزي است كه . بيشتر به روش پرسش و پاسخ تأليف شده است

براي كساني كه خداوند بصيرتشان را با نور قرآن و سنتّ ؛ و در پرتو راه و روش 
  .روشني بخشيده كاملاً روشن است -خدا مرا از زمره آنها گرداند –سلف صالح 

آلايش و خالص ق دين و عقيده بياما متأسفانه براي كساني كه نسبت به حقاي
آگاه باشند، يا در فتنه تدليس و تلبيسي كه سكولارها و دعوتگران مسلمين بي

اند هايشان قرار گرفتهرافضي و هوادارانشان و نيز كساني كه تحت تأثير بدعت
  .روشن و واضح نيست

هيت موضوعي كه اين رساله آسان به تبيين و بيان حقيقت آن پرداخته؛ كشف ما
رافضه اثني عشريه و عقايد علمي و عملي آنهاست كه بر اساس شرك اكبر از سه 

گويي در نوع الوهيت و ربوبيت و اسماء و صفات و فروع آن از انواع غلو و زياده
مورد دوازده امام گرفته؛ تا غلو و افراط در مورد دشمني با قرآن و سنتّ رسول 

و اتهام وارد كردن بر ايشان   ول خداو فوش و طعن و نفرين صحابه رس خدا
ها گذاري شده است، كه علاوه بر آن از هر كدام از اين مقوله ها دهبه ارتداد پايه

كردار و گفتار عجيب و غريب نتيجه گيري شده كه اين رساله مفيد به بسياري از 
  .آنها اشاره كرده است

  :دانماينجا ذكر چند نكته را لازم مي
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چه اين رساله با سبك و روش پرسش و پاسخ تدوين شده؛ ولي اول اينكه گر
اي فشرده از دانش جويان و طلاّب علم بدان نياز دارند، چون محتواي آن خلاصه

نياز نيست، زيرا آنها را به عقايد شيعه است، پس نه عالم و نه طالب علم از آن بي
  .كندمراجع مطول و چند جلدي نزديك مي

ز ديگر اين رساله؛ موثقّ و مستند بودند آن است، زيرا هر روايت و امتيا: نكته دوم 
  .اي كه در آن ذكر شده مستند به ذكر منابع معتبر شيعه استنقل و گفته
از آنجا كه مذهب و عقيده اين قوم باطل و فاسد است؛ موارد متعددي : نكته سوم

گاهي به مورادي از آن شود، همانگونه كه نويسنده از تناقض و تضاد در آن ديده مي
بنابراين كاري كه او انجام داده از . تناقضات در مراجع خودشان اشاره كرده است

نوع آشكار كردن و پرده برداشتن از تناقضات شنيع آنها است، تا شايد پند و عبرتي 
باشد براي كساني كه فريفته مذهب شيعه هستند ، و دعوتي باشد براي كسي كه 

ت است، از خداوند متعال خواستارم كه همه را به راه حق خواهان حق و حقيق
  .هدايت فرمايد

مسلمان وابسته به جريانات و فضاي ) ولاء و براء(ي نكته چهارم اينكه نبايد عقيده
سياسي حاكم بر محيطشان باشد؛ بطوري كه دوستان ديروز و برادراني كه فرق ما با 

مالكي است؛ به دشمن عقيده فاسد و آنها مانند فرق بين پيروان مذهب شافعي و 
گمراه تبديل شود، نه بر اساس عقيده شرعي يا معيار سنجش رباني، بلكه تنها به 

اين از كسي پذيرفته شده نيست، خصوصاً . علتّ تغيير اوضاع و احوال سياسي
كساني كه اهل علم و دعوت ديني هستند، بلكه لازم است داراي موضع و معيار 

  .اشنددرست و ثابت ب
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در پايان؛ مراتب تشكر خود را به برادر گرامي و محققّ؛ عبدالرحمن بن سعد 
كنم كه در وقت مناسب اين كتاب مختصر را به اين امت تقديم شثري عرض مي

  .گير استكرد، كه به منزله فرياد هشدار دهنده از خطر گريبان
نصيب امت اسلام از خداوند متعال خاضعانه تمناّ دارم كه بهره و سود آن را 

كند گرداند و از آن محروم نگردند، و به هر كس كه براي نشر و چاپ آن تلاش مي
  .پاداش و اجر فراوان عنايت فرمايد

  
  .وصلَّى االله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلَّم

  عبد الرّحمن صالح محمود
  ق-هـ 1/1/1428رياض 
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  مقدمه عبداالله بن عبدالرّحمن بن سعد

ايش شايسته خداوند يكتا را، و درود و سلام خداوند بر آن سرور گرامي كه ست
  .بعد از او هيچ پيامبري مبعوث نخواهد شد

) اعتقاد اثني عشريه(با كتاب برادرم شيخ عبدالرّحمن بن سعد شثري تحت عنوان 
به آشنا شدم كه واقعاً مفيد و ارزنده است و با مراجعه به مراجع معتبر و معروف آنها 

  .هاي ايشان را بيان نموده استصورت كامل و روشن معتقدات و ديدگاه
بيند كه مطالب كتاب مستقيماً از منابع معتبر خود شيعه بطور قطع خواننده وقتي مي

داند كه اعتقاداتشان باطل و مذهبشان فاسد است، و همراه نقل شده؛ بطور يقين مي
ز كتابهايشان نقل كرده است كه رد با اين وضوح و روشني مطلب؛ چيزهايي را ا

قاطع بر مذهب آنها است، بنابراين بخشي از مذهب آنها بخشي ديگر را بطور كامل 
  .كندنقض و منهدم مي

  .توفيق عمل را از خداوند متعال خواستارم
  

  عبداالله بن عبدالرّحمن سعد
  هـ ق15/6/1428
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  مؤلف مقدمه

بخش گان، و نجاتدرماند رسيادفرسپاس و ستايش خداوند بزرگواري را كه 
است و آنهارا به اهداف نيرنگبازان و  كافراندسيسه مكر و گرفتاران، و درهم كوبنده 

  .گرداندشومشان نايل نمي
و بر آل و اصحاب و  سلام و درود خداوند بر خاتم انبياء و رسولان خدا؛ محمد

  .پيروان نيك او تا قيامت
آن  بههمديگر توصيه  و دعوت به حق ،اهنمايير ،خير خواهي ،روشنگري ابلاغ، 
 و بر حذر داشتن از از مسلمين اتاستفاده از اسباب دفع آف ،راهنمايي به سوي آن و

واجب مسلمانان را بر ما متعال انجام آن است كه خداوند  و مسئوليتي وظيفه هافتنه
نسبت به همديگر  حد و يكپارچه وامتي متّ طبق فرمان خدا؛ت اسلام گردانيده تا ام

و  باشدمطابق با اسلام  شان عقيده و باور و گفتار و كردارو د ندوست باشمهربان و 
هاي مختلف تقسيم  را به دسته هاد و هوا پرستي آننك جويبه كتاب و سنّت تمس

به در مورد آنها  و دشمنان هاي مخرّب در آن نفوذ نكند و افكار و انديشهنكند 
  :نكه خداوند متعال مي فرمايدچنا ،اهداف خود نرسند

  m  M  L  K  JI   H  G  F  E  D  C  B  A
   S  R  Q       P  O  Nl )101: آل عمران (  

و چگونه بايد شما كافر شويد و حال آن كه آيات خدا بر شما فرو خوانده : يعني
و نور قرآن راه را تابان و رهنمودهاي ( شود و پيغمبر او در ميان شما است مي

و هركس به خدا تمسك جويد ، بيگمان به ) !دارد  فرستاده خدا حقيقت را عيان مي
  .رهنمود شده است) رستگاري( راه راست و درست
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  :و مي فرمايد 

  m  u  t  s   r  q  p  on  m  l  k  j
  }  |   {  z  y  x  wvl )153: الأنعام(  

از ؛ راه مستقيم من است) كردم كه من آن را برايتان ترسيم و بيان(اين راه : يعني 
پراكنده ) منحرف و( آن پيروي كنيد و از راههاي پيروي نكنيد كه شما را از راه خدا

كند تا پرهيزگار  اينها چيزهائي است كه خداوند شما را بدان توصيه مي. سازد  مي
  .شويد

  

  آغاز ظهور خوارج

دند، آن دين و بو مسلمانان همواره بر رهنمود و شريعت بر حق رسول خدا
ي شريعت كه هماهنگ با منقول صريح و عقل و خرد سالم است، تا زماني كه خليفه

به شهادت رسيد، بعد از آن بلافاصله فتنه و آشوبها سر  راشد عثمان بن عفاّن
جنگ صفين درگرفت، و خوارج ) ي سبئيهبا دسيسه(برآوردند، سپس ميان مسلمانان 

بر پاكرده و به مقابله و مبارزه برخاستند، آن  شورش عليه علي بن ابي طالب
نَ المسلمينَ , «: در مورد آنها فرمود خوارج كه رسول خدا  ةٍ مِ قَ رْ ةٌ عندَ فُ قَ ارِ قُ مَ ْرُ تمَ

قِّ  ِ بالحَْ ـتَـينْ ا أَولىَ الطَّائِفَ هَ شوند، اي از ميان اين امت سر برآورده و جدا ميفرقه: 1»يقتُلُ
  .شوده حق با آنها وارد جنگ ميو سزاوارترين طائفه ب

                                           
  .) باب ذكر الخوارج وصفاتهم 2458كتاب الزكاة ح( روايت  مسلم از أبي سعيد الخدري ) 1( 
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  آغاز ظهور تشيع

بين علي و معاويه (شورش و جدايي خوارج زماني شروع شد كه قضيه حكميت 
  .بوقوع پيوست، و مردم بدون دستيابي به اتفاق نظر متفرّق شدند) رضي االله عنهما

 ، پس از آن پياپي1بعد از بوجود آمدن بدعت خوارج، بدعتهاي تشيع پديد آمد
در احاديث متعدد به اين امر  ها ادامه يافت، همانگونه كه رسول خداظهور فرقه

روايت كرده كه  اشاره فرموده است، از جمله روايتي كه امام احمد از ابوهريره
افترقت اليهودُ على إحد￯ وسبعين فرقة,وافترقت النصار￯ على «: فرمود رسول خدا

تي على ثلاث وسبعين فرقة إحد￯ أو اثنتين وسبعين فرقة,وتفترق يهوديان به هفتاد و : ٢@أُمَّ
يك فرقه و نصارا هفتاد و دو فرقه شدند، ولي اين امت اسلام به هفتاد و سه دسته 

  .متفرّق خواهند شد
: سربرآوردند، لذا در روايات شيعه آمده است٣پس از اين حوادث؛ تشيع در كوفه

سپس بعد . ٤»ي دعوتشان را قبول نكرداز ميان شهر و دياري مسلمين جز كوفه كس«
» إرجاء و مرجئه«گري در جاهاي ديگر منتشر شد، همانگونه كه اعتقاد از آن؛ شيعه

از كوفه سر بر » هاي فاسدقدريه، معتزله و ايده«در كوفه ظهور كردند، و اعتقاد 
  . ي خراسان تشكيل شددر ناحيه» جهميه«بيرون آورد و 

                                           
  . 219-1/218ج  728لسنة شيخ الإسلام ابن تيمية تمنهاج ا - 1 

مجموع الفتاوى . حديثٌ صحيح است و در سنن ومسانيد مشهور است«:،و ابن تيميةفرمود5910مام أحمد حيت اروا  2 −
  . 3/345ج
  . 20/301مجموع الفتاوى ج - 3 
  .) 1111ت( ر مجلسيمحمد باق 100/259بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج - 4 
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  عوامل پيدايش بدعتها

هور و پيدايش اين بدعتها بر حسب فاصله گرفتن از عصر نبوي، متفاوت بود، ظ
ي جهل و ناداني، و غائب بودن و ناپديد زيرا بدعت و نوآوري در دين جز در سايه

يابند، از اين روي ايوب سختياني شدن اهل علم و ايمان رشد و توسعه نمي
جديد و مسلمانان غير عرب  از جمله سعادتمندي نسل«: رحمه االله فرمود) 131ت(

  .١»اين است كه خداوند آنها را توفيق داشتن عالم اهل سنتّ عنايت فرمايد
  

  بهترين راه مبارزه با بدعت

علتّ توسعه و رشد بدعت در ميان مردم؛ و تحت تأثير قرار گرفتن آنها از عناصر 
و آشوب و بدعت در چنين فضايي به ضعف معرفت و شناخت گمراهي اهل بدعت 

بنابراين بهترين راه و روش براي مقاومت . گرددعدم تشخيص ننگ و انحراف برمي
گري نشر سنّت در بين مردم ؛ و در ميان خوارج  بدعتهاي اعتقادي، و دفع فرقه

و علماي سنّت در اين  گمراه و منحرف جدا شده از مردم بود، بر اين اساس؛ ائمه
هاي اهل بدعت و ديگر فرقه» بشر مريسي« راستا به پا خاسته و در پاسخ رد به 

  . دادند و در مورد احوال آنها روشنگري كردند
و  شده مرتبطجهان با هم كنيم كه بخش هاي مختلف ما در زماني زندگي مي

از مسلمين انبوهي  هايكه در سرزمين تا جاي شده،درهايشان به روي يكديگر باز 
آمد و با هم در حال و مختلف درهم آميخته  هايها و ايدهو اشخاص با انديشهافراد 
- تملّديگر  است، از سويبالا رفته جمعيت فرقه ها و گروهها آمار و هستند، شد 

                                           
  .  ~ 418للالكائي ت  1/60شرح أصول اعتقاد أهل السنة ج) 1( 
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ضربه زدن به مسلمين دعوت  رايهاي ديگر در يك فراخوان همگاني يكديگر را ب
  :آمده كه فرمود در حديث ثوبان مولاي پيامبركه  همانگونهمي دهند 

ـتِها,قال  يُوشكُ أنْ «   عَ ةُ على قَصْ لَ اعى الأَكَ قٍ كما تَدَ فُ مُ من كلِّ أُ ى عليكم الأُمَ قلنا يا : تَداعَ
,قال : رسولَ االله  ةٍ بنا يومئذٍ نْ قِلَّ يلِ :  أَمِ ثاءً كغثاء السَّ ,ولكنْ تكونونَ غُ أنتم يومئذٍ كثيرٌ

هْ  علُ في قلوبكم الوَ كم,ويجُ عُ المهابةُ من قلوب عدوِّ ـنْـتَزَ ,قال تُ نُ قالَ : قلنا : نُ هْ :  وما الوَ
,وكراهيةُ الموتِ  بُّ الحياةِ   . 1»حُ

خوانند همانگونه ها يكديگر را عليه شما فرا ملتطرف از هر  نزديك است :يعني
خوانند، فرا ميسوي ظرف غذاي روي سفره يكديگر را بسر سفره غذا كه افراد 
اينكه در آن روز تعداد ما علتّ به  ياآاي پيامبر خدا : عرض كردم: گويدثوبان مي

بلكه ، خواهد بودشما در آن روز زياد جمعيت : فرمود؟اندك است چنين خواهد بود
ن هو در دلهايتان و ،آيدبيرون مي تانشما از دل دشمنو هيبت ترس به اين علّت كه 

عرض كرديم :راوي گفت ،گيردقرار ميستي و س : »و سستي چيست ؟ فرمود  »هنو
  .و ناپسند دانستن مرگ دوستينياد: 

  

  براء اسباب فراموشي ولاء و

ديني صحنه را ترك كرده و براي  موهاي علشخصيتنخبگان و  ؛در چنين شرايطي
كنند، و غفلت آنها نسبت به روشنگري افكار و اعتقادات امت اسلام تلاش نمي

دل و ذهن فرزند  اعتقادي در مسلّمات، و عدم تحكيم تثبيت اصول اعتقادي اسلام
، موجب شده اين و بروز عوامل بازدارنده تحكيم پايه هاي عقيده سلف ،نانامسلم

                                           
 آنرا صحيح قرار داده است  8183و غيره ، و آلباني در صحيح الجامع  ش  82/  37ج  223397امام احمد  ش  - 1 
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، و آنها را چنان به تزلزل درآورد كه سرايت كندهم برنامه هاي آموزشي  غفلت به
  :گرددولي در مجموع اين مسأله به دو عامل برمي. در هم لوليده اند

ي و و بين سنّ ،بين مسلمان و كافر) ولاء و براء(شكستن و از بين بردن مانع : اول
ولاء و فاصله و  ،مي نامند) مانع رواني(كه در اصطلاح جديد آن را  ،اهل بدعت

گمراه آراسته شده و بوسيله شعارهاي است؛ مسلمان و كافر كه جداكننده براء 
-انانس گري،افراطو  دور انداختن تعصب ،همدلي ،مدارا ،همچون تسامحاي كننده

هستند براي اينكه فريبنده كه در حقيقت توطئه هايي  هايواژهو ديگر  دوستي
  .نباشند پايبندنسبت به دين اسلام مسلمان 
ت تا اماسلام دين و جهالت نسبت به حقيقت شيوع بيسوادي تلاش براي : دوم 

و و بدون هزينه شكار كنند مجاني را و مسلمان  ،دسته دسته شوداسلامي متفرقّ و 
بحران (از آن جمله  به ديگر اهدافشان برسند كهگيرد، و  آنان قرار باحزازير پرچم 

و توازن و ثبات زندگي  ،زنندمسلمين در آن دست و پا مي اكنون كه) حاديال فكر
) وحدت عقيده(گاه اجتماعي مسلمان را كه و تكيه ،استهم پاشيده شان را از يا

ر حسب اينكه چقدر تحت تأثير اين عوامل و ، و هر كدام باست ساختهاست متزلزل 
ورود راه براي  نابساماني بوجود آمده وو اسباب قرار گرفته باشد معلول شده اند، 

و بينش و  ه،حقيقت در هاله اي از ابهام قرار گرفتحق و و  شده است،باز هر باطلي 
 هواپرستان و اهل بدعت ؛ضعيف شده است، در اين وضعيت آشفتهدرست تشخيص 

- در دسترس همه قرار مي و ،بينندزمينه را براي پخش و نشر بدعت خود فراهم مي

دهند و بدون دليل و برهان بدعت وارد همه عبادتها شده و عبادت از دايره توقيفي 
  .بودن و موارد نصوص خارج گرديده است

و آشكار شده  يافته ظهور اتاهل بدعت اينگونه گردن برافراشته اند و انحراف 
به لاف و گزاف و در زمين فساد را پخش كرده و و بدعت گذران تباهكارانه ! تاس
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ها را يكي پس از ديگري اقوام و ملت ؛و هواپرستياند، پرداخته تجاوز و تعدي
هاو شنويم كه هزاران تن از مسلمين در سرزمين اسلام به طريقهميو ! گيرندميدربر

و  و ديگر بلاها شده بودند،نابود  اسلامآمدن با دارند كه و باورهايي اعتقاد مذاهب 
- و طعم تلخ و زهر ،زنندكه مسلمين زير آتش داغ آن دست و پا مي گرفتاريهايي

  1.بلعندآگين آن را فرو مي
از اين روي تصميم گرفتم مطالبي را كه در رابطه با عقايد شيعيان اثني عشريه 

ال و جواب چاپ و منتشر جمع آوري كرده بودم پس از خلاصه كردن بصورت سؤ
به فرائض دين كنم، ولي بار ديگر آن مختصر را فشرده كردم، به هدف اينكه نسبت 

اند گرفتار شدهبدان افرادي كه  فتنه و گرفتاريهايي و مسلمين را از آن ،تذكر دهم
از آن در برابر كساني حمايت و  ،از ديندفاع براي  هانجات دهم، همه اين تلاش

  .كنندن و اهل آن تجاوز مياست كه به دي
م و علبر علماي اسلام واجب است «: فرمود شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه االله 

اگر علما علم  ابلاغ كنند،حفاظت كنند و آن را به ديگران مت را براي ام يدين دانش
 انانمسلمبه  و ظلمحفاظت نكنند بزرگترين ستم ميا از آن  ،دين را به مردم نرسانند

  :فرمايداست، بنابراين خداوند متعال ميشده 

  m  }  |   {  z  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p
  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~l )159: البقرة(  

دارند آنچه را كه از دلائل روشن و هدايت  گمان كساني كه پنهان مي بي: يعني 
بيان و ) ت و انجيلتورا( ايم ، بعد از آن كه آن را براي مردم در كتاب فرو فرستاده

                                           
 .با اندكي تصرف  6 – 5هجر المبتدع  علامه بكر بن عبد االله ابو زيد  ص  -  1
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چه از ميان فرشتگان و چه از ميان مؤمنان ( كنندگان ايم ، خدا و نفرين روشن نموده
   .كنند ، ايشان را نفرين مي) انس و جان

  

  بهترين جهاد

همه بنابراين  ،كندمي زيان كتمان علم به چهار پايان و غيره هم سرايتبطور قطع 
- كه حقيقت را كتمان مي كنندنفرين مي ؛ كساني رانفرين كنندگان حتي حيوانات

  1.كنند
و امام يحيي بن يحيي رحمه پاسخ رد به اهل بدعت جهاد است، «: همچنين گفت

  2.»دفاع از سنتّ برترين جهاد است: گفتمي االله
كند، و كند، و خود را خسته ميمردي مال خود را انفاق مي: به يحيي گفتم« : گفت

دهد از اين هم يا كسي كه پاسخ رد به اهل بدعت ميكند، آدر راه خدا جهاد مي
  3.»آري، خيلي هم برتر است: برتر است؟ گفت

يو از هر گوشه كرده،ت با بدعت ها مخالفت و سلف و ائمه رحمهم االله به شد 
ت از فتنه آنان بر و مردم را به شد ،كردنددنيا فرياد خود را عليه اهل بدعت بلند مي

 ؛كردندتا حدود زيادي با آن مخالفت نموده و آن را رد ميداشتند، و حذر مي
كردند، چون زيان و يكه تا آن اندازه با زشتيها و ظلم و تجاوز مخالفت نمبطوري 

  .4»بيشتر از ديگر منكرات استآن با  شو منافات و مخالفتخطر بدعت براي دين 

                                           
  .   187/  28الفتاوي  مجموع -1
  . 13/  4مجموع الفتاوي  ج  -  2
  10/518سير أعلام النبلاء ج -  3
 .با اندكي تصرف  372/  1مدراج السالكين  ج  -  4
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هرگاه خواستي بداني «: گويدرحمه االله تعالي مي)513متولد (و ابوالوفا بن عقيل 
 بدر برچه جايگاهي دارد، به ازدحام آنها ل هر عصري كه اسلام در ميان اه

بلكه نگاه كن كه با دشمنان  ،نگاه نكنحج مساجد و به فرياد  لبيك آنها در موقف 
نشانه سرد موضع سازشكارانه با دشمنان دين و اين ... كنند شريعت چقدر مدارا مي
  .ان استشدن دين در دلهاي آن

مشغول نثر و شعر بودند، ابن راوندي ) لعنت خدا بر آنها باد(ابن راوندي و معرّي 
باطل را تلاوت كرده و مطالب : گفتحديث خرافه است، و معرّي مي: گفتمي

  .آري : گوييم، ما هم گفتيمما راست مي: اند، آن دو گفتندقطعي را رها كرده
چندين سال زيستند سپس گورشان مورد تعظيم . منظور او از باطل كتاب االله بود 

قرار گرفت، و تأليفاتشان خريداري شد، و اين دليل است بر سرد شدن ارزش دين 
ة إلا باالله العزيز الحكيم. »در قلب مردم   . و لاحول ولا قوّ

سنّت گذشته گرداند روش خواهم اين رساله را سبب ميمتعال  از خداوند اينجانب
اين كار از  ،شود ءمت ها و مقدسات در زندگي مسلمين احياجهاد و دفاع از حر

به  ،و از نوع جهاد امر به معروف و نهي از منكر است ،حقوق الهي و امري عبادي
چون فشار هوا  ،خصوص وقتي كه در اين روزگار به شدت به اين كار نياز است

كه كساني كنندگان و گمراهمتعدد است، زيرا و راههاي آن  ،پرستي شدت يافته
و با افكار پوچي از قبيل سكولاريسم و انحرافات به درونشان رخنه كرده 

در  ....شرط وو قيد بيآزادي روشنفكري، تجدد گرايي،  -ـ يعني نفاقليبرياليستي 
آزادي  :تحت پوششرا اند، و اين دعوت زننده و فاسقانه كمين گرفتهمردم ميان 

و دعوت شكست خورده تقريب و غيره، ني اديان جها اديان، دوستيمجمع اديان، 
خواهند قاعده و ها ميهمه اين دعوت ،شوداهل سنّت با مذاهب ديگر، انجام مي

  : فرمايدخداوند متعال مي ليو ،كن كنندرا از دلها ريشه »ولاء و براء«اصل اسلامي 
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 m  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª
½  ¼  »  º¾   Â  Á  À  ¿ È    Ç   Æ  Å  Ä  ÃÉ    Í  Ì       Ë  Ê

  Ï  Îl)49:مائده(  
در ميان آنان طبق چيزي حكم كن كه خدا بر تو نازل كرده است ، و از : يعني

اميال و آرزوهاي ايشان پيروي مكن ، و از آنان برحذر باش كه  تو را از برخي 
و احكامي را ( چيزهائي كه خدا بر تو نازل كرده است به دور و منحرف نكنند

پس اگر  پشت كردند ، بدان كه خدا . ) پايمال هوي و هوس باطل خود نسازند
بيگمان . اي از گناهانشان ايشان را دچار بلا و مصيبت سازد خواهد به سبب پاره مي

  .كنند سرپيچي و تمردّ مي) از احكام شريعت( بسياري از مردم

  دردناكترين بدعت

طعن و  طرحريزي كافرانه اپرستي نقشه و برنامهو يكي از دردناكترين امور هو 
ترين از وسيعدسيسه و اين  .گرفتن آن استبه باد استهزا و مسخره و سنّت انتقاد از 

  .هاي باطل است كه در آن آشكارا وارد مي شوندميدان
ها اين است كه افرادي از ما كه در امر بيان و از بدترين چيزهاي اين هوا پرستي

-خل ميعلم بي و از ارائه ،كنندو حق را پنهان مي ،هي ورزيده اندحقيقت كوتا

و كرده وقتي برادرانش به ياري و دفاع از سنّت برخيزند پشت آنها را خالي  ،ورزند
  .كنند مي يشانتنها رها

شوند، هاي الهي هتك ميبيند حرمتكسي كه مي«: گويدامام ابن قيم رحمه االله مي
و مردم از سنّت پيامبرش  شده و دينش ترك  ،گردندمي و حدود خداوندي ضايع

چه خير و چه ديانتي نشسته، خونسرد و ساكت  او شوند ودور ميفاصله گرفته و 
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شيطان لال است همانطور كسي كه باطل را بيان  چنين انساني تواند داشته باشد،مي
دين  اشخاص چه كسي آفت و بلاي و آيا جز اين. است ركند شيطان سخنومي

- توجهي نميباشد، و شكمشان پر منافع و مقامشان محفوظ كساني كه وقتي است، 

وقوع كساني هستند كه آنها بهترين و  گذرد،دهند چه بر دين ميو اهمت نميكنند 
و جايگاه مقام اگر از اينها كدام هر  ليو ،شوندناراحت ميتوهين به دين محزون و 

دريغ در دفاع از آن از هيچ كوششي گيرد،  و ثروتشان مورد تعرض قراريا مال 
اما  ،گيردرا به كار مي) دست و زبان قلب(منكرانكار ي مرحلهو هر سه  ،كندنمي

و خداوند بر  ،اندو خوار و پست شدهاينكه از چشم خدا افتاده وجود اين افراد با 
 ر شده انددر دنيا به بلاي بزرگي گرفتابدون اينكه خود بفهمند آنها خشمگين است، 

و به دفاع  ،تر باشدقلب كاملو زنده بودن چون هر چند حيات ، »مرگ دلهاست«كه 
-آيد و بيشتر دين را ياري ميميبه خشم  در مقابل منكرخدا و پيامبرش بيشتر از 

  1.خيزدو به دفاع از آن به پا مي ،كند
ي در اي دارد شكه جهت كشف وروشنگراين كتاب چه فائده: كنديكي سؤال مي

مورد اعتقاد شيعه دوازده امامي نوشته شده حال آنكه بر اثر جهاني شدن و جهان 
  گردد، مگر به اذن خدا؟رود و نه به عقب برميدهكده اين كار پيش مي

كنند كه همواره در بر اين حقيقت دلالت مي قرآن و سنتّ رسول خدا: پاسخ
ه متمسك و پايبند به آن دين حق و گروهي وجود دارد ك ميان اين امت اسلام طائفه

: فرمايدمي بدان مبعوث شده است، همانگونه كه رسول خدا هستند كه محمد

                                           
 . 121/ 2اعلام الموقعين ج   -1
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مْ أمرُ « ,حتَّى يأتيَهُ مْ هُ الَفَ نْ خَ م,ولا مَ ذلهَُ نْ خَ م مَ هُ ُّ ةٌ قائمةٌ بأمرِ االله لا يَضرُ تِي أُمَّ نْ أُمَّ الُ مِ زَ لا تَ
م على ذلك   : 1»االله وهُ
ان اين امت طائفه اي هست كه به فرمان خدا پايبند هستند و براي همواره در مي

كنند، و عدم پشتيباني كساني كه از آنها حمايت و دفاع و حمايت از آن قيام مي
كنند، و نيز مخالفت مخالفين به آنها زيان نمي رساند، و تا فرمان خدا پشتيباني نمي

  .دهندبه راهشان ادامه ميآيد، همچنان به سراغ آنها مي) قيامت يا مرگ(
  :فرمود همچنين رسول خدا 

تي «  عُ أُمَّ ْمَ د  − أو قال  −إنَّ االله لا يجَ ةَ محمّ ماعةِ  أُمَّ دُ االله على الجَ يَ ,وَ لالَةٍ    ٢ »على ضَ
كند، و دست همانا خداوند متعال اين امت محمد را بر گمراهي جمع نمي: يعني

  .بر سر جماعت است
  :و فرمود

ونَ وأَصحابٌ يَأخذُونَ مَا «  تهِِ حَوَارِيُّ ةٍ قبلي إلاَّ كانَ له مِنْ أُمَّ مِنْ نبيٍّ بَعَـثَـهُ االله في أُمَّ
اَ تخَلُفُ مِن بَعْدهمِ خُلُوفٌ,يقولونَ مَا لا يفعلونَ ويَفعلونَ ما لا  بسنتّهِ,ويَقتدُونَ بأَمْرِهِ,ثُمَّ إنهَِّ

وَ مُؤْمنٌ,ومَنْ جاهَدَهُمْ بلسانهِ فهُوَ مؤمنٌ,ومَنْ جاهدهم يُؤمَرُونَ,فمَنْ جاهَدَهُمْ بيَدهِ فَهُ 
 ٣.»بقلبه فهو مؤمنٌ,وليسَ وراءَ ذلكَ مِنَ الإيمانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ  

اند؛ در ميان امت خود هر كدام از پيامبران كه قبل از من مبعوث شده: يعني
اند، و از ادامه داده حواريون و ياوراني داشته اند كه سنّت و راه و روش آنها را

                                           
 شقاقَ القَمرآيةً،فأراهم ان صلى االله عليه وسلَّمباب سؤالِ المشركينَ أنْ يريهم النبي (   3641بخاري  -  1
لا ( :،وأما لفظ 3/11في المشكاة ج ~،وصححه الألباني )باب ما جاء في لزوم الجماعة ( 2167ح ~ 279رواه الترمذي ت) 2( 

  . 2/52في عمدة القاري ج ~ 855فقد ضعفه العيني ت) تجتمع أمتي على ضلالة
  50رواه الإمام مسلم ح) 3( 
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-دستوران آنها پيروي نموده اند، سپس بعد از آنها افراد ناخلف آمدند، چيزهايي مي

اند، هركس كنند كه به آنها امر نشدهدهند، و كارهايي ميگويند كه خود انجام نمي
عليه آنها با دست مبارزه و جهاد كند مؤمن است، و هركس عليه آنها با زبان جهاد 

من است، و هركس عليه آنها با قلب مخالفت ورزد مؤمن است، و در ماوراي كند مؤ
  .اين به اندازه يك دانه خردل ايمان وجود ندارد 

انكار كردن منكر با قلب بدينصورت است كه معتقد به منكر بودن آن باشد، و 
نسبت به آن ناخشنود باشد، وقتي كه چنين احساسي داشته باشد، در قلبش ايمان 

دارد، ولي قلبي كه نه معروف را معروف و پسنديده بداند، و نه منكر را منكر  وجود
بدون ترديد بيان و روشنگري نسبت به . و ناپسند بداند ايمان از آن رخت بربسته

هاي خارج شده از جماعت مسلمين و فاصله گرفته از سنتّ و راه و روش حال فرقه
م اشتباه نشوند، و حق و راستي ضروري است، تا حق و باطل با ه رسول خدا 

براي مردم روشن و واضح باشد، و دين خداوند متعال نشر و توسعه يابد، و بر 
شوند اتمام حجت  كه گمراه ميبر كساني و مخالفين قرآن و سنّت اقامه حجت شود، 

پيروي حق  و روشن دليل آشكاربا و  آگاهانه پذيرند و آنان كه راه حق را مي شود،
مانند، بلكه آنها پيروان فريب خورده خود زيرا هرگز حق از كسي پنهان نمي، دنباش

هاي كنند، به همين علتّ است كه پيروان فرقهرا تنها با شبُهات و توهم گمراه مي
حق ستيز هستند، يا جاهل و نادان، بنابراين تعليم مخالف قرآن و سنتّ، يا زنديق و 

وري است، و بايد افراد زنديق و حق ستيز آگاه لازم و ضرو آموزش انسان بي
  .كشف شوند، تا شناخته شوند و مردم از آنها برحذر باشند
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  بهترين جهاد دفاع از سنتّ است

بيان حال سران اهل بدعت كه مخالف قرآن و سنّت هستند، به اتفاق آراء 
زه آيا كسي كه اهل رو«: تاجايي كه به امام احمد گفته شد(مسلمانان واجب است، 

تر است يا كسي كه عليه اهل بدعت و نماز و اعتكاف باشد نزد تو دوست داشتني
نماز و روزه و اعتكاف عبادات شخصي هستند، ولي تبليغ :  ؟ فرمود»كندتبليغ مي

  . »عليه اهل بدعت براي مسلمانان است، اين بهتر است
نسبت به اهل بنابراين ايشان بيان كرده كه نفع تبليغ و روشنگري افكار عمومي 

گردد، و از بدعت يك نفع عمومي است كه سود آن به دين عموم مسلمانان برمي
نوع جهاد در راه خداست، زيرا پاكسازي دين و شريعت و راه خدا، و دفع ظلم و 
طغيان و تجاوزگري اهل بدعت از آن، به اتفاق آراي مسلمين واجب كفايي است، و 

-انگيخت؛ دين فاسد و تباه مير آنها بر نميكساني را براي دفع ضر اگر خداوند

تر است، زيرا وقتي ي دشمن مهاجم سهمگينشد، و اين نوع فساد از فساد سيطره
دشمن با جنگ بر مردم چيره شود ؛ بطور مستقيم قلب و درون مردم را فاسد و تباه 

  ١.كنندكنند، ولي اهل بدعت قبل از هر چيز قلبها را فاسد مينمي
  

  زنندبا استفاده از اهل بدعت بر دين ضربه مي ان دينهمه دشمن

هايي كه براي به دام همه دشمنان، از يهود و نصارا گرفته تا منافقين و تمام فرقه
انداختن اين امت در كمين نشسته اند، از اين فرقه هاي خارج شده از اسلام براي 

شك تبيين حق در مورد  كنند، و بدونايجاد فتنه و ضربه زدن به اسلام استفاده مي

                                           
  . 5/110مجموعة الرسائل والمسائل ج -  1
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ي اختلاف و دوام آن را از دست دشمن فرقه هاي اهل بدعت، فرصت گسترش دامنه
آورد، چرا كه رها كردن سران زنديقان و دين ستيزان اهل بدعت كه براي درمي

گمراه كردن مردم در تلاش و كوشش هستند، و براي افزايش جمعيت و سياهي 
زند؛ و پيروان خود را بيشتر فريب ميدهند، و ورلشكر از هيچ كوششي دريغ نمي

كنند كه دين و كيش آنها اسلام برحق است، كه يكي از اسباب و عوامل ادعا مي
هاي اهل اي از ملحدان از اسلام اين است كه فرقهخروج و انحراف بخش عمده

كند، و چون آن را كنند كه دين حق همان است كه آنها پيروي ميبدعت ادعا مي
  1.لف عقل ديدند، به اصل دين كافر شدندمخا

- سپس اگر فرض بر اين باشد كه پيروان مذهب شيعه هرگز از مذهب خود دست 

دارند، و جاهلان اهل سنّت هم به گمراهي مذهب شيعه اعتراف نكنند، اين برنمي
-مانع ابلاغ رسالت و بيان علم نيست، و اصلاً اين واجب بودن تبليغ را ساقط نمي

بنابر يكي از روايات (ي واجب امر به معروف و نهي از منكر را نيز وظيفه و. كند
  .گرداندساقط نمي) بسياري از اهل علم

هاي خود را وبدعتهوا پرستي  بدعتاهل وقتي باطل گرايان ؛ تو را خدا به من بگو
گزيند، يا سكوت را برمي كنند يايا صحنه را ترك ميت و علماي ام ،آشكار كردند

شود كه گفتارهاي چگونه حق روشن گردد؟ آري در اين شرايط نتيجه اين ميپس 
دين  شكلو  ،آيندها بر دين حق غالب ميو هواپرستيو سيطره يافته، باطل ظهور 
پس چگونه سكوت در برابر باطل حق  ،يابدمسلمين تغيير ميو فطرت در سرشت 

  :فرمايدخداوند ميكه  يحالدر است 

                                           
  .للشيخ ناصر بن عبد االله القفاري  8-1/5مقدمة كتاب أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية ج: ينظر  -  1
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  m e    d  c  b   p   o  n   m  l  kj  i  h  g    fl 
  .)18:أنبياء(

پاشد  اندازيم، و حق مغز سر باطل را از هم مي بلكه حق را به جان باطل مي: يعني
به سبب ) اي كافران( واي بر شما. شود  و باطل هرچه زودتر محو و نابود مي

  .كنيد توصيفي كه مي
و نقض شبهات آنها و پرده  خود يهان برخيزيد و بياييد براي رد مخالفان عقيده

، و اين حق خدا بر بيرون آوريمرا از تيركش حق هاي آنان تير برداشتن از فتنه
است كه بايد در مقابل هر مخالف و هر آنها  انبندگان و حق مسلمين بر علماي

ها و هواپرستي به كنند، تا بدعت و آن را رد ،گمراهي و هر خطا كاري بايستند
و دينشان را به ديني  ،وحدت آنها درهم نشكندو  ،ين سرايت نكندفطرت مسلم

  1.از هواپرستي ها تبديل نكند ايانباشته و ،و شريعتي تحريف شده ،تغييريافته
  

  در راه مبارزه با بدعت و باطل تلاش كردندبهترين علمايي كه 

- ه ريزههمعلماي بعدي و  ،اندخوبي داده مونكه در اين راه آز ييعلماجمله از  

شيخ الاسلام ابن تيميه و ابن قيم و : اينها را نام بردتوان ميهستند؛ خوار سفره آنان 
  . بودندنجدي رحمهم االله و بسياري ديگر دعوت محمد بن عبدالوهاب و ائمه 

احسان الهي ظهير، محمد  -هللان شاء ا-و در ميان نويسندگان معاصر استاد شهيد
و غيره از  -خدا او را موفق گرداند –ر بن عبداالله قفاري االله، ناص االله رحمهما مال

  .اندعلمايان معاصر در اين راه تلاش كرده

                                           
  با اندكي تصرف  11/  5الرد علي المخالف من اصول الاسلام  ، شيخ بكر ابو زيد  -  1
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از كتابهاي معتبر به خاطر رعايت كامل انصاف و عدالت در نقل عقايد شيعه بنده 
اعتقادشان با  اقامه گردد، وبر آنها ت ام، تا حجو مورد اعتمادشان استفاده نموده

به اميد خدا بزرگترين  امر گردد، و اينباطل خودشان نقض و يات دلايل و روا
حق و دين كمك براي دختران و پسران جوان شيعي است كه خداوند هدايت به 

  .را برايشان مقدر نموده است)يتو اهل ب(مذهب صحابه 
در مهم ترين امور اعتقادي من و اين كتاب چكيده مختصر كتاب پرسش و پاسخ 

را آسان  خداوند فراهم شدن آن ،است مذهب شيعه نابع اصليشيعه در پرتو م
  .گرداند و آن را بپذيرد

ارجمندم محمد بن ابراهيم فوزان، عبداالله بن اساتيد  متعال؛ جا دارد بعد از خداوند
صالح  شيخ صالح بن فوزان الفوزان،عبدالرّحمن جبرين، عبداالله بن محمد غنيمان، 

و  ن بن ناصر براك، عبدالعزيز بن عبداالله راجحي، بن محمد لحيدان، عبدالرّحم
، ناصر بن عبداالله قفازيعبدالرّحمن بن حماد عمر، عبدالرحمن بن صالح محمود، 

محمد بن ناصر سحيباني، ابراهيم بن محمد خرعان، عبدالعزيز بن سالم عمر، 
كساني كه  و ديگر عبدالمحسن بن حمد العباد البدرو  عبدالرّحمن بن عبداالله عجلان

به من و به جاي اند تشكر كنم ، خداوند و برايم دعا كرده ندمرا راهنمايي نمود
و جايگاه آنان و عطاء فرمايد، اسلام و مسلمين به آنان پاداش نيك خاطر خدمت به 

.  درآوردبهشت به پدر و مادرهاي ما و همسران و فرزندانمان و همه مسلمين را 
  آمين 
- او انجام مي يكارها به حول و قوهكه  شريككتا و بيند يخداوياري اينك به و 

  .و او ما را كافي و بهترين ياور است، كتاب را آغاز مي كنيم  ،گيرد
  عبدالرّحمن بن سعد شثري :مؤلّف
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  تعريف شيعه و تشيع

  
  عه چه كساني هستند؟يش -1 ؤالس
خ مفيد است كه نزد شيعه ملقّب به شيشيخ محمد بن محمد بن نعمان  -واب ج

منين علي عليه السلام هستند كه ؤپيروان امير الم«:پاسخ مي دهد كه شيعه ) 413ت(
است معتقدند ، و همچنين  بلا فصل پيامبر يبه اينكه او خليفهو  ،به ولايت او

علي مي دانند نه آنها را پيروان و  شته باشد،امامت خلفاي پيش از او را قبول ندا
  .1»آنان باشد تابع و پيرواو اينكه 

  :توضيح
چون شيعيان ، 2كلمه شيعه امروزه فقط بر گروه دوازده امامي اطلاق مي شود 

حديث آنها ، و منابع ددهنميرا تشكيل شيعه جمعيت دوازده امامي امروزه اكثريت 
كه در طول شود ه را شامل ميشيعي فرقه هابخش عمده نظريه و آراي و و روايت 

  .اندوجود داشتهتاريخ 

                                           
 .هجري  413مفيد متوفاي اوائل المقالات في المذاهب المختارات ابي عبداالله محمد بن محمد النعمان ملقب به  -  1
و محمد آل  92/  2و سيد امير علي در كتاب روح الاسلام ج  311/  3حسين نوري طبرسي در مستدرك الوسائل ج  - 2

 .و غيره اين را گفته اند  43و محمد عاملي در الشيعه في التاريخ ص  92كاشف الغطاء در اصل الشيعه و اصولها ص 
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  پيدايش شيعه

  ت گرفته است؟ أكجا نش اصل مذهب شيعه از – 2س 
كسي كه نهال قول راجح نزد علماي محقق شيعه اين است كه نخستين  –ج 

همانگونه كه  يهودي بود، عبداالله بن سبأ ؛را پديد آورد مذهب شيعه را كاشت و آن
  .كنندميهاي شيعه اعتراف كتاب

لين كسي است كه او حاكي از آن آمده است با صراحتآنچه در كتاب هاي شيعه 
و اين همان عقيده ، يهودي بود عبداالله بن سبأ ؛به ميان آورد امامت عليمقوله كه 

اولين  عبداالله بن سبأنيز و  منصوص بودن امامت علي است كه اساس تشيع است،
ر يعني ابوبكر و عم؛  هاي پيامبركسي بود كه عيب جويي و طعنه زدن به پدرزن

نيز و او  ،را اظهار كرد يعني عثمان رضي االله عنهما و طعنه زدن به داماد پيامبر
   .مطرح كردمردگان به اين دنيا را رجعت و بازگشت ي براي نخستين بار مقوله

؛ بعد از آنكه ابوبكر به خلافت رسيد« :عالم شيعي محمد حسين عاملي مي گويد
مسلمين تا اواخر ايام خلافت خليفه سوم يك شيعه به فراموشي سپرده شد و  يكلمه

  1.»گروه بودند
بودند دم  عبداالله بن سبأو زرفداران ياران كه سبئيه « :گويدميشيعه علامه نوبختي 
امامت علي را خداوند فرض كرده است، او كسي  :زدند و گفتند از امامت علي

 ها اظهار بيزاري كرد وو صحابه طعنه زد و از آن بود كه به ابوبكر و عمر و عثمان
دستگير او را  آنگاه علي، او را به اين كار دستور داده است عليكردادعا مي

                                           
  40 – 39ص  الشيعه في التاريخ عاملي -  1
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به آنچه گفته بود ادعايش او را مورد پرس و جو قرار داد، ولي و در مورد كرد 
  .صادر كردآنگاه علي فرمان قتل او را ، اعتراف كرد

ودي مسلمان شد و دوستدار علي يه عبداالله بن سبأ :گروهي از علما گفته اند
، گفتهمين سخن را مي 1در مورد يوشع بن نون بوديهودي زماني كه او . »گرديد

و او ، گفتهمان سخن را در مورد علي مي بودن كردمسلمان تظاهر به سپس وقتي 
و و از دشمنان  ،واجب است اولين كسي بود كه اظهار داشت امامت علي

 :گويند، از اين رو مخالفان شيعه ميتكفير كردكرد و آنها را اظهار برائت  مخالفان او
   2.»اصل و اساس تشيع و رفض از يهوديت گرفته شده است«

را بيان كرده كه وقتي موضوع اين  »قمي«سپس شيخ و استاد علماي مذهب شيعه 
؛ علي وفات يافته است: به او گفتندابلاغ شد و يهودي أ ابن سبخبر وفات علي به 

  .3و در مورد او غلو نمود ،گرددو گفت علي باز مي ،كه علي نمرده استشده  مدعي

                                           
يعني در دوران يهوديت خود در مورد يوشع بن نون ادعاي الوهيت مي كرد سپس بعد از تظاهر به اسلام در مورد علي  - 1

  .  234/  2ج  –هجري  1112الانوار النعمانيه ، نعمة االله عبداالله حسيني موسوي جزائري متوفاي سال . همان ادعا را كرد
  44 – 32 – 20 – 19فرق الشيعه نوبختي ص  -  2
 . 84/  2و تنقيح المقال ج  109 – 106قمي و رجال كشي ص  12 – 10المقالات و الفرق ص  -  3
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  دوازده امام شيعه

  به اعتقاد شيعه دوازده امام آنها چه كساني هستند؟ – 3س 
اش ابو الحسن و كينهكه  است ابي طالب اولين آنها خليفه راشد علي بن –ج 

هجري به  40 آمد و در سالقبل از هجرت به دنيا  23سال و  مرتضي است شبلق
  .شهادت رسيد

  ). 50- 2(استو لقبش ذكي  ،ابو محمداش كه كنيه عليفرزند حسن  -2
  .) 61/  3( استكه كنيه اش ابو عبداالله و لقبش شهيد  فرزند علي حسين -3
 استكنيه اش را ابو محمد و لقبش را زين العابدين  علي بن حسين بن علي -4

)38 – 95.(  
 – 57( ب به باقر استكنيه اش ابو جعفر و ملقّحمد بن علي بن حسين، م – 5

114(.  
 – 8( جعفر بن محمد بن علي كنيه اش ابو عبداالله و ملقب به صادق است – 6

148.(  
 – 128(اش ابو ابراهيم و ملقب به كاظم است موسي بن جعفر بن محمد كنيه -7

  .)هجري 183
 – 148(سن و ملقب به رضا است اش ابو الح علي بن موسي بن جعفر، كنيه – 8

   .)هجري 203
 – 195(ب به جواد است محمد بن علي بن موسي، كنيه اش ابو جعفر و ملقّ – 9

  ).هجري 220
 – 212( اوست اش ابو الحسن و هادي لقبكنيه، يعلي بن محمد بن عل -10
  .)هجري 245
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ب و به عسكر ملقّ اند،دادهكنيه ابو محمد او را  ،حسن بن علي بن محمد -11
  .)هجري 260 – 232(است 
- مهدي لقب مياو را و است اش ابو القاسم كنيه،يمحمد بن حسن بن عل -12

  .1)به دنيا آمده است 256يا  255كنند كه در سال و ادعا مي( دهند
  

  نازل شدن وحي بر علي به ديدگاه شيعه نسبت

ئيل در نازل كردن وحي اشتباه كرده سي از علماي شيعه گفته جبرآيا ك – 4س 
  است؟ 

به  محمد: گويندكه يكي از فرقه هاي مذهب شيعه است ميبله، غرابيه  –ج 
از يك كلاغ با كلاغ ديگر بيشتر شباهت داشت و خداوند جبرئيل را با وحي  يعل

ل ناز اما جبرئيل اشتباه كرد و وحي را بر محمد ،عنه نازل كند فرستاد تا بر علي
  2.كرد

  : توضيح مهم
ي بزرگان اثني عشريه فرق دارد كه كليني ي غرابيه فرق دارد با مقولهمقولهآيا اين 
: آيا قرآن براي آنها كافي نيست؟ گفت«: مردي از ابوجعفر سؤال كرد: كندروايت مي

از قرآن  منظورت تفسيري است كه رسول خدا: گفت.البته اگر مفسري داشته باشد
بله، تفسيري كه تنها براي يك مرد بيان كرده كه شأن و جايگاه او همه : كرده؟ گفت

  .3»نيستامت است و او كسي جز علي
                                           

 . 452/  1اصول الكافي ج  -  1
 .  158و ابو الحسين ملطي در التنبيه و الرد ص  30المنيه و الامل ابن مرتضي ص  -  2
 ).إنا أنزلناه في ليلة القدر وتفسيرها: باب شأن  6كتاب الحجة حديث  شماره  ( 1/179أصول الكافي ج -  3
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-و امام را قرآن ناطق و گوينده ناميده ،بنابراين علماي شيعه قرآن را قرآن ساكت

: گفته است)كه از اين تهمتها مبراست( علمايشان روايت كرده اند كه علي. اند
  1.»ساكت خداوند است و من كتاب گويا وناطق خدا هستم اين كتاب«

روايت كرده كه در مورد اين آيه آيه ) هـ320متوفاي(و عالم بزرگ شيعه عياشي
  :فرمايدمي

 ml  k    j   i   h  g  f  e  d  cm    o  n
  q  pl)157:اعراف.(  

  .2»است منظور از نور در اينجا علي«: ابو جعفر گفت) ادعا كرده كه(
  :تعارض

از ابوجعفر در مورد اين آيه «: كليني از ابي خالد كابلي روايت كرده كه گفت
  : فرمايدسؤال كردم كه مي

 m»     º     ¹  ¸   ¶  µ¼    Á    À  ¿   ¾  ½l )8:تغابن.(  
هستند كه تا  ائمه آل محمد» نور«اي ابوخالد سوگند به خدا « : در پاسخ گفت

آيند، و به خدا آنها آن نور هستند كه خدا نازل ي ميقيامت يكي پس از ديگر
  .3»...فرمود

  : توضيح
ادعا كرده اند كه دوازده امامي ها بدون اينكه ادعا كنند كه جبرئيل اشتباه كرده 

فقط معرفي  پيامبري وظيفهكرده اند كه داراي حق رسالت است و ادعا  علي
                                           

  . 34/  27و وسائل الشيعه   حر عاملي ج  235الفصول المهمه   حر عاملي ص  -  1
  .2/35تفسير العياشي أبي النصر محمد بن مسعود بن عياش سلمي سمرقندي معروف به لعياشي ج -  2
  .) لأئمة عليهم السلام نور االله عز وجلباب أن ا 1كتاب الحجة ح( 1/139أصول الكافي ج -  3
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ن را فقط براي علي آاين بوده كه قر پيامبر يگويند وظيفهو مي. !علي بوده است
   :دحال آنكه خداوند مي فرماي،بيان كند

  mS  RT    ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U
  _   ^l )44:نحل (  

و  ،)دالّ بر پيغمبري ايشان(همراه با دلائل روشن و معجزات آشكار ) پيغمبران را
ايم تا اين كه چيزي را براي  ل كردهايم ، و قرآن را بر تو ناز همراه با كتابها فرستاده

كه احكام و تعليمات اسلامي ( مردم روشن سازي كه براي آنان فرستاده شده است
  .بينديشند) قرآن را مطالعه كنند و درباره مطالب آن( و تا اين كه آنان) است

   .تا خود در آن تأمل كندبقيه را به خواننده واگذار مي كنيم 
  

  قرآن ديدگاه شيعه در مورد

آيا كسي از علماي شيعه گفته است سخن فردي از امامان آنها قرآن را  –٥س
  كند؟ منسوخ يا مطلق آن را مقيد يا عام آن راخاص مي

از اين رو آخوند بزرگ شيعه محمد آل كاشف الغطاء مي ! و آنها زيادندبله،  –ج 
ام بيان كرد كه بخشي از احكحكمت نازل شدن تدريجي قرآن اقتضا مي«:گويد

آن احكام مخفي  شوند و بخشي ديگر كتمان و مخفي گردند، اما ايشان رسول خدا
- شده را نزد أوصياء خود به وديعه گذاشت، هركدام آن را به ديگري سفارش مي

كردند تا در وقت مناسب و با در نظرگرفتن حكمت و كاردرستي آن را منتشر كند، 
ييد شده، و مجمل بيان شده و غيره، از جمله حكم عام تخصيص شده، و مطلق تق

شد سپس مخصص آن را بعد از مدت حكم عامي را يادآور مي مثلاً رسول خدا
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كند، بلكه تا گردد، و گاهي اصلاً چيزي از آن را ذكر نميزماني از حيات او ذكر مي
  1.گذاشتوقت مناسب نزد اوصياء به وديعه مي

قرآن خود و است م و حاكم بر قرآن ام قيو آنها بنابر عقيده خود كه معتقدند ام
اين كتاب ساكت « :روايت كرده اند كه علي گفت. گويندناطق است چنين مي

  2.»خداست و من كتاب ناطق و گوياي خدا هستم
  . 3»هاي علم خدا و محفظه وحي هستندائمه گنجينه :و مي گويند

  .4»حافظان راز خدا هستند«و در روايتي ديگر آمده كه 
  .5)شوددريافته نميي ما درك و جز بوسيله ستآنچه نزد خدا«:ر روايتي ديگرو د

يا نسخ  ،يا تقييد مطلق آن ،نآعام قركردن تخصيص  يمسئله ،پس بنابراين :توضيح
معتقدند به پايان نرسيده است، چون  آن از ديدگاه علماي شيعه با وفات پيامبر

  .!نبوي و تشريع الهي ادامه دارد وصنص
) 1081ت(،همانگونه كه مرجع شيعه محمد مازندراني علماي شيعه معتقدندپس 
آنان در گفتار و  است، خداوندي گفتهاز ائمه اطهار كدام هر و گفتار حديث : گفته

  . 6»خداوند اختلافي نيست كلاماختلافي وجود ندارد همانطور كه در 
بو عبداالله جعفر حديثي از ا ي كهكس :اگر تو بگويي: مازندراني گفتهمچنين 

را از پدر يا جدش يا از يكي از اجدادش عليهم  صادق شنيد جايز است كه آن

                                           
  .محمد حسين آل كاشف الغطاء  234-233أصل الشيعة ص -  1
 . 34/  27و وسائل الشيعه ج   235الفصول المهمه في اصول الائمه   حر عاملي ص  -  2
  . 192/  1الكافي ج  -  3
  . 297و البلد الامين كعخمي  ص  416/  10مستدرك الوسائل نوري ج  -  4
 . 270اعلام الوري با علام الهدي   فضل بن حسين طبرسي ص  -  5
 . 272/  2هجري ، ج  1081شرح الجامع علي الكافي  محمد صالح بن احمد مازندراني متوفاي  -  6
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-فرمود؟ من در پاسخ ميخدا چنين  :السلام روايت كند، بلكه جايز است بگويد

شود، بلكه اين حكم ديگري اسـت كه از اين حديث استنباط و برداشت نمي«: گويم
ت از روايات سابق ابوبصير و روايت زيباي حكم جواز اين امر، حتي با اولوي
  .1»شودابوعبداالله كه ذكر شدند استنباط مي

باب در مورد «: اين موضوع را انتخاب كردهباب عنوان شيخ شيعه كليني اينگونه 
  .2»و ائمه عليهم السلام سپرده شده است اينكه امر دين به پيامبر

  :توضيح
فهمد كه منظور از آن را تحليل نمايد ميو ابعاد  بينديشد،كس در اين سخن  هر 

و علماي شيعه يا بعضي از آنها يا  ؛است شريعت پيامبر آن تغيير دين اسلام و
چرا آنها به آنچه ولي . مي خواهند دين را تغيير دهند ...يا ...افرادي از جاهلانشان يا 

هر گاه از ما « :اندگفته كهجويند و از ائمه روايت كرده اند تمسك نمي از پيامبر
با كتاب خدا موافق بود اگر  ؛كتاب خدا عرضه كنيد ررا ب حديثي به شما رسيد آن

و آنچه با آن مخالف بود آن را دور بياندازيد، يا به ما و قبول كنيد، آن را بگيريد 
  .3»برگردانيد

  :فرمايدكه ميآورند چرا كلام خدا را به ياد نميو 

                                           
  272/  2قبلي  ج  -  1
 . 265/  1اصول كافي  ، ج  -  2
 145-1/144وملقَّب به شيخ الطائفة ج 460الطوسي تالاستبصار فيما اختلف فيه من الأخبار أبي جعفر محمد بن الحسن  - 3
باب أن من تزوج امرأة حرمت ( 4ح 20/463،وسائل الشيعة ج)باب الخمر يصيب الثوب والنبيذ المسكر  9كتاب الطهارة ح(

 .) عليه أمها وجدتها وإن لم يدخل بها
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  mk  j       i  h  g  f  e       q  p  o  n   m  l
   ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t      s  r

  b          a   ̀ _l )66 - 68.(  
هاي ايشان در آتش زير و رو و  چهره) را خاطر نشان ساز كه در آن(روزي  :يعني

! اي كاش: گويند مي) شود و و فريادهاي حسرت بارشان بلند مي( گردد دگرگون مي
و ). داشتيم  تا چنين سرنوشت دردناكي نمي( برديم و پيغمبر فرمان ميما از خدا 

ايم و آنان ما را از راه  ما از سران و بزرگان خود پيروي كرده! پروردگارا : گويند  مي
آنان را دو چندان عذاب كن ، و ايشان ! پروردگارا . اند اند و گمراه كرده به در برده

  .اررا كاملاً از رحمت خود به دور د
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  ديدگاه شيعه در مورد تأويل قرآن

  تقاد علماي شيعه در مورد تفسير و تاويل قرآن چيست؟ اع – 6س 
اول اينكه علماي شيعه معتقدند قرآن معاني باطني دارد كه با ظاهر آن  –ج 

: ابواب زيادي را مي بينيم كه چنين عنوان گذاري شده اند  ،بنا براينمخالف است، 
  .1)كه قرآن ظاهر و باطني دارددر مورد اين :باب(

  : توضيح
كه علماي شيعه را بر آن داشته تا اين عقيده را داشته باشند اين عاملي انگيزه و 

يعني شيعه دشمنان با صراحت  واست، دوازده امام خالي از ذكر است كه قرآن 
از چشمان علماي شيعه را اند، و اين مسئله خواب ذكر نشده صحاب رسول خداا

و كارشان را خراب كرده، و با وجود اين به صراحت گفته اند كه در  ،ه استربود
ساخته و پرداخته اند مبني بنابراين روايتي . قرآن ذكري از ائمه به ميان نيامده است

اگر قرآن به همان صورتي كه نازل شده خوانده شود شما خواهيد ديد كه « :بر اينكه
  .2»ما در آن نام برده شده ايم

يك معناي ظاهري و  هر آيه :را به راه راست هدايت كند، ابتدا گفتند همهد خداون
  .!دارد يك معناي باطني

و در باطن و  ،قرآن يك ظاهر دارد و يك باطن :كرد و گفتندپيشرفت سپس قضيه 
هاي علماي مذهب گيرياندازهتخمين و سپس . 3نهفته استدرونش هفت باطن ديگر 

                                           
 .  106 – 78/  92بحار الانوار  ج  -  1
 .از هاشم بن سليمان بحراني  22ير البرهان  ص و تفس 13/  1تفسير عياشي  ج  -  2
 . 107/  4، و عوالي اللالي ابن ابي جمهور احسائي  ج  31/  1تفسير الصافي   فيض كاشاني  ج  -  3
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اي هفتاد و آيد هر آيهچنانكه از روايت بر مي«: فت و گفتندشيعه طغيان كرد و بالا ر
  .1»هفت باطن دارد

ها به خاطر اثبات دو مسئله طناو علماي شيعه اعتراف كرده اند كه همه اين ب
حقيقت روشن اين است كه و اصلاً ، ....و ائمه يكي فضيلت و جايگاه سادات : است

در مورد ائمه اطهار و كل آنها  ، و حتييشانعام و اكرام و ستامربوط به اغلب آيات 
مسئله دوم؛ اثبات قضيه سرزنش و اعتراض و تهديد . دوستدارنشان نازل شده اند

است كه همه در مورد مخالفان ائمه يعني صحابه و كساني هستند كه بعد از آنها 
 قرآن را در دعوت به امامت و ولايت قرار دادههاي طناهمه ب و خداوند ،آيندمي

  .2»همانطور كه ظاهر قرآن در مورد توحيد و نبوت و رسالت است ،است
اينكه علماي شيعه معتقدند بيشتر قرآن در مورد آنان و دشمنانشان يعني : دوم

  .صحابه نازل شده است
قرآن در مورد ائمه و دوستان و اي از خش عمدهب« :گويدفيض كاشاني مي

  3.»دشمنانشان نازل شده است
در  كند كه فقط عليادعا مي)1107متوفاي(كتكاني بحراني ليمان هاشم بن سو 

اللوامع « و او كتابي  تأليف  كرده و اسم آن را ،بار ذكر شده است 1154قرآن 
در  1394در سال كه ، ناميده است و  »النورانية فی اسماء علی و اهل بيته القرانية

   .چاپ رسيده استچاپخانه حوزه علميه قم به 
  : توضيح

                                           
كه آنرا مقدمه البرهان مي نامند ابوالحسن بن محمد عاملي متوني متوفاي  19/  4مراة الانوار و مشكاة الاسرار ص  -  1

1140 . 
 . 19 – 4رآة الانوار ص م -  2
 .  24/  1تفسير صافي  ج  -  3
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همه فرهنگ از خواننده محترم اگر شما قرآن را بدست بگيريد و ورق بزنيد و 
حتي اسم يكي از دوازده امام آنها را در قرآن  ،استفاده كنيهاي زبان عربي لغت
پيشرفت كردن در چنانكه  پيشرفت كرد،بيني، سپس قضيه نزد علماي شيعه نمي

از ابو عبداالله روايت «: ندو گفت ،آنهاستهميشگي عادت دروغ و جعل و روايت 
حلال در مورد آن چهارم يك  ،قرآن در چهار بخش نازل شده است: است كه گفت

در بيان سنّت و احكام چهارم هم و يك  ،گويدميسخن از حرام يك چهارم ديگر  و
آنچه بعد از شما پيش مي حوادثي اخبار پيشينيان و هم  ربع باقي ماندهو يك  ،است

  .1»ن شما استآيد و داوري ميا
  : توضيح

  كجا ذكر شده اند؟ در دوازده امام 

چون در روايت  ،بعضي از علماي شيعه كوشيده اند تا اين مسئله را جبران كنند
را ساخته و ارائه داده اند  يبنابراين روايت ،شده استنشان نام برده يگذشته از ائمه ا

مورد ما و دشمنان ما  ، يك بخش آن درنازل شدهسه بخش در قرآن « :و گفته اند
و يك بخش ديگر آن فرائض و  ست،ا مثالاها و و يك بخش آن سنّت ،نازل شده

  .2»احكام مي باشند
از ابي « :گفته اند و افزايش دادندو سهم ائمه را پرداخته جبران بار ديگر به سپس 

يك بخش آن در  ،قرآن در چهار بخش نازل شده است: جعفر روايت است كه گفت

                                           
 .  627/  2اصول الكافي  ج  -  1
  6و اللوامع النورانيه بحراني ص  24/  1و تفسير الصافي  21/  1و تفسير البرهان   627/  2اصول كافي ج  -  2
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ديگر از آن سنتّ ها و ي و بخش ،و بخشي ديگر در مورد دشمنان ما ،ستا مامورد 
  .1»باشندمثال و بخشي ديگر فرائض و احكام ميا

به فرد ندارند  يكه ائمه ويژگي منحصرملاحظه كردند وقتي بعضي از مسلمين  
 ،متوجه اين امر شدندهم برخي از علماي شيعه  ،كه فقط آنها در قرآن نام برده شوند

بدان را قسمت اين و  سابق ساخته و پرداختندبا همان متن چهارم را  روايتبنابراين 
و صاحب تفسير صافي به اين اشاره كرده . »ستا مابراي و خوبيهاي قرآن «: افزودند
  .2»خوبيهاي مذكور در قرآن متعلق به ما است: فزودهعياشي به روايت ا« :گويدو مي
  

  ريشه و اساس تأويل شيعه 

كنند چيست، مثال براي قرآن ذكر مي ياصل و ريشه اين  تأويلات  شيع – 7س 
  بياوريد؟ 

گذاري كرد تفسير شيخ جابر بن يزيد اولين كتابي كه اينگونه تفسيرها را پايه –ج 
 ، او به تكفير صحابه پيامبربود) هجري 127 وفايتم( بن حارث جعفي كوفي

  ..يهودي بود  أشيعه يعني ابن سبمذهب هواداران مؤسس و از  ،معروف بود
  :توضيح

شيعه در مورد موثوق بودن و تضعيف معرفي راوي عجيب اينجاست كه سخن 
از كساني  )حارث جعفي( برخي روايات مي گويند كه اواست،  ضد و نقيض

                                           
 . 627/  2اصول الكافي  -  1
، و  2، و كنز الفوائد كراجكي  ص  305/  24بحار الانوار مجلسي ج و  43، و تفسير فرات  ص  9/  1تفسير عياشي ج  - 2

 . 7و اللوامع النورانيه بحراني ص  21/ 1تفسير البرهان  ج 
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گويند دهند و ميگردد و صفات خدايي به او مياست كه علم اهل بيت به او بر مي
، محمد بن باردار بود خبر داشتآنچه را در شكم زنان از و  ستهداناو علم غيب مي
  .1»از امام باقر هفتاد هزار حديث روايت كرده استتنها جابر « :گويدحسين مظفر مي

معرفي و شياد زنند و او را دروغگو و فريبكار روايت ديگري به او طعنه ميدر و 
ابا عبداالله در مورد احاديث جابر  از«: اند كه گفتروايت كردهزراره  و از. كنندمي

من آمده هرگز نزد و ، نديده امنزد پدرم او را  دفعه جز يك«: گفتسؤال كردم؟ 
   .2»است

، و از آنهابزرگان راويان شيعه و  كردن بردر مورد حكم است  گوييتناقضاين  
  !.دارند زياداين بابت 

اند روايت كردهجابر فوق الذكر  هاي شيعه اثنا عشري ازمهم اين كه كتاب اينكته
   :در مورد اين آيه كه فرمودهكه  

 m  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç    Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á
   Ò  Ñ  Ð  Ïl )16: حشر (  

او بيشتر از شيطان مورد : و نيز گفته اند است، شيطان عمر بن خطاب: گفته اند
  .گيردتعذيب قرار مي

آن بزرگانشان به ارث برده اند و جابر تفسير را از  ينعين اشيعه اثنا عشري ولي 
، اندرا از يكديگر نقل كرده را در منابع اصلي و مورد اعتماد خود ذكر كرده و آن

                                           
 . 143الامام الصادق  محمد حسين مظفر  ص  -  1
 2/349يه قمي  جواكمال الدين ابن بابو 164ص  ، و الغيبة 70/  260و بحار الانوار    299/  12مستدرك الوسائل  ج  - 2
. 
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اين اصل حال آنكه تكفير كرده اند، بلكه كسي را كه آيه را اينگونه تفسير نكند 
  1.است تفسير يهودي
خداوند هيچ پيامبري را جز به ولايت ما «: ابوجعفر فرمود: اندگفته شيعه و بزرگان

و برائت از دشمنان ما مبعوث نگردانيده است، و اين مصداق اين آيه است كه 
   :فرمايدمي خداوند 

  m  p  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d
  b  yx  w  v   u  t  s  r  ql )36:نحل(   

يم كه خدا را بپرستيد و از طاغوت  ا ما به ميان هر ملتّي پيغمبري را فرستاده: يعني
خداوند گروهي از مردمان را هدايت داد ، و گروهي از ايشان گمراهي . دوري كنيد

   .بر آنان واجب گرديد
تكذيب آل  گمراهي بر آنان واجب گرديدكه گروهي از منظور از  :گويندميو 

  .»محمد است

را به ) 51:نساء( m   Û  Ñ  Ðl مراجع قديم شيعه امثال كليني 
كه از اين تهمتها بري (تفسير كرده است، آنجا كه كليني از اباجعفر  ابوبكر و عمر

  2.»جبت و طاغوت فلان و فلان هستند«: روايت كرده كه گفت) است
  3.»مراد از فلان و فلان ابوبكر و عمر است«: گويدمرجع عالي شيعه مجلسي مي

                                           
چاپ شده است ، و تفسير  416/  4ن ك كتاب كليني كه در حاشيه مراة العقول في شرح اخبار الرسول مجلسي  ج  - 1

 . 378/  3و بحار الانوار ج  309/  2، و البرهان  ج  84/  3تفسير صافي  ج  223/  2عياشي  ج 
  )ه نكت ونتف من التنزيل في الولاية باب في 83كتاب الحجة ح( 325-1/324أصول الكافي ج -  2
  .) باب أنهم أنوار االله ، وتأويل آيات النور فيهم عليهم السلام( 2ح 23/306بحار الأنوار ج -  3
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كنند، و روايت توصيف مي)نيثا(همچنين اميرالمؤمنين عمر بن خطاب را به 
  :اند كه ائمه در مورد اين آيهكرده

  m  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  ÕÔ     Ó    Ò  Ñ  Ð   Ï  Î  Í  Ì
Ûl   )55: الفرقان (  

  Ù  Ø.1: بود چون فرموده است كه عليه علي) ثاني(مراد از كافر : گفته اند
  :و در مورد تفسير اين آيه

 m´     ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¾  µl )يعني دو امام «: گفته اند) 51: نحل
  .2»را برنگزينيد، چون امام فقط يكي است

  : و در تفسير اين آيه

  m  b  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y
  h   g  f  e  d  cl )69: زمر� (  

پس آنگاه مردم به سبب نور و  ،روشن گرديد )امام(يعني زمين با نور«: گويندمي
  .3»شوندز نور خورشيد و ماه بي نياز ميروشنايي امام ا

  :و در مورد تفسير اين آيه

  m   p      kj  i  h  g    f  ed      c  b   a  `_  ~  }  |  {  zl 
اين روايت را ) دروغ و افتراء با(مرجع شيعه قمي و غيره به نام ائمه ) 88:قصص(

  1.»يابندطريق با خدا ارتباط مي هستيم كه از آن )وجه(ما آن «: اند اند كه گفته ساخته
                                           

1  
   60/  3و تفسير نور الثقلين حويري  ج  134/  3و تفسير صافي كاشاني  ج   373/  2تفسير البرهان  ج  -  2
  . 331/  4و تفسير صافي  ج   87/  4سير البرهان  ج و تف  253/  2تفسير قمي  ج  -  3
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  : توضيح
در آن  ،بيان گرديد ودهند علماي شيعه براي قرآن ارائه مي رهايي از تفسينمونه

و علماي شيعه هزاران روايت براي  ،انددوازده امام شيعه و مخالفشان ذكر شده
با آن  اند و تأويلات باطني كه علماي شيعه آيات خداوند رااثبات اين مطلب آورده

از شما روايت «: در ميان گذاشته شد و به او گفتنند عبدااللهكنند با ابيتفسير مي
شراب و قمار و انصاب و ازلام كه در قرآن آمده افرادي مراد از شده است كه 

  .2»دانندرا نمي كند كه آننميخداوند بندگانش را با چيزي خطاب « :گفت ؟هستند
عتبر ترين كتاب هاي رجال در مذهب شيعه آمده در م اين گفته ابي عبداالله 

و در  ،كنداند نابود ميو پرداختههمه آن تحريفاتي را كه علمايشان ساخته و  ،است
  :دميفرماياالله است، و خداوند  كتاب )و تحريف الحاد(حقيقت اين تحريفات 

  m  �  ~  }   |  {  z  yl )2:يوسف(.  
  )9: حجر( m l  k      j  i  h  g     n  ml :و فرموده

  مطالبي كمر شكن براي علماي شيعه

اين تأويلات باطني علماي شيعه كه در كتابهاي معتبر و مورد اتفاقشان آمده  -1
هر كس اينها را گفته است از : اندفتهدر مورد اين  تأويلات گ است، ابو عبداالله

  .يهوديان و نصارا و مجوس و مشركين بدتر است
                                                                                                           

بي الفتح محمد بن علي كراجكي ا 219،كنز الفوائد ص)سورة الرحمن ( 2/345ج) ورة القصصس( 2/147تفسير القمي ج - 1
،تفسير الصافي 588بي جعفر رشيد الدين بن شهر آشوب مازندراني متوفاي سال ا 3/343آل أبي طالب ج ،مناقب449ت
تفسير ،)باب أنهم عليهم السلام جنب االله ووجه االله ويد االله وأمثالها ( 7ح 24/192،بحار الأنوار ج)سورة الرحمن ( 5/110ج

  )سورة القصص ( 1242عبد االله بن محمد بن رضا شُبر متوفاي سال   378القرآن الكريم ص
  291و رجال كشي ، ص  167/  17وسائل الشيعه   حر عاملي  ج  -  2
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شيعه از او روايت كرده اند كه در مورد گويندگان اين تأويلات  خود علماي و  
آنها از يهود و نصارا و مجوس و مشركين بدترند، سوگند به خدا كه هيچ « :گفت

چيزي همانند آنها عظمت الهي را ناچيز قرار نداده است، سوگند به خدا اگر به آنچه 
من حال آنكه  ،بلعدرو ميگويند اقرار كنم زمين مرا فاهل كوفه در مورد من مي

 .1»توانم به كسي سود و زيان برسانماي بيش نيستم و نميبنده
اجتهادي نيستند كه بين علماي شيعه قابل مناقشه و بحث  ءاين تأويلات آرا -2

قدس و قطعي همچون مبلكه از ديدگاه علماي شيعه اين تأويلات نصوص ، باشند
وحي بلكه  ،شوندچون اينها منسوخ نمي ،داز وحي هم بالاترن، و حتّي وحي هستند

-در اين مورد بيان خواهدآنها چنانكه عقيده  شود،قرآني بوسيله امامشان منسوخ مي

فدايت شوم مردي : به ابي عبداالله گفتم :اند كه گفتاز سفيان سمط روايت كرده. شد
- مي روايت يآنگاه حديث، آيد كه به دروغ گفتن معروف استاز شما بسوي ما مي

ه من ادعا كرد كاگر او « :ابو عبداالله گفت پنداريم،آن را زشت و ناپسند ميكه كند 
چون اگر او را تكذيب  ،ام شب روز است و روز شب است او را تكذيب نكنگفته

  2.»كني مرا تكذيب كرده اي
 ر دوو ه ،ظاهر و باطن داردبزرگان شيعه تفسير  ؛گفته شدقبلاً همانطور كه  -3

  !.معتبرند
فقط براي خواص شيعه كه آن و باطن  ،ظاهر تفسير براي عموم شيعيان گفته شده 

  !شوندويژگي تحمل را دارا هستند گفته مي

                                           
ما روي في محمد بن أبي زينب،اسمه مقلاص،أبو الخطاب البراد الأجدع ( 30ح 126شماره    4/252رجال كشي ج -  1

باب نفي الغلو في النبي والأئمة صلوات االله عليه وعليهم،وبيان معاني ( 53ح 295-25/294،بحار الأنوار ج)الأسدي 
 . 300و رجال كشي ص   294/  25بحار الانوار  ج .) نسبالتفويض،وما لا ينبغي أن ينسب إليهم منها وما ينبغي أن ي

  . 550 – 549و اللوامع النورانيه بحراني  ص   212 – 211/  2بحار الانوار مجلسي  ج  -  2



  
  64                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

به ابي عبداالله :عبداالله بن سنان از ذريح محاربي روايت مي كند كه گفت
خداوند در كتابش مرا به امري فرمان داده است دوست دارم آن را انجام دهم، :گفتم
   :فرمايدفرموده الهي كه مي: گفتم؟چيستفرمان آن :تگف

 m  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |l 
�   m ،ديدار با امام :يعني  m ~  }  | l: گفت).29: الحج(

¡l آنگاه نزد ابا عبداالله آمدم و : گويدآن مناسك هستند، عبداالله بن سنان مي

يعني گرفتن « :فرمود يعني چه؟ m ~  }  | l فدايت شوم: عرض كردم
فدايت شوم ذريح  :گفتم :گويدمي .موي سبيل و كوتاه كردن ناخن و امثال آن

: يعني ديدار با امام و آن مناسك، فرمود: ايمحاربي از تو برايم روايت كرده كه گفته
و چه كسي  ،قرآن ظاهر و باطن دارد، گوييراست ميهم ذريح راست گفته و تو 

  1.»شته باشدكه ذريح توانايي تحمل آن را دا توانايي تحمل آنچه را دارد
  : توضيح

تصريح شده كه قرآن يك معني ظاهري دارد كه  و منصوص ديگر در اين عبارت
كه قدرت است خواص ي ويژهباطني دارد كه  يو معناي است، عموم شيعه رايب

تحمل آن را دارند گفته مي شود و آنها افراد اندك و كمي هستند و ممكن است 
چه كسي توانايي تحمل آنچه را دارد كه ذريح توانايي تحمل آن را (ت نشوند ياف

  !!!) دارد
  :سوال اينجاست

                                           
/  2و نور الثقلين  ج  367/  3و تفسير صافي  ج  191 – 190/  2، من لا يحضره الفقيه  ج  549/  4الفروع الكافي  ج  - 1

  228/  5و مفتاح الكتب الاربعه موسوي ج  253/  10و وسائل الشيعه  ج   89 – 88/  3ير البرهان  ج و تفس  492
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و از بيان آن براي  ،ورزندشيعه از نشر و بيان اين علم باطني بخل مي يوقتي ائمه
پس چرا كتابهاي شيعه !! كنند مگر كساني كه در سطح ذريح باشندپرهيز ميعموم 

و اين علم را براي خاص و  ،انديوه و روش ائمه خود مخالفت كردهاثنا عشري با ش
- كرده يعني اهل سنّت نيز پخش شانو بلكه براي دشمنان دين اند،نمودهعام منتشر 

چيز شگفتي ) زند حرفي كه مي(واقعاً اين : m  n  m  l  k      jl  !اند؟
  )5:ص(.است

ايي و عدم كتمان وصف پروولي جاي شگفت نيست، چون شيعه خود را به بي
:روايت كرده كه گفت مرجع بزرگ شيعه كليني از علي بن حسين. اندكرده

A مِ ساعدي صلَتين في الشيعةِ لنا ببعضِ لحَْ دِدْتُ واالله أني افتديتُ خَ ةَ الكتمانِ : وَ ,وقلَّ قَ : 1»النَّزَ
را ي دو خصلت و اخلاق شيعه به خدا سوگند دوست داشتم با گوشت بازويم فديه

  .پروايي و عدم رازداريدادم، بيمي
كنند و به آن اين تأويل و تفسيرهاي باطني كه علماي شيعه براي قران ذكر مي -4 

و  قرآن ،خدا و آيات و تحريف كتاب دهند الحاد معتقدند و به سوي آن دعوت مي
  :فرمايدخداوند متعال مي

  mh  g     f  e  d   c  ba   ̀ _   ̂ ]  \  [  Z    k     j  i
  w  v  u  t     s   rq  p  o  nm  ll  : كساني كه آيات ما را مورد

يازند، بر ما پوشيده  آن دست مي) حقائق و معاني(دهند و به تحريف  طعن قرار مي
در ( شود بهتر است يا كسي كه نخواهند بود آيا كسي كه به آتش دوزخ انداخته مي

                                           
باب وجوب ( 2ح 16/235،وسائل الشيعة ج)باب الكتمان  1كتاب الإيمان والكفر حديث رقم( 2/575أصول الكافي ج) 1( 

  .) باب الحلم،والعفو،وكظم الغيظ( 40ح 68/416،بحار الأنوار ج)كتم الدين عن غير أهله مع التقية 
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آيد ؟ هر كاري  مي) به عرصه محشر( قيامت ن ، روزدر نهايت امن و اما) سايه ايمان
  )40:فصلت(. دهيد  بيند هر آنچه را كه انجام مي خواهيد بكنيد ، او مي كه مي

  

  ادعاي تحريف قرآن

  اولين كسي از شيعه كه گفت قرآن كم و زياد شده چه كسي بود؟  -8س 
 خداوند بود،بن حكم جهمي بود كه معتقد به جسم بودن  او شيخ شيعه هشام –ج 

ساخته و پرداخته  كرد كه قرآن در زمان خليفه راشد عثمان بن عفانو ادعا مي
به  واقعيوقتي به گفته او صحابه مرتد شدند قرآن  )به ادعاي او( و ،شده است

  .1آسمان برده شد
نوشته  ن آنكم و زياد شدتحريف و يد شيعه در مورد اكتاب شيعه كه عقنخستين 

بن بود، حجاج  هجري 90ه سليم بن قيس هلالي متوفاي سال كتاب شيخ شيع شد
بان بن ابي عياش پناه أو به متواري گشت او ولي  او برآمد،قتل يوسف در صدد 

بان أكتاب را فقط آن  ،بنابراين ،بان دادأمرگش فرارسيد كتاب را به كه  يزمان و ،برد
  3.و هويدا شد آشكار، و اولين كتاب شيعي بود كه 2از او روايت كرده است

و  ،اصول شيعهيكي از آن كتاب « :گويدو شيح شيعه مجلسي در مورد آن مي
اهل علم و حافظان حديث اهل بيت عليهم السلام روايت  ترين كتابي است كهبزرگ

                                           
  .ابي الحسين ملطي   25التنبيه و الرد  ، ص  -  1
 . 219، الفهرست ابن نديم ، ص  4 – 3، و الرجال برقي ، ص  167و رجال كشي ، ص   83 – 82رجال الحلي ، ص  -  2
 . 219، و الفهرست ابن نديم  ص  152/  2الذريعه آقا بزرگ تهراني ، ج  -  3
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و  تر است چون همه مطالب آن از رسول خداكرده اند، و نيز از همه كتابها مقدم
:روايت شده كه گفت ابي عبداالله صادقو از ...، از اميرالمؤمنين علي 

Aبِّينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليسَ عنده من أمرنا شيء  ,من لم يكن عنده من شيعتنا ومحُ
د صلى االله عليه , وهو أبجد الشيعة,ولا يعلم من أسبابنا شيئاً  وهو سرٌّ من أسرار آل محمّ

  ١.»وآله
يس را نداشته باشد چيزي از امور ما هر كس از شيعيان ما كتاب سليم بن ق: يعني

داند، و اين كتاب الف باي شيعه و يكي از اسرار آل و چيزي از اسباب ما را نمي
  .محمد است

براي حسين بن علي خوانده، را اين كتاب آخوند شيعه كشي يادآور شده كه أبان 
  .2»، اين حديث براي ما آشنا استسليم راست گفته« :گفت حسين

قرار  يعني خدا است، سبئي يشيعهحاوي اصل اعتقاد مراجع اين كتاب با اينكه 
را  و در آن آمده كه علماي شيعه وقتي علي ،است دادن علي بن ابي طالب

 اي كسي كه به همه چيز داناو  باطناي  ظاهر،اي  آخر، اي«: گويندزنند ميصدا مي
  !!.»هستي

اي ظاهر، اي آخر، اي اول،  اي«: كنند كه خورشيد به علي گفتو روايت مي 
  .3»باطن، اي كسي كه به همه چيز داناست

و در برخي از روايات كتاب سليم آمده است كه علي را با اين القاب خوانده 
  .»باطن، اي كسي كه به همه چيز داناست ايظاهر، اي آخر، اي اول،  اي«:اند

                                           
  . 590رقم  2/152ذريعة إلى تصانيف الشيعة جال) 1( 
 . 158 – 156/  1بحار الانوار  ج  -  2
 . 69، و الفضائل شاذان بن جبرئيل قمي  ص  181و  179/  41و بحار الانوار  ج  38كتاب سليم  ص  -  3
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مر و جمعي از بيرون رفت و ابوبكر و ع اميرالمؤمنين«: اندو روايت كرده
مهاجرين و انصار همراه داشت، و تا بقيع پياده روي كرد و روي زمين نشست، وقتي 

سلام بر توباد اي خلق جديد و فرمانبردار : گفت كه خورشيد سر برآورد علي
و سلام بر تو باد : خدا، بنابراين زمزمه اي را از آسمان شنيدند كه جواب داد و گفت

وقتي ابوبكر . باطن، اي كسي كه به همه چيز داناستاي ، ظاهر اي اول،يا آخر،اي 
و عمر و مهاجرون و انصار اين كلام خورشيد را شنيدند، بيهوش شدند، سپس بعد 

آن جا را ترك كرده و منصرف شده،  از مدتي به هوش آمدند، ديدند كه علي
ما  گويي علي مانندتو مي: برگشتند و گفتند سپس همراه همه  نزد رسول خدا

گيرد او انسان است، در حالي كه خورشيد به نوع خطابي كه با خداوند صورت مي
  .1»را مورد خطاب قرار داد

  :يك تعارض

اين اعتقاد را در كتابهاي  2»سپس بعد از مدتي به هوش آمدند«: اندروايت كرده
  .اساسي و مراجع معتمد خود ثبت كرده اند

اي «: در مورد علي فرمود) به دروغ شيعه(خداوند عزوجل : اندو نيز روايت كرده
، در پاسخ »علي اول است، و علي آخر است، و علي به همه چيز داناست: محمد

اي : اي پروردگار آيا چنين كسي با اين اوصاف تو نيستي؟ فرمود: رسول خدا گفت
آيت بزرگ شيعه .3»...محمد علي اول، و علي آخر، و علي ظاهر و علي باطن است 

  :گويدالحسين عاملي آشكارا اين را بيان كرده و ميعبد

                                           
  .عليه وآلهيكلِّم الشمس بأمر النبي صلى االله  أميرُ المؤمنين ( 454-453كتاب سليم بن قيس ص -  1
  .) خبر كلام الشمس معه ( تقريباً 660لشاذان بن جبرئيل القمي ت 69الفضائل ص -  2
 .)باب النوادر في الأئمة عليهم السلام وأعاجيبهم ( 36ح 534بصائر الدرجات الكبرى ص -  3
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ـنٍ أنـتَ عـيـنُ الإلــــــهِ ـسَ  وعـنــــــــوانُ قــدرتـــه الـسـامـيـة أبـَـا حَ
 فـهـل عـنــدكَ تـعـزبُ من خافية   وأنتَ المـحـيـطُ بعـلـم الغـيــوبِ         

ــى الـكـائـناتِ حَ ــرُ رَ بِّ ـدَ  ــة إيـجــادهــا الــبـــاقـــيـــــةوعـلَّ  وأنتَ مُ
 )١(وإنْ شـئـتَ تـســفـعُ بالـنـاصـيــة  لَكَ الأمرُ إنْ شئتَ تُنـجي غـداً 

  .اي اباالحسن تو عين خدايي، و عنوان قدرت والاي خدايي: يعني
  .اي، آيا هيچ چيز پنهاني نزد تو مخفي استو تو بر علم غيب احاطه كرده

  .سياب جهان، و علتّ جاويدان بوجود آوردن آن هستيتو تدبير كننده آ
موي پيشاني دهي، و اگر بخواهي فرمان از آن توست، اگر بخواهي فردا نجات مي

   2.بري ميبه دوزخ كشان كشان  گيري و را مي

  

  اي بزرگ براي علماي شيعه فاجعه

از آن آنها قبل . كردند بعضي از علماي شيعه در كتاب سليم مسئله مهمي را كشف
عه اثناعشري را در هم شكند و نابود كند آن را ي شيكه اين مسئله اساس و پايه

منين ؤدادن امير المخواندن خدا  مسئلهاين خواننده عزيز فكر نكن .كشف كردند
بلكه خطري كه آنها در ، چون آنها اين را قبول دارند ،نه قضيه اين نيست ،علي

                                           
: مد باقر الأرواني،وينظر مح: نشره  48ديوان شعراء الحسين الجزء الأول من القسم الثاني الخاص بالأدب العربي ص) 1( 

  . 1372لمحسن بن الأمين العاملي متوفاي سال  5/219لمحمد الحائري،أعيان الشيعة ج 1/153مقتبس الأثر ومجدد ما دثر  ج
مقتبس : محمد باقر الأرواني،وينظر : نشره  48ديوان شعراء الحسين الجزء الأول من القسم الثاني الخاص بالأدب العربي ص - 2

  . 1372لمحسن بن الأمين العاملي متوفاي سال  5/219لمحمد الحائري،أعيان الشيعة ج 1/153ومجدد ما دثر  ج الأثر
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امامان  :بود كه در اين كتاب گفته شدهبود كتاب مذكور متوجه آن گرديدند اين 
  ؟ !!سيزده تا هستند 

اثنا عشري را به نابودي و سقوط و بنيان اين بلا و فاجعه بزرگي است كه ساختار 
  .كندتهديد مي

  ابتداي ادعاي تحريف قرآن

را مطرح كم و زياد شدن و تحريف قرآن چگونه ابتدا لماي شيعه ع –٩س 
  ؟ كردند
از كتاب سليم بن قيس آغاز شد و فقط دو روايت در اين  اين نظريه -ج 

اما شيخ شيعه علي بن شد، داشت فراموش ميقضيه  اين خصوص ذكر كرده بود،
بخشي از « :در قرن سوم اين قضيه را احيا كرد وگفت) 307متوفاي (ابراهيم قمي 
 يو قسمت ،و پاره اي از آن تحريف شده است ،و بعضي منسوخ است ،قرآن ناسخ

 كردبر خلاف آن صورتي كه خداوند نازل حرفي به جاي حرف ديگر قرار گرفته، يا 
  :، مانندقرار دارد

 m  ]   \  [  ZY  X   W  V  U      T  S  P  O  N
  g  f  e    d  c  ba   ̀ _  ^l)110:آل عمران( 

ة O  N «: گفته ابوعبداالله: گفتند ف و گفتند اين آيه هم تحري R  Ql     أئمّ

_ ̀   m  n  m  l  kj  i   hg  f  ed  c   b  a  شده

  ol )از بعددر اصل : گفتند) 16:النساء » ed  c« »في علاست كه حذف  »ي
  .شده است
   :اين آيه در اصل چنين بوده: و گفتند
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 mrq  p   o  n  m  l  k  j  i»في علي«     w  v  u    t  s

  el )تند اين آيه چنين بودو نيز گف).67: المائدة: m�    ~  }  |» آل
  .)168: النساء( l¡  ¢  £  ¤      ¥  ¦   § ̈   ©    »محمد حقهّم

   :اين آيه هم در اصل چنين بود: و گفتند
 m  Ì  Ë  Ê»د حقّهمآل محم«  m     ª  ©  ¨l )1)227: شعراء.  
  

  ي گرامي ملاحظه كنخواننده
كتاب خدا بسيار فاصله دارند، بطوري كه در بزرگان شيعه با روح و احساس از 

سازند، كنند، يا عمداً بهتان و افتراء را به نام اهل بيت مينقل آيات قرآن اشتباه مي
شعراء را در كنار بخشي از آيه  227ي بينديش چگونه با روش غيبي بخشي از آيه

  .انعام قرار داده اند 93
آمد و  )ـه 382متوفاي سال (ي رازي مي شاگردش محمد بن يعقوب كلينبعد از قُ

از ابي عبداالله روايت است كه  :تحريف قرآن را احيا كرد، چنان كه مي گويداعتقاد 
  .2»نازل كرده است هفده هزار آيه است قرآني كه جبرئيل بر محمد«: گفت

همچنين از علماي شيعه محمد بن مسعود بن عياش سلمي معروف به عياشي 
كه كرده ر از ابي جعفر روايت سمي«: گويدن گفت، چنان كه ميسخن از تحريف قرآ

  . 1»شد حق ما بر افراد عاقل پوشيده نبوداگر قرآن كم و زياد نمي: گفت

                                           
مقدمه تفسير قمي  . اصل و اساس تفاسير است: و علماي شيعه در مورد اين تفسير گفته اند 10 – 9و  5/ 1تفسير قمي  ج  - 1

 . 10ص 
 . 634/  2الكافي  ج  -  2
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اما ...  « :كند كه گفتو همچنين محمد بن حسن صفار از ابي جعفر روايت مي
  .2»رسانيدند كتاب خدا را تحريف كردند و كعبه را منهدم نمودند و عترت را به قتل

 اند قرآن تحريف شده است فرات بن ابراهيم كوفياز علماي شيعه كه گفتهنيز و 
و علي بن احمد ابو القاسم كوفي در . را مي توان ذكر كرد هـ352متوفاي
، و مدعي بود كه اين آيه قرآن تحريف شده است :گفته »25الاستغاثه ص«كتابش

  :حاوي نام علي بود و چنين بوده

  m ̂  ]   e   d  c  b  a   ̀  _»ي عليف«   zl 
  )90: هبقر(

است، از جمله از ) هـ380متوفاي(يكي ديگر ازآنها محمد بن ابراهيم نعماني 
گويي عجم را : گفتشنيدم كه مي از علي«: اصبغ بن نباته روايت كرده كه گفت

ه نازل هاي خود در مسجد قرآن را آنگونه كبينم كه در مسجد كوفه در خيمهمي
اي اميرمؤمنان مگر اين قرآن آنگونه نيست كه : دهند، گفتمشده به مردم آموزش مي

خير، نام هفتاد نفر از قريش با نام خود و پدرانشان در ان ذكر شده : نازل شد؟ گفت
بودند، ولي نامشان از آن پاك شده، و نام ابولهب را تنها به منظور تحقير رسول 

  .3»ي ايشان بودپاك نكردند چون عمو خدا
در ) هجري 413متوفاي (و شيخ شيعه محمد بن محمد بن نعمان ملقب به مفيد 

 .علماي شيعه بر اين عقيده اجماع دارند :گويدمي) 51اوائل المقالات ص (كتابش 

                                                                                                           
و بحار  37و مقدمه تفسير البرهان  ص   85و  18و همچنين تفسير فرات  ص   206و  169 – 168/  13/  1ن ك  ج  - 1

   13/  1و تفسير ابن مسعود معروف به عياشي  ج   55/  89و ج   30/  29الانوار  ج 
 . 413بصائر الدرجات الكبري  ص  -  2
 .وقبله وبعده عند خروج القائم ما جاء في ذكر أحوال الشيعة :  21باب ( 5ح 318الغيبة ص -  3
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و از جمله علماي . آن را نقل كرده است) 365الارشاد  ص (خود همچنين در كتاب 
 )الاحتجاج(طبرسي صاحب كتاب  .شده است گويد قرآن تحريفشيعه كه مي

  1.است
كه بدان : گويدمي 36هاشم بن سليمان بحراني كتكاني در مقدمه تفسيرش ص 

بعد :  و آن اينكه ،ناپذير است شوند گريزروايات متواتر بيان ميمبناي حقيقتي كه بر 
و  ،ده استآورده شپديد  قرآني كه در دسترس ما قرار دارد تغييراتيدر  از پيامبر

اند بسياري از كلمات و آيات را آوري كردهآن را جمع كساني كه بعد از پيامبر
  2.اندحذف كرده

  رسوايي بزرگي شدنددچار  شيعه 13خر قرن اوادر 

 تأليف كتاب بزرگي) ـه 1320متوفاي (استاد علماي شيعه حسين نوري طبرسي 
آوري كرد و آن باور كفر آميز جمعكرد و در آن اعتقاد و نظر علماي شيعه را بر اين 

ناميد و اين كتاب براي هميشه ) الارباب فصل الخطاب فی اثبات تحريف كتاب ربّ (را 
  . لكه ننگي براي شيعيان است

  خلاصه عقيده علماي شيعه را در مورد تحريف قرآن بيان كنيد ؟  -10س 
از ائمه هدايت  رمتعدد و مشهوروايات  :گويممي« :دي گويشيخ شيعه مفيد م –ج 
  . »شدن قرار گرفتهكه قرآن دستخوش تحريف كم و زياد نقل شده  ل محمداز آ

ـ يعني بزرگان  گمراهي ياند كه ائمهاماميه براين اتفاق كرده« :گويدو همچنين مي
با حقيقت مخالفت كرده و از موارد زيادي  جمع آوري قرآن درموقع صحابه ـ در 

                                           
 .  634/  2ن ك الكافي  ج  -  1
 . 36تفسير مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار ص -  2
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و معتزله و خوارج و  اند،و سنّت نبوي بوده تجاوز كرده آنچه مقتضاي نزول قرآن
  .1»اندكردهزيديه و مرجئه و اهل حديث در همه اين موارد با اماميه مخالف 

بعد از بررسي روايات و احاديث به اين نتيجه رسيده ام كه « :گويدعاملي مي
هيات و بديتحريف قرآن كاملا درست است، طوري كه يكي از ضروريات ي مقوله

 .2»مذهب شيعه است،و يكي از بزرگترين مفاسد غصب خلافت همين بوده است
  .ي بديهيات به نظر شيعه كافر استنكته جالب اينكه انكار كننده

  ندكاري كردند كه قوم موسي كرد ولي اصحاب پيامبر« :گويدو مجلسي مي
و اينگونه منافقان  ،ت يعني ابوبكر و عمر پيروي كردندآنها از گوساله سامري اين ام

تجاوز قرآن او غصب كردند و به خليفه خدا يعني جانشين را از  خلافت پيامبر
  .3»و آن را تحريف كرده و تغيير دادند و هر چه خواستند با آن كردند، كردند
و  ،همچون زيارتنامه غدير و غيرهمتعددي هاي در زيارتنامه« :مي گويد عاملي و

قرآن بعد به تحريف ت قريش و غيره عبارات آمده كه ب همچون دعاي دوي دعاهاي
  .4»است شدهتصريح  از پيامبر

آن روايات رقم « : طبرسي پيرامون رواياتي كه در مورد طعن و ايراد به قرآن گفته
بسيار بالايي دارند، تا جايي كه سيد نعمت االله جزايري در برخي از تأليفات خود 

روايات دال بر اين موضوع بالاي دو هزار : گفته) دآنگونه كه از او نقل كرده ان(

                                           
 . 80،  54،  46،  13اوائل المقالات  ص  -  1
  .فصل چهارم  46، مقدمه البرهان  ص  36ابوالحسن عاملي مراة الانوار و مشكاة الاسرار  ص  -  2
 . 541/  2ج  حياة القلوب مجلسي  -  3
  . 39-36مرآة الأنوار،المقدمة ص -  4
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اش در مورد تحريف ذكر كرده سپس بيست و يك روايت براي اثبات عقيده 1»است
  2.است

اين روايات بسيار «: گويدزنند ميو طبرسي در مورد رواياتي كه به قرآن طعنه مي
رواياتي : گويدمياالله جزائري در يكي از كتابهايش  تكه سيد نعم زيادند، تا جايي

كنند بيش از دو هزار روايت زنند و بر تحريف آن دلالت ميكه به قرآن طعنه مي
  .3»هستند

تسليم شدن به اين مقوله كه « :گويدجزائري مينعمت االله شيعه مرجع عاليقدر 
شود مي ي آن توسط جبرئيل از جانب خدا نازل شدهقرآن متواتر است و همه
ور و متواتري كه بر تحريف شدن قرآن دلالت دارند دور روايات و احاديث مشه

و آن را تصديق دانسته كه اصحاب ما اين روايات را صحيح  حال آن،انداخته شوند
  .4»كرده اند

كم و زياد شدن «:گويدابوالقاسم موسوي خويي مي، حوزه علميهسرپرست و 
   5.»حروف و يا حركتهاي قرآن امري قطعي است

  

                                           
 لحسين النوري الطبرسي 125فصل الخطاب ص -  1
  .  39 – 36البرهان  المقدمه  ص  -  2
 . حسين نوري طبرسي   125فصل الخطاب  ص  -  3
 . 2/357الانوار النعمانية الجزايري ج  -  4
  .1/136البيان في تفسير القرآن ج  -  5
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  متواتر است ،قرآن نزد شيعه اعتقاد به تحريف

علماي شيعه به حد و زياد شدن قرآن نزد كم اعتقاد به تحريف و ـ آيا 11س 
  تواتر رسيده است؟ 

از  ،نازل شد قرآني كه بر پيامبر« :گويدعلامه شيعه عبداالله شبر مي!! ج ـ بله 
 و مقدار زيادي از آن حذف شده ،قرآني كه امروزه پيش روي ماست بيشتر بود

به حد تواتر رسيده اند بر اين امر  كه روايات زيادي كه تقريباًهمانگونه  ،است
...  »منية المحصلين فی حقيقة المجتهدين(م دلالت مي نمايند، و ما اين مطلب را در كتاب

  1.»توضيح داده ايم

  كمر شكن براي علماي شيعه يمطلب

  :فرمايدآيه كه مي روايت كرده اند كه در مورد اين

 mÁ    Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â
   Ñ  Ðl )در هر چيزي كه اختلاف داشته باشيد، داوري آن به خدا  ):10: شورى
چنين داوري خدا است كه پروردگار من است و من بدو پشت . گردد واگذار مي

  .كنم  مراجعه ميخداوند متعال بندم  به  مي
. 2 »خدا به كتابو برگردان عني ارجاع ارجاع به خداوند ي« :گفته است علي 

  .قرآن از دستبرد و تحريف محفوظ است علت اين است كه به اعتقاد علي

                                           
 . 295نوار في حل مشكلات الاحبار ، عبداالله شبر ص مصابيح الا -  1
 . 213خطبة ش فارس الحسون،: ،تحقيق 406سيد الشريف الرضي أبي الحسن محمد بن الحسين الموسوي تنهج البلاغة   -  2
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براي بيان كشف آخوندها و بزرگان شيعه همين مقدار كافي است كه امير مؤمنان 
كه در ديدگاه خيلي از شيعيان خداي آفريدگار است، و نزد برخي ديگر نبي  علي

از ديدگاه ساير شيعيان امام معصوم است، پنج سال و نُه ماه كه  سخنور است، و
ي فرمانروا و اطاعت شده بود، در حالي كه در اماكن ديني و مساجد قرآن خليفه

ها در دسترس و شد، و ايشان هم امام و پيشنماز مردم بود، و همه مصحفقرائت مي
كرد آنگونه كه هده ميزير نظر او بود، آيا اگر تحريف و تبديلي در آنها مشا

كنند آنها را تأييد مي كرد؟ سپس دوران خلافت آخوندهاي بزرگ شيعه ادعا مي
  .پسرش، امام حسن فرا رسيد و او هم به روش مانند پدرش ادامه داد

دهند در مورد كم و زياد شدن و تحريف چگونه اين خائنان به خود اجازه مي
ارزه با كساني كه قرآن را تحريف و اسلام قرآن حرف  بزنند؟ حال آنكه جهاد و مب

را تبديل و دگرگون كنند نزد علي بيشتر از جنگيدن با اهل شام كه در يك رأي و 
تر بود، بنابر اين دروغ شيعه با برهان و دليلي روشن ديدگاه با او مخالفت كردند مهم

  .العالمين الله رب والحمد.شد كه در مقابل آن پاسخي ندارند
  

  تحريف به ادعاي شيعه هاينمونه

كنند، آيا بزرگان شيعه در اين باره با صراحت اعتقاد خود را بيان ميـ 12س 
   را ذكر كنيد؟نمونه لطفاً چند 

بله، و از آن جمله ادعا مي كنند كه در قرآن اين سوره در قرآن بوده به نام  -ج 
  :ي ولايتسوره 

نِ بعثناهما يهديانكم إلى صراط مستقيميا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبيِّ والو« يْ نبيٍّ  ,ليِّ اللذَ
هما من بعض وأنا العليمُ الخبيرُ  إنَّ الذين يُوفون بعهد االله لهم جناتُ النعيم والذين  ,ووليٍّ بعضُ
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فإنَّ لهم في جهنم مقاماً عظيماً إذا نُودي لهم يوم  ,إذا تليت عليهم آياتنا كانوا بآياتنا مكذبين
ما خلفهم المرسلين إلاَّ بالحق وما كان االله ليظهرهم  ,ن الظالمون المكذبون للمرسلين القيامة أي

1K»إلى أجل قريب ? سبِّح بحمد ربك وعليٌّ من الشاهدين 
  !!.چه ياوه گويي و چقدر ناداني 

كند از جابر روايت مي!)آن يگانه مرجع بزرگ شيعه(كليني از آن جمله اين كه  و

́   m  ¶  µ :ي ذيل را اينگونه بر محمد نازل كردهجبرئيل آي: كه گفت  ³
  »  º  ¹  ¸ »في علي«   È  ¿  ¾   ½  ¼l )2).23: هبقر       

 ابوالحسن«: همچنين از احمد بن محمد بن ابي نصر روايت كرده كه گفت
به آن نگاه نكن، ولي وقتي آن را باز كردم ديدم در : مصحفي به من داد و گفت

: گفت. نام هفتاد نفر از قريش و نام پدرانشان در آن سوره ذكر شده بود»نهبي«سوره 
  3.»سپس يكي را دنبال آن مصحف فرستاد و آن را از من باز پس گرفت

اينچنين ) نساء66( آيه: روايت است كه گفت از ابي الحسن«: همچنين گفت
  : نازل شده

 m  L  K   J  I  H  G  F  E  D            C  B  A  O  N  M

  W   V  U  T  S  R  QP)في علي (  ]  \  [  Z  Y  Xl ¸4  
  :از ابا عبداالله روايت كرده اند مع اينچنين نازل شده حزابسوره ا 71و و در مورد 

                                           
  .نوري  180محمد باقر مجلسي،فصل الخطاب ص10-9تذكرة الأئمة ص - 1 
 )اب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية ب 26كتاب الحجة ح( 1/315أصول الكافي ج -  2
  ).باب النوادر 17كتاب فضل القرآن ح( 2/824أصول الكافي ج -  3
  باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية 60كتاب الحجة ح( 1/320أصول الكافي ج -  4
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 m   ©   ̈ ª  »   ¬  ®    فی ولاية علی و ولاية ائمة من بعده¦  § 
¯l1.  

 mÑ Ò Ó Ô Õ  Ö × Ø Ù   Ú  قيامه18و در مورد آيه  
lبه جاي،m Ò l اً را قرار داده اندعلي.  

كه در  كردهو او از ابي عبداالله روايت ، و كليني با سند خود از عبداالله بن سنان

̀   m  :مورد اين آيه  _   ̂  ]  \  [  Z  Y  X  W   V  Ul )طه :
و لقد « :نازل شد  بر محمد گونهسوگند به خدا اين آيه در اصل اين :گفت)115

د و علی و فاطمه و الحسن و الحسين و الائمة من ذريتهم عهدنا ا لی آدم كلمات فی محمّ
[«2  

  :در مورد اين آيه كه خداوند مي فرمايد
  m  m   l  k  j  i  h  g  fe  d   c  b  a    ̀ _l )الملك :
 گونهدر اصل آيه اين: فتگ )به دروغ شيعه( عبداالله روايت مي كنند كهاز ابا) 29

ا معشر المكذبين حيث انبأتكم رسالة ربی فی ولاية علی و الائمة من بعده من هو ي( نازل شد
3).فی ضلال مبين 

                                           
  .) ولايةباب فيه نكت ونتف من التنزيل في ال 8كتاب الحجة ح( 1/312أصول الكافي ج -  1
 . 1/16الكافي  -  2
 .1/421الكافي ج  -  3
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هاي ولايت علي در همه صحيفه«: تروايت كرده اند كه گف و از ابوالحسن
ت كند مگر با نبوپيامبران نوشته شده است، و هيچ پيامبري را خداوند مبعوث نمي

 «1.محمد و وصيت علي 
اند چنين از رواياتي كه از طريق اهل بيت رسيده« :گويديخ شيعه كاشاني ميو ش
 نازل شده كه بر محمدنيست ست كاملا به صورتي ا آيد قرآني كه ميان مابر مي
بلكه بعضي از آن بر خلاف صورتي است كه خداوند نازل كرده است و  است،

زيادي از آن حذف شده  بخشي از آن تحريف شده و تغيير يافته است، و چيزهاي
آل « و كلمه از بسياري جاها حذف شده، از آن جمله اينكه اسم علي ،است
و ديگر چيزها هم از  و همچنين اسامي منافقين، شدهبيش از يك بار حذف  »محمد

كه خدا و پيامبرش  و همچنين اين قرآن بر آن ترتيبي است، پاك شدهآن حذف 
  .2»اند قرار نداردپسنديده
  :يح مهمتوض

بودن  دهند كه در مورد ائمه و وصيدر نصوص سابق علماي شيعه شهادت مي
 ريشهآنها را از اساس و اين قضيه  چيزي در كتاب خدا ذكر نشده است، يعل

قرآن  :اند كه بگويندبنابراين علماي شيعه چاره اي جز اين نداشته ،دآورميبيرون 
در مورد قرآن را ملزم كرده اند تا  تحريف و كم و زياد شده است، و عوام خود

  . معتقد باشندچنين 

                                           
  .437/  1الكافي ج  -  1
 .تفسير الصافي ، مقدمه ششم  -  2
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رواياتي كه در  :گويدشان مجلسي چنان كه قبلا بيان شد ميو مرجع بنابراين امام
مورد تحريف قرآن آمده اند از روايات امامت كمتر نيستند، و اگر تحريف قرآن 

  . گردندامامت و ديگر عقايد شيعه اثبات نمي ؛ثابت نشود
و نه  ،صورت گرفتهدر قرآن تحريفي نه هيچ حقيقت  در ،درست گفته مجلسي

عقيده رجعت و ديگر عقايدي كه علماي مذهب نيز و  ابت است،امامت ث يمسئله
  .استاساس بياند شيعه را منحرف كرده

  

  ديدگاه شيعه در مورد تعداد آيات قرآن

ت، و آيا در اين د آيات قرآن چيساعدتـ پس اعتقاد علماي شيعه در مورد 13س 
  مورد اتفاق نظر دارند؟ 

و او از ابي ، از هشام بن سالم1شيخ آنان كليني !دارندبلكه اختلاف  ،ج ـ نه
- هفده ،آورد قرآني كه جبرئيل براي محمد« :كند كه گفتروايت مي عبداالله

  .»هزار آيه بود
ين روايت ا« :گويدمجلسي مي !انددانستهو علماي شيعه اين افسانه را صحيح 

  . 2»صحيح است
صاحب كتاب « :گويدمي) هـ1086يا 1081متوفاي (مازندراني شيخ شيعه و 

آيات قرآن شش هزار و پانصد : شارح مسلم به نقل از طبرسي گفته) اكمال الإكمال(
من . پنج هزار آيه در مورد توحيد، و بقيه در مورد احكام و قصص استآيه هستند،

                                           
 .242و  134/  2الكافي ج  -  1
 . 536/  2مراة العقول مجلسي ج  -  2
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تحريف از قرآن حذف شده  ر اثرعداد، آياتي هستند كه باين تبر اضافه  :گويممي
  1.»اند

اين روايت و بسياري ديگر از روايات صحيح  « :گويدمجلسي ميي شيعه علامهو 
  2.»به صراحت كم شدن و تغيير يافتن قرآن را بيان مي دارند

  : توضيح
  3.ذكر كرده اند) ده هزار آيه(واژه اين افسانه را علماي شيعه با 

سپس اين .4افزايش دادند )هفده هزار آيه(ارقام و اعداد را بصورت علني تا س سپ
و  5.در كتاب سليم بن قيس آمده استافزايش به هيجده هزار رسيد، همانگونه كه 

  .!!پيشرفت در افزايش شمار آيات قرآن ادامه داشته استهمچنان تا به امروز 
  

  موضعگيري اماميه در مورد ادعاي تحريف قرآن

  ؟چيستتحريف قرآن با اعتقاد به  رابطه ـ موضع علماي معاصر شيعه در 14 س
  .ج ـ علماي معاصر شيعه در اين مورد به چهار گروه تقسيم شده اند

  گروه اول

از جمله . كننداي را در كتابهايشان انكار ميوجود چنين عقيده گروه اول
-علماي شيعه ميته شده كه گف در رد) 1392متوفاي ( عبدالحسين اميني نجفي است

                                           
 .76/  11شرح جامع علي الكافي  -  1
 .536/ 2مراة العقول في شرح اخبار الرسول مجلسي ج  -  2
 . 274/  1ي جلد دوم الواف -  3
 . 2/1034الكافي  -  4
  . 76/ 11مازندراني شرح جامع ج  -  5
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منبع اتهام گستاخ به اي كاش اين فرد « :گويدقرآن تحريف شده است، مي: گويند
هاي شيعه پيش از همه اماميه ،اين فرقه...كرد مياشاره خود از كتاب معتبر شيعه 

اتفاق نظر دارند بر اين كه مجموع آنچه بين دو برگ اول و آخر قرآن است آن 
  1.»كه شك و ترديدي در آن نيستكتاب آسماني است 

  : توضيح
او در همين هم نفهميده، خداوند نجفي را طوري به سخن آورده كه خودش 

اليوم اكملت «: دخداوند مي فرماي :گويدآيه اي دروغين ذكر كرده است مي 2شكتاب
 لكم دينكم بامامته فمن لم يأتم به و ممن كان من ولدی من صلبه الی يوم القيامه فاولئک

ان ابليس اخرج آدم مع كونه صنوة االله بالحسد , ... حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون 
  » ... فلا تحسدوا فحبط اعمالكم و تزل اقدامكم 

امروز دين شما را با امامت او كامل كردم، پس كسي كه از او و ديگر  :يعني
ا اعمالشان باطل فرزندانم كه تا قيامت از پشت و نسل او هستند پيروي نكند، آنه

همانا ابليس آدم را با حسادت و رشك ......شده و در دوزخ جاويدان هستند،
ورزيدن از بهشت خارج ساخت با وجود اينكه برگزيده خدا بود، پس حسود نباشيد 

  .   »تا كردارتان نابود نگردد و نلغزيد
                                           

، از جمله اموري كه خنده آور و گريه آور است اين است كه نجفي جلد هفتم كتابش را با تقريظ  95و  94/  3الغدير ج  - 1
داديد كه نوشته مرا در مقدمه كتابتان  به من افتخار«: سلامه مسيحي شروع مي كند، و هر مسيحي مي گويد بولسو ستايش 

قرار داديد ، من اين كتاب گرانبها را مطالعه كردم و فكر مي كنم مرواريدهاي درياها در حوض و غدير شما جمع آوري شده 
اند به خصوص آنچه در مورد خليفه دوم گفته بوديد توجه مرا به خود جلب كرد آفرين بر شما چقدر دليل و حجت شما قوي 

ستايد و در مورد تقريظ و اين شيعه غافل از ستايش اين مسيحي شادمان گرديد و در مقابل او را مي 7/  7ت ، الغدير ج اس
اين نوشته از سوي پژوهشگر مسيحيان و قاضي آزاد و شاعر آگاه استاد بولس سلامه به دست ما رسيده است : او مي گويد

 . 7ص   7الغدير ج ) كاملا از او متشكريم
 . 216 – 214/  1ج  -  2
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نازل شده  اين آيه در مورد علي: فرمود پيامبر : گويدنجفي ميآيت بزرگ شيعه 
  .1است

خداوند او را رسوا كند، ببين چگونه فرزند را به خدا نسبت داده، و چيزي گفته 
من : (كه يهود و نصارا هم نگفته اند، و بهتان و افترايي را به خداوند متعال بسته 

آيا . از فرزندانم كه از نسل علي هستند تا روز قيامت): ةولدی من صلبه الی يوم القيام
لاد خدا هستند؟ يا همه از پشت علي هستند؟ پناه بر خدا از شرك و اهل ائمه او
  .شرك

  :خداوند متعال فرمود

  m  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~
  »  º  ¹   ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯   ®   ¬  «
  Ì  Ë  Ê   É  È      Ç  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼

 Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í    Ö  Õ  Ô  Ól)95-88:مريم.(  
واقعاً چيز بسيار ! خداوند مهربان فرزندي براي خود برگرفته است : گويند  مي:يعني

نزديك است آسمانها به خاطر اين سخن از هم  .گوئيد اي را مي زشت و زننده
از اين كه به ! ريزد  ها به شدت درهم فرومتلاشي گردد ، و زمين بشكافد ، و كوه

براي خداوند مهربان سزاوار نيست كه  .ددهن مهربان ، فرزندي نسبت مي خداوند
و (تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند ، بنده خداوند مهربان . فرزندي برگيرد 
او همه آنان را سرشماري كرده است ، و دقيقاً    .باشند مي) فرمانبردار يزدان

                                           
  منبع سابق  -  1
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بدون يار و ياور و اموال ( خيز تك و تنهاو همه آنان روز رستا .داند تعدادشان را مي
  .شوند در محضر او حاضر مي) و اولاد و محافظ و مراقب

  گروه دوم
  :انده تقسيم شدهدستبه چند اين گروه  

اند آن را اما كوشيده ،اند ود عقيده تحريف قرآن اعتراف كردهبه وج گروه دوم
اياتي كه در مورد اثبات تحريف رو: گويندآنها مياز اي دستهبنابراين  د،توجيه كنن

يا آمده اند ضعيف و شاذ و اخبار آحادي هستند كه مفيد علم و عمل نيستند، و بايد 
  . 1ويل شوند يا دور انداخته شوندأت

  :توضيح
روايات «هاي بزرگان شيعه دارند مبني بر اينكه علماي شيعه چه پاسخي براي گفته

قرآن به حد تواتر و استفاضه رسيده در مورد تحريف و كم كردن و افزودن به 
، كسي هم كه روايات تحريف را نقل كند و ايمان و اعتقاد خود را به آنها »است

  .ابراز كند جايز نيست به او باور كرد و اعتماد نمود
ولي از اينكه ائمه گفته  ،روايات ثابت هستند :گويندديگر از اين طيف مياي دسته 
  .2شوديعني اينطور تفسير مي ،منظور تفسير آن است ،»تاينطور نازل شده اس«: اند

  :توضيح
كه در كتابهايشان آمده است، و قرآن بر عقيده تحريف است اين سخن آنها تاكيد 

نيست، چگونه تفسير صحابه براي قرآن از ديدگاه اين افراد تحريف قرآن دفاع از 

                                           
 . 64 – 63اصل الشيعه محمد ال كاشف الغطاء ص  -  1
 . 108/  12الميزان حسن طباطبايي ج  -  2
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مبني بر سي گفته اند مي و كليني و مجلقُآخوندهايي چون و آنچه  ،شمرده مي شود
  .!!قرآن به تفسير توجيه مي شود؟تحريف 
منظور از تحريف كه در روايات آمده : گويندسوم از علماي معاصر شيعه مي هگرو

  .2نسخ شده استشان كه تلاوت 1يا آياتي است، نسخ استيا 
  : رسوايي شيعه

و  ،مي دهندلقب  اءعظم تكه او را امام اكبر و آيامروز بزرگ شيعه آخوند اما 
 1413متوفاي  ابوالقاسم خويياست،  حوزه علميه و بزرگترين مرجعسرپرست 

  . 3ادعاي منسوخ بودن تلاوت همان ادعاي تحريف استمعتقد است كه 
تحريف كاري است با هم فرق دارند، نسخ و تحريف خيلي واضح است كه  ليو

مذمت كرده است، و  نكوهشدهد و خداوند انجام دهنده آن را كه انسان انجام مي
  :خداوند متعال مي فرمايد انجام شده،نسخ از سوي خداوند متعال  ليو

  m  R  Q  P  O  N   ML  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
  V  U  T     Sl )106: هبقر(  

اثر ( ، و يا اين كه) و به دست فراموشي سپاريم( اي را كه رها سازيم هر آيه 
فراموشش گردانيم، بهتر از آن يا همسان ) ينه دل مردمان بزدائيم واي را از آئ معجزه

داني كه خداوند بر هر چيزي توانا  مگر نمي. سازيم  آوريم و جايگزينش مي آن را مي
   ؟ است

  .مستلزم مفهوم دستبرد شدن در كتاب خدا نيست وجه و نسخ به هيچ 

                                           
 .يعني تعداد بيشتري كه ذكر مي كنند  -  1
 . 274/  1كاشاني الوافي مجلد دوم  ج  -  2
  .  210البيان خوئي ص  -  3
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اكنون در دست ما است  ي كهقرآن :گوينداز علماي معاصر شيعه مي :گروه چهارم
 منين عليؤاما ناقص است و آياتي مختص به ولايت امير الم ،تحريف نشده است

دادهد، يا قرار مي) ناقص كردن قرآن(، ولي بهتر بود عنوان بحث را از آن كم شده
كردند، تا كفاّر نتوانند اينكه با صراحت نزول وحي ديگري يا عدم آن را اعلام مي

غز و نادان را به ادعاي اينكه گروهي از مسلمين به تحريف قرآن انسانهاي سبك م
  .1اعتراف كرده اند فريب ندهند و گمراه نسازند

  : توضيح
بلكه تاكيدي است بر اينكه آنها معتقد  ،دفاع نيستسابق اين گفته نيز چون گفته 

  .چون مي گويند از آن كم شده است ،به تحريف قرآن هستند
و آن كم و زياد نشده  ،ما به اين قرآن موجود ايمان داريم :گويندگروه پنجم مي

با دست  كنيم قرآني هست كه علياما ما شيعيان دوازده امامي اقرار مي ،است
و . هايش آن را نوشته استو اجراي وصيت خود بعد از فازغ شدن از كفن پيامبر

دي عجل االله تعالي امام مهاست و اكنون نزد اي الهي همواره اين قرآن همچون هديه
  .2ه نگهداري ميشودفرج

  :توضيح
غير از اين قرآن موجود در اين سخن اعتراف مي كنند كه قرآني ديگر مدعيان 

  .، پناه بر خدا از شرك دست مسلمانان نزد امام مهدي هست

                                           
 .اثر آغا بزرگ تهراني  314 – 313/  3الذريعه الي تصانيف الشيعه ج  -  1
  . 204الاسلام علي ضوء التشيع حسين خراساني  ص  -  2
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  هستند علماي معاصر شيعه ،سوم هگرو

ص و تحريف قرآن را كنند به اينكه نقاين گروه با روشي حيله گرانه تظاهر مي
ترين كسي كه ازاين روش استفاده كرده يكي از پليد. كنند و قبول ندارندانكار مي

او در . آيت شيعه خوئي است كه سابقاً مرجع شيعيان عراق و برخي نواحي ديگر بود
چيزي كه بين علما و محقيقين شيعه در اين موضوع مشهور «:گفته»البيان«تفسيرش 

  1.»تسليم شده اند تحريف نشدن قرآن استاست، و حتي بدان 
  :  توضيح

اما آقاي خوئي خودش قاطعانه مجموعه اي از روايات تحريف قرآن را تصحيح 
بسياري از روايات موجب اين هستند كه قاطع باشيم در اينكه از «:گويدكرده و مي

در ميان معصومين صادر شده اند، و كمتر ازاين نيستند كه به آنها اطمينان داشت، و 
و خوئي اعتقاد علماي شيعه به نقص  2.»آنها برخي به طريق معتبر روايت شده اند

به (اعلام كرد كه » مصحف فاطمه و علي«كند،اعتقاد خود را به قرآن را انكار مي
نام در آن دو مصحف نام ائمه و چيزهاي اضافي ذكر شده كه كتاب االله )ادعاي او

قرآن را بر خلاف  ت اسلام و قبل از همه صحابهكند كه امنيست، و ادعاي مي
معني واقعي آن تفسير كرده اند، ولي تحريفاتي كه كليني و قُمي و عياشي در مورد 

  3.تفسير قرآن كرده اند تفسير واقعي قرآن است
  :رسوايي بزرگ خوئي

                                           
  201البيان في تفسير القرآن ص -  1
  . 201البيان في تفسير القرآن ص -  2
  229صمنبع سابق  -  3
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آقاي خوئي خود را رسوا كرده و اعتقاد خود را در مورد تحريف بيان كرد و 
برخي كلمات را تغيير داده و به جاي آن كلمات  امت بعد از پيامبر اين«:گفت

عياشي از هشام بن سالم روايت است كه :تا آنجا كه گفته...»ديگري قرار داده اند

}  |  {  ~  _  m  :ي خدا سؤال كردماز ابا عبداالله در مورد اين فرموده:گفت

  g  f  e  d  c        b  a  `l )در :گفت ).33:آل عمران
  »بوده كه اسمي را به جاي اسم ديگري قرار دادند)آل ابراهيم و آل محمد(اصل

  گروه چهارم 

كنند و از آن استدلال كفرآميز را بيان ميي انديشهگروهي هستند كه آشكارا اين 
متوفاي ( حسين نوري طبرسيكفر بزرگ را برعهده گرفت و كسي كه . مي نمايند

را  تأليف كرد تا در آن ثابت كند كه علماي  »الخطاب فصل«او كتاب .بود) 1320
 شيعه به اين كفر ايمان دارند، بنا براين او همه اقوال متفرق علماي شيعه و اساتيد

آنها تحريف شده اند جمع آوري كرد و در اعتقاد آياتي را كه به مواردي از و  خود
ري در ايران به هج 1298و اين كتاب در سال  ،قالب يك كتاب به چاپ رسانيد

  .چاپ رسيد 

  

  ديدگاه شيعه در مورد بلاغت قرآن

است كه در قرآن آياتي سخيف و پوچ مدعي آيا كسي از علماي شيعه  -15س 
  ؟هست
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طبرسي مرجع آنها از علماي بزرگ شيعه كه اين سخن را گفته است بله،  –ج 
است،چنان كه  و نظم و ترتيب آن متفاوت...  « :گويدمي 211است كه در الوثيقه ص

بعضي از فقره و بندهاي آن در نهايت اعجاز قرار دارد و بعضي ديگرسبك و بي 
بعضي از آيات در نهايت فصاحت و  ،و در فصاحت هم متفاوت اند، ارزش است

  .!»و بعضي از نظر فصاحت در پايين ترين رتبه قرار دارند ،شيوايي قرار دارند
  :توضيح

معنايي باشد مبرا و ز اينكه در آن چيز سخيف و بيعلماي شيعه كتابهاي خود را ا 

{  ~  �           ¡  ¢  £  m  :ستايش براي خداوند كه فرمود.1!!پاك دانسته اند 

  ©  ¨   §    ¦  ¥       ¤l )گويند  مي) به همديگر(كافران  ):26:فصلت :
د شما پيروز سرائي و جار و جنجال كني گوش به اين قرآن فرا ندهيد ، و در آن ياوه

  .گرديد

  چند نمونه از تفسير شيعه بر قرآن

اند را بيان شيعه براي قرآن ارائه دادهي نمونه از تفسيرتوانيد چند آيا مي – 16س 
  كنيد؟ 
   بله، –ج 
  .!!كنند به ائمه تفسير ميكريم را آنها قرآن  -*

يه سؤال كردم از اباجعفر در مورد اين آ: ابوخالد كابلي گفت«: كليني روايت كرده
  :فرمايدكه مي

                                           
 ابن ابي الحديد معتزلي   187/  20ن ك شرح نهج البلاغه ج  -  1
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 m  Á    À  ¿   ¾  ½  ¼»     º     ¹  ¸   ¶  µl )8:تغابن(  
و  ،سوگند به خدا منظور از نور ائمه آل محمد استاي اباخالد « :گفت ابو جعفر 

  .1»هستند سوگند به خدا كه آنها نور آسمان ها و زمين

- m GF   E  D  C  B  A L  K   J  IH  l )1 : همچنين قُمي در تفسير آيه
كتاب علي «: نقل كرد كه گفت روايت كرده كه ابوبصير از ابوعبداالله) بقره 2
 است كه شكي در مورد او نيست، و متقين و پرهيزگاران شيعيان ما هستند« .  
كليني روايت كرده كه ابوعبداالله اين آيه را . كنندو نور را به ائمه تفسير مي -*

  :چنين تفسير كرد

 m x  |   {  z  y}  £  ¢ ¡  �  ~¤  §  ¦  ¥¨   
  ¸  ¶   µ  ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®   ¬   «  ª  ©

¾  ½   ¼   »  º  ¹¿   Â  Á  ÀÃ  È  Ç  Æ  Å  ÄÉ    Ë  Ê
Í     ÌÎ    Ó  Ò  Ñ  Ð  Ïl)35: نور .(  

»   ¤¢  £ «و منظور از . فاطمه عليها السلام: يعني» ~  �  ¡ «:گفت
©  ª  »   «و در مورد . حسين: يعني»   ¨¥  ¦  §  ¤ «و . است حسن

®  ¯   «و.يعني فاطمه در بين زنان اهل دنيا مانند ستاره فروزان است: گفت»¬   

نه يهودي است و نه : يعني»µ  ´  ³   ¶   «و . ابراهيم: يعني» °  ±  
Á  À   «و.كنديعني نزديك است علم از او جوشش مي» ¸  º  ¹   «و . نصراني

                                           
 940شرف الدين استر آبادي متوفاي  671ل الايات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة ص و تاوي 194/  1الكافي ج  -  1

 .هجري 
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ÂÃ   «و. شوديعني بعد از هر امام يك ديگر امام مي» È  Ç  Æ  Å  ÄÉ   « يعني
  .1»كندخدا هر كس را بخواهد بسوي ائمه هدايت مي

يا به كفر  ،به شرك ورزيدن در ولايت علي ،كه از شرك نهي مي كندرا آياتي  -*
  !!ورزيدن به ولايت او تفسير مي كنند 

   :فرمايدكه مي كه او در مورد اين آيه از باقر روايت كرده اند

 m  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �
  ¯  ®l )به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي  :يعني  )65: زمر

هيچ و نابود ) گردد و پاداش مي باطل و بي( ورزي كردارت شده است كه اگر شرك
  .شود ، و از زيانكاران خواهي بود  مي
، يعني اگر همراه با ولايت علي به ولايت كسي ديگر دستور دهي: گويدمي 

همچنين حجت شيعه كليني در تفسير همين آيه از جعفر . »شودكردارت باطل مي
  ...يعني اگر در ولايت علي كسي را شريك قراردهي: روايت كرده كه گفت

  :فرمايدميه را ك نساءسوره  48روايت كرده كه آيه ابو جعفر عياشي از و 
  m  x  w  v   u  t  s  rl  خداوند كسي را يعني  :چنين تفسير كرده است

  .آمرزدكه به ولايت علي كفر بورزد نمي

m   ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  z  yl   و
  2.اندكه ولايت علي را پذيرفتهدهد را مورد عفو قرار ميكساني : گفت

                                           
 . 695/  1الكافي  ج  -  1
و   498/  40ج   318 – 317/  3، ج  488و  151/  1، و تفسير نور اليقين حويري  361،  156/  1تفسير صافي  - 2

 . 249/  81و بحارالانوار  497/  2ج  375و  172/ 1و البرهان ج  353/  2ج   246 – 245و  72/  1تفسير عياشي  ج 
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و دوري كردن از  ،خداوندخالصانه و دور از شرك  شه پرستكه برا آياتي  -*
 .كننددهد به ولايت ائمه و بيزاري جستن از دشمنانشان تفسير ميطاغوتها فرمان مي

هيچ پيامبري نيست مگر آن كه خداوند او «:كه گفت كرده اندروايت  از ابو جعفر
   :آنجا كه فرمودهرا با پيام ولايت ما و برائت از دشمنان ما فرستاده است، 

 m  p  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d
  b  yx  w  v   u  t  s  r  ql )36:نحل.(  

با تكذيب آل محمد يعني  m   yx  w  v   u  tl :سپس گفته
    1.»گمراهي او قطعي و محقق شده است

- سوره نحل كه مي51آيه و از ابو عبداالله روايت مي كنند كه در مورد فرموده 

  :فرمايد

  m  ¾  ½  ¼  »º         ¹  ¸    ¶  µ´     ³  ²  ±  °  ¯  ®l 
  .2»امام فقط يكي استيعني دو امام را بر نگزينيد، چون «:گفته
تفسير  اند به بزرگان صحابهنازل شدهكه در مورد كفار و منافقين را آياتي  -*

  :كرده اند، مانند اين آيه

  m Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È   Ó  Ò  Ñ       Ð
   Ø  ×  Ö      Õ  Ôl )در ميان دوزخ فرياد ( كافران :يعني) 29: فصلت

                                           
/  3و تفسير نور الثقلين  ج   923/  1، الصافي  ج  273 – 368/  2، و البرهان  ج 261 – 258/  2تفسير عياشي ج  - 1

53 – 60 . 
/  3، نور الثقلين  ج  923/  1افي ، الص 373/  2ج   368/  2، البرهان  ج  261/  2و ج   258/  2تفسير عياشي ج  - 2

53 – 60 . 
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كساني را از دو گروه انس و جنّ به ما نشان ! پروردگارا : گويند  مي) آورند و برمي
اند ، تا ايشان را زير پاهاي خود بگذاريم و لگدمالشان  بده كه ما را گمراه كرده

  .شوند ) از لحاظ مقام و مكان( ترين مردم له از زمره پستگردانيم و بدين وسي
  .شيطانآن دو  :نفر يعنيآن دو : اند گفته

منظور از فلان منظور از آن دو ابوبكر و عمر مي باشند، و « :دمجلسي مي گوي 
زاده  زنا عمرجن ذكر شده در آيه است، چون او شيطان است، يا به خاطر اينكه 

مثل شيطان حيله و يا اينكه چون او در مكر و  ،)فر شيعهپناه بر خدا از ك( است
  .!!1»و احتمال دارد منظور از شيطان ابوبكر باشد .است

   :و در مورد اين آيه كه مي فرمايد
 m  Ê  ÅÄ  Ã   Â  Ál)پا به پا شدن با شيطان را : گفته) 168:بقره

  .نهي شده است) ابوكر و عمر(به ولايت اول و دوم

m  Ï  :الهي كه مي فرمايدفرموده ه اند كه ابوعبداالله در مورد و روايت كرد

   Û  Ñ  Ðl )كه )به دروغ(از اباعبداالله روايت كرده اند) 51:نساء
  .2فلان و فلانجبت و طاغوت يعني : گفت 

  .هستند)(فلان و فلان ابوبكر و عمر: همچنين مرجع درجه اول شيعه گفت
  يك رسوايي براي شيعه

صادر كرده اند كه برخي از روزهاي هفته را مورد مذمت و  رواياتي را -*
: اند كه گفتاز جمله روايتي كه از اباعبداالله روايت كرده. دهدنكوهش قرار مي

                                           
 . 416/  4حاشيه مراةالعقول ج  فروع الكافي  -  1
/  3، و بحار الانوار ج  208/  1، و تفسير صافي ج  377و  208/  1، و البرهان ج  264و  102/  1تفسير عياشي ج  - 2

 .  4 -3بصائر الدرجات ص  ، 193، بشارة المصطفي  طبري  ص  314/  1، الوافي كاشاني   378
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شنبه براي ما، و يكشنبه براي شيعيان ما، و دوشنبه براي دشمنان ما، و سه شنبه براي «

  .1»...بني اميه، و چهارشنبه روز آشاميدن دوا است، 
  

  يك عامل كمرشكن مراجع شيعه

اند كه برخي از حشرات ذكر شده در بزرگان شيعه به حدي پست و فرومايه شده
  :مثلاً در مورد اين آيه! اندتفسير كرده قرآن را هم به علي بن ابي طالب

 m  u t   s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ilگفته اند،: 
r    »)حاشا از او(ست امام علي ا) كه بمعني پشه است(«.!  

  

  تفسير اسماء حسني نزد شيعه

  كنند؟سوره اعراف را چگونه تفسير مي 180ي آيهعلماي شيعه  – 17س 
   :فرمايدمي كهدر مورد اين آيه  -ج

 m  p  o  nm   l  k  j  i  hg  f  e  d  c
  s  r         ql دچار هرگاه  «:اند كه گفتاز امام رضا رحمه االله روايت كرده

و خداوند در آنجا كه ، سختي و مشكل شديد با توسل به ما از خدا كمك بگيرد

ابو عبداالله : و گفتدارد  به همين اشاره mg  f  e  d  c l  :فرمايدمي

                                           
باب وجوب تعظيم يوم الجمعة والتبرك به واتخاذه عيداً واجتناب جميع المحرمات ( 18ح 381-7/380وسائل الشيعة ج - 1

 ).فيه
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و خداوند از هيچ كسي  ،سناي خداوند هستيمح ءسوگند به خدا ما اسما: گويدمي
  .1»اندو ما را بخوپذيرد مگر آنكه ما را بشناسد نمي

  

  جايگاه سخنان دوازده امام نزد شيعه

  جايگاهي دارند ؟ ارزش و شيعه چه اقوال دوازده امام نزد علماي  –18س 
، باشندمي اقوال ائمه نزد آنها همچون گفته ها و اقوال خداوند و پيامبرش –ج  

و همانطور كه در  ،است سخن هر يك از ائمه اطهار سخن خداوند« :اندو گفته
  .2»در اقوال ائمه اختلافي وجود ندارد ،ار و كلام الهي اختلافي وجود نداردگفت
هر كس حديثي از ابو عبداالله بشنود جايز است كه آن را از پدرش «:لكه گفته اند ب

چنين گفته  خداوند: بلكه جايز است بگويد ،يا از يكي از اجدادش روايت كند
به دليل اينكه در  !.خدا فرمود:كه بگويددهند و اصلاً اولويت را به اين مي !»است

از تو حديثي را مي شنوم  و آن : به ابي عبداالله گفتم: حديث ابو بصير آمده كه گفت
را از پدرت روايت مي كنم يا آن را از پدرت مي شنوم و از تو روايت مي كنم ؟ 

و ! تتر اسفرق نمي كند اما اگر از پدرم آن را روايت كني برايم پسنديده: گفت 
  .3»آنچه از من شنيدي آن را از پدرم روايت كن: ابوعبداالله به جميل گفت

  :تعارض

                                           
و لاختصاص  ص  228/  5مستدرك الوسائل  ج  51/  2و البرهان  ج   626/  1و الصافي ج   42/  2تفسير عياشي ج  - 1

252 . 
 .  272/  2جامع  ج شرح  -  2
 .  259/  2اصول الكافي مع شرح جامع مازندراني ج  -  3
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دروغ : گفتند. »امان از دروغ مفترع«: كليني خود از اباعبداالله روايت كرده كه گفت
بدينصورت كه مردي از كسي ديگر سخني را برايت نقل «: مفترع چيست؟ گفت

آن سخن را روايت و نقل كني كه از او نقل كند، ولي تو او را ترك كني و از كسي 
  1.»كردند

   .2)ت است امامت استمرار نبو( :و گفته اند
تعاليم ائمه همانند تعاليم قرآن است، و اجرا و «: گويدمي خمينيروح االله موسوي  

  .3»پيروي از آن واجب است
قرآن است گفته و امر معصوم كاملاً مثل  :گويدو شيخ شيعه محمد جواد مغنيه مي

 و اين آيه را كه در مورد رسول خدا( كه از سوي خداوند دانا نازل شده است

m   S    R  Q  P  O  N  M   L  K  :)است براي مدعاي خود شاهد قرار داده

  U  Tl )4)4-3:نجم.  
  : توضيح

نصوص نبوي ادامه دارد، ) امام زمان موهوم(به اعتقاد شيعه تا آخرين امام شيعه 
به صراحت دروغ سابق  رواياتو ! ا به اعتقاد آنها وجود ائمه پايان پذير است؟اما آي

منين ؤ، چنانكه به عنوان مثال چيزي را به اميرالماندتجويز كردهگفتن آشكار را 
و  ،گفته ادگانشبلكه آن را يكي از نو ،دهند كه خودش نگفتهنسبت مي علي

  ؟ !و بهتر است دارد  لويتاو اين كار از ديدگاه شيعههمانگونه كه ذكر شد 

                                           
  ).روايةِ الكتب والحديث وفضلِ الكتابةِ: باب  12كتاب فضل العلم ح( 1/41أصول الكافي ج -  1
 .  66عقايد الاماميه مظفر ص  -  2
 . 13حكومت اسلامي ص  -  3
 .  59الخميني و الدولة الاسلامية  ص  -  4
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  سنتّ از ديدگاه شيعه

  نزد علماي شيعه چيست ؟  پس سنّت – 19س 
چون «: گويندو مي. 1معصومين عليهم السلام است سنّت از ديدگاه آنها سنّت –ج 

پس آنچه آنها ، خدا تعيين شده اند تا احكام واقعي را به مردم برسانندجانب آنها از 
  .2 »امي هستند كه نزد خداوند نيز به همان صورت حكم شده اندكنند احكحكم مي

و كلام دوازده امام  ،نيست سنتّ پيامبرمنحصر به سنّت نزد شيعه بنابراين 
فرق  اندو چه زماني كه به رشد عقلي رسيده  ،دنمعصوم چه در كودكي گفته باش

و عمداً نه مرگ و وفات  روزتا  اندآمده ندارد، و معتقدند كه ائمه از وقتي كه به دنيا
روند و اشتباهي از آنان سر و نه از روي اشتباه به خطا نمي ،نه از روي فراموشي

  . 3زندنمي

  همه چيز را ابلاغ كرد؟ آيا رسول خدا

ابلاغ شريعت همه قبل از وفات  پس آيا از ديدگاه عقيده شيعه پيامبر – 20س 
  يا نه ؟كرده 
را  هو بقيابلاغ كرده، از شريعت را به مردم  ه بخشياز ديدگاه آنها خير، بلك –ج 

  !به وديعت نهاده است نزد علي
تعليم همه فرصت  پيامبر« :گويدآيت عظماي شيعه شهاب الدين نجفي مي

دين بر بيان تفاصيل احكام و جهاد را جنگ اشتغال به و  ...،نيافترا دين احكام 

                                           
 . ، نشر وزارت ارشاد ايران  20قانون اسلامي جمهوري ايران ، ص  -  1
 .  51/  3اصول الفقه المقارن مظفر ج  -  2
 .  66عقايد الاماميه  مظفر  ص  -  3



  
  100                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

به خصوص كه در زمان پيامبرداشت، م مقد كه را همه آنچه  نداشتندردم آمادگي م
  .1!»ندفراگيراست  نيازمورد قرن در طول چند 

گوييم پيامبران در اجراي اهدافشان ما مي« :خميني مي گويدامام و رهبر شيعه 
براي را مبعوث خواهد كرد كه شخصي اند و خداوند در آخرالزمان موفق نشده

  . 2»قيام كندمسائل و قضاياي پيامبران اجراي 
  

  موضع شيعه در مورد روايات صحابه

  موضع علماي مذهب شيعه در مورد روايات صحابه چيست ؟  – 21س 
صحيح فقط رواياتي را سنتّ و شيعه  «: گويدمي شيخ شيعه آل كاشف الغطاء –ج 
همچون  كساني اما احاديث. از جدشان روايت كرده باشنددانند كه اهل بيت مي

  . 3»ارزش ندارند ه اينزد اماميه به اندازه پشو غيره ب ابوهريره و سمره بن جند
ائمه   غيرطريق هر آنچه از «: بنابراين يكي از اصول عقايد شيعه اين است كه

  .4»روايت شده باطل است
 :گويدمي )كه يكي از خدمتگزاران مذهب شيعه است( و حسن بن فرحان مالكي

كه قبل از صلح حديبيه ايمان  شودفقط روايات آن دسته از صحابه پذيرفته مي«
  .5»آورده اند

                                           
 .  289 – 288/  2شهاب الدين نجفي و تعليقات او بر احقاق الحق تستري ، ج  -  1
 .  22مسائل المهدي مع مسالة اخري ، ص  -  2
 .  79صل الشيعه و اصولها  ص ا -  3
 .  399/  1اصول الكافي كليني  ج  -  4
 .  25الصحابه بين الصحبه اللغويه و صحبة الشرعيه ، ص  -  5
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  : مطالب كمر شكن
علماي شيعه نپذيرفتن روايات صحابه را اينگونه توجيه مي كنند كه چون صحابه 

نپذيرفته و رد كرده )به گفته آنها( را امامت يكي از ائمه يعني علي بن ابي طالب
آنها روايات كساني را  ال اين است كه چراؤاما س.روايتشان مورد قبول نيست ،اند

  ؟!!شان را نپذيرفته و رد كرده اند يمي پزيرند كه امامت بسياري از ائمه ا
1فطحيه يفرقه كند به رواياتعاملي تاكيد مي رچرا علماي شيعه چنان كه ح ،

 غيره و ،3و روايات ناووسيه ،ل سماعه بن مهرانامث، ا2و واقفه ،عبداالله بن بكيرامثال 
اما با وجود اين علماي شيعه بعضي از راويان اين فرقه ها را كه  ،كنندعمل مي

  .قرار داده اند و مورد اعتماد بسياري از ائمه را قبول ندارند ثقه 
فرقه فطحيه همچون محمد بن وليد خزاز و جال در مورد بعضي از ر) كشي شيعه(

همه « :گويديمو مصدق بن صدقه و محمد بن سالم بن عبدالحميد معاويه بن حكيم 
  .!!»علما و فقها بزرگ و عادل مي باشندجمله اينها فطحيه هستند و آنها از 

                                           
و . آنها پيروان عبداالله بن جعفر بن محمد صادق هستند و آنها را به خاطر اين فطحيه مي گويند كه عبد االله سرش پهن بود  - 1

تر علما و فقهاي شيعه به اين فرقه گرايش دارند ، و عبداالله فقط هفتاد روز زنده ماند آنگاه آنها از بيش: نوبختي مي گويد 
،  78 – 77، و فرق الشيعه نوبختي ، ص  46ن ك مسائل الامامة عبداالله الناشي الاكبر ص  ( .اعتقاد به امامت او برگشتند 

 .  164 – 163الحور العين نشوان حميري ، ص 
ه كساني هستند كه براي امام هفتم موسي بن جعفر توقف كرده اند و بعد از او به امامت كسي قائل نشده اند چون واقف -  2

ن ك المقالات و الفرق ( آنها ادعا   مي كنند كه موسي بن جعفر وفات نيافته و زنده است و منتظر ظهور و خروج او هستند
 .) 47و مسائل الامامة ، ص  93قمي ، ص 

كه امام ششم جعفر بن محمد نمرده است و زنده است و ظهور مي : ا پيروان فردي به نام ناووس هستند آنها مي گفتند آنه - 3
و  286و الزينة رازي  ص   67، و فرق الشيعه ، ص  80ن ك المقالات و الفرق ، ص ( .كند و حكومت را به دست مي گيرد 

 . ) 162الحور العين ، ص 
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: كنند، آنجا كه گفتهي شيعه به مرويات آنها عمل ميو مجلسي خبر داده كه فرقه
به خاطر آنچه گفتم اين طايفه به اخبار و روايات فطحيه مثل عبداالله بن بكير و «

  1.»سماعه بن مهران و غيره عمل كرده اندغيره، و اخبار واقفه مثل 
اعتراض در مورد بعضي از سران واقفه از علماي شيعه كشي و برادرش  نيز و

معصيت واقف از حق برگشته است و بر « :گفته است امام معصومشاناند، چون كرده
اگر بر آن بميرد جهنم جايگاه اوست و بد جايگاه و سرنوشتي  ،گناه قرار داردو 

  .»است
- ميو زنديق و كافر ،كنندزندگي ميو سرگشته ها حيران واقفي« :گويدو مي 

  .»ميرند
  .2»آنها كافر مشرك و زنديق هستند« :و مي گويند 

  :مطالب كمر شكن براي علماي شيعه
به ابي عبداالله گفتم مرا از « :از ابي حازم روايت است كه گفت علماي شيعه خود 

يا بر او دروغ بسته  ،اند ا بر محمد راست گفتهخبر بده كه آي اصحاب پيامبر
  .3»راست گفته اند: اند؟گفت
  ). 81: الإسراء( m  s  r          q  p  o   nm  l  k  j  il  االله اكبر

  

  چيست؟ حكايات رقاع

  و جايگاه آن در مذهب شيعه چيست ؟ ) حكايات رقاع(حقيقت – 22س 
                                           

  ....باب علل اختلاف الأخبار( 72ح 2/253بحار الأنوار ج -  1
 .هجري  350محمد بن عمر كشي متوفاي   616،  567،  456رجال كشي ص  -  2
 .  65/  1اصول الكافي  ج  -  3
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شناخته شده فرزندي و افت جانشين عيان حسن عسكري وفات يوقتي امام شي –ج 
) توسط ماما(جهت اطمينان  شزنان و كنيزان و آشكار از خود به يادگار نگذاشت،

بنابراين ارث  نيست،حامله مورد بررسي قرار گرفتند و ثابت شد كه هيچكدام ازآنها 
و مادرش وصيت او را  ،به جا مانده از او ميان مادر و برادرش جعفر تقسيم گرديد

  .1ثبت كردندوقت ا كرد و اين را قاضي و پادشاه اجر
  .از اين رو اين واقعه كمر شيعه را شكست

بن علي وفات  حسن :و برخي گفتند.2امامت به پايان رسيده است :بعضي گفتند 
  .3يافت و فرزندي نداشت و امام بعد از او برادرش جعفر بن علي است

اضطراب كه علماي شيعه در آن  بي تابي وسرگرداني و اين حيرت و پهناي و در 
مردي به نام عثمان بن سعيد عمري برخاست و ادعا كرد كه حسن  ،بردندبه سر مي

عسكري فرزندي پنج ساله دارد كه از مردم پنهان است و به هيچ كس جز او خود را 
براي  را) يعني عثمان(و اين كودك او  ،دهد، و او بعد از پدرش امام استنشان نمي
و او را نايب خود قرار داده تا به مسايل ديني پاسخ  گرفته،وكيل به اموال  دريافت

  .4دهد
عثمان بن سعيد وفات يافت پسرش محمد بن عثمان  280در سال هنگامي كه 

  .تكرار كردرا ي پدرش همان ادعا
حسن بن روح نوبختي به همان ادعا  ؛محمد وفات يافت 305در سال  چون و

و ابوالحسن بن علي بن  ؛نوبختي در گذشت 326ر سال جانشين او گرديد، و د

                                           
 . 102المقالات و الفرق ، ص  -  1
 . 224، و الغيبة طوسي  212/  51بحار الانوار مجلسي ج  -  2
 .  110 – 108المقالات و الفرق سعد قمي  ص  -  3
 .  37 – 36حصائل الفكر في احوال الامام المنتظر ، محمد بحراني  ص  -  4
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وي از ديدگاه علماي شيعه  .شدجانشين او) 329متوفاي (سمري  محمد بن محمد
اموال از آنجا كه و را مطرح كرد، آخرين كسي است كه ادعاي نيابت مهدي 

 مطرحافراد زيادي ادعاي نيابت امام زمان را  ؛آيدبدست ميطريق هنگفتي از اين 
با وفات سمري غيبت كبري  ، وعلماي شيعه فتوا دادند كه نيابت تمام شده ،كردند

و نادان را از  لوحو اين جانشين امام همانطور كه اموال افراد ساده ،آغاز شد
به ادعاي ( و داد،آنان گوش مي تالاؤسكرد، به و چپاول ميآورد چنگشان در مي

 )توقيعات(و آن را  كرد،دريافت ميپاسخ  شانر برايانتظمورد ااز سوي امام  )خود
  .امضاي امام منتظرشان بود خط و به گفته آنها كه ناميدند مييا سند 

در مذهب ) سند و رقعه و توقيعات و امضاي امام( هخرافاما جايگاه و ارزش 
حتي علماي شيعه اين است، و  و پيامبرخدا ي فرمودهمانند بالا گرفت و  شيعه

 از پيامبر و مخالفت با روايات صحيح كه ها را در زمان تعارض تهامضاها و نوش
ترين مرجع بزرگ شيعه صحيح )ابن بابويه(از جمله . اندروايت شده ترجيح داده

: احاديث روايت شده نزد شيعه را به خاطر مخالفت با اين خرافه رد كرده و گفت
دهم فتوا مي سين بن عليدهم، بلكه به سند با خط حمن به اين حديث فتوا نمي«

خط معصوم از آنچه  چون«: حر عاملي در توضيح اين سخن گفته. »كه نزد من است
  .1»تر و معتبرتر استها نقل شده قويواسطهتوسط 

                                           
، و علماي شيعه به توقيعات و نوشته ها  108/  20، وسائل الشيعه ج  151/  4من لا يحضره الفقيه ابن بابويه قمي ، ج  - 1

، اصول ! ه باطل از هيچ سويي به آن راه ندارد اهميت داده و آن را تدوين كرده اند چون از ديدگاه آنان اينها وحي است ك
/  53، بحارالانوار  277/  2، الاحتجاج ، ج  172، الغيبة طوسي ، ص  450و اكمال الدين ابن بابويه ص  517/ 1الكافي 

 . 500/  4، قرب الاسناد حميري ، و الذريعه  246 – 150
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باطلي بدان راه كه سنتّ هستند آن  »هارقعه«گويند اينو علماي معاصر شيعه مي
  .1ندارد
  

  سط طبرسيتو تهذيب الاحكامانگيزه تأليف كتاب 

و تعداد  از طرف طبرسي چه بود كتاب تهذيب الاحكامعلتّ تأليف  – 23س 
  احاديث اين كتاب چقدر هستند ؟ 

تأليف  شده تا به امروز يكي از اصول معتبر شيعه به  اين كتاب از زماني كه  –ج 
مين كليني دو كافيكتاب الحديث است و بعد از )13590(حاويرود  و شمار مي
در كتاب ) طوسي(لف اين كتاب ؤجب اينجاست كه متعو . بر شيعه استكتاب معت
و روايات آن ) هذيبالتّ(احاديث كتابش تصريح كرده كه ) عدة الاصول(ديگرش 

 معنادين اين بپس ! بيش از پنج هزار حديث هستند، يعني از شش هزار بيشتر نيستند
  !افه شده است؟قرن هاي مختلف بيش از نصف اين كتاب به آن اضدر كه  است

در لباس و علماي شيعه دستي مخفي به نام ترديدي نيست كه اين روايات را 
   !.فزوده استابدان اسلام 

نابسامان وضعيت « : آنگونه كه طوسي اعتراف كرده اما سبب  تأليف اين كتاب
كه هيچ حديثي نيست  ، تا جاييبودو تضاد و اختلاف احاديث با يكديگر تناقض 

و هر حديثي را حديثي ديگر  ،دارد ر مقابل آن حديثي متضاد با آن قرارمگر اينكه د

                                           
 . 112/  2الدعوة الاسلاميه خنيزي ، ج  -  1
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و كه مخالفان ما اين را بزرگترين عيب  نمايد، تا جاييو با آن مخالفت مي كرده رد

  1!!»به حساب آورده اندمذهب ما طعن عليه 
تقيه با بدون دليل موجود در رواياتشان را بسياري از تناقضات  لي بزرگان شيعهو
يعني اهل  ،نظريه دشمنان واقوال تقيه را همسويي با ، و تنها دليل اندوجيه كردهت

  2!.ذكر كرده اندسنتّ 
  

  جايگاه كتاب الكافي نزد شيعه

كتاب الكافي نزد شيعه از چه جايگاهي برخوردار است؟ و آيا از دستبرد  -24س
  دارند؟و افزودن محفوظ بود؟ و آيا بر تعداد احاديث و فصلهاي آن اتفاق 

امام  رن را بآ تأليف كرد را )الكافي(وقتي كليني كتاب : اندبزرگان شيعه گفته –ج 
الكافي براي شيعيان ما كافي « :دوازدهم يا سيزدهم كه غايب است عرضه كرد، گفت

  .3»است
مرجع كافي بزرگترين كتاب اسلامي و بزرگترين ال« :گويدعباس قمي ميشيخ و 

  .»ميه چنان كتابي نوشته نشده استاماميه است كه براي اما
: ايم كه گفته انداساتيد خود شنيده و از علما« :گويدو محمد امين استر آبادي مي

  4.»سطح باشدهمكافي برابر يا الدر اسلام هيچ كتابي تأليف نشده كه با 
  :توضيح

                                           
  1/9الأحكام جتهذيب  -  1
 . 504/  4، و الذريعه  ج  719/  3و مستدر الوسائل ، ج  2/  1، ج  3 – 2تهذيب الاحكام مقدمه  -  2
 . 25مقدمه كافي ، ص  -  3
 . 98/  3الكني و الالقاب قمي  ج  -  4
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اكنون با من به فصل هاي الكافي، چه رسد به مطالب و عبارات آن دقت كن، 
   :نديش چقدر بدان افزوده اندسپس بي
يا كليني آاند كه اختلاف كرده )الروضة( در مورد كتاب« :گويدمي خوانساريشيخ 

  .1»كرده يا بعداً به الكافي اضافه شده است آن را تأليف
 :گويدمي)ـه 1076متوفاي (شيعه حسين بن حيدر كركي عامليو سرور ثقه 

هر يك با سند متصل به ائمه بيان شده است كه  )فصل( كتاب الكافي پنجاه كتاب«
  .2»اند

كتاب الكافي مشتمل بر «: گفته) ـه 460متوفاي(و از طرفي شيخ الطائفه طوسي
و  ...، كه اولين كتاب العقل و كتاب الروضه آخرين كتاب آن استسي كتاب است

  .3»مرا خبر مي دهدشيخ از همه روايات آن 
قرن پنجم تا قرن يازدهم بيست در فاصله آيد كه هاي سابق چنين بر مياز گفته

يعني  ،دارد و بابفصل  چندين و هر كتابي ،كتاب به الكافي افزوده شده است
روايات و ، علاوه بر تغيير در به آن اضافه شده است )%40(تقربياً در اين مدت 

  !! حذف شده و بندهايي به آن اضافه شده استاز آن و پاراگراف هايي  ،كلمات آن
به الكافي اضاف كرده است؟ آيا ممكن  )فصل بزرگ( سي بيست كتابچه ك

فقط كار يا  ،از علماي يهود آن را اضافه كرده باشندآخوندهاي عمامه به سر است 
يهوديان زيادي اين عمل را انجام داده ي متمادي در طي قرنها، يا يك يهودي است

  اند؟ 

                                           
 . 98/  3الكني و الالقاب  ج  -  1
 . 114/  6الكني و الالقاب  ج  -  2
 .  161الفهرست طوسي ، ص  -  3
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و صحابه و   خدا وليا اين كه اين امر طبيعي است، چون كسي كه بر رس
  !بنددخويشاوندانش دروغ ببندد، به طريق اولي بر اساتيد خود دروغ مي

كافي شما از سوي امام معصومتان كه در غار الپرسيم آيا هنوز اي ميو از هر شيعه
ين است كه او آيا هنوز نظر امام معصوم در مورد كافي  ،پنهان شده مورد تاييد است

  .خواهيم كه ما و شما را هدايت كنداز خداوند مي !؟استبراي شيعيان او كافي 
  

  منبع دريافت علوم شرعي از ديدگاه شيعه

  چه مي گويند ؟ علماي معاصر شيعه در مورد منابع دريافت علم شرعي  – 25س 
هاي چهارگانه كتابيعني علماي گذشته خود و منابع بر اصول آنها  –ج 

چنان كه گروهي از ! متكي هستند ) يحضره الفقيهالكافی,التهذيب, الاستبصار و من لا(
و غيره بر اين امر ت 2و محسن امين 1علماي معاصرشان همچون آغا بزرگ تهراني

شيعه معاصرو شيخ و آيت  ،كيد كرده انداز طرف طبرسي تأ تهذيب الاحكام
اين كتاب ها  « :گويدمي شيعههاي چهارگانه عبدالحسين موسوي در مورد كتاب

رترين و بترين مقدمو الكافي  صحيح است،و مضامين آن به طور قطع  ،ندهست متواتر
  .3»اين كتابهاست

و  ،تفاوتي ندارنددر اين مورد شان يبنابراين علماي معاصر شيعه با علماي گذشته ا
برخي علاوه براين  ،همه يكي است و مرجع كنندمراجعه مي سرچشمه  همه به يك

                                           
 .  161الفهرست طوسي ، ص  -  1
 . 28/  1اعيان الشيعه ، ج  -  2
 ) 110مراجعة ش ( 311المراجعات ص  -  3
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علماي معاصر شيعه قرار گرفته است، همچون و منبع مرجع  1از منابع اسماعيليه
كه  )ـه 363 وفايتم( كتاب دعائم الاسلام اثر قاضي نعمان بن محمد بن منصور

و از  رد،كشيعه را انكار ميائمه اسماعيلي بوده و بعد از جعفر صادق امامت همه 
اما با وجود  .2كردبيش از يك امام را انكار ميامامت او كافر بود چون ديدگاه شيعه 

  3.كننداستناد مي هاي اوگفتهاين علماي شيعه در كتاب هاي خود به 
  

  تقسيم حديث به صحيح و حسن و ضعيف نزد شيعه

آيا در مذهب شيعه احاديث به صحيح و حسن و ضعيف تقسيم مي  – 26س 
، و اين عمل چه وقتي در مذهب شيعه معروف استاهل سنّت شوند آنگونه كه نزد 

  آمد و چرا ؟ پديد 
 ،استحسن و ضعيف در مذهب پديده و جديد به صحيح و تقسيم احاديث  –ج 

فايده ذكر سند اين است كه اعتراض و  «: چون آنگونه كه خود اعتراف كرده اند 4
سند است و گويند احاديث آنها معنعن عيب گرفتن عامه ـ يعني اهل سنّت ـ  كه مي

                                           
اسماعيليه كساني هستند كه مي گويند امام بعد از جعفر اسماعيل بن جعفر است ، و سپس بعد از او محمد بن اسماعيل بن  - 1

را انكار كرده اند و قرامطه و حشاشون و فاطمي ها و دروز و غيره از  جعفر را امام مي دانند و امامت ساير فرزندان جعفر
اسماعيليه سرچشمه گرفته و از آن جدا شده اند ، اسماعيليه فرقه هاي متعددي دارند و القاب فراواني دارند كه بر حسب 

ا انكار مي كنند و نبوت مناطق فرق مي كند و مذهبشان در ظاهر رفض است و در باطن كفر محض است ، آنها صفات خدا ر
و عبادات را باطل مي دانند و منكر قيامت هستند اما اين مطالب را فقط براي كساني اظهار مي دارند كه به آخرين رتبه در 

، و ملطي در التبنيه والر  268 – 267الفهرست بن نديم ، ص  287ن ك الزينه رازي اسماعيلي ص ( مذهبشان رسيده باشد
 . ) 218ص 

 . 139عالم العلما محمد بن علي بن شهر آشوب ، ص م -  2
 . 67حكومت اسلامي ،  -  3
 .فيض كاشاني  11/  1الوافي مقدمه دوم ، ج  -  4
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و اصطلاح جديد  »گردددفع مي اندنقل شده اصول قديمي آنهاتنها از ندارند و 
اصلاً اين و  و اصطلاح آنها موافق است، )اهل سنتّ( عامهاعتقاد با حديث نزد شيعه 
بررسي همانگونه كه از روي ، اهل سنتّ استاز كتاب هاي مصطلح برگرفته 

يعني شيعه معياري براي تشخيص حديث صحيح و ضعيف ندارند،  .1)استمشخص 
ارها تنها قالب و صورت هستند نه حقيقت، زيرا به هدف دفع انتقاد اهل و اين معي

سنتّ مبني بر اينكه احاديث ايشان بدون سند است و صحيح را از سقيم تشخيص 
  !نمي دهند؛ اين كار را كردند

  

  تناقضات شيعه در جرح و تعديل راوي 

اي ت برلاعدگواهي  يايا در مذهب شيعه در جرح و مخدوش كردن آ -27س
  هست ؟ و اختلاف  راويان تناقضات

جرح و تعديل و شرايط آن اختلافات و مورد در « : بله كاشاني مي گويد –ج 
 ،گردندحاصل نمياز آن تناقضات و اشتباهاتي هست به گونه اي كه اطمينان 
به عنوان مثال در مورد  . 2»همانگونه كه براي متخصص اين موضوع روشن است

باقر و شيعه امام هر سه  انو ياران شاگرداز بن اعين  هارمحدث معروف شيعه زر
زراره از يهود « :كه گفتكرده روايت  رحمه االلهكشي از ابي عبداالله صادق و كاظم

  .3»بدتر است خداست گويد خداوند سومين سهو نصارا و از كسي كه مي

                                           
 . 100/  20وسائل الشيعه ، ج  -  1
 .  12 – 11/  1الوافي ، مقدمه دوم ، ج  -  2
 . 153ئل المقالات مفيد ، ص و اوا 70تهذيب الوصول الي علم الاصول ، حسن بن يوسف مطهر حلي ، ص  -  3
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ست اي زراره اسم تو در لي«: گفت كه ابا عبدااللهكرده كشي روايت همچنين 
آري فدايت شوم اسم من عبد : ، گفتمثبت شده استبدون الف اسامي اهل بهشت 

  .1»ربه است
- عنوان مثال در مورد جابر جعفي و محمد بن بسيار دارند، بهتناقضات از گونه 

عين و ديگر راويان چنين أمسلم و ابو بصير ليث مرادي و بريد عجلي و حمران بن 
كه بيشتري روايات را نقل (كه چنين اشخاصي ، وقتي تناقضاتي گفته شده است

بر چه اساسي در مورد احاديث و روايات آنها حكم مي  باشند،اينگونه ) كرده اند
  شود؟ 

  اجماع از ديدگاه شيعه

  ؟ چه زمانيماع نزد علماي مذهب شيعه حجت است، و از آيا اج – 28س 
ن وجود داشته در آحجت نيست مگر يكي از ائمه معصوم اجماع نزد شيعه  –ج 
كه حجت است تنها زماني اجماع نزد ما «: گويدشيخ شيعه ابن مطهر حلي مي. باشد

امام همان سخن آنها را كه مشتمل بر قول معصوم باشد، پس هر گروهي كم يا زياد 
  . 2»اجماعشان به خاطر قول امام حجت است نه به خاطر اجماع ؛گفته باشد
  :توضيح

دانند، زشي دارد، وقتي آنها امام خود را معصوم ميدر اين صورت اجماع چه ار 
  .كافي است پس قول امام به تنهايي

  

                                           
 . 136 – 133رجال كشي ، ص  -  1
 .  161الفهرست طوسي ، ص  -  2
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  توحيد الوهيت از ديدگاه شيعه اماميه

  ذهب شيعه در مورد توحيد الوهيت چيست ؟ عقيده علماي م – 29س 
 هعبادت باعتقاد به توحيد و ختصاص رباره امامانشان دارند اعتقادي كه د –ج 
  .آنها را تحت تأثير قرار داده استپرستي يكتاو  الوند متعخدا
  .شودپاسخ اين سؤال در ضمن چند سؤال و پاسخ ديگر روشن مي -ج
  

  يكتا پرستي نزد شيعه

   به اعتقاد شيعه مصداق يكتاپرستي چيست؟ -30س
. شداگر ائمه نبودند خداوند متعال پرستش نمي« :علماي شيعه مي گويند -ج

)  گويند ، بسيار به دور و خيلي والاتر و بالاتر است ان ميخداوند از آنچه آن(
- و به دروغ به ابي عبداالله نسبت مي .)خداوند نمي تواند از امامان آنها بي نياز باشد 

، و ما هبخشيدو چهره خداوند ما را آفريد و به ما بهترين سيما « :دهند كه گفته است
در ميان خويش را زبان گوياي  و ما ،داد را چشم خود در ميان بندگانش قرار

و جهت و سمت  ،و دست گشاده با مهرباني و رحمت به سوي بندگان ،هاآفريده
كند قرار كه به سوي او راهنمايي مي ي اوو دروازه بايد از آن وارد شد،خويش كه 

دار خويش در آسمان و زمين خود قرار داد، بوسيله ما درختان و ما را خزانه .داد
ا از آسمان به واسطه مشوند، و و نهرها جاري مي ،رسندها ميو ميوه، هنددميوه مي

و با پرستش و عبادت ما خدا پرستش مي  ،رويندو گياهان مي ،شودباران نازل مي
  1»شدو اگر ما نبوديم خدا عبادت نمي ،شود

                                           
 . 144/  1اصول الكافي ، ج  -  1



  
  113                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

  



  
  114                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

  وحدت وجود از ديدگاه شيعه

  اعتقاد دارند؟آيا بزرگان شيعه به حلول و وحدت وجود كليّ  -31س 
 ي حلول جزئي تجاوز كرده، يا به حلول خاص به علياز مقوله آنهابله،  -ج

خداوند با دست راستش « :گفت به دروغ ادعا مي كنند كه ابا عبداالله معتقدند و
  .1»بر ما دست كشيد و نورش را در ما قرار داد

  . 2»ميختولي خداوند ما را با خودش در آ«: و در روايتي ديگر آمده است
با خدا حالاتي داريم، در آن حالات ما او ما « :گفتكنند كه نيز روايت ميو 

  .3»)پناهبر خدا ازكفر( هستيم و او ما است، مگر اينكه او او است و ما ما هستيم
آياتي كه در قرآن در مورد توحيد ذكر شده نزد بزرگان شيعه چه معنايي  -32س

  دارند؟ 
- تفسير مي را به تثبيت و تأييد ولايت علي و أئمه همه آيات توحيد عبادت -ج

) تفسير(اخبار متعدد در مورد تأويل«: ي آنها در اين مورد اين استكنند، و قاعده
شرك ورزيدن به خدا، و شرك ورزيدن در عبادت به شرك در ولايت ائمه وارد 

را كه امام شده، يعني شرك نزد آنها اين است كه همراه با ولايت امام كسي ديگر 
ولايت غير آنها را قبول  نيست با او شريك گرداني، و همراه با ولايت آل محمد

  :فرمايدسوره زمر كه مي 65مثلاً در مورد آيه . كني

                                           
 . 440/  1اصول الكافي ، ج  -  1
 .  435/  1اصول الكافي ، ج   -  2
 .  107شرح الزيارة الجامعه الكبيره ، ص  -  3
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  m  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �
  ¯  ®l  

رزي و به تو و به يكايك پيغمبران پيش از تو وحي شده است كه اگر شرك :يعني 
شود ، و از زيانكاران  هيچ و نابود مي) گردد و پاداش مي باطل و بي( كردارت

  .خواهي بود 
اگر بعد از «: معني اين آيه آنگونه كه در صحيح ترين كتاب شيعيان آمده اين است

خودت همراه با ولايت علي به ولايت كسي ديگر فرمان دهي عمل تو محو و نابود 
  .1»مي گردد

   ):12:غافر( اينكه در مورد آيهو از آن جمله 
 mf  e  d    c  b  a  ` l   gيعني به ولايت : ويندگمي

و  m  k   j  i  h   q  p   o   n  ml 2ورزيدكفر مي علي
و در روايتي . آوريدولايت ندارد با او شريك شود ايمان ميحق كسي كه به اگر 

  ...وقتي به اهل ولايت كفر ورزيديد: ديگر گفته
  : كه مي فرمايدسوره نمل 60آيه در مورد و 

 m   n  m      l  k  j  ih  g  f  el يعني با : ابو عبداالله گفته است :گويندمي
  .3امام هدايت امام گمراهي هم هست 

                                           
 . 76ش  427/  1اصول الكافي كليني ، ج  -  1
 421/  1و اصول الكافي  ، ج  256/  2، و تفسير قمي ، ج  364/  23، و بحار الانوار ، ج  277كنز جامع الفوايد ، ص  -  2
. 
 .هجري  449محمد بن علي كراجكي متوفاي سال  207، و كنز الفوائد ، ص  391/  23بحار الانوار ، ج  -  3
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  : مطالب كمر شكن براي شيعه
هر « :گويددر مورد كسي كه اين تفسير را ارائه مي دهد مي رحمه االله ابو عبداالله

من از آنها : ن سخني بگويد به خدا شرك ورزيده است، تا سه بار گفتچني كس
  1»تعالي استاالله ذات بلكه منظور ، جويمميو بيزاري تبري 

  

  شرط قبول عمل از ديدگاه شيعه

  شرط قبولي عمل انسان در ديدگاه بزرگان شيعه چيست؟ -33س
به امامت ائمه  ايمان داشتنشدن عمل شيعه معتقدند كه اصل و اساس پذيرفته  -ج
  .2است

هر كس به ولايت اميرالمؤمنين اعتراف نكند عملش باطل «: و روايت كرده اند
 گانشرا به عنوان پرچمي ميان خود و آفريد علي چون خداوند .3»است

و هر كسي او را نشناسد كافر  ،منؤهر كسي او را بشناسد م ،ب كرده استونصم
امام گمراه است و هر كس با او چيزي نسبت به او جاهل باشد هر كسي  و ،است

  .4»و هر كسي ولايت او را بپذيرد به بهشت مي رود ،مشرك استقرار دهد 
  
  

  : توضيح

                                           
 . 78/ 4البرهان ، بحراني ، ج  -  1
 . 202 – 166/  27لانوار ، ج بحار ا -  2
  .) باب أنه لا تقُبل الأعمال إلاَّ بالولاية( 27/166بحار الأنوار ج -  3
 ) .باب فيه نتف وجوامع من الرواية في الولاية 7كتاب الحجة ح( 332-1/331أصول الكافي ج -  4
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نقل  بزرگان شيعه چه پاسخي براي اين روايت دارند كه ازعلي بن ابي طالب
   :ل شدشنيدم وقتي اين آيه ناز از رسول خدا«: كرده اند گفت

 m  P  O  N    M     L   K  JI  H  G  F  E  D       C   B  A
  a  `   _  ^     ]  \[  Z  Y     X  W     V  U  TS  R  Ql 

اي محمد هر ديني اصل و اركان و فروع و : در آن موقع جبرئيل گفت). 23:شوري(
الله، و فرع آن محبت و بنياني دارد، و قطعاً اصل و اساس اين دين گفتن لا اله الاّ ا
  . 1»داشتن و ولايت اهل بيت است در هر آنچه موافق حق است

را  شاند و علي و اهل بيتدر امت هاي پيشين مردههمچنين گناه كساني چيست كه 
  !؟دانسته اندنمي
آيا بزرگان شيعه معتقد به وجود واسطه بين خدا و خلق هستند، و آن  -34س

  واسطه كيست؟
بنابراين مجلسي  .ان شيعه معتقدند ائمه واسطه بين خدا و خلق هستندبله، بزرگ -ج

باب در مورد اينكه مردم جز بوسيله ائمه هدايت ( :بابي با اين عنوان آورده است
وسيله و واسطه هستند، و هيچ كسي به بهشت  شنشوند، و ائمه بين خدا و بندگان

  .)باشدنرود مگر كسي كه آنها را شناخته 
سه چيز هست من سوگند : گفتبه علي  خدارسول « :باب آمده است و در اين 

هستيد، و معرفت تو و اوصياي بعد از تو وسيله شناخت : اندكه حق كنميادمي
شود، و هيچ كسي به بهشت نرود مگر كساني خداوند جز بوسيله شما شناخته نمي

رود مگر يدوزخ نمشناسيد، و هيچ كسي به شناسند و شما آنها را ميكه شما را مي

                                           
  19ح 23/247،بحار الأنوار ج528ح 397تفسير فرات ص -  1
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پس « :و نيز مجلسي گفته. »شناسيدشناسد و شما آنها را نميكساني كه شما را نمي
  .1»پروردگار و بين خدا و بندگانش واسطه هستند )دربان( ائمه حجاب
  :توضيح

كه خداوند درمورد آنها  اندازدميما به ياد را پرستان بتاعتقاد اين عقيده شيعه  
  :فرموده

 m w   v   b  a  `    _  ~  }  |  {  zy  x
  t   s  r     q  po  n  m  l  k   j  i  h  g  f  e     d   c

  y  x                  w   v  ul )3: الزمر (  
كساني كه جز  ،تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس! هان  :يعني

جويند ،  دانان تقرّب و توسل ميو ب( گيرند خدا سرپرستان و ياوران ديگري را برمي
كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك  ما آنان را پرستش نمي:) گويند مي

درباره چيزي كه در آن اختلاف ) و مؤمنان(خداوند روز قيامت ميان ايشان  .گردانند
هدايت و ) به سوي حق(خداوند دروغگوي كفرپيشه را  .دارند داوري خواهد كرد

  .كند ود نميرهنم
  

  ؟ازديدگاه شيعهانبياء هدايت 

به اعتقاد بزرگان شيعه اثني عشريه چگونه انبياء عليهم السلام هدايت  -35س 
  يافتند؟ 

                                           
 . 99 – 97/  23ي ج بحار الانوار ، مجلس -  1
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 :گفته است)كه از اين بهتان مبراست( ادعا مي كنند كه ابا عبدااللهبزرگان شيعه  -ج
و  ،خود بيافريند كه خداوند او را با دست نبود سزاوار اين سوگند به خدا آدم«

از روح خود در او بدمد مگر با ولايت علي، و خداوند با موسي سخن نگفت مگر 
اي براي بن مريم را به عنوان نشانه و خداوند عيسي ،به سبب ولايت علي

سپس مي ، عليفروتني و خشوع او در برابر جهانيان پديد نياورد مگر به سبب 
- خدا نميعنايت كسي از بندگان خدا سزاوار خلاصه امر اين است كه هيچ «: گويد

  .1»براي ماشود مگر به سبب بندگي كردن 
  

  راه رسيدن به خدا از ديدگاه شيعه

به اعتقاد شيعه عبادت خدا، و شناخت و توحيد و يكتاپرستي چگونه است  -36س
  و راه رسيدن به خدا كدام است؟

و بوسيله ما شناخته  ،ت شدهبوسيله ما خدا عباد«: هكنند كه جعفر گفتادعا مي -ج
   2.»خداوند تبارك و تعالي يگانه دانسته شده استما شده است و بوسيله 

  .3»به سوي خدا هستيم يو ما راه« : و در روايتي ديگر آمده است
او و ظرف وحي او خدا و خزانه علم  ولي امرما « :و در روايتي ديگر آمده است 

ر ما نازل شده است، و بوسيله ما خدا عبادت و كتاب خدا ب ،و اهل دين خدا هستيم

                                           
 .  294/  26، و بحار الانوار ، ج  250الاختصاص مفيد ، ص  -  1
 . 145/  1الكافي ، ج  -  2
 حسن بن محمد ديلمي 2/414إرشاد القلوب ج -  3
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و عترت و  و ما وارث پيامبر ،شدشده است، و اگر ما نبوديم خدا شناخته نمي
  .1»خاندان او هستيم

  :توضيح
   :فرمايدخداوند متعال مي 

 m  {  z  y       x  w  v  u   t  sr  q  p  o  nl 

  ) 17:كهف(
او است ، و هركه را ) واقعي(، راهياب هر كه را راهنمائي كند أخدا :يعني

  .گمراه نمايد ، هرگز سرپرست و راهنمائي براي وي نخواهي يافت 
  :و فرمود

  m  m  l  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a  `  _l 
  )56:قصص(

ولي اين  تواني كسي را كه بخواهي هدايت ارمغان داري تو نمي )!اي پيغمبر( :يعني
داند كه چه  نمايد ، و بهتر مي هر كه را بخواهد هدايت عطاء مي تنها خدا است كه

  .افرادي راهيابند
  

  شود؟به اعتقاد شيعه چگونه دعا پذيرفته مي

به اعتقاد شيعه دوازده امامي چه زمان دعا نزد خدا پذيرفتني و مقبول  -37س
  است؟

                                           
 .  61بصائر الدرجات الكبري ، صفار ، ص  -  1
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هر  «: اندروايت كرده و . 1»دعا جز با نام ائمه قبول نمي شود« :مي گويند -ج
و هر كسي به غير از ما  ،رستگار است ،ما به فرياد بخواندبه كسي خدا را با توسل 

  .2»است تهلاكخواستار خدا را به فرياد بخواند هلاك شده و 
  :توضيح

 m  o  n  m  l  k  j  i  h   gl  :فرمايدخداوند متعال مي

ي را با خدا پرستش كس) در آنها( مسجدها مختص پرستش خدا است ، و ):18:جن(
  .نكنيد

   :و فرمود
 m   ß  Þ    Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Îl 

  )106:يونس(
به جاي خدا كسي و چيزي را پرستش مكن و به فرياد مخوان كه به تو نه سودي 

و دعا و عبادت خود را به جاي آفريدگار ( اگر چنين كني. رساند و نه زياني  مي
  .از ستمكاران و مشركان خواهي شد) آفريدگان سازيمتوجه 
  كند؟به اعتقاد شيعه خداوند متعال چگونه دعاي انبيايش را اجابت مي -38س
   .دادن و طلب شفاعت آنهابه سبب توسل به ائمه و ميانجي قرار  -ج

پيامبران  يباب در بيان اينكه دعا«: مرجع عاليقدر دربار صفوي در مورد ائمه گفته
  .3»بب توسل به ائمه و ميانجي قرار دادن آنها اجابت شده استبه س

                                           
 . 1139/  4وسائل الشيعه ، ج  -  1
 . 103/  23، و بحار الانوار ، ج  119 – 117د الدين طبري شيعه ، ص بشارة المصطفي لشيعة المرتضي ، عما -  2
  .  279/  23بحار الانوار ، ج  -  3
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خدا  شدن بود،غرق در حال  وقتي نوح« :و از رضا روايت كرده اند كه گفت
خداوند او را از غرق شدن نجات داد، و وقتي  پس ،را به حق ما به فرياد خواند
خداوند آتش  پسبه فرياد خواند، سخدا را به حق ما  ؛ابراهيم در آتش انداخته شد
 )تا از آن عبوركند( ، و موسي وقتي وارد دريا شدكردرا براي او سرد و سلامت 

خداوند دريا را خشك كرد، و وقتي يهوديان خواستند و را به حق ما صدا زد  اخد
خدا را به حق ما به فرياد خواند، آنگاه از كشته ، عيسي عيسي را به قتل برسانند

  .1»او را به سوي آسمان بلند كردشدن نجات يافت و خداوند 
  2!.»ارحم الراحمين يا« خوانند با ندايبه فرياد ميمهدي خود را همچنين شيعه 

كنند و ازخدا به ائمه دعاها را اجابه مي: گويندآخوندهايشان مي) ازاين بالاتر(

خدا بس بالاتر از آن است : m  n  m  l  k   jl  !»خلق نزديكتر هستند
  .بازهاي ايشان شودكه همسان ان

يكي از علمايشان نامه . ائمه آنها سريع اجابت مي كنندكه علماي شيعه معتقدند و 
انسان : ه بودگفتو  سر داده بوداي به امام سومش ابوالحسن فرستاد و در آن شكايت 

با  ؛ دوست ندارددوست دارد با امامش چيزي در ميان بگذاردآنگونه كه 
هر گاه نياز داشتي لب هايت را : د، در پاسخ آمد كهدر ميان بگذار پروردگارش

  .3!!»تكان بده پاسخ به تو مي رسد

                                           
 . 143/  4، و وسائل الشيعه حر عاملي ، ج  325/  26بحار الانوار ، ج  -  1
، علي  280المشروع ، ص ، و جمال الاسبوع بكمال العمل  304/  51، و بحار الانوار ، ج  184/  8وسائل الشيعه ، ج  - 2

ابو جعفر محمد بن جرير بن رستم طبري  304هجري ، و دلائل الامامه ص  664بن موسي بن جعفر طاوس متوفاي سال 
ابراهيم علي عاملي و  176و مصابح الكفعمي ، ص  246مازندراني ، و فرج الهموم في تاريخ علماء النجوم ابن طاوس ، ص 

 .هجري  547رضي الدين حسن بن فضل طبرسي متوفاي  330كتاب مكارم الاخلاق ، ص 
 . 22/  94بحار الانوار ، ج  -  3
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  :توضيح
   :فرمايدخداوند متعال مي

 m  |  {  z  y  x  w  v   u  t  s  r
  ®¬  «     ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~   }

  ³  ²  ±  °  ¯l )18:يونس.(  
رسانند و نه  پرستند كه نه بديشان زيان مي را مياينان غير از خدا، چيزهائي  :يعني

و در ( اينها ميانجيهاي ما در نزد خدايند: گويند سازند، و مي سودي عائدشان مي
و به نام انبازهاي ( آيا خدا را از وجود چيزهائي: بگو!) نمايند آخرت رستگارمان مي

. از آنها نداردسازيد كه خداوند در آسمانها و زمين سراغي  باخبر مي) شريك ها
و فراتر از آن چيزهائي است كه مشركان انبازشان ) شريك از هرگونه( خداوند منزّه

  .دانند مي

  با اشاره انگشت ماه را دو نصف كرد؟ چگونه پيامبر

به دو نصف شكافته  به اعتقاد سران شيعه چگونه ماه براي رسول خدا  -39س
  شد؟
   .1بي طالببا طلب ميانجي و توسل به علي بن ا -ج
توان از غير خداوند متعال طلب فريادرسي آيا به اعتقاد بزرگان شيعه مي -40س
  كرد؟

                                           
 .) ذكر معجزة لرسول االله صلى االله عليه وآله وسلم( ميرزا محمد تقي 2صحيفة الأبرار ص -  1
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آنها نجات دهنده و و شود خواست نميجز از ائمه در«: گويندعلماي شيعه مي -ج
ابو  ...«: گفت) به دروغ شيعه( اند كه رسول خداروايت كرده و. 1»پناهگاه هستند

براي  و اما علي بن حسين!! گيرد تو ستم كرده انتقام مياز كسي كه بر  الحسن
بوسيله او از : و موسي بن جعفر!! سلاطين و وسوسه هاي شيطان است از نجات 

طلب و بوسيله علي بن موسي در درياها و خشكي !! خدا عافيت و تندرستي بخواه 
لي براي و حسن بن ع!! خواهو بوسيله محمد بن علي از خدا روزي ب كن،سلامتي 

و صاحب الزمان براي اين است كه هرگاه شمشير بر گردنت گذاشته !! آخرت است 
   2!! »شد از او كمك بخواه بدون شك تو را كمك مي كند

  :تناقض
- در دعايش ميرحمه االله كتاب هاي شيعه روايت كرده اند  كه امام جعفر صادق 

  :گفت
عاً و لا حياة و لا موتاً و لانشورا , قد ذل اللّهمَّ انی اصبحت لا املک لنفسی ضراً و لا نف«

و درست الآمال الا منک و ... مصرعی , و استكان مضجعی و ظهر ضری   و انقطع عذری 
  .3»... انقطع الرجاء الا من جهتک

بار خدايا نمي توانم به خود كوچكترين سودي برسانم و دفع زيان و مرگ : يعني
ام و عذري ت، ضعيف و ناتوانم و زيان ديدهو زندگي و رستاخيز در اختيار من نيس

  . ..ندارم جز آنچه از جهت توباشدو هيچ اميدي جز  ، آرزوهايم برآورده نشدندارم
   :فرمايدهم مي خداوند

                                           
 . 37/  94بحار الانوار ، ج  -  1
 . 385، و البلد الامين ، ص  33/  94بحار الانوار ، ج  -  2
رضي الدين علي بن موسي بن طاووس متوفاي  216، و منهج الدعوات و منهج العبادات ، ص  318/  86ر الانوار ، بحا - 3

 .هجري  664



  
  125                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

 m  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç   Æ    Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

 Ï  Î  Í  JI  H  G  F  E D  C   B  Al 

  )6-5:احقاف(
تر از كسي است كه افرادي را به فرياد بخواند و پرستش  گمراه چه كسي :يعني
دهند ،  نه تنها پاسخش را نمي( گويند؟  تا روز قيامت پاسخش نمي) اگر( كند كه

و اصلاً آنان از پرستشگران و به فريادخواهندگان ) شنوند بلكه سخنانش را هم نمي
شوند ، چنين  آورده ميگرد ) در قيامت( و زماني كه مردمان. خبرند غافل و بي

شدگاني ، دشمنان پرستشگران و به فرياد  شدگان و به فرياد خواسته پرستش
  .پذيرند كنند و نمي گردند و عبادت ايشان را نفي مي خواهندگان مي

   :فرمايدو مي
  m         �  ~  }  |  {   z     y  x    w  v  u  t    s    r  q  p  o

  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡     ³   ²  ±°  ¯  ®  ¬  «ª  ©        ¨
 ¶  µ   ´l )8:زمر:(    

خواند و  گردد، پروردگار خود را به فرياد مي هنگامي كه گزندي متوجه انسان مي
سپس هنگامي كه نعمت بزرگي از جانب خود . آورد  تضرّع كنان رو به درگاه او مي

برد  و گزند را از ياد مي( كند مي خواند فراموش بدو داد خدا را كه قبلاً به فرياد مي
هم خود را و هم ( سازد تا هائي را براي خدا مي و خداگونه) گويد و به ترك دعا مي

بگو ) به چنين فردي! اي پيغمبر ( . از راه او به در برد و گمراه كند ) مردمان را بدان
تو ) بدان كهو با آن خوش بگذران ، اما ( مند شو اندك روزگاري از كفر خود بهره: 

   . از دوزخياني 
  :فرمايدو مي
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 m                 |     {  z   y  x  w  v    u  t  s  r   q  p   o
  ¬  «  ª  ©  ¨  §     ¦  ¥   ¤  £  ¢       ¡  �  ~  }l 

  )41-40:انعام(
همان گونه كه قبلاً ( به من بگوئيد كه اگر عذاب خدا شما را فرا گيرد: بگو  :يعني

با فرا رسيدن مرگتان و يا از ( يا اين كه قيامت شما) لتّهاي پيشين را فرا گرفته استم
و اگر بطلبيد ( طلبيد ؟  فراز آيد ، آيا غير خدا را به ياري مي) هم پاشيدن جهان
  .اگر شما راستگوئيد) !رهانند ؟  رسانند و شما را مي سودي به شما مي

و او اگر خواست آن چيزي را برطرف  طلبيد ، بلكه تنها خدا را به ياري مي
چيزهائي را ) ديگر آن روز( خوانيد ، و سازد كه وي را براي رفع آن به فرياد مي مي
  .نمائيد سازيد فراموش مي شريك خدا مي) امروز( كه
  

  پيامبران اولوالعزم چگونه به چنين جايگاهي رسيدند

هم السلام به چنين جايگاهي به اعتقاد شيعه چگونه پيامبران اولوا العزم علي -41س
  دست يافتند؟

  .با دوستداشتن و محبت ورزي به ائمه -ج
تفضيلهم عليهم السلام على الأنبياء F:مرجع عالي شيعه مجلسي بابي را تحت عنوان

وعلى جميع الخلق,وأخذ ميثاقهم عنهم,وعن الملائكة وعن سائر الخلق , وأن أولي العزم إنما 
  .1 )بِّهم صلوات االله عليهمصاروا أولي العزم بح

                                           
  26/267في بحار الأنوار ج -  1
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باب در مورد برتري ائمه بر انبياي الهي و بر كل خلق، و گرفتن عهد و : يعني
پيمان خداوند از انبياء و فرشتگان و ازساير مردم در مورد ائمه، و پيامبران اولوا 

  !.العزم تنها به علتّ دوست داشتن ائمه به مقام اولوا العزم رسيدند
  

  مورد حج  اعتقاد شيعه در

آيا به اعتقاد بزرگان شيعه حج خانه ي خدا بزرگتر است، يا قصد زيارت و -42س
  سفر با عتبات و بارگاه ائمه؟

قبور ائمه و زيارت آنها از اداي ركن و زيارت علماي شيعه معتقدند حج  -ج
  !! مهم تر و بزرگتر است ) حج(پنجم اسلام 

مشرّف حسين  زيارت قبر هيمن ب ني ازاعراب بيابا ازمردي  اند كهو روايت كرده
) مبراّست هااين تهمت چون جعفربن عبداالله از( صادق شيعه جعفر باقتي كه و شد؛
 در ،كردمرد بياباني سؤال  حسين از ي زيارت قبرباره در جعفر و ،كردملاقات را 

 اولاد و خانواده و خود و وجود در را بركت اين سفرخير و  آثار :گفتجواب 
آيا  يمني اي برادر :گويدابوعبداالله مي .كنمميلمس برآورده شدن نيازهايم و  لاموا

اي  بگوبرايم چرا،  :گفت نيفزايم؟برايت به فضيلتهاي اين زيارت  فضل ديگري را
پاك همراه  يك حج مقبول و عبداالله برابراست با زيارت ابا :گفت! رسول خدا پسر
است  برابر آري به خدا :گفت دوباره جعفر ،تعجب كرد بسيار مرد. رسول خدا با
ر پي د .تعجب كرد هم مرد باز رسول خدا، پاك همراه با مقبول و و حج مبرور دو با
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پاك  مقبول و و سي حج مبرور است با برابر :رسيد به اينكه گفت تا پي ادامه داد
  .1همراه رسول خدا

ه ايشان از اين افتراء ك( روايت كرده اند كه رسول خدا 2و در وسائل الشيعه
حج يك برايش هركس حسين را بعد از وفات زيارت كند، خدا «: گفته ) مبراست

عائشه  حج من، دو بله، :فرمود يك حج تو؟ :پرسيدتعجب  عائشه با. مي نويسد
ادامه ترتيب به همان  و، و وبله سه حج من ،  : دو حج تو؟ فرمود: دوباره پرسيد

  !.برايش نوشته شود عمره هفتاد و حج من هفتاد فرمود بله، رسيد به اينكه دادند تا
به  هزار حج با مهدي  و يك ميليارد عمره با پيامبر«...همچنين روايت كرده اند

  !!؟3»رسداو مي
هر كس قبر حسين را زيارت كند پاداش دو «: انداند و گفتهسپس اضافه كرده

  4.»شند به او مي رسدانجام يافته با ميليارد عمره كه با رسول خدا
هر كس قبر «: روايت است كه گفت از رضا«: اندسپس فراتر رفته و گفته

را در كنار رود فرات زيارت كند، مانند كسي است كه خدا را در بالاي  حسين
  5.»عرش او زيارت كرده است

هر كس قبر حسين بن « :روايت است كه گفت از ابو عبداالله: و مي گويند
مانند كسي  ؛روز عاشورا در حالي كه حق او را بداند زيارت كندرا در  علي

                                           
 .352-10/351،وسائل الشيعة حرعاملي 52،ثواب الاعمال ابن بابوية ص -  1
  ).نباب استحباب اختيار زيارة الحسي( 14ح 352-10/351ج -  2
  . 351ـ  350/ 10ـ وسايل الشيعه  ج  3
 98و بحار الانوار ج  10/250و مستدرك الوسايل نوري  460/ 14و رسايل الشيعه ج  49/ 6ـ تهذيب الاحكام طوسي ج  4
/88 .  
  85و ثواب الاعمال ابن بابويه قمي ص  69/  98ـ بحار الانوار ج  5
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ها متوقف آمارو آيا اين افزودن . 1»باشدعرش او زيارت كرده بر است كه خدا را 
  .اميدواريم!! مي شوند

  يك تناقض آشكار

در مورد زيارت قبر : گفتم به ابي عبداالله«: گفتاز حنان روايت است كه 
زيارت قبر  كه گويي، از يكي از شما به ما رسيدهه ميحسين صلوات االله عليه چ

 ،ميدانمضعيف را اين حديث « :حسين برابر يك حج و عمره است؟ ابو عبداالله گفت
او سردار ، كنيدنولي او را زيارت كنيد و به او جفا  معادل چنين پاداشي نيست،

  2.»جوانان بهشت است
  

  پيكر سران شيعه ضربه كمر شكن بريك 

مر ا فرستاد تا قبرهاي  پيامبر«: گفت منينؤوايت مي كند كه امير المكليني ر
  3.»ساخته شده را منهدم كنم و عكس و تمثالها را بشكنم

مرا فرستاد و گفت هيچ تمثال و عكسي «: و در روايت ديگر آمده است كه گفت 
مين با زو صاف را  و هيچ قبري را مگذار مگر آن ،را نابود كني را مگذار مگر آن

  4.»كنييكسان 

                                           
علي بن موسي بن جعفر معروف به ابن  567و الاقبال ص  105/  98ر ج و بحار الانوا 291/  10ـ مستدرك الوسايل ج  1

  771و مصباح الهدي طوسي ص  51و كتاب المزار مفيد ص . طاووس 
  .از عبداالله بن جعفر حميري از علماي قرن سوم شيعه  48و قرب الاسناد ص  35/ 101ـ بحار الانوار ج  2
  . 226/  2ـ فروع الكافي ج 3
  .869/ 2وسايل الشيعه حر عاملي ج  227/  2كليني ج  ـ فروع الكافي 4
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  حق تشريع از ديدگاه شيعه براي كيست؟

آيا به اعتقاد بزرگان شيعه جز خداوند متعال كسي حق تشريع و حلال  -43س
  كردن و حرام كردن دارد؟

«  :گفته)كه از اين افتراء مبراست(كنند كه اباجعفرادعاي ميعلماي شيعه بله،  -ج
حلال كنيم حلال است و )ائمه(هر چه ما به ما واگذار شده، ) همه امور شرع(چون 

كند و هر امام هر چه را بخواهد حرام مي 1.»هر چه را حرام اعلام كنيم حرام است
  .»چه را بخواهد حلال مي نمايد

فرمانبري و اطاعت بنده  از نظرمردم « :و روايت كرده اند كه امام رضا گفته است
  2.»و بردگان ما هستند
  :ضربه كمر شكن

   :متعال مي فرمايدخداوند 
 m   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨

¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²º   ¾     ½  ¼  »¿    À
   Ã  Â  Ál )31:توبه:(   

يهوديان و ترسايان علاوه از خدا، علماء ديني و پارسايان خود را هم به : يعني
ام خدا را چرا كه علماء و پارسايان ، حلال خدا را حرام ، و حر( اند خدائي پذيرفته

نمايند ، و ديگران هم از ايشان فرمان  كنند ، و خودسرانه قانونگذاري مي حلال مي
                                           

  ).فصلٌ في بيان التفويض ومعانيه( 12ح 25/334للمفيد،بحار الأنوار ج 330الاختصاص ص -  1
  . 279/  25و بحار الانوار ج  48ـ الامالي مفيد ص  2
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. گردند  دانند و كوركورانه به دنبالشان روان مي برند و سخنان آنان را دين مي مي
بديشان جز اين دستور .شمارند مسيح پسر مريم را نيز خدا مي) ترسايان افزون بر آن
جز خدا معبودي نيست و . تنها خداي يگانه را بپرستند و بس : داده نشده است كه 

  .دهند ورزي و چيزهائي است كه ايشان آنها را انباز قرار مي او پاك و منزّه از شرك
سوگند به خدا كه علماء و ديرنشينان آنها را به « :گويدميرحمه االله ابو عبداالله 
بلكه كردند، ندند آنها اجابت نميخوافرا نخواندند، و اگر فرا مي يشتن عبادت خو

و بدون اينكه خود حرام را برايشان حلال كردند و حلال را برايشان حرام نمودند، 
  1.»بفهمند به پرستش آنها پرداختند

  

  خاك قبر حسين

  اعتقاد بزرگان شيعه در مورد گل و خاك كربلا چگونه است؟ -44س
   2.»تاسدردي خاك قبر حسين شفاي هر « :گفته اند -ج

، و شفاي هر بيماريرا خاك قبر حسين خداوند متعال « : كرده اند كهو روايت 
  3.»داده استقرار  ياز هر ترس و هراسامان و پناه 

خاك قبر حسين را به كام فرزندانتان بماليد «: گفته ابو عبدااللهروايت كرده اند كه و
  4.»زيرا امان است

                                           
  . 53/  1ـ اصول كافي ج  1
ت در مورد خاك قبر حسين و فضيلت و آداب خوردن آن و احكام رواي 83كه حدود  140ـ  118/  101ـ بحا رالانوار ج  2

  !!.آن بيان كرده است 
  . 326/  1طوسي ج  اماليـ  3
  .اثر ابن قولويه قمي   278، و كامل الزيارات  124/ 101ـ بحار الانوار ج  4
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  :تناقض
با آب فرات به كام فرزندانتان «: بداالله گفتاند كه ابا عهمچنين روايت كرده

  1»بماليد
و ائمه عليهم السلام  خاك هيچ قبري حتي خاك قبر پيامبر«: گويدو خميني مي

  2.»قابل مقايسه نيستخاك قبر حسين  اب
  

  افسون و ياري طلبيدن از نامهاي نامفهوم

فريادرسي از  و افسون و طلبطلسم و تعاويذ آيا بزرگان شيعه استفاده از  -45س
  را جايز مي دانند؟)همچون نام جن(چيزهاي مجهول

جادو  شخصي ن برايامنؤكنند كه دعا و تعويذ اميرمادعا ميبله، بعنوان مثال  -ج
ای كنوش ای كنوش,ارشش, عطنيطنيطح يا . الرحمن الرحيم...بسم «: اين است شده

مشفقيش, اوصيعينوش  مطيطرون فريالسنون , ماو ما, ساما سويا طيطشا لوش خيطوش,
  .»...ليطفيتكش 

عجيبي به صورت شكل هاي متداخل رموز مجلسي، و مرجع شيعيان سپس شيخ  
   3.استكشيده 

                                           
  17ح 112كامل الزيارات ص -  1
  . 164/  2ـ تحرير الوسيله ج  2
  . 193/  91ـ بحار الانوار ج  3
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هر كس از شما در سفر راه گم كرد «: نسبت داده اند كه گفته و به دروغ به علي
چون در ميان  »يا صالح اغثنی« :بگويد با فريادو براي خودش احساس خطر كرد، 

  1.»... رادران جن شما جني به نام صالح هستب
  :توضيح

به بزرگ ها از بيم زيان جنكردند در جايي منزل مي يعرب در زمان جاهليت وقت
  :فرمايدو خداوند متعال در اين باره مي ،بردندآنجا پناه مي

  m  b  a  `   _  ~       }  |     {  z  y        x  wl )6:جن(  
آوردند، و بدين وسيله بر  انسانها به كساني از پريها پناه ميكساني از  :يعني

  .افزودند گمراهي و سركشي ايشان مي
رفت مردي نزد كاهني مي«: قُمي روايت كرده كه اباجعفر رحمه االله روايت كرده 

: خود بگو)قرين جن(به شيطان : گفتكرد و ميكه شيطان چيزهايي به او القاء مي
  2.»ردهفلاني به تو پناه آو

  

  استخاره با تيرهاي قرعه

  در مذهب شيعه چه حكمي دارد؟ استخاره با پيكان و تيرهاي قرعه -46س
  3.دانندآن را مشروع مي -ج

                                           
  . 325/ 8ابن بابويه قمي ملقب به  صدوق ، و وسايل الشيعه حر عاملي ج  618/  2ـ الحضال ج  1
  .)سورة الجن ( 2/389تفسير قمي ج -  2
 .) باب صفة الاستخارة 3كتاب الصلاة ح( 3/311فروع الكافي ج -  3
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خواهي آنچه را مي« :چنين بوده است علي مؤمنانروايت كرده اند استخاره امير
ظرف آب و هر دو را در يك  بگذار،بنويس و در چيزي را نيت كن و اين استخاره 

هر  ،بنويس نكنديگري و روي  بگذار،و در چيزي بكن و روي يكي بنويس  بگذار
  1.»كدام روي آب آمد آن را انجام بده و با آن مخالفت نكن

در سمت سر اند محل استخاره بايد كنار قبر حسين گفته ي شيعهعلما و بعضي از
  2.باشد 

  : توضيح
  :فرمايدمي،آنجا كه رموده مخالف استبا آنچه خداوند فامثال آن اين استخاره و 

 m  L  K   J      I  H  G  F  E  D  C  B  A
  Z  Y  X  W  V  U  T    S  R   Q  P  O  N  M

\   []  _  ^`    h  g   f  e     d  c  b  a
ij  u  t  s  r  q  p   o  n  m  l  kv  

}  |  {  z   y  x  w~     c  b  a  `  _l 

   )3:مائده(
، ) جاري( مردار ، خون) خوردن گوشت( بر شما حرام است) !اي مؤمنان ( :يعني

گوشت خوك ، حيواناتي كه به هنگام ذبح نام غير خدا بر آنها برده شود و به نام 
اند ، حيواناتي كه با شكنجه و كتك  ديگران سر بريده شود ، حيواناتي كه خفه شده

زدن  اند ، آنهائي كه بر اثر شاخ ت شده و مردهاند ، آنهائي كه از بلندي پر كشته شده

                                           
  . 27/  8و وسايل الشيعه ج  238/  91ـ بحار الانوار ج  1
  . 220/  5عه ج ـ وسايل الشي 2
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اند ، حيواناتي كه درندگان از بدن آنها چيزي خورده و بدان  حيوانات ديگر مرده
اند ، مگر اين كه آنها را سر بريده باشيد ، حيواناتي كه براي نزديكي به  سبب مرده

ه پيشگوئي پردازيد و هاي تير ب اند ، و بر شما حرام است كه با چوبه بتان قرباني شده
از غيب سخن گوئيد ، همه اينها براي شما گناه بزرگ و خروج از فرمان يزدان است 

اند ، پس از آنان نترسيد و از من بترسيد  از امروز كافران از دين شما مأيوس گشته. 
دين شما را برايتان كامل كردم و نعمت خود را بر شما تكميل ) احكام( امروز. 

اما كسي كه در حال . م را به عنوان آئين خداپسند براي شما برگزيدم نمودم و اسلا
  .چرا كه خداوند بخشنده مهربان است،گرسنگي ناچار شود و متمايل به گناه نباشد

  رسول خدااند كه روايت كردهرحمهم االله آنها همچنين با آنچه برخي از ائمه 
قرآن را به از  ايكه سورهگونه انآموخت هماستخاره در همه كارها را به صحابه مي

با اهميتي در پيش داشت، هرگاه كسي از شما كار «: فرمودميو  دادآموزش ميآنها 
اللهم إني أستخيركَ بعلمكَ «: سپس بگويد ه جا آورد،دو ركعت نماز غير فرض ب

,وتعلمُ , وأسألكَ من فضلكَ العظيم,وأستقدركَ بقدرتكَ  فإنكَ تقدرُ ولا أقدرُ
خدايا من از علم و قدرت تو طلب آگاهي و : ١»....وأنتَ علاَّمُ الغيوب , علمُ ولا أ

كنم، كه تو همه توانايي و من كنم،و از فضل بزرگ تو درخواست ميتوانايي مي
  ...داني و من نمي دانم،تو آگاه به همه پنهانيها هستيناتوان، و تو همه چيز را مي

  به برخي جاها و زمانها بدفالي

  ؟نزد علماي شيعه چگونه استو اوقات  اماكنگرفتن از حكم بدفالي  -47س

                                           
، فتح الابواب  236/  6و ن ك مستدرك الوسائل ، ج  372، مكارم الاخلاق طبرسي ، ص  265/  91ـ بحار الانوار ، ج  1

  . 149ابن طاوس ، ص 
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معتقد به بدفالي برخي مكانها و اوقات هستند، و با افترا و دروغ روايات  -ج
از «:نسبت داده اند كه گفته به پيامبرزيادي را در اين زمينه ساخته و پرداخته اند 

اندن در مصر سبب ديوثي مي چون م ،و در آن جا ماندگار نشويد ،مصر دوري كنيد
  .1»گردد

بلكه  ،نگوييد اهل شام« :ساخته اند كه گفته پيامبرهمچنين اين افراء را به نام 
و خداوند از آنها  ،اندبگوييد اهل شومي و بدبختي، آنها بر زبان داود لعنت شده

  . 2»تبديل كردخوك و افرادي را به بوزيه 
  :توضيح

  :فرمايدن شام ميخداوند متعال پيرامون سرزمي

 m  K  J     I     H  G  F  E  D  C  B  A
Q  P     O  N  M   LR    W  V  U  T      Sl )1:اسراء(  

را در شبي از ) محمد( تسبيح و تقديس خدائي را سزا است كه بنده خود: يعني
را اطرافش برد ، آنجا كه ) المقدس بيت( به مسجدالاقصي) مكّه( مسجدالحرام

هاي   برخي از نشانه) در اين كوچ يك شبه زميني و آسماني( تا. ايم  ركت  ساختهپرب
  .گمان خداوند بس شنوا و بينا است  بي. خود را بدو بنمايانيم

  

                                           
  . 211/  60ـ بحارالانوار ، ج  1
  . 30، ص  596ـ تفسير قمي ، ص  2
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  از خدا به فرياد خواندن غير

آيا نزد علماي شيعه به فرياد خواندن غير خداوند متعال جايز است، و – 48س 
  چه وقت جايز است؟ 

ه فرياد خوانده بآن شخص كه معتقد نباشد به شرط آن كه دانند جايز ميبله  –ج 
  ! !.استپرورگار  شده يا آن چيز

شرك يعني طلب حاجت از غير خداوند با «: خميني مي گويدآيت بزرگ شيعه 
حاجت  ؛اين عقيدهداشتن اما اگر بدون  ،خدا و پروردگار استاو اين اعتقاد كه 

، ندارد شرك نيست، و در اين مورد مرده و زنده فرق خود را از غير خدا بخواهد
  . 1»بنابراين اگر حاجت خود را از سنگ و گل بخواهد شرك نيست

  
  :توضيح

اين تعريف كه خميني از شرك داشته عين شرك اهل جاهليت است، خداوند 
  :فرمايدمتعال مي

  my  x  w   vz    b  a  `    _  ~  }  |  {
  g  f  e     d   co  n  m  l  k   j  i  hp    t   s  r     q

  y  x                  w   v  ul )3:زمر(  
كساني كه جز . تنها طاعت و عبادت خالصانه براي خدا است و بس ! هان  :يعني

جويند ،  و بدانان تقرّب و توسل مي( گيرند خدا سرپرستان و ياوران ديگري را برمي
كنيم مگر بدان خاطر كه ما را به خداوند نزديك  ستش نميما آنان را پر) :گويند  مي

                                           
  . 30ـ كشف الاسرار خميني ، ص  1
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درباره چيزي كه در آن اختلاف ) و مؤمنان( خداوند روز قيامت ميان ايشان. گردانند 
هدايت و ) به سوي حق( خداوند دروغگوي كفرپيشه را. دارند داوري خواهد كرد 

  .كند رهنمود نمي
  

  شب معراج 

را مورد  اوند در شب معراج چگونه پيامبراز ديدگاه علماي شيعه خد – 49س 
  خطاب قرار داد؟ 

سخن  با پيامبر علي بن ابي طالب مؤمنانخداوند با زبان امير:) گويندمي( –ج 
  1.گفت

  :توضيح
   :خداوند متعال در مورد خود فرموده

  mC  B      AD  L   K  J   I  H  G   F  EM  
O  NP  S        R  QT    W  V     U   Xl )11:شوري(  

او شما را به صورت مرد و زن ، و . او آفريننده آسمانها و زمين است  :يعني
چهارپايان را به شكل نر و ماده درآورده است و بدين وسيله بر آفرينش شما 

  .هيچ چيزي همانند خدا نيست و او شنوا و بينا است. افزايد  مي
  فرق مي گذارند؟ و بين ائمه آيا علماي شيعه بين خداوند -50س
لي هستند وحاني برزخي اوائمه داراي حالتي ر«: اندخير، علماي شيعه گفته –ج 

و در دعا به همين است، اري جت و خدايي بر آنها كه در آن حالت صفات ربوبي
                                           

  . 178/  2ه الكبيره ، ج ـ شرح الزيارة الجامع 1
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فرقي نيست جز اينكه آنها بندگان  )ائمه( ميان تو و آنها)خدايا: (گفتاشاره شده كه 
   1.!»مخلص تو هستند

  :توضيح
  :فرمايدخداوند متعال مي

 m  N  M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A
T  S  R  Q  P  OU     \  [   Z  Y   X  W    Vl 

  )74-73:نحل( 
پرستند كه مالك كمترين رزقي در آسمانها و  و چيزهائي را بجز خدا مي :يعني

پس براي خدا شبيه و نظير قرار  .توانند نمي) در آينده هم( زمين براي آنان نيستند و
. ) و با قياسهاي تباه و تشبيهات ناروا ، پرستش بتان را توجيه و تعبير نكنيد( مدهيد

) سرنوشت كردار بدتان را( داند و شما مي) اعمال شما را( گمان خداوند بي
  .دانيد  نمي

   :همچنين خداوند در توصيف ذات اقدس خود فرمود

 mC  B      AD     F  EL   K  J   I  H  GM  
O  NP  S        R  QT     X  W  V     Ul )11:شوري(  

او شما را به صورت مرد و زن ، و . او آفريننده آسمانها و زمين است : يعني
چهارپايان را به شكل نر و ماده درآورده است و بدين وسيله بر آفرينش 

  .و بينا است و او شنوا هيچ چيزي همانند خدا نيست. افزايد  شمامي
  

                                           
  .عبداالله الشبر  222حديث  2ـ مصابيح الانوار في كل مشكلات الاخبار ، ج  1
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  شرك و برائت از مشركين به مفهوم شيعه 

ازديدگاه شيعه شرك ورزيدن به خداوند چيست، و برائت از مشركين چه  –٥١س
  مفهومي دارد؟ 

در همه موارد علماي شيعه آن ذكر شده، ولي در قرآن ) شرك(ماده و ريشه  –ج 
ن و امنمؤبه امامت امير  كهشود اطلاق ميكساني  بر گوينديا مي ،كنندويل ميأرا ت

   1.»دهندمي يبرتربر آنها  ائمه معتقد نيستند و ديگران را
در مورد اين رحمه االله ابو جعفر ) به افتراي آنها( اند كهروايت كردهبعنوان نمونه 

   :فرمايدكه مي ) سوره زمر 65(آيه
 m  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �

  ¯  ®l   يه شرك را به شرك ورزيدن در ولايت عليدر اين آ  تأويل
  2.كرده اند

كه وارد شده اخبار و روايات فراواني « :گويدو شيخ شيعه ابوالحسن شريف مي
شرك ورزيدن در ولايت و امامت را به شرك ورزيدن به خدا و شرك در عبادت 

  3.تأويل كرده
ظاهر آيات م اين كه حاصل كلا« :گويدميسرور شيعيان دوازده امامي و مجلسي 

و باطن آن درباره خلفاي ستمگر  و بت پرستي است،ت در مورد بمربوط به شرك 
 ،شدندو منصوب و به جاي آنها تعيين  ،است كه با ائمه حق شريك قرار داده شدند

  :فرمايدخداوند متعال ميهمان گونه كه 
                                           

  . 390/  23ـ بحار الانوار ، ج  1
  . 370ـ تفسير فرات ، ص  2
  . 202ـ مراة الانوار و مشكاة الاسرار ابو الحسن بن محمد تباطي عاملي فروي ، ص  3
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 m  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }l )20-19 :نجم(  
و منات ، سومين  .كه لات و عزي) و اين گونه معتقديد( بينيد ميآيا چنين  :يعني

 .بت ديگر
م و دو ،يزّو منظور از ع ،لاو)خليفه(در باطن منظور از لات  :)در ادامه مي گويد(

منين و خليفه رسول خدا ؤكساني هستند كه آنها را امير الميعني  ،مسو مناةمنظور از 
  .»امثال آن ناميده اندالنورين و  وو صديق و فاروق و ذ

جستن از ابوبكر و بيزاري يكي از ضروريات دين اماميه برائت « :گويدميهمچنين 
  .1»و عمر و عثمان و معاويه مي باشد

ي ضروريات و بديهيات دين از ديدگاه مراجع شيعه كافر محسوب و انكار كننده
  .شود، همانگونه كه بحث آن گذشتمي

اظهار برائت كرد  - به اعتقاد شيعه يعني اصحاب -نخستين كسي كه از مشركين
  .عبداالله بن سبأ يهودي بود، و بحث آن گذشت

يعني اعلام بيزاري اصحاب رسول علماي شيعه اعتقاد برائت از مشركين در 
- با فضيلتدر موسم حج و در عظام شيعه هاي آيات و آنچه در راهپيمايي ،خدا

و حتّي . دهند همين استانجام مي هانمكا اشرفبزرگترين روزها و ترين و 
آنها جلو موسم حج   عمر رضي االله عنهما در شيعه معتقدند كه ابوبكر وآخوندهاي 
   2.!كنندباران ميسنگ آن دو بزرگوار را هم و به هنگام رمي جمرات  ،شوندظاهر مي

  

                                           
  .مجلسي  91 – 90ـ الاعتقادات ، ص  1
  . 67ـ تفسير فرات ، ص  2
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  در زندگي بشر در ديدگاه شيعه تأثير ستارگان

ستارگان در سعادت و شقاوت و در رفتن به شيعه از ديدگاه مراجع آيا  –٥٢س 
  بهشت و يا دوزخ تأثيري دارند ؟ 

هر كس زماني كه ماه در « :اند كه ابا عبداالله گفتهردهبله، علماي شيعه ادعا ك –ج 
كه منظورش اين  1.»برج عقرب باشد به سفر برود يا ازدواج كند خوبي نمي بيند

  .بينداست بهشت را نمي
   :فرمايدل در رابطه با اعتقاد به بدفالي مشركين ميخداوند متعا

 m  ON  M  L  K   J  I  H  GF  E  D  C  B  A
  Y  X  W  V   U  T  S  R  Q  Pl )131:اعراف(  

هنگامي كه نيكي و خوشي بديشان ) آنان نه تنها پند نگرفتند ، بلكه( ولي: يعني
استحقاق و امتيازي ( اين به خاطر: گفتند  مي) كه اغلب هم چنين بود( داد دست مي

اما هنگامي . ما است ) است كه بر ساير مردمان داريم و ناشي از ميمنت و مباركي
اين خشكساليها و بلاها همه ( : گفتند  داد ، مي كه بدي و سختي بديشان دست مي

اي مردمانِ همه ( ! هان ! نحوست و شومي موسي و پيروان او است ) ناشي از
و با تقدير و تدبير او نه ( كه بدبياري آنان تنها از جانب خدا) رون بدانيداعصار و ق

  .دانستند نمي) اين حقيقت ساده را( بوده است ، وليكن اكثر آنان) كس ديگري
  

                                           
  . 275/  8ـ الروضه از كافي كليني ، ج  1
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  كليدهاي غيب در دست كيست؟

غيب  هايعلماي شيعه خداوند كسي غير از خود را به كليدآيا به اعتقاد  –٥٣س
  ها اختصاص داده است؟

خداوند هيچ : گفته است علماي شيعه ادعا مي كنند كه علي بن ابي طالب –ج  
كنم و وعده هايش را ايفا ين او را ادا ميپيامبري را نفرستاده است مگر آنكه من د

مي نمايم و خداوند مرا با علم وپيروزي برگزيده است و دوازده بار پيش پروردگارم 
  1.»بخشيدمعرفي كرد و كليدهاي غيب را به من را به من و خداوند خود رفته ام، 

من آنچه در آسمان ها و زمين است مي «:و ادعا كرده اند كه ابا عبداالله گفته است 
دانم و آنچه در بهشت است مي دانم و آنچه را كه شده و آنچه را كه مي شود مي 

   2.»دانم
  :توضيح 

  :فرمايدذات اقدس در قرآن ميخداوند متعال در مورد  

 m½  Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾Å  Ê  É     È  Ç  ÆË    Ì
  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í

   ß  Þ          Ýl )59: أنعام�(  
هاي غيب و كليد آنها در دست خدا است و كسي جز او از آنها آگاه  گنجينه: يعني
از ( و هيچ برگي. گاه است و خداوند از آنچه در خشكي و دريا است آ. نيست 

اي در  و هيچ دانه. افتد مگر اين كه از آن خبردار است  فرو نمي) گياهي و درختي

                                           
  . 220/  5ـ وسايل الشيعه ج  1
  . 1/  26ـ بحارالانوار ، ج  2
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چيز تر و يا خشكي نيست كه فرو افتد ، مگر اين  زمين ، و هيچ) درون( تاريكيهاي
در لوح محفوظ ضبط و ثبت ) خدا از آن آگاه ، و در علم خدا پيدا است و( كه

  .است 
  :مايدو مي فر

 m`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   X  Wa    f  e  d      c  bl 
  ).65: نمل(

دانند جز خدا ، و  كساني كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي:بگو: يعني
  ).رسد و قيامت فرا مي(شوند دانند چه وقت برانگيخته مي نمي

  

  توحيد ربوبيت از ديدگاه شيعه

  رد توحيد ربوبيت چيست ؟ عقيده علماي شيعه در مو –54س
  .اين موضوع انشاء االله در سؤالات بعدي بيان خواهد شد –ج 
  آيا بزرگان شيعه به وجود پروردگاري همراه با االله تعالي اعتقاد دارند؟ -55س
: گفته كنند كه عليادعا مي) كنند وشيعه واژه رب را به علي تفسير مي( -ج

  .1»من يكي از فروع پروردگاري هستم«
دروغ بسته اند كه  سپس اين اعتقاد گمراهي پيشرفت كرده تا اينكه به نام علي

  2.»من پروردگاري هستم كه زمين بوسيله او آرامش مي يابد «: گفته

                                           
    1/70شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ج -  1
  .عاملي  59ـ مرآة الانوار ، ص   2
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-مي) �69: زمر( m  h  \  [  Z  Yl  :همچنين در مورد اين آيه

   .!1يعني زمين با نور امام روي زمين روشن است كه علي است :گويند
   :و در تفسير اين آيه

  m  v  u  t  s    r  q  p  o  n  m  l  k  j  il )كهف :
  .سپس بسوي علي برگردانيده مي شود: يعني: گويندمي)  �87

  :توضيح

m    k  j      i  h  g  f  e  :مي فرمايد خداوند متعال خطاب به پيامبرش
  n  m  ll )213:شعراء (  

) اگر چنين كني( ه فرياد مخوان و پرستش مكن ، كهبجز خدا معبودي را ب: يعني
   . از زمره عذاب شوندگان خواهي بود 

   :و فرمود
  m_  ~  }  |  {  z`  d      c  b   ae  j  i  h  g    fk       m    l

   p  o  nl )88:قصص:(  
د جز او هيچ معبود ديگري وجو. همراه االله معبود ديگري را به فرياد مخوان: يعني 

فرماندهي از آن او است و بس ، . شود  همه چيز جز ذات او فاني و نابود مي. ندارد 
  .شويد و همگي شما به سوي او برگردانده مي

  

                                           
 10سير گفته اند اصل تفاسير است ، ن ك مقدمه تفسير قمي ، ص و علماي شيعه در مورد اين تف 253/  2ـ تفسير قمي ، ج  1

  . 87/  4و تفسير البرهان ، ج 
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  متصرف زمين و آسمانها كيست؟ 

  به اعتقاد بزرگان شيعه چه كسي در دنيا و آخرت تصرّف مي كند؟ -56س
آيا « :گفت )به دروغ شيعه( كه روايت كردهرحمه االله از ابي عبداالله كليني  -ج

و هر كجا كه آن را بخواهد مي گذارد  ،امام است نمي داني كه دنيا و آخرت از آنِ
  1.»و به هركسي كه بخواهد آنرا مي دهد

  :توضيح 
  : خداوند متعال در مورد مالكيت زمين و آسمانها از مشركين سؤال مي كند

 m¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦  ¥    ¤  £  ¢®    °  ¯
  ²   ±l )85:مؤمنون(  

زمين و كساني كه در زمين هستند از آن كيستند ، اگر دانا و : بگو    :يعني
از آن ) همه كائنات ، و از جمله زمين و ساكنان آن: (خواهند گفت! ايد؟ فرزانه
  . خدايند

   :و فرمود و به خاطر شرك ورزيدنشان به آنان اعتراض نموده
 m  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ

  Ê  É  È  Ç       Æ  Å  Ä  Ã    Â  Á  À  ¿¾  ½
  Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó  Ò  Ñ          Ð     Ï  Î  Í  Ì  Ë

   Ù  O  N  M  L        K  J  I    H  G  F  E  D  C  B    A

                                           
  .باب ان الارض كلها للامام  409/  1ـ اصول كافي ، ج  1
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  `  _  ^  ]  \[  Z  Y   X  W  V  U          T  S  R  QP
  f  e  d   c   b  a  h  gl )92-84:مؤمنون�(    

چه كسي صاحب : بگو  .گرديد انديشيد و يادآور نمي بگو پس چرا نمي: يعني
. از آن خدا است : ؟ خواهند گفت   آسمانهاي هفتگانه و صاحب عرش عظيم است

آيا چه كسي فرماندهي بزرگ : بگو  .گيريد پس چرا پرهيزگاري پيش نمي: بگو 
 از) توان نمي( و كسي را دهد و كسي است كه پناه ميچيز را در دست داردو ا همه

: بگو . از آن خدا است : خواهند گفت   .!او پناه داد ، اگر فهميده و آگاهيد؟) عذاب(
شويد؟ بلكه براي ايشان حق را  خوريد و جادو و جنبل مي پس چگونه گول مي

ندي براي خود خداوند نه فرز .و آنان قطعاً دروغگويند) كه قرآن است( ايم آورده
بود ،  بوده است ، چرا كه اگر خدائي با او مي) انباز( برگرفته است و نه خدائي با او

پرداخت و هر يك از خدايان بر ديگري برتري و  هر خدائي به آفريدگان خود مي
خدا از  .گويند خدا والاتر و بالاتر از آن چيزها است كه ايشان مي. جست چيرگي مي

ه است لذا او پاك و دور از آن چيزهائي است كه ايشان شريك پنهان و آشكار آگا
  .گردانند مي) خداوند جهان(

  

  پديد آورنده جهان هستي كيست؟

  به اعتقاد بزرگان شيعه پديدآورنده ي حوادث جهان هستي كيست؟ -57س
 هاز سماع، حوادث جهان هستي همه كار امام است: علماي شيعه مي گويند -ج

بودم كه در آسمان رعد و برق  عبداالله انزد اب: ده اند گفتبن مهران روايت كر
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 :گفتم.بينيد كار صاحب و آقاي شماسترعد و برقي كه مي« :ابو عبداالله گفت زد،
   1.»لاممنين عليه السؤامير الم: صاحب و يار ما كيست ؟ گفت

روي ابري سوار شد و در حالي كه  منينؤالمرروايت كرده اند كه امي همچنين
من نور خدا بر روي زمين هستم، من زبان گوياي خدا در « : بر بالاي آن بود گفت

ميان خلق هستم، من آن نور خدا هستم كه خاموش شدني نيست، من آن درب 
  .2»ورودي خدا هستم كه بايد از آن وارد شد، و من حجت خدا بر بندگانش هستم

  :توضيح
كني، آيا استنباط ميبرداشت و  اي مسلمان منصف عاقل شما از اين روايات چه 

در آن براي علي رضي االله عنه ادعاي  ،علماي شيعه كه اين روايت را ساخته اند
و حال  ،ت خداوند شريك استآيا ادعا نكرده اند كه او در ربوبي ،خدايي نكرده اند

  : آنكه خداوند مي فرمايد

 m  Ã  Â  Á  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  ºl 
  ).12 :رعد(

نمايد كه هم باعث بيم و هم مايه  است كه آذرخش آسمان را به شما مي او :يعني
با تبخير آبهاي تلخ و شيرين ( گردد ، و نيز ابرهاي سنگين بار را اميد شما مي

  .آورد پديد مي) اقيانوسها و درياها و رودبارها
  

                                           
/  2، تفسير البرهان ، ج  408، و بصائر الدرجات صفار ، ص  33/  27، بحارالانوار ، ج  327الاختصاص المفيد ، ص  -  1

482   
  . 34/  27بحارالانوار ، ج  ـ 2
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  زنده كردن مرده

  ها را زنده كنند؟ردهتوانند مآيا علماي شيعه معتقدند به اينكه ائمه آنها مي-58س
جواني از بني مخزوم  اند كه گويا عليبله معتقدند، زيرا اين افترا را ساخته -ج

جوان از قبر  ، سپسبا پايش بر قبر آن جوان كوبيد بدين صورت كه !را زنده كرد
در حالي كه زبانش واژگون شده بود چون به ادعاي آنها بر سنّت ابوبكر  بيرون آمد

  1.افته بودو عمر وفات ي
، وقتي به جبانه را زنده كرد ستانهاي قبرهمه مرده علي )گويندمي(همچنين  

اي را بر زبان آوردند، بعد همه دچار اضطراب شدند وسط آن قبيله رسيد جبانه كلمه
و قلبشان لرزيد و بيم و هراس زيادي بر آنها چيره شد؛ بطوري كه رنگشان پريده 

  .2»...بود
صد شتر ه و بلافاصله سنگ زداي بر ضربه كه علي )ت كرده اندرواي(همچنين  

بر سنگ زد و صدايي  با چوبدستي رسول خدا«: گويد، روايت مياز آن بيرون آمد
ي شتر ماده در وقت زايمان از سنگ شنيده شد، سپس سنگ شكافت و سر شبيه ناله

: امام حسن گفتشتري از آن بيرون آمد كه افسارش به سنگ بسته بود، به پسرش 
آن شتر را بگير، بعد صد رأس شتر از سنگ بيرون آمدند، و هر كدام يك بچه شتر 

  3.!»سياه همراه داشتند
  :توضيح

  :خداوند متعال فرمود

                                           
  )باب مولد أمير المؤمنين صلوات االله عليه  7كتاب الحجة ح( 1/347أصول الكافي ج: ينظر  -  1
 . 5ح 41/194بحار الأنوار ج -  2
  .همان منبع -  3
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   Ï  Î   Í  Ì             Ë  Ê   É  È  Ç   Æl )83-77:يس(  
نديده است كه ما ) گريسته است وبا چشم عقل و ديده بينش نن( آيا انسان :يعني

ايم و هم اينك او پرخاشگري است كه آشكارا به  او را از نطفه ناچيزي آفريده
فراموش ) از خاك( زند و آفرينش خود را براي ما مثالي مي! خيزد ؟  پرخاش برمي

اند  تواند اين استخوانهائي را كه پوسيده و فرسوده چه كسي مي: گويد  كند و مي مي
گرداند كه آنها را نخستين بار آفريده  كسي آنها را زنده مي: بگو ! گرداند ؟ زنده 

همه آفريدگان ) احوال و اوضاع و چگونگي و ويژگي( است ، و او بس آگاه از
آن كسي كه از درخت سبز ، براي شما آتش بيافريده است ، و شما با آن ، . است 

 ن را آفريده است ، قدرت نداردآيا كسي كه آسمانها و زمي. كنيد  آتش روشن مي
تواند چنين  مي( ! به گونه خودشان بيافريند ؟ آري ) انسانهاي خاك شده را دوباره(

هر گاه خدا چيزي را بخواهد كه . چرا كه او آفريدگار بس آگاه و دانا است ) كند
پاكا  .شود و آن هم مي! بشو : بشود ، كار او تنها اين است كه خطاب بدان بگويد 

و شما به سوي او . داوندي كه مالكيت و حاكميت همه چيز در دست او است خ
  .شويد برگردانده مي
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  بالاترين مقام توحيد

  بالاترين مقام توحيد نزد علماي شيعه چيست ؟  -59س
 شانائمه خودمعتقدند يعني ! جود استت وتوحيد نزد آنها اعتقاد به وحد -ج

پاك  1.آورندبه حساب ميتوحيد حد نهايت را  اعتقادو اين  ،خداوند متعال هستند
  .ومنزه است خداوند از آنچه آنها مي گويند

  :توضيح
عشريه هم نفوذ كرد و در عقل و خرد گرايش افراطي تصوف به داخل مذهب اثني

بزرگان مذهب متأخرين شيعه آشيانه گزيد، و افكار صوفيه افراطي و عقايد تندرو 
  .شيعه شباهتي با هم دارند

   
  چيست؟  عقيده مراجع شيعه در مورد توحيد اسماء و صفات خدا –60س
انشاء االله بعداً تبيين  و صفات ءدر مورد توحيد اسمااعتقاد علماي شيعه –ج 

  .خواهد شد

  مقوله جسم بودن خدا

  علماي شيعه مي گويند خداوند جسم است؟ آيا  -61س
جسم است هشام بن  ندو اولين كسي از علماي شيعه كه گفت خداوبله،  -ج

و  ،استابعاد طول و عرض و عمق خداوند جسم است و داراي : گفت كه حكم بود

                                           
  . مهدي أبي ذر نراقي 133 – 132ـ ن ك جامع العادات ، ص  1
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-به اندازه عرض او است و خداوند هفت وجب از وجب هاي خودش مياو طول 

  .1)نعوذ باالله(باشد
 ،روافض معتقدند كه خداوند جسم استبخش عمده  «: گفته زيدي و ابن مرتضي

  2.»زله در آميخته اندجز كساني كه با معت
  :عارض ت

بعضي از : ملام گفتابي عبداالله عليه السبه : گفتيعقوب سراج  روايت كرده اند كه
: صورتي همچون صورت انسان دارد، و يكي ديگر گفتهگويند خداوند ميياران ما 

سپس  ،آنگاه ابو عبداالله به سجده افتاد؟ جواني با موهاي مجعد استنوبه صورت 
پاك است  :» سبحان الذی ليس كمثله شی و لا تدركه الأبصار« :كرد و گفتسر بلند 

يابند، و هيچ علمي ها او را در نميخداوندي كه هيچ چيزي مانند او نيست و چشم
  .3او را احاطه نكند

  انكار و تعطيل صفات

  اعتقاد بزرگان شيعه دررابطه با انكار و تعطيل صفات خدا چيست؟-62س
در تا جايي  ،اثبات صفات خداوندمورد در علماي شيعه افراط  بعد از غلو و -ج

 قرندر اواخر . اندگفتهسخن  )وجود توحد(پيش رفتند كه بعضي از اين افراط 
لي ايجاد شد و در مذهب شيعه تغيير  ،مسوعقايد ثير أشان تحت تاي علمايو تحو

انكار اند ر شدهذكصفات خداوند را كه در قرآن و سنتّ كه معتزله قرار گرفتند 

                                           
  .103/ 1، و اصول الكافي ، ج  24و الرد ملطي ، ص و التنبيه ،  288/  3ج ، بحار الانوار ،  41ـ تفسير البرهان ، ص  1
  . 149 – 148حميري ، ص  نشوان، و الحور العين  19ـ المنيه و الامل زيدي احمد بن مرتضي ، ص  2
  . 104 – 103ـ التوحيد ابن بابويه قمي ، ص  3
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مذهب شيعه در « :گويدو ميبه اين امر تصريح كرده ابن مطهر شيعه مه و علاّ ،كردند
  1.»و صفات مثل مذهب معتزله است ءاسمامورد مسأله 

  :توضيح
ل مفصخداوند بصورت  صفاتاثبات در مورد فرستاده و خداوند پيامبرانش را  

آنها اجمالي خداوند كوتاه و بصورت بحث و بيان كردند، اما در مورد صفات منفي 
و نفي به  ،اثبات صفات به طور مفصل بيان گرديدهقرآن بنابراين در  را بيان نمودند،

  :خداوند متعال مي فرمايدهمانگونه كه صورت اجمالي، 

 m  ML   K  J   I  H  G   F  E  DC  B      A
  X  W  V     U   TS        R  Q  PO  Nl )11:شوري(  

U   TS        R  Q     ( :تي بينيم كه نفي به صورت اجمالي ذكر شده اسم
 W  V H اما در  .قرآن در نفي به همين صورت استروش و اغلب

و مثل آنچه در آخر سوره حشر آمده است و ، كندبه تفصيل بحث ميصفات اثبات 
  .شواهد در اين مورد زيادند

  

  مخلوق بودن قرآن

  ه در مورد مخلوق بودن قرآن چگونه است؟اعتقاد بزرگان شيع-63س
و  دنو معتزله پيروي كرد1علماي شيعه در قضيه مخلوق بودن قرآن از جهميه -ج

) باب انّ القرآن مخلوق(شيخ بزرگ شيعه مجلسي فصلي را در كتاب خود به نام 

                                           
  . 28الاثني عشريه آيت االله ابراهيم موسوي زنجاني ، ص  ابن مطهر حلي ، عقائد الاماميه 32ـ نهج المسترشدين ، ص  1
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 شيعه محسنت آيگذاري كرده و بر مخلوق بودن آن تأكيد دارد، همانگونه كه عنوان
  .3»گفته اند قرآن مخلوق است 2شيعه و معتزله«: گويدبا تأكيد بر اين امر مي امين

صفت كلام خدا را مبناي اعتقاد شيعه به مخلوق بودن قرآن بر اين است كه آنها 
) از انديشه ايشان( گويند بسيار به دور و خداوند از آنچه آنان مي .كنندانكار مي

  .خيلي والاتر و بالاتر است

  شكن بر شيعهضربه كمر 

قرآن كلام  «: ، در پاسخ گفترا در مورد قرآن پرسيدندرحمه االله رضا  شيعيان امام
  . 4»ستامخلوق غير خدا و 

  رؤيت خداوند 

عقيده علماي شيعه در مورد ديدن مؤمنان پروردگار متعال را در روز  -64س
قيامت قيامت چيست، و چه حكمي دارند در مورد كسي كه معتقد باشد مؤمنان در 

  بينند؟خدا را مي
، و بينندمنان پروردگارشان را در روز قيامت نميؤم: گويندعلماي شيعه مي -ج

آيا : مابا عبداالله جعفر صادق پرسيداز : اند كه اسماعيل بن فضل گفتروايت كرده
 ،استو منزّه خداوند پاك «: گفت شود؟خداوند در معاد و جهان آخرت ديده مي

                                                                                                           
ـ پيروان جهم بن صفوان هستند ، او صفات را انكار مي كرد و به بدعت هاي ديگر همچون ارجاء و جبر و فنا شدن بهشت و  1

  . 218جهنم معتقد بود ، التبنيه و الرد ملطي ، ص 
و مذهب در مورد قرآن اين است كه قرآن كلام و وحي خداوند است و ـ عبدالجبار معتزلي در شرح اصول خمسه مي گويد  2

  . 528مخلوق است ، شرح الاصول الخمسه ، ص 
  . 461/  1ـ اعيان الشيعه ، ج  3
  . 8/  1ـ تفسير عياشي ، ج  4
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ببينند مگر رنگ و كيفيت داشته دريابند و توانند چيزي را ها نميچشماي ابن الفضل 
  1.»ستهاها و كيفيترنگخالق باشد، و خداوند 

از اصول ائمه آنان ؤيت و ديدن خدا در قيامت را عاملي نفي ر و شيخ شيعه حرّ
  .2استبرشمرده 

كرده كه برخي صفات را به خدا هر كسي حكم به ارتداد و شيخ شيعه نجفي  
  3.سبت دهد، مانند رؤيت و غيرهن

  : توضيح
آنچه مطلقاً زيرا  ،نفي وجود خداوند متعال استاعتقاد شيعه دربرگيرنده اين 

و همچنين اين روايات با آنچه شيخ شيعه كليني از  ،ندارد هم كيفيتي ندارد وجود
لي و« :كه ابو عبداالله گفتكرده كليني روايت  ،ابي عبداالله روايت كرده تناقض دارد

و كسي در آن با  ،سزاوار اوستشايسته و كه فقط خدا كيفيتي اثبات كرد بايد براي 
  4.»داندو كسي جز او آن را نمي ،شودو احاطه نمي ،او مشاركت ندارد

  

  ضربه كمر شكن بر شيعه 

   :خداوند متعال مي فرمايد
 m  P        O  N      M   L    K    J  Il)23-22:قيامت(.  

                                           
  . 31/  4ـ بحارالانوار ، ج  1
  . 12ـ الفصول المهمة في اصول الائمه حر عاملي ، ص  2
  . 59و عقائد الاماميه مظفر ، ص  443/  1، اعيان الشيعه ، ج  417ـ كشف الغطاء ص  3
  . 85/ 1ـ اصول كافي ، ج  4
  . 44/  4، بحار الانوار  117التوحيد ابن بابويه قمي ، ص  – 6
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  نگرند  به پروردگار خود مي  .هائي شاداب و شادانند چهره در آن روز
   :و در رابطه با كفاّر فرمود

 m  z  y    x  w  v       u   tl )15:مطففين:(   
) رحمت(از ) اند به سبب كارهائي كه كرده(قطعاً ايشان در آن روز ! اهرگز هرگز

  .مطرودند ) نبارگاه قرب و منزلت آفريدگارشا از(پروردگارشان محروم و 
در « :عرض كرمو از ابو بصير روايت است كه گفت به ابو عبداالله عليه السلام 

  1»بله: منان در روز قيامت او را مي بينند؟ فرمودؤمورد خداوند مرا خبر بده آيا م
  

  نزول خداوند به آسمان دنيا

 كنند به صفت نزول و فرود آمدن خداوند بهآيا علماي شيعه اعتراف مي -65س
كنند چه حكمي آسمان دنيا، و آيا بر كساني كه اين صفت را براي خدا اثبات مي

  كنند؟مي
و بر كساني كه اين صفت را براي  2كرده علماي شيعه نزول خداوند را نفي -ج

هر « :دگويشيخ معاصر شيعه محمد بن مظفر مي .كنندخدا اثبات كنند حكم كفر مي
به اهل بهشت نشان خود را و يا  ،آيدميرود فكس بگويد خداوند به آسمان دنيا 

مانند كسي است كه به خدا كافر شده است،  ،بگويدامثال اين سخنان را و  ،دهدمي

                                           
  . 31/  4ـ بحارالانوار ، ج  1
 – 311/  3، و بحارالانوار ، ج  127 – 125/  1ـ در مورد انكار نزول الهي به برخي از رواياتشان در اصول كافي ، ج  2

  .مراجعه كنيد  314
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دهد مي و همچنين هر كس بگويد خداوند روز قيامت خود را به بندگانش نشان
  1.»كافر است

  شيعه  پيكر ضربه كمر شكن بر

خداوند به آسمان دنيا  گوييآيا شما مي« :رسيدمردي از ابو عبداالله رضي االله عنه پ
گوييم چون روايات واحاديث صحيح در ما اين را مي: آيد؟ ابو عبداالله گفتميفرود 

  .2»اين مورد آمده است
مردم در مورد توحيد سه  «:مي گويد كه شيعه او را امام خود مي دانندو امام رضا 
و مذهب تشبيه هم  ،نفي جايز نيست .هاثبات بدون تشبي و تشبيه، نفي: مذهب دارند
و راه درست راه سوم  متعال شبيه هيچ چيزي نيست،چون خداوند  ،جايز نيست

  3.»بدون تشبيه مي باشدصفات براي خدا است كه اثبات 
-آيا درست است كه بزرگان اماميه ائمه را به صفات خداوند توصيف مي-66س

  كند؟كنند و آنها را با نامهاي خدا نامگذاري مي
شيخ آنها  بله، اين موضوع در صحيح ترين كتابهاي شيعه بيان شده است، -ج

  :فرمايدكه خداوند ميكرده كليني از ابي عبداالله روايت 
  m  s  hg  f  e  d  cl )180 :اعراف(  

ن حسناي خداوند هستيم كه خدا جز با شناخت ءسوگند به خدا كه ما اسما: گفت�
  .4»پذيردنش نمياز بندگاما هيچ عملي را 

                                           
  . 60 – 59ـ عقايد الاماميه مظفر ، ص  1
  . 331/  3ـ بحار الانوار ، ج  2
  . 263/ 3ـ بحارالانوار ، ج  3
  . 144 - 143/  1ـ اصول كافي ، ج  4
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اند جعفر ساختهرا به نام ابيروايتي  عشريه با شرح و تفصيل بيشترعلمايان اثني 
بخشيده،   ما مثاني هستيم كه خداوند به پيغمبرش محمد« :كه به ادعاي آنها گفت

و  ،گرديمما چهره خدا هستيم كه در ميان شما در روي زمين اين سو و آن سو ميو 
بعضي  ،و دست گشوده شده رحمت او بر بندگان هستيم ،خلق اوما چشم خدا در 

  .1»برخي نسبت به ما جاهلندو  ،ما را شناخته
و  ،خداوند ما را آفريد« :كه گفتاند عبداالله اين افترا را ساختههمچنين بر زبان ابي
و ما را زبان  ،و ما را چشم خود در ميان بندگانش قرار داد ،سيماي ما را زيبا كرد

و ما را دست گشوده رحمت خود بر  گانش گردانيد،ن گويش در ميان آفريدسخ
خداييم دروازه آن و  ،از آن آمدبايد كه  خدا هستيم) يا جهت( چهرهآن بندگان و 

 ،خزانه داران او در آسمان و زمينش قرار دادما را و  ؛كندكه به او راهنمايي مي
و بوسيله ما نهرها  ،رسندوسيله ما ميها بو ميوه ،دهنددرختان بوسيله ما ميوه مي

و با  ،شوندو بوسيله ما گياهان سبز مي ،باردو از آسمان باران مي ،شوندجاري مي
ما نبوديم خداوند عبادت  و اگر ،عبادت و پرستش ما خداوند عبادت شده است

  2.»شدنمي
شويم و يسپس ما آورده م« :شان گفته انديو در روايتي ديگر آمده است كه ائمه ا

  3.»نشنيمما بر عرش پروردگار مي
خداوند در رابطه با علي ) پناه بر خدا(و نيز اين افتراء را ساخته و پرداخته اند كه 

اي محمد علي اول است، علي آخر است، و او به همه چيز آگاه است، «: گفته

                                           
  . 143/  1ـ اصول كافي ، ج  1
  . 144/   1ـ اصول كافي ، ج  2
  . 439/  2و تفسير البرهان بحراني ، ج  320/  3، بحارالانوار ، ج  312/  2 ـ تفسير عياشي ، ج 3
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ي اي محمد عل: اي پروردگاه اين اوصاف تو نيست؟ گفت: رسول خدا گفت)گويا(

  1.»..اول و آخر و ظاهر و باطن است 
من  ،من چهره خدا هستم« :اند كه گفته استنسبت داده و به دروغ به علي

وارث من اول و آخر هستم و من ظاهر هستم و من باطن هستم و من  ،پهلوي خدايم
  2.» ...زمين، و من راه خدا هستم و

  :توضيح
   :سخن فرعون بود كه گفت ادعاي شيعه در موارد فوق در مورد ائمه شبيه

 m  l  k  j  i  hl )شما پروردگار و گفت من والاترين  ):24:نازعات
  !.هستم

در آيات ذيل ائمه هستند، )وجه(اند مراد از بزرگان شيعه معتقدند كه ائمه گفته

  :فرمايدو مي). 27:الرحمن(m  z  y  x  w  v  u   tl  :مانند

  mc  b   a  `_  ~  }  |  {  z         p    kj  i  h  g    f  edl 
چون آنها به دروغ به امامانشان نسبت  ،ماننديعني ائمه باقي مي: گفت) 88:القصص(

   3.»رودما چهره خدا هستيم كه از بين نمي«: اند كه آنها گفته اندداده
  .رك و مشركين به تو پناه مي بريمبار خدايا از ش 
  

                                           
باب ( 7ح 91/180،بحار الأنوار ج)باب النوادر في الأئمة عليهم السلام وأعاجيبهم ( 36ح 534بصائر الدرجات الكبرى ص - 1

  .)أدعية الشهادات والعقايد 
  . 151و بصائر الدرجات ص  385/  2، و مناقب آل ابي طالب ، ج  180 – 94، بحار الانوار ، ج  211ـ رجال كشي ، ص  2
  . 241/  3، البرهان ، ج  108/  4، تفسير صافي ، ج  201/  24، بحار الانوار ، ج  150ـ التوحيد بن بابويه قمي ، ص  3



  
  160                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

  شيعه  رضربه كمر شكن ب

خداوند پاك و منزه است از « :داالله در مورد علماي شيعيان خود مي گويدابو عب
كنند، ما در علم و قدرت خداوند شريك او نيستيم، آنچه اينها او را بدان وصف مي
   :دداند، چنان كه در كتابش مي فرمايبلكه هيچ كس جز او غيب نمي

 mf  e  d      c  b  a`   _  ^  ]  \  [  Z    Y   X  W  l 
  ) 65: نمل(

و  ،دانند جز خدا بگو كساني كه در آسمانها و زمين هستند غيب نمي :يعني
  .شوند دانند چه وقت برانگيخته مي نمي

ما را تر است سبك هبال پشدينشان از جاهلان و احمقان شيعه و كساني كه : گفت
گيرم كه اذيت كرده اند، و خداوندي را كه هيچ معبود به حقي جز او نيست گواه مي

 ،دانيم يا در فرمانروايي خداوند شريك هستيمگويد كه ما غيب ميبمن از كسي كه 
بيزارم و از او به  ؛دهد كه خدا براي ما پسنديده استيا ما را فراتر از جايي قرار مي

  .1»برمخدا پناه مي
  

  مفهوم ايمان از ديدگاه شيعه

  مفهوم ايمان نزد علماي شيعه چيست؟-67س
  !!.آورندعشر را كل ايمان به حساب مين شيعه ايمان به ائمه اثنيبزرگا -ج

                                           
   518و  325 – 323كشي، ص  ، رجال 473/  2، الاحتجاج طبرسي ، ج  316و  267و  32/  25بحار الانوار ، ج  -  1
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امامت يكي از اركان ايمان است كه سبب جاوداني در «: گويدابن مطهر حليّ مي
  .1»بهشت و نجات از خشم خداست

قطعاً كسي كه به ولايت و امامت «: و امير محمد كاظمي قزويني گفته است
اب او ساقط گردد، و بدين سبب عمل او محو و كفر بورزد، ايمان از حس علي

  2!»شودباطل مي
  

  شهادت سوم

  آيا علماي شيعه اضافه بر شهادتين به شهادت سومي معتقدند ؟  – 68س 
بله، و آن شهادت دادن به اين كه علي ولي االله است، بنابراين در اذان و بعد  –ج 

   .كنندمردگانشان تلقين مي بهآن را و  ،3گوينداز نمازهايشان اين شهادت را مي
 «: اند كه گفتروايت كرده) حاشا از او(حجت و مرجع شيعه كليني از ابي جعفر 

  4.»ولايت را تلقين كنيدو هايتان شهادت لا اله الا االله به مرده
  

  اعتقاد به ارجاء

  چيست ؟ گريء و مرجئهـ عقيده علماي شيعه در مورد ارجا69س 

                                           
 . 726بن مطهر حلي تا 1منهاج الكرامة في إثبات الإمامة ص -  1
  .أمير محمد كاظمي قزويني 24الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص -  2
  . 103/  4ـ وسائل الشيعه حرعاملي  ، ج  3
  . 665/  2ي ج ،  وسائل الشيعه حر عامل 287 – 28/  1، و تهذيب الاحكام ، ج  34/ 1ـ فروع كافي ، ج  4
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شناخت، و از ديدگاه شيعه ايمان يعني معرفت و مرجئه فرقه ج ـ ايمان از ديدگاه  
  !!شناخت امام يا دوست داشتن او 

 دوست داشتن علي« :اند كه گفتهساخته افترايي را بر زبان رسول خدابنابراين 
  .1»گناهي همراه آن ضرر ندارداست كه هيچ )و عبادتي ( نيكي

شدند؛ خداوند محبت علي جمع مياگر همه مردم بر دوست داشتن و «: و نيز گفته
  !2»كردآتش دوزخ را خلق نمي

رود از گذشته و آيندگان هيچ كس به بهشت نمي«: و به دروغ روايت كرده اند كه 
، و از پيشينيان و پسينيان هيچ كس به شدابرا دوست داشته علي مگر كسي كه 

   .3»او بغض و دشمني داشته است نسبت بهدوزخ نمي رود مگر كسي كه 
  :توضيح

  : خداوند متعال فرمود
 m  e    d  c  b  a  `  _^  ]  \  [       Z  Y

  n  m  l  k  j  i  h  g  fl)123:نساء (  
شود، و كسي را جز خدا  هركس كه كار بدي بكند در برابر آن كيفر داده مي :يعني

  .يار و ياور خود نخواهد يافت
   :و مي فرمايد

                                           
  . 96ـ الفضائل شاذان بن جبرئيل ص  1
 .منبع سابق-  2
  .162ـ علل الشرائع ص  3



  
  163                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

 m }  |   {  z  y  x  w   a  `  _  ~
   d   c  bl )8-7:زلزله(   

و  .پس هركس به اندازه ذره غباري كار نيكو كرده باشد ، آن را خواهد ديد: يعني
و سزايش را ( هركس به اندازه ذره غباري كار بد كرده باشد ، آن را خواهد ديد

  ).خواهد چشيد
را كنار زده اند و در عقايد ديني ديگر و  راما شيعه ايمان آوردن به خدا و پيامب

مردم امتهاي سابق ! نگذاشته اند مؤمنانشريعت اسلامي هيچ چيزي را جز محبت امير
وقتي كه هيچ گناهي همراه با محبت ! چه گناهي دارند كه امام علي را نشناخته اند؟

لطف «ضرر و زيان نداشته باشد، پس نيازي به مهدي معصوم ندارند كه  علي
- وقتي مهدي وجود نداشته باشد؛ مرتكب گناه و نافرماني مي، زيرا »تكليف است

برايشان كافي باشد، وجود امام  شوند، پس وقتي كه محبت و دوست داشتن علي
پندارند، نه فرستادن پيامبران و عدم او يكسان است، و اگر اينگونه بود كه آنها مي
  .لازم بود و نه نازل شدن كتابها، و نه تشريع قوانين الهي

  

  بدعت در عبادت

اند به ادعاي اينكه آيا علماي شيعه شعاير و اعمالي را در دين ابداع كرده-70س
داراي اجر و پاداش باشند بدون اينكه در مورد آنها رهنمودي از خدا ورسولش 

  داشته باشند، لطفا چند نمونه در آن مورد ذكر كنيد؟
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ثمان و معاويه و عائشه و بله، بعنوان مثال لعن و نفرين ابوبكر و عمر و ع -ج
  1!دانندحفصه رضي االله عنهنّ را بعد از نمازهاي واجب برترين عبادت مي

را به نام عزاداري پاره كردن يقه لباس و پيراهن  وزدن سر و صورت همچنين بر 
  2.دانندميبراي حسين عبادات بزرگ 

كشته شدن  و نمايش واقعه كربلا و عاشوراءآل كاشف الغطا را در مورد مراسم 
واويلا و زدن و  و فرياد  يحسين و آنچه بر سر او و خانواده اش آمده و گريه و زار

  پرسيدند؟ .. بر سر و سينه و تكرار فرياد يا حسين يا حسين
  :در پاسخ گفتآيت شيعه 

»  m  a      `   _  ^  ]  \   [  Z  Y  Xl )32:حج(  
هاي الهي را  كس مراسم و برنامه، و هر ) كه گفته شد( چنين است) مطلب(: يعني

گمان بزرگداشت آنها  ، بي)شمارد  و از جمله مناسك حج را گرامي( بزرگ دارد
  .است) و خوف و هراس از خدا( نشانه پرهيزگاري دلها

نيست كه دسته هاي عزاداري و به نمايش گذاشتن آن فاجعه دردناك از ترديدي  
  3.»است ين هاي فرقه جعفريهيآو بزرگترين شعائر 

، رفتن شيعيانشان را به بهشت تضمين كرده اند ايشان كه ائمهكرده اند و روايت 
هرگاه به «: گفت)حاشا از او(كليني از ابوبصير روايت كرده كه ابا عبداالله رحمه االله 

: گويدكوفه برگشتي مردي نزد تو خواهد آمد، به او بگو جعفر بن محمد به تو مي

                                           
باب استحباب ( 1ح 6/462وسائل الشيعة ج،)باب التعقيب بعد الصلاة والدعاء  10كتاب الصلاة ح( 3/224فروع الكافي ج - 1

  )لعن أعداء الدين عقيب الصلاة بأسمائهم 
  . 202/  21و دايرة المعرف الاسلاميه الشيعه حسين امين ، ج  298/  1ث الكواكب الحسينيه ، ج ـ عقائد الاماميه مبح 2
  .غطا   5ـ الآيات البينات ، ص  3
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. »كنمري رها كن، من به جاي خدا بهشت را برايت تضمين ميآنچه تو بر آن قرار دا
اي ابوبصير «: وقتي آن مرد در بستر مرگ قرار گرفت ابو بصير را فراخواند و گفت

دوستت به ما وفادار بود، سپس جان به جان آفرين تسليم كرد، وقتي كه به حج رفتم 
نه شدم؛ هنوز هر دو پايم را نزد اباعبداالله رفتم و اجازه ورود خواستم، وقتي وارد خا

او را به (اي ابوبصير به وعده ي دوستت وفا كرديم: بودم گفت وارد منزلش نكرده
   1.»)بهشت فرستاديم

به ابي الحسن : روايت كرده كه گفتعبدالرحمن بن حجاج همچنين كشي از 
: تگف ،كردهدعا  درخواستو از تو  هبرايت فرستاد اي رانامه علي بن يقطين :گفتم

اش آنگاه دستش را روي سينه: گويدمي. بله :در مورد آخرت برايش دعا كنم؟ گفتم
  2.»كنم كه آتش دوزخ به او نرسدضمانت علي بن يقطين را : تگذاشت و گف

  :توضيح
هاي رحمت الهي؛ و كليد همه كنند، گويا گنجينهچگونه به جاي خدا قسم ياد مي

كنند، آيا آنها در و و محروميت را صادر ميچيز را در دست آنهاست، و آنها سند عف
   :تدبير هستي شريك خدا هستند

 m  X  W  V  U  T   SR  Q  P    O  N  M    L  K  J
   g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y

  s  r  q   p  o  n  ml  k  j  i   hl 

  ).82-78:مريم(

                                           
  .) باب مولد أبي عبد االله جعفر بن محمد عليه السلام 5كتاب الحجة ح( 5ح 362-1/361أصول الكافي ج -  1
  . 475 – 474/  1، ن ك الكافي ، ج  484و  448 – 447و ص  432 – 431ـ رجال كشي ، ص  2
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از ) اين كه در اين زمينه( است؟ و يا غيب آگاه شده) اَسرار( آيا او از :يعني
ما . گويد  ؟ چنين نيست كه او مي  پيشگاه خداي مهربان عهد و پيماني گرفته است

نويسيم ، و عذاب را بر او مستمرّ و پياپي خواهيم  مي) عليه او( گويد آنچه را كه مي
ل و ولد كه وجود ما(زند  بريم آنچه را كه از آن دم مي و از او به ارث مي .داشت

انديشند  كه مي( نه چنين است .تك و تنها پيش ما خواهد آمد) است ، و روز قيامت
هند كرد ، و پرستند ، عبادت ايشان را انكار خوا ي را كه مييمعبودها) روز قيامت. 

  .دشمن آنان خواهند شد
  

  چهارده قرن است كه اسلام را نگه داشته است براي حسين يهگر

ان شيعه چه چيزي در طول چهارده قرن اسلام را حفاظت به ادعاي بزرگ -71 س
  و از آن پاسداري كرده است ؟ 

و بر پا داشتن  گريه كردن براي سيد الشهدا: گويدامام شيعيان خميني مي –ج 
  1.اسلام را در چهارده قرن حفاظت كرده است ،سينيمجالس عزاداري ح

  هديهاي خداوند چيست؟ اعتقاد و موضع علماي شيعه در مورد وعيد و ت -٧٢س
اماميه اتفاق نظر دارند بر اين كه اهل بدعت همه : شيخ شيعه مفيد گفته –ج

كافرند، و امام در صورت قدرت داشتن بايد از آنها بخواهد كه توبه كنند، اگر توبه 
خوب كردند و از بدعت هاي خود باز گشتند و به راه درست روي آوردند كه 

                                           
  ).هجري  1399/  8/  16،  1590ش ( ـ روزنامه اطلاعات ايران 1
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م بايد آنها را به خاطر ارتداد و برگشتن از ايمان به قتل و گر نه امام و حاك ،است
   1.برساند و هر كسي از آنها بر اين بدعت بميرد اهل دوزخ است

در مورد كسي كه در چيزي از امور دين  :بنابراين ابن بابويه شيخ شيعه مي گويد
با ما  با ما مخالفت كند همان عقيده را داريم كه در مورد كسي كه در همه امور دين

  2.مخالفت كرده به آن معتقديم
در مورد  نيزو  .شيعهوعيد خداوند متوجه مخالفان : گويندبنابراين علماي شيعه مي

روز : انددارند، بنابراين روايت كرده ءباشد عقيده ارجامعتقد اعتقاد شيعه كسي كه 
شته شود، كسي كه خداوند بر او حقي داقيامت حساب شيعيان ما به ما سپرده مي

پذيرد و هر كسي كنيم و خداوند خواسته ما را ميباشد ما در مورد او داوري مي
خواهيم كه حق خود را به خاطر ما مردم بر او حقي داشته باشند ما از مردم مي

و اگر مشكلي بين او و ما باشد ما از همه به گذشت  ،شودببخشد و به ما بخشيده مي
  3.و عفو سزاوارتريم

  

  شتگانايمان به فر

  عقيده علماي مذهب شيعه در مورد ايمان داشتن به فرشتگان چيست؟ –٧٤س

                                           
  . 16ـ اوائل المقالات ، ص  1
  . 100، ن ك الاعتقادات مجلسي ، ص  116ـ الاعتقادات ، ص  2
  . 68/  2صدوق ، ج ، عيون اخبار الرضا ابن بابويه قمي ملقب به  99 68ـ بحار الانوار مجلسي ، ج  3
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د كه اند، و روايت كرده انآنها معتقدند كه فرشته از نور ائمه آفريده شده –ج 
خداوند از نور چهره علي بن ابي طالب هفتاد هزار فرشته آفريد كه « :گفت پيامبر

  1.»كنندرزش ميقيامت طلب آمدوستدارانش تا روز شيعيان و براي او و 
از ابي عبداالله . است گريه كردن در كنار قبر حسينايف فرشتگان يكي از وظ -*

خداوند چهار هزار فرشته را كه ژوليده و غبار آلود « :اند كه گفتروايت كرده
  2.»هستند براي قبر حسين مقرر كرده كه تا روز قيامت براي او گريه كنند

  

  سمانهاي آ آرزوي فرشته

 چيزي در آسمان ها و زمين نيست مگر « :از ابي عبداالله روايت كرده اند كه گفت 
 ،اينكه آنها از خداوند ميخواهند به آنها اجازه داده شود قبر حسين را زيارت كنند

  3.»روندآيند و گروهي بالا ميمي فرودبنابراين گروهي 
در ( ف هستند، وليمه مكلّبه اعتقاد علماي شيعه ملائكه به مسئله ولايت ائ -*

كسي ولايت و نزديگان بارگاه الهي از ملائكه جز گروه مقربين : گويندمي )عين حال
دهد، حتي و خداوند هر فردي از ملائكه را كه مخالفت كند عذاب مي ،را نپذيرفت

و بالش  ،منين را نپذيرفت مجازات گرديدؤوقتي ولايت اميرالم فرشتگان يكي از
  .4»ماليد  و خود را به گهواره حسينرفت زماني كه تا بهبود نيافت شكسته شد، و 

                                           
و تاويل الايات  294/  2، ارشاد القلوب ديلمي ، ج  320/  23كراجكي ، بحار الانوار ، ج  334ـ كنز جامع الفوايد ، ص  1

  .شاذان قمي  42، ص  منقبه ، مائه  103/  1، ج اربلي في معرفة الائمه الغمه و كشف  643استر آبادي ، ص 
  . 318/  10ـ وسائل الشيعه ، ج  2
  . 16/  2ـ تهذيب الاحكام ، ج  3
  . 20، بصائر الدرجات الكبري صفار ، ص  341/  26ـ بحارالانوار ، ج  4
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ولايت «: روايت كرده گفته) حاشا ازابا عبداالله(خرافات سراي شيعه از ابا عبداالله
اميرالمؤمنين را بر فرشتگان پيشنهاد كرد همه پذيرفتند جز يك فرشته به نام فطرس 

وبيچاره بهبود نيافت جز ! ا شكستكه از قبول كردن سرپيچي كرد، پس خدا بالش ر
 رسول خدا)به دروغ شيعه! (زماني كه گهواره حسين را لمس كرد و در آن غلطيد

چكيد، تا جايي كه بال گفت به پرهاي آن فرشته نگاه انداختم كه خون از آن مي
ديگرش هم آغشته به خون شد، و همراه جبرئيل بسوي آسمان صعود كرد و در 

  1»تجاي خود قرار گرف
آب و غذايي ندارند فرشتگان «: بنابراين ،است وابسته به ائمهفرشتگان حيات  -*

 ،دوستدارانش و منين علي بن ابي طالبؤجز درود فرستادن و دعا كردن براي اميرالم
، و ملائكه قبل از تسبيح ائمه و تسبيح او كار اهبراي شيعيان گنكردن و طلب آمرزش 

  .2»دشناختنين ائمه و شيعيان ما تسبيحي را نمما و به پاكي ياد كرد يانشيع
به خاطر اين شرافت داده است كه ولايت علي را جز خداوند ملائكه را  -*

آيا «: گفت) حاشا ازاو( پس روايت كرده اند كه رسول خدا 3،پذيرفته اند
دوست داشتن علي و پذيرش ولايت آنها شرف و مقام يافته  فرشتگان جز بوسيله

هر كس دوستدار علي باشد و قلبش از آلودگي غش و دغلي و خيانت و اند؟زيرا 
  .»نجاست گناه پاك شده باشد، از بهترين فرشتگان هم برتر است

وقتي فرشتگان با هم درگير شدند، جبرئيل نزد علي فرود مي آيد تا به آسمان  -*
   4!.»صعود كند و ميان فرشتگان صلح برقرار كند

                                           
  .باب ما خص االله به الأئمة( 7ح 88بصائر الدرجات الكبرى ص -  1
  . 9، جامع الاخبار ابن بابويه ، ص  349 – 344/  26ـ بحارالانوار ، ج  2
  . 153ـ تفسير حسن عسكري ، ص  3
 .) باب تحريم حجب الشيعة( 2ح 12/229وسائل الشيعة ج -  4
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- فرشتگان حافظ او مي، ينداش به خلوت نشت شيعهبا دوس ايشيعهوقتي  -*

  .1»دارند و خداوند آنها را پوشانده استآنها راز مي ،دور شويم« :ويندگ
  

  تناقض

  :در واقع تكذيب اين آيات است)ادعاي فوق الذكر(

  m  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  Y   X W    V  U  TS   R  Q
bl  )17 -18: ق(  

   :فرمايدو مي
 m  n  z  y  x  w      v  ut  s  r    q  p  ol  

  )80: زخرف(
! ؟   شنويم برند كه ما اسرار پنهاني و سخنان درگوشي آنان را نمي آيا گمان مي

گذشته از اين ، ) ما آگاه از راز و رمز ايشان و شنواي نجواي آنان بوده و( ! آري 
همه كردار و ( د وفرشتگان مأمور ما در كنارشان حاضر و بر اعمالشان ناظرن

  .كنند نويسند وثبت و ضبط مي مي) گفتارشان را
كه در قرآن آمده اند دوازده امام است  نام فرشتگاني از ديدگاه شيعه منظور از -*

باب در «: ت، بنابراين مجلسي شيخ شيعه در كتابش بابي با اين عنوان آورده اس
حب مقام معلوم و حاملان اند و صامورد اينكه ائمه صف گرفته و تسبيح گوينده

                                           
  . 564 – 563/  8ـ وسائل الشيعه ، ج  1
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روايت را در آن )11(سپس 1»آنها هستند منشعرش هستند و سفيران گرامي و نيك 
  . موضوع ذكر كرده است

  :توضيح
واقعاً گشتاخي و زبان درازي آخوندهاي شيعه عليه مقام فرشتگان مقرّب، دروغ 

لام، زيرا انكار پردازي بر ايشان؛ بسيار نزديك است به انكار آن بزرگواران عليهم الس
كردن وظايف و ويژگيها و فضايل فرشتگان از سوي مراجع شيعه، و تعيين كردن 
ولايت ائمه به عنوان دين ايشان، سپس انكار وجود آنها با تأويل كردن نام و لقبهاي 

  :اما خداوند متعال مي فرمايد...آنها در قرآن به ائمه و

 m  ]  \  [  Z  Y  X   WV  UT  S  R  Q
  b  a  `   _  ^l)27-26:انبياء(  

براي خود ، به ( خداوند رحمان فرزنداني: گويندمي) برخي از كفاّر عرب( :يعني
) ن گونه نقصها و عيبهااز اي( برگزيده است يزدان سبحان پاك و منزهّ) نام فرشتگان

  .بلكه بندگان گرامي و محترمي هستند.است
  :همچنين فرمود

  ms  r  q  p  o  n  m     w  v  u  t
  y  xl )98:بقره(  

 كسي كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و ميكائيل باشد :يعني 
  .چه خداوند دشمن كافران است ،)خداوند دشمن او است (

  

                                           
  . 51/  26ـ بحار الانوار  1
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  ايمان به كتابهاي آسماني

اعتقاد بزرگان شيعه در مورد ركن سوم ايمان يعني ايمان به كتابهاي  -74س
  چيست؟آسماني 

اين  مسئله اول اين كه علماي شيعه بر: له وجود دارددر اين مورد دو مسئ –ج 
  از آن جمله ،شان نازل كرده استيباور هستند كه خداوند كتاب هايي بر ائمه ا

  عليمصحف  -1

آنچه نبايد در آن شك كرد اين است  :گويدشيعه ميو مرجع عاليقدر خويي شيخ 
 ؛هايي كه در قرآن نيستو داشتن اضافه ،هايب سورهكه در آن ترت، كه قرآن علي
  1.وجود دارد

  كتاب علي - 2

مرد پيچيده شده زانوي  مثل« :روايات شيعه كتاب علي را چنين توصيف كرده اند 
   2.»است

  3.»كرده و علي با دست خود نوشته استديكته  آن كتاب را پيامبر «: اندو گفته

  لمصحف فاطمه  -3
فاطمه از « :گفتكرده كه اند كه علي بن سعيد از ابي عبداالله روايت روايت كرده 

بر او نازل خدا است كه  يكلامبلكه  ،خود چيزي به جا گذاشت كه قرآن نيست
  .1»كرده و علي نوشته استديكته آن را  پيامبر ،كرده است

                                           
  . 223ـ البيان في تفسير القرآن خويي ، ص  1
  . 51/  26ـ بحارالانوار ، ج  2
  . 45ـ بصائر الدرجات الكبري صفار ، ص  3
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سوگند است،  مصحف فاطمه سه برابر قرآن شما« :و در روايتي ديگر آمده است 
گفتم سوگند به خدا كه علم : گويدمي خدا يك حرف از قرآن شما در آن نيست، به

  2»...چندان نيستآن علم : فرمود  .همين است

  تناقض

در قرآن فاطمه رضي االله عنها چيزي : با آن آمده استو متناقض در روايتي متضاد 
  3.»بلكه آن چيزي است كه به او القا شده وجود ندارد،از كتاب خدا 

  تناقض ديگريك 

روايت  از پيامبرو حديثي طولاني  ،از ابو بصيرشيخ و مرجع بزرگ شيعه كليني 

¥  ¦  §  ¨            ©  m  :وحي آمد و فرمود سپس به پيامبر« :مي كند كه

ª) ٍّبولاية علی(     ´  ²  ³  ±   °  ¯     ®  ¬  «l)3:معارج .(
سوگند : خوانيم، گفتاين صورت نمي فدايت شوم ما اين آيه را به: گفتم: گويديم

و سوگند به خدا كه  ،نازل كرده است يل بر محمدئبه خدا به همين صورت جبر
  4.»در مصحف فاطمه هم همين گونه است

  

                                                                                                           
  . 42، بصائر الدرجات ، ص  42/  26ـ بحارالانوار  1
  . 239/ 1ـ اصول كافي  2
  .43و بصائر الدرجات ، ص  48/  26ـ  بحارالانوار ، ج  3
  . 57/  8ـ الكافي  4
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  فاطمه چگونه نازل شد؟ مصحف

به خواننده اي كه خواستار اند از ائمه خود نقل كردهشيعه ي را كه اينك روايت 
  :يمدهحق است ارائه مي

اباجعفر محمد بن علي را در مورد مصحف  :گفت از ابي بصير روايت است كه
بر او ) پيامبر(اين مصحف بعد از وفات پدرش : گفت ، در پاسخفاطمه پرسيدم
آن را برايم : ، گفتمخير: گفت ؟آيا چيزي از قرآن در آن هست: نازل شد، گفتم

هاي آن اندازه طول ورق جلد آن دو ياقوت كبود است كه به: توصيف كن، گفت
: آن چگونه است؟ گفت يفدايت شوم برگها: گفتم .و عرض آن قرمز استاست 

: گفتم .پديد آمده است ، پسپديد بيا :گفته شداو به  .ورق آن از مرواريد سفيد است
و آنچه تا روز قيامت گذشته ر اخبهمه ادر آن : گفت ؟فدايت شوم در آن چه هست

و ديگر  ،ي كه در آسمانها هستندفرشتگانو تعداد  ،هامانو اخبار آس خواهد شد،
پيامبران اسامي چيزهايي كه در آن قرار دارند و تعداد همه پيامبران وبندگان خدا و 

و نام كساني كه تكذيب كرده اند  ،و كساني كه پيامبران بسوي آنها فرستاده شده اند
منان و كافراني كه ؤامي همه مو اس ،و كساني كه پذيرفته اند در آن نوشته شده است

و تعداد همه كافران آن و  ،نام هاي همه شهرها در آن هستنيز و  ،خداوند آفريده
هاي گذشته و تو حالت قرن ها و ملّ ،اندصفت و حالت كساني كه تكذيب كرده

كه به حكومت رسيده اند و زمان فرمانروايي و  هاييو طاغوت ،حكاياتشان
از آنها در كدام  هرچيزهايي كه و  فاتاسامي ائمه و ص و ،تعدادشان ثبت است

اند نوشته و صفت بزرگانشان و همه كساني كه در ادوار زمان آمده ،دناختيار دار
است كه پنجاه هزار سال : گفت ؟فدايت شوم ادوار زمان چقدر: شده است گفتم

و ل و اج ،و در مصحف فاطمه همه چيزهايي كه خدا آفريده .ه هستندهفت دور
شوند و تعداد و صفت اهل بهشت و تعداد كساني كه وارد آن ميزمان پايان آنها 
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و در آن علم قرآن به  ،روند و اسامي هر دو گروه وجود داردكساني كه به جهنم مي
و علم انجيل و  ،گونه كه نازل شدهآنو علم تورات به  ،همان صورتي كه نازل شده

و تعداد همه درختان در همه شهر در آن ثبت  ،انداي كه نازل شدهزبور به گونه
  .1»...است و 

چند جلد و چند باشد و بزرگ خرافي ممكن است چقدر اين مصحف شگفتا 
  !باشد؟صفحه 

آنچه برايت گفتم در مورد صفحه (هنوز : گفتشيعيان  امامهمانا «: گويدراوي مي
و حتي يك  ،امردهرا برايت بيان نكو هنوز يك حرف از صفحه دوم  )اول آن بود

  2.»ماكلمه از آن را نگفته

  كتابي بر او نازل شد قبل از وفات پيامبر– 4

خداوند قبل از وفات «: اند كه گفتروايت كرده علماي شيعه از ابي صادق 
اي محمد اين كتاب وصيت تو به شخص : بر او كتابي نازل كرد، و گفت  پيامبر

نجيب و شريف اهل بيت من كيست : گفتپيامبر .شريف از اهل بيت تو استنجيب 
كتاب مهرهايي طلايي بود،  رويعلي بن ابي طالب است، : اي جبرييل؟ گفت

و به آنچه  ،آن را به علي داد و به او فرمان داد تا يكي از مهرها را باز كند  پيامبر
را  نسپس آ ،آنگاه علي يكي را باز كرد و به آن عمل كرد ،در آن امر شده عمل كند

سپس همين  ،يكي از مهرهاي بسته شده را باز كردنيز به فرزندش حسن داد و او 
  .3»كندكه مهدي ظهور ميوقتي طور ادامه داد تا 

                                           
  . 28 – 27ـ دلائل الامامة ابي جعفر محمد بن رستم طبرسي شيعه ، ص  1
  . 28/  27ـ دلائل الامامة  2
  . 280/  1ـ اصول كافي كليني  3
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  :توضيح

 m  µ      ±  °  ¯  ®  ¬l )با دستهاي خود و با  ) :2:حشر
) دآنگونه كه ذكر ش(در اينجا �! كردند هاي خويش را ويران مي دستهاي مؤمنان خانه

نزديك او تا بنابراين  ؟نجيب و شريف كيست: پرسدمي پيامبركنند شيعه ادعا مي
در روايتشان آمده به نكته همانگونه كه پس اين ! را نشناخته استآن وصي وفات 

وصي از اهل بيت او و به مردم اعلام نكرد كه نجيب   معناي آن است كه پيامبر

 : m  µ  ´  ³  ²l  .دانستيبلكه تا زمان وفاتش اين را نم ،كيست
  .درس عبرت بگيريد! اي خردمندان 

  

  للوح فاطمه  -5 
از سوي  قبل ازوفات رسول خدالوح فاطمه كتابي است كه به اعتقاد شيعه 

دخترش فاطمه هديه كرده، بنابراين از ابي  آن را بهنيز او ؛ نازل شاو خداوند بر 
 ؟ابر بن عبداالله در مورد لوح فاطمه پرسيدبصير روايت كرده اند كه ابا عبداالله از ج

وارد خانه مادرت فاطمه شدم و   سوگند به خدا كه در حيات پيامبر« :جابر گفت
فكر كردم از زمرد  ،در دست او لوح سبزي ديدم ،او را به تولد حسين تبريك گفتم

ه و در آن نوشت ،...و در آن نوشته اي سفيد ديدم كه شبيه رنگ خورشيد بود ،است
بسم االله الرّحمن الرّحيم، اين كتابي است از جانب خداوند عزيز و حكيم «:شده بود 

بان و راهنماي او، جبرئيل امين آن نازل شده بر محمد نبي و نور و سفير و و دروازه
من هيچ پيامبري را نفرستاده ام كه ... را از جانب پروردگار جهانيان فرود آورد

 ام و مدت او به پايان رسيده مگر اينكه برايش يك وصيروزگار او را تمام نموده
ديگر صي تو را بر اوصياء وو  ،امو تو را بر پيامبران برتري داده ،اممقرر كرده
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و بچه هايت حسن و حسين گرامي  ادگانرا با نو و تو ،امدادهو برتري فضيلت 
و حسن  شمه علمسرچمنبع و ام، حسن را بعد از به پايان رسيدن زمان پدرش داشته

  .»امقرار دادهدار وحي خود را خزانه
اگر در تمام عمرت فقط همين : گويدابو بصير مي«: و در آخر آن چنين آمده است 

بنابراين آن را پنهان و محفوظ بدار مگر برايت كافي بود، شنيدي يك حديث را مي
  .1»از اهل آن

  رسوايي كمر شكن

هايشان را از بيخ در كرده اند كه بنيان و پايهدر موضوع كتاب موهوم روايتي نقل 
كند، زيرا بر طبق اين آورده و سقف ساختمان تشيع را روي خودشان ويران مي

و او  از ابي جعفر: وصي نيست، چون در روايتشان آمده است روايت علي
د نزد فاطمه عليها سلام وار«: هم ازجابر بن عبداالله انصاري روايت كرده اند كه گفت

شدم در حالي كه جلو او لوحه اي بود حاوي اسامي اوصياء از فرزندان او، دوازده 
از آنها محمد بودند و سه نفر سه ، امام قائم بود شانآخريننفر از آنها را برشمردم كه 

  .2»بودندنام علي نفر 

  لصحيفه فاطمه  -6
عبداالله بن يكي از صفات مصحف فاطمه به اعتقاد علماي شيعه چنان كه از ابي  

وارد خانه بانويم فاطمه بنت رسول « :گويداو مي است، جابر روايت كرده اند اين
اي سفيد از ناگهان ديدم صحيفه ،شدم تا تولد حسن را به او تبريك بگويم االله

                                           
  . 528 – 527/  1كليني ـ الكافي  1
  . 532/  1ـ الكافي  2
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در  :سيده و بانوي زنان اين صحيفه چيست؟ گفتاي : گفتمدارد، مرواريد در دست 
: گفتم ذكر شده است،، رسندكه به امامت مينوشته شده اين صحيفه نام آن فرزندانم 

نشانت اي جابر اگر از اين كار نهي نشده بودم « :گفت را به من بده تا نگاه كنم، آن
ولي از دست زدن به اين صحيفه نهي شده و كسي حق ندارد به آن دست  مي دادم،

  .1»باشد يا از اهل بيت پيامبري ،باشد يبزند مگر پيامبر يا وصي پيامبر

  دوازده صحيفه -7

به افتراي (اند كه علماي شيعه از استادشان ابن بابويه قمي روايت كرده
نازل  بر منو دوازده صحيفه هر م خداوند دوازده خاتم و« :فرمود پيامبر)شيعه

و ويژگيهاي و صفت ش نوشته شده، و مهر راسم هر امامي روي انگشت ،كرده است
  .2»ه استاو در صحيفه اش بيان شد

  صحيفه هاي علي – 8

آنها را به  اي است كه در آن نوزده صحيفه است كه پيامبريكي از آنها صحيفه 
  3.ائمه هديه داده يا نزد آنها پنهان كرده است

  صحيفه دسته شمشير-9

اي صحيفه در داخل دسته شمشير علي«: از ابا عبداالله روايت كرده اندگفت
اش را همراه با ر خود حسن را فراخواند و صحيفهكوچك قرار داشت، ايشان پس
آن را باز كن، ولي نتوانست باز كند تا اين كه : چاقويي تحويل او داد و گفت

                                           
  . 178، و اكمال الدين ، ص  25/  24، و عيون اخبار الرضا  373/  2، الاحتجاج طبرسي  193/  36ـ بحارالانوار  1
  . 154/  2، و الصراط المستقيم بياضي  263ـ اكمال الدين ابن بابويه ، ص  2
 . 36ات الكبري صفار ، ص ، بصائر الدرج 24/  26ـ بحارالانوار  3
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آن را بخوان، حسن شروع كرد به خواندن الف : خودش برايش باز كرد، سپس گفت
و باء و سين و لام؛ يكي پس از ديگري، سپس آن را جمع كرد و به پسرش حسين 

بخوان پسر : د، او هم توانست باز كند تا اينكه خود برايش باز كرد، بعد گفتدا
عزيزم، او هم مانند حسن شروع به خواندن كرد، سپس آن را در هم پيچيد و به 
محمد بن حنفيه داد، ولي او نيز نتوانست آن را بگشايد، تا اينكه برايش گشود و 

واند، بعد صحيفه را جمع كرد و به بخوان، ولي نتوانست چيزي از آن را بخ: گفت
در آن صحيفه چه چيزي : به ابوعبداالله گفتم: راوي گفت.دسته شمشيرش آويخت

شد، ابوبصير حروفي بودند كه از هر كدام هزار حرف ديگر گشوده مي: بود؟ گفت
  !1»شودتا قيام رستاخيز جز دو حرف از آن باز نمي:گفت

اي است كه در آن نوزده د من صحيفهنز: روايت كرده اند كه ابو جعفر گفت
  .2هديه كرده استبه من آن را  است و پيامبر صحيفه

  صحيفه دسته شمشير پيامبر – 9

 در دسته شمشير پيامبر: ابو عبداالله گفت «: از ابو بصير روايت است كه گفت 
. »گردداز ميهايي هست كه از هر حرفي هزار باب بصحيفه كوچكي بود در آن حرف

  .3تا كنون فقط دو حرف از آن بيرون آمده است: ابو عبداالله گفت: گويدبصير مي ابو

                                           
 26/56،بحار الأنوار ج)باب فيه الحروف التي علَّم رسول االله علياً صلوات االله عليه ( 1ح 327بصائر الدرجات الكبرى ص -  1
  ).باب جهات علومهم ع وما عندهم من الكتب وأنه ينقر في آذانهم وينكت في قلوبهم ( 115ح
 .144جات الكبري صفار ، ص ، بصائر الدر 24/  26ـ بحارالانوار  2
 . 89، بصائر الدرجات ، ص  56/  26بحار الانوار  -  3
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  جفر سفيد و جفر قرمز – 10

از ابا عبداالله شنيدم كه : حجت شيعه از حسين بن ابي العلاء روايت كرده كه گفت
در آن چه هست؟ گفت زبور داود : گفتم: گويدمي. جفر سفيد پيش من است: گفت

و حلال و حرام در آن بيان  ،هاي ابراهيمو انجيل عيسي و صحيفهي و تورات موس
  »...مصحف فاطمه در آن استنيز و . شده اند

؟ در آن چه هست: گفتم :گويدنزد من است، مي سرخ جفر«: تا آنجا كه گفت
آنگاه  ،كندكشتن باز ميو براي خون فقط صاحبش آن را ، و )جنگي( سلاح :گفت

خداوند تو را اصلاح كند آيا فرزندان حسن اين را  :به او گفتعبداالله بن ابي يعفور 
- ميدانند همانطور كه شب را بله سوگند به خدا آنان اين را مي: دانند؟ گفتمي

اما حسادت و دنيا طلبي آنان را به انكار  ،دانند كه روز استو روز را مي شناسند،
  .1»يشان بهتر بودجستند براو اگر آنها حق را بوسيله حق مي ددارميوا

  صحيفه ناموس -11

اسم : گفتهاند كه روايت كرده)حاشا از امام رضاي واقعي(از امام رضاي خود 
خدا از ما و از آنها عهد و پيمان  ،شيعيان ما و اسامي پدرانشان نوشته شده است

ما و آنها كسي بر شوند، و جز محكم گرفته، هر جا ما وارد شويم آنها هم وارد مي
  .2»اسلام قرار ندارددين 

  صحيفه عبيطه -12

: كه گفت )حاشا از علي(اندمنين علي بن ابي طالب روايت كردهؤاز امير الم
سوگند به خدا وسعت و اجازه داشتم برايتان بگويم تا سال دو باره برگردد يك «

                                           
 . 240/  24/  1اصول كافي  -  1
 . 47، بصائر الدرجات ، ص  123/  26بحار الانوار  -  2
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و در ميان  ،هاي زيادي پيش من هستصحيفهحرف را تمام نكنم، و سوگند به خدا 
تر از آن بر و هيچ چيزي سخت ،شوداي است كه به آن عبيطه گفته مييفهآنها صح

- كه شصت قبيله از عرب ها فقط به ظاهر فريب مي و در آن آمدهوارد نشده، عرب 

  .1»دهند و در دين خدا بهره ندارند

  الجامعه -13

اند روايت كردهحجت و مرجع شيعه كليني از ابوبصير و او از اباعبداالله رحمه االله 
: گويد گفتممي! دانند كه الجامعه چيستو آنها چه مي ،الجامعه نزد ماست« :كه گفت

ذراع با اي است كه طول آن هفتاد صحيفه: فدايت شوم الجامعه چيست؟ گفت
 با دست و علي هكردديكته دهان خود زبان و و آن را با  ،ستا پيامبرذراعها 

ديه و همه آنچه كه در مورد  هاو حرامحلال  مهدر آن ه ،را نوشته است آنخود 
  . 2»زخم ها و غيره مردم به آن نياز دارند بيان شده است

  :توضيح
ها را خدا نازل گويند همه اين كتابتر از همه اين است كه ميتر و زشتو عجيب

ت اما همواره از ام اختصاص دارد،ن علي و ائمه بعد از او انؤكرده است و اميرم
ها هم پنهانند و شما فقط به قرآن اهل سنّت دسترسي د و از شما شيعهماننپنهان مي

پس چرا ائمه ناقص است، قرآني كه علماي شما معتقدند تحريف شده و  ،داريد
بيش از هزار و اند؟ و اين كتاب ها هاي آسماني را از شما پنهان كردهشما اين گنج

  چرا؟ اند چرا؟ انبار شده 3شما نزد مهديدويست سال است 

                                           
 . 37/  26بحارالانوار  -  1
 . 239/  1اصول كافي  -  2
 .محسن الامين  184 – 154/  1 محمد آصف محسني ، اعيان الشيعه 347/  3صراط الحق  -  3
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اين روايات را در كتابهايتان سبئي آيا حقيقت اين نيست كه دستهاي پليد يهودي 
دانيم كه مسلمين فقط يك ما همه مي ،دروغ بسته استشيعه جاي داده و بر ائمه 

هاي يهود و از ويژگي ي آسمانيهااما تعدد كتاب ،كتاب دارند و آن قرآن است
اين ، آيندشابهت با يهوديان و نصارا باز نميعلماي شما از اختيار م آيا! نصاراست
آيا علماي معاصر شيعه آن را  ،ها و كتاب هاي مقدس هم اكنون كجا هستندصحيفه

  از بين برده اند؟

همه بزرگان شيعه معتقدند كه همه كتابهاي آسماني نزد ائمه وجود : ي دوممسأله
  !»كننددارد و در بين مردم بدان حكم مي

كرده كه امامشان ابوالحسن نزد يك يهودي به نام بريه انجيل را كليني روايت 
من حدود پنجاه سال است كه دنبال كسي چون تو هستم «: بريه گفت. قرائت كرد

  .»بنابراين بريه ايمان آورد و ايمانش خوب بود
: آوريد؟گفتتورات و انجيل و كتابهاي آسماني را از كجا مي«: از امام سؤال كرد

خوانيم و آنچه آنها ايم، و ما هم مانند ايشان آنها را ميرا ما به ارث گرفته اين كتابها
دهد كه مردم از او سؤال گوييم، خداوند حجتي را در زمين قرار نميگفتند ميمي

  .»دانمكنند ولي در جواب بگويد نمي
شود كه بزرگان شيعه بدين منظور خواندن از روايات فوق چنين برداشت مي 

اند تا جواب همه سؤالات مردم و انجيل و ديگر كتابها را براي ائمه قرار داده تورات
وحدت (را بدانند و بيابند، ولي اين امر خروج از اسلام و دعوت و فراخواني به 

  :فرمايداست، اما خداوند متعال مي) اديان

  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d  c    b  a  `  _l     

  )آل عمران:85(
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اسلام، آئيني برگزيند، از او پذيرفته ) آئين و شريعت( و كسي كه غير از: يعني
  .شود ، و او در آخرت از زمره زيانكاران خواهد بود نمي

  :فرمايدو نيز مي
  m   y  x  w  v  u  t  s  r   q     p  o

  j  ih  g  f  e   d  c  b  a`  _  ~  }  |  {z
t  s  r  q  p   on  m  l  k     y  x  w  v  u

  §                 ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~}  |  {z
  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨

       Ë  Ê  ÉÈ    Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹   ¸
  Ï  Î  Í  Ìl )49-48:مائده.(  

در همه ( را نازل كرديم كه) كامل و شامل قرآن( كتاب) اي پيغمبر( و بر تو :يعني
، و ) آسماني( ملازم حق ، و موافق و مصدق كتابهاي پيشين) احكام و اخبار خود

اگر اهل كتاب ( پس. آنها است ) اصول مسائل( و حافظ) حت و سقمبر ص( شاهد
ميان آنان بر طبق چيزي داوري كن كه خدا بر تو نازل كرده ) از تو داوري خواستند

ر پيروي از اميال و آرزوهاي ايشان ، از حق و حقيقتي كه براي تو است ، و به خاط
براي رسيدن به ( براي هر ملتّي از شما راهي) !اي مردم ( . آمده است روي مگردان 

 خواست همه شما اگر خدا مي. ايم  قرار داده) جهت بيان احكام( اي و برنامه) حقائق
سرشت ، و لذا  ل و يك سرشت ميو بر يك روا( كرد را ملتّ واحدي مي) مردمان(

) خدا چنين نكرد( و اما) شد راه و برنامه ارشادي آنان در همه امكنه و ازمنه يكي مي
و فرمانبردار يزدان و ( به شما داده است بيازمايد) از شرائع( تا شما را در آنچه
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به سوي ) فرصت را دريابيد و( پس. ) سركش از فرمان منّان جدا و معلوم شود
و به جاي مشاجره در اختلافات به مسابقه در خيرات بپردازيد و ( يها بشتابيدنيك

جملگي بازگشتتان به سوي خدا خواهد بود ، و از آنچه در آن اختلاف ) بدانيد كه
  .ايد آگاهتان خواهد كرد كرده مي
در ميان آنان طبق چيزي حكم كن ) دهيم به اين كه به تو اي پيغمبر فرمان مي( و

ر تو نازل كرده است ، و از اميال و آرزوهاي ايشان پيروي مكن ، و از آنان كه خدا ب
تو را از برخي ) ورزي پوشي و خيانت و غرض با كذب و حق( برحذر باش كه

و احكامي را ( چيزهائي كه خدا بر تو نازل كرده است به دور و منحرف نكنند
دا رويگردان شدند و از حكم خ( پس اگر. ) پايمال هوي و هوس باطل خود نسازند

اي از گناهانشان  خواهد به سبب پاره پشت كردند ، بدان كه خدا مي) به قانون خدا
و به عذاب دنيوي ، پيش از عذاب اخروي ( ايشان را دچار بلا و مصيبت سازد

  .كنند سرپيچي و تمردّ مي) از احكام شريعت( بيگمان بسياري از مردم. ) گرفتار كند
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  يا ائمه؟ نداپيامبران برتر

برتر و افضل هستند يا ائمه انبياء و  شيعه رسول خدااز ديدگاه بزرگان  -75س
   آنها؟
شيخ شيعه علباء و مرجع و ! دانندو پيامبران برتر مي پيامبران را از امامانش –ج 

كند و ادعا مي كند كه او مبعوث را مذمت مي بن ذراع دوسي يا اسدي پيامبر
  .1اما او مردم را به سوي خودش فراخواند كند،دعوت  علي رايشده بود تا ب

  

  ر شكن شيعهرسوايي كم

را ) بن ذراع علباء(بينيم بزرگان شيخ و سرور خود مي)كه ذكر شد(با وجود اين
اند مبني بر اينكه به شيخ مورد تعظيم قرار داده و روايت او از ابوعبداالله را نقل كرده

  2!!»ا برايت ضمانت كرده ايمبهشت را به جاي خد«: علباء گفته
باب در بيان اينكه ائمه از پيامبران و از « :ومجلسي بابي با اين عنوان آورده است

همه مردم برترند و از پيامبران و ملائكه و سائر خلق براي آنها پيمان گرفته شده 
و پيامبران الوالعزم به خاطر اين الوالعزم شده اند كه ائمه را دوست مي . است 

روايات بي شماري در اين « :گويدحديث آورده و مي )88(در اين مورد و  .»شتنددا
  !!.3»در اين باب ذكر كرديمرا مورد آمده است و ما فقط تعداد اندكي 

                                           
 . 305/  25، بحارالانوار  571رجال كشي ، ص  -  1
  )في علباء بن دراع الأسدي وأبي بصير ( 2ح 77رقم  3/175رجال الكشي ج -  2
 . 319 – 268 – 267/  26بحار الانوار  -  3
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ي انبياي الهي جايگاه نبوت را تنها به سبب ائمه) كنندادعا مي(فقط همين نه، بلكه
اند كه را به نام ابي عبداالله ساختهرافضه بدست آوردند، همانگونه كه اين بهتان 

به خدا سوگند آدم مستحق چنين جايگاهي نبود كه خدا او را با دست خود «: گفت
، و خدا عيسي بن مريم را بيافريند و از روح خود در او دميد مگر با ولايت علي

، سپس اي براي جهانيان قرار نداد مگر به سبب تواضع و فروتني براي علينشانه
خلاصه مطلب اينكه هيچكدام ازخلق خدا اهليت نگاه خدا بسوي آنها را : گفت
  1!!»اند جز به سبب بندگي مانداشته

يونس پيامبر از پذيرش ولايت ائمه خودداري كرد، ...«: و در روايتي ديگر گفت
  .2»پس خداوند او را در شكم ماهي حبس كرد تا اينكه بدان اعتراف نمود

اي والا و درجه  ستوده يمقامهمانا امام داراي «: مي گويد و امام بزرگشان خميني
ي آن و خلافت تكويني است كه تمام ذرات اين جهان هستي در برابر سيطره

متواضع هستند، و يكي از ضروريات و بديهيات مذهب ما اين است كه ائمه داراي 
ل بدان دسترسي ي مقرّب و نه نبي مرسآنچنان مقام و جايگاهي هستند كه نه فرشته

  !!3»ندارد

                                           
  . 56ح 26/294بحار الأنوار ج -  1
  ،و34ح 26/282حار الأنوار جب، و 1ح 96-95بصائر الدرجات الكبرى ص -  2
 ) 52ص( الحكومة الإسلامية -  3
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  رسوايي كمر شكن شيعه

يكي از علماي يهود نزد «: اند گفتروايت كرده از ابي عبداالله صادق
واي بر : فرمود اي اميرمؤمنان آيا تو پيامبري؟علي:...آمد و گفت اميرالمؤمنين

  .1»هستم من يكي از برده هاي محمد! تو
خيرُ هذه الأمة بعد «: ت شده كه فرمودرواي همچنين با روايت متواتر از علي

ابوبكر  بهترين و برترين افراد اين امت بعد از پيامبرش: 2»نبيِّها أبو بكر وعمر
  .سپس عمر است
مرا بر ابوبكر و )به اتمام اين كه(هر كسي را نزد من بياورند«: همچنين فرمود

  .3»تفضيل و برتري داده، بر او حد تهمت اجرا خواهم كرد عمر
  

  اقامه حجت با امام

 آيا به اعتقاد علماي شيعه حجت خداوند بر بندگانش بوسيله پيامبر -76س 
  اتمام مي شود يا بوسيله امام ؟ 

  !.حجت خدا جز با امام اقامه نمي گردد -ج
باب در بيان اينكه حجت خدا بر بندگانش جز بوسيله « :گويديثقه شيعه كليني م 

يكي  ،ذكر كرده استاز اباعبداالله هار حديث در اين مورد و چ .»گرددامام اقامه نمي
  1.»شداگر ما نبوديم خدا عبادت نمي« :از آنها اين است

                                           
  .1ح 3/283بحار الأنوار ج -  1
  1019للقاضي نور االله التستري ت 111رقم  323الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقة ص -  2
  .لمجلسي 123-2/122العيون والمحاسن ج -  3
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- شناخته نمي آنها نبودند خداونداگر «: نيز به نام او اين افتراء را بسته اند كهو  

  .2»شد
  .3»و كسي نمي دانست خدا را چگونه بپرستد«:و مجلسي اضافه كرده است

  

  رسوايي كمر شكن براي بزرگان شيعهك ي

   :خداوند متعال فرمود
 m  {  z  yx  w  v  u  t  s   r  q  p  o  n

  ~   }  |l )165:نساء(  
كافران را به ( رسان ، و مژده) مؤمنان را به ثواب( ما پيغمبران را فرستاديم تا :يعني
دليلي بر خدا براي دهنده باشند ، و بعد از آمدن پيغمبران حجت و  بيم) عقاب

  .و خدا چيره حكيم است ،مردمان باقي نماند
   :وفرمود

m    �  ~  }  |   {  z   y  x  w    v  u  t

   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡

  ¶  µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¬

  º  ¹  ¸l )151-150:بقره(.  

                                                                                                           
  ...ئمة عليهم السلام ولاة أمرباب أن الأ 6كتاب الحجة ح( 1/138أصول الكافي ج -  1
 . 193 – 177/  1اصول كافي  -  2
 . 28/  35بحار الانوار  -  3
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. كه از ايشان ستم نمايند تا مردم بر شما حجتي نداشته باشند  مگر كساني :يعني
كه اگر مخالف وحي رفتار كنيد جانب حق را ( پس از آنان مترسيدو از من بترسيد

تا ) پس گوش به فرمان خدا باشيد. ايد و پادافره خود را خواهيد ديد  رها ساخته
  .نعمت خويش را بر شما تكميل كنم و شايد رهنمود شويد

ما را بر ) قرآن( انتان برانگيختم كه آياتو همچنين پيغمبري را از خودتان در مي
هاي وحدانيت و عظمت خدا را در گستره جهان به شما  و نشانه( خواند شما فرو مي

و . آموزد و حكمترا مي) قرآن( دارد و به شما كتاب و شما را پاكيزه مي) نماياند مي
  .توانستيد آن را بياموزيد دهد كه نمي به شما چيزي ياد مي

  

  وحي بر ائمه نازل شدن

  آيا علماي شيعه به نازل شدن وحي بر امامانشان معتقدند؟ -77س 
  .1گويندقاعده و اصل آنها اين است كه ائمه جز وحي چيزي نمي -ج

) وحي(در گوش بعضي از ما « :و از امامشان ابي عبداالله روايت كرده اند كه گفت
زنجيري را  دايما ص و بعضي از آيد،برايش ميو بعضي در خواب  ،شودگفته مي

و نزد بعضي از ما صورت و سيمايي  ،شنود كه به طشت و ظرف برخورد كندمي
   .2»شودنمايان مييل و ميكائيل ئبزرگتر از جبر

شوند و در سفرهايمان بر ما نازل مي فرشته« :كه گفت آورده اند در روايتي ديگرو 
و در  ،شوندميما حاضر و در سفرهاي  ،غلطندبر بسترها و رختخواب هايمان مي

                                           
 . 237/  54،  155/  17بحار الانوار  -  1
 . 358/  26بحار الانوار  -  2



  
  190                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

و هيچ روزي بر ما نگذرد مگر  ،آيند تا نماز را با ما بخوانندوقت نماز نزد ما مي
  .1»رسندگذرد به ما ميآنكه اخبار روي زمين و آنچه در آن مي

يكي از ضروريات مذهب ما اين است كه ائمه  ما داراي : گويدو خميني مي
  ؟؟  2»رسديچ پيامبري به آن نميمقرب و ه فرشتهمقامي هستند كه هيچ 

و نزد شيعه همانطور كه قبلا چند بار گفته شد كسي كه منكر ضرورت دين باشد 
  .كافرست 

 و امام داراي مقامي پسنديده و رتبه و درجه اي والا«: گويدو همچنين خميني مي
خلافتي تكويني است كه ذرات جهان هستي در برابر ولايت و سيطره آن سر تسليم 

فقيه شيعه به منزله موسي و هارون عليهما «: گويدو مي .3»آورندفروتني فرود مي و
  . 4»السلام است

پناه بر (كه خميني از موسي برتر است به اينبنابراين جواد مغنيه اشاره كرده است 
  .5)خدا

  يك رسوايي ديگر

   :فرمايدمي  خداوند متعال خطاب به پيامبرش محمد
 m  D   C     B  A    N  M   LK  J  I  H   G  F       E

  V  U  T  S   R  Q  P  O
                                           

 . 852/  2الخرائج و الجرائح راوندي  -  1
 . 52حكومت اسلامي ، ص  -  2
 . 52حكومت اسلامي ، ص  -  3
 . 95سلامي ، ص حكومت ا -  4
 . 107الخميني و الدولة الاسلامية ، ص  -  5
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   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌl )170-163:نساء.(  
يغمبران بعد از ما به تو وحي كرديم ، همان گونه كه پيش از تو به نوح و پ :يعني

به ابراهيم ، اسحاق ، يعقوب ، نوادگان ، عيسي ) همان گونه كه( او وحي كرديم ، و
و ما . ، ايوب ، يونس ، هارون ، و سليمان وحي كرديم ، و به داود زبور داديم 

ايم ، و  ايم كه سرگذشت آنان را قبلاً براي تو بيان كرده پيغمبران زيادي را روانه كرده
ايم خداوند  زيادي را كه سرگذشت آنان را براي تو بيان نكرده) ديگر( پيغمبران

) مؤمنان را به ثواب( ما پيغمبران را فرستاديم تا. با موسي سخن گفت  تاًحقيق
دهنده باشند ، و بعد از آمدن پيغمبران حجت و دليلي بر خدا براي  رسان ، و بيم مژده

بر تو ) از قرآن( ليكن خداوند بر آنچه .و خدا چيره حكيم است. مردمان باقي نماند
 دانش) مقتضاي( اين خدا است كه آن را به. دهد  نازل شده است گواهي مي

)ت ( دهند و گواهي مي) نيز بدان( و فرشتگان. خويش نازل كرده است ) خاصصح
ليكن خداوند  .كافي است كه خدا گواه باشد) گرچه. كنند  نبوت تو را تصديق مي
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 اين خدا است كه آن را به. دهد  بر تو نازل شده است گواهي مي) از قرآن( بر آنچه
گواهي ) نيز بدان(و فرشتگان . خويش نازل كرده است) خاص( دانش) مقتضاي(

بيگمان كساني كه راه كفر را در پيش  .دهند و كافي است كه خدا گواه باشد مي
بيگمان كساني كه راه كفر را  .اند دهاند بسيار گمراه ش اند و از راه خدا بازداشته گرفته

بخشد و آنان را به راهي  خداوند ايشان را نمي،اند اند و ستم ورزيده در پيش گرفته
مانند ، و  كه در آنجا براي هميشه جاودانه مي! مگر راه دوزخ . هدايت نخواهد كرد 

به  از جانب خدا) محمد نام( پيغمبر! اي مردم  .اين كار براي خدا آسان است
سويتان آمده است و دين حق را برايتان آورده است ، پس ايمان بياوريد به سود 

چرا كه آنچه در آسمانها و زمين است متعلّق به خدا . و اگر كافر شويد. شما است 
  .است) در كار خويش( حكيم) از آفريدگان خود و( و خدا آگاه. است 

  معاد

يعني ايمان به روز  ،ركن پنجم ايمان بهعقيده علماي شيعه درباره ايمان  – 78س 
  قيامت چيست ؟ 

مردگان به اين  بازگشت( آنها آياتي را كه در مورد قيامت آمده اند به رجعت-ج
آخرت از « :اندو روايت كرده آن خواهد آمد،اند چنان كه توضيح ويل كردهأت) دنيا
كه بخواهد آن را و به هر كس  ،دهدامام است هر جا كه آن را بخواهد قرار مي آنِ
  . 1»دهدمي
  

                                           
 . 409/  1اصول كافي  -  1
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  حضور ائمه در بستر مرگ مؤمنان و كافران

به اعتقاد علماي شيعه چه كسي مرگ را براي مؤمنان آسان و راحت و  –٧٩س
  گرداند؟ براي كافران سخت و دشوار مي

و دوازده امام به هنگام  بايد به حضور پيامبر« :گويدمجلسي شيخ شيعه مي  -ج 
منان ؤبراي مبا شفاعت آنها  ،منان و كافران اقرار كردؤو فاسقان و م مردن نيكوكاران
و مرگ را براي منافقان و  ،شودمنان آسان ميؤو مرگ مرسانند، به آنها سود مي

در مورد و فكر كردن كنند، لام سخت و دشوار ميالس مدشمنان اهل بيت عليه
 مثالي يا غيرهاجساد ا اصلي خود يدر اجساد آنها  ،كيفيت اين كار جايز نيست

  .1»شوندحاضر مي
  دارد؟ميچه چيز مرده را از عذاب قبر در امان نگهبه اعتقاد بزرگان شيعه  -80س 

  

  !نامه استخاك مزار حسين امان

اين است كه مقداري از  دهدميقبر امان در آنچه مرده را ) به اعتقاد آنها( -ج
كفن مرده قرار مواد خوشبوكننده در همراه عطر و و رداشته شود خاك قبر حسين ب

  .2»شوند داده

                                           
 . 94 – 93الاعتقادات مجلسي ، ص  -  1
 . 511، المصباح كفعمي ، ص  274، الاحتجاج طبرسي ، ص  27/  2، تهذيب الاحكام  742/  2وسائل الشيعه  -  2
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  گوييتناقض

جز كساني كه اهل توحيد و يكتاپرستي هستند از عذاب خدا در امان نيستند، 
   :همانگونه كه خداوند متعال فرمود

 m  L  K  J     I  H  G  F    E  D  C  B  Al 
پرستش چيزي با ( با شرك كساني كه ايمان آورده باشند و ايمان خود را ):82:انعام(

راه حق و ( يافتگان نياميخته باشند ، امن و امان ايشان را سزا است ، و آنان راه) خدا
  .هستند) حقيقت

  اولين سؤال فرشته از مرده

وقتي مرده در قبر گذاشته شود طبق عقيده علماي شيعه اولين چيزي كه  -81س 
  از او پرسيده مي شود چيست؟

  .دوست داشتن ائمه شيعه استت ورزي سؤال محباولين  -ج
و دوست داشتن ت شود محبميبنده پرسيده از لين چيزي كه او«: روايت كرده اند
  .1»ما اهل بيت است

، داشته استاعتقادي پرسند كه در مورد هر يك از ائمه چه دو فرشته از او مي 
و زنند تش مياز آعمودي او را با ، جواب درست ندهدآنها اگر در مورد يكي از 

  .2»قبر او تا روز قيامت پر از آتش گردد
  :تناقضگويي شيعه

                                           
 . 222ا ابن بابويه قمي ، ص ، عيون اخبار الرض 79/  27بحار الانوار  -  1
 . 95الاعتقادات مجلسي ، ص  -  2
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اي علي همانا اولين سؤالي كه كه «:فرمود روايت كرده اند كه رسول خدا)شيعه(
  .1»...است بعد از مرگ از بنده مي شود شهادت به لاإله إلاّ االله و محمد رسول االله

  

  رستاخيز ديگر قبل از قيامت

به اعتقاد علماي شيعه بعد از مرگ و قبل از روز قيامت رستاخيزي آيا  –٨٢س
  وجود دارد؟

خداوند  ،در زمان ظهور مهدي يا اندكي قبل از آن«: روايت كرده اند بله، -ج
و  ،خوشحال شوند آنها كند تا با ديدن ائمه و حكومتمنان را حشر ميؤگروهي از م

  .2»بگيردعاجل دنيا انتقام اين ا در كند تگروهي از كافران و منافقان را حشر مي
  

  اهالي قمُ از عبور بر پل در قيامت از همه چيز معاف هستند

طولاني در ميدان حشر و از ماندن در عقيده علماي شيعه چه كسي از  -83س 
  عبور بر پل صراط مستثني مي باشد؟ 

و از  ،مركز دولت صفوي بوده مستثني هستند) قبلاً(اهالي شهر قم ايران كه -ج
  .3»روندشود و از قبرها به بهشت ميگرفته مي آنها در قبرهايشان حساب

  ! هاي قم هستندل فروش زمينشيعه بزرگترين دلاّهمين علّت آخوندهاي و  
  

                                           
 8ح 1/137عيون أخبار الرضا ج -  1
 . 98الاعتقادات مجلسي ، ص  -  2
 . 7/  3، الكني و الالقاب  218/  60بحار الانوار مجلسي  -  3
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  درهاي بهشت

هاي بهشت چگونه است و از عقيده علماي شيعه در مورد تعداد دروازه –٨٤س 
  ديدگاه آنها به چه كساني تعلق دارند؟

دروازه دارد، هشت بهشت : اند كه گفتروايت كرده از ابي حسن رضا -ج
براي اهل قم است، آنان از ميان مردم ساير شهرهاي شيعيان برگزيده ما  هايكي از آن

  .1»خداوند خمير مايه ولايت ما را در خاك آنها قرار داده است ؛هستند
  :توضيح

مين است به تعداد درهاي يكي از علماي معاصرشان كه از تاجران املاك و ز
: روايت كرده كه گفت رضاامام بهشت براي اهل قم اضافه كرده و از گشوده شده 

سه تاي آن از آن اهل قم است ، خوشا به حال آنها ،  ؛بهشت هشت دروازه دارد«
  .  2»خوشا به حال آنها

 بهشت خود را دريابيد قبل يدرهاي سه گانه! شيعيان عرب چرا منتظريداي پس 
  .از آن كه به روي شما بسته شوند

  

  در قيامت حساب در دست كيست؟

  گيرد؟ به عقيده علماي شيعه چه كسي روز قيامت از مردم حساب مي -85س 

                                           
 . 7/  3ب ، ، الكني و الالقا 446/  1، سفينة البحار  216 -215/  57و  289/  8بحار الانوار  -  1
 . 228/  75، بحار الانوار  314 - 313احسن الوديعه ، محمد مهدي كاظمي اصفهاني ، ص  -  2
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پل «: گفت) حاشا از او(اند كه از ابي عبداالله رحمه االله روايت كرده .ئمه شيعها -ج
  1.»صراط و ترازو و حساب شيعيان ما مربوط به ماست

همانا  ...« :گويدشيعه ميو مرجع ر عاملي شيخ حاند و سهم خود را افزودهسپس 
  .2»روز قيامت حساب همه مردم با ائمه است

  : توضيح
گردد و حساب صراط به دست ماست و ترازو به ما بر مي«: گويدابو عبداالله مي

   :خداوند مي فرمايداما . 3»گرفتن از شيعيان ما با ماست
 m  Ç  Æ  Å  Ä   Ì  Ë  Ê  É  Èl )مسلّماً  ):26-25:غاشيه

و ( آن گاه حساب .به سوي ما خواهد بود) پس از مرگ و رستاخيز( بازگشت آنان
  .ايشان با ما خواهد بود) كتاب و سروكار

  

  عبور از صراط

  گذرد؟ اي شيعه انسان روز قيامت چگونه از صراط ميبه اعتقاد علم –٨٦س
قيامت وقتي اي علي « :فرمود رسول خدا:گفتند كرده ااز ابي جعفر روايت  -ج

كند مگر نكس از آن عبور   هيچنشينيم وصراط ميروي يل ئمن و تو و جبربرپا شود 
  .4»نامه و كتابي همراه باشد كه در آن به سبب ولايت تو برائت او ثبت شده است

  
                                           

 .2ح 155رقم  4/283رجال الكشي ج -  1
 . 171الفصول المهمة في اصول الائمه ، عاملي ، ص  -  2
 . 337رجال كشي ، ص  -  3
 . 95الاعتقادات ابن بابويه  ، ص  -  4
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  رفتن به بهشت و دوزخ در دست كيست؟

ه كسي با خواست و اراده خود مردم را بر حسب عقيده علماي شيعه چ – 87س 
  برد؟ به بهشتت يا دوزخ مي

  .خدا از گمراهي رپناه ب است، عليبه اعتقاد شيعه كسي چنين  -ج
من تقسيم كننده مردم به بهشت و دوزخ «: كليني شيعه روايت كرده كه علي گفت
  .1»گرددهستم، كسي جز با تقسيم من وارد نمي

من «: اند علي گفتهرا به جايي رسانده اند كه ادعا كردهو علماي شيعه اين مسأله 
ي مردم در روز قيامت هستم، و تقسيم كننده بين بهشت و جزا و پاداش دهنده

گردند، و من جداكننده بزرگ دوزخ هستم كه جز بر اساس تقسيم من وارد آنجا نمي
  .2»...انده شدههستم و همه پيامبران و فرشتگان و ارواح به خاطر آفرينش ما آفريد
در روز قيامت «: همچنين اين افتراء را به نام اباعبداالله رحمه االله ساخته اند كه گفته

رود كه در منبري گذاشته شود كه همه خلايق آن را  ببينند، مردي بالاي آن مي
ي سمت ايستد، فرشتهسمت راست او يك فرشته و در سمت چپش يك فرشته مي

اين علي بن ابي طالب است، هركس را ! اي جمع خلايق« :دهدراست فرياد سر مي
  .3»كندخود بخواهد وارد آتش مي

كنند صدايي از آنها شنيده مي بلكه وقتي حلقه هاي دروازه هاي بهشت حركت مي
ساخته و  اين افتراء را هم به زبان رسول خدا!. اي علي: گويدشود كه مي

                                           
 .) باب أن الأئمة هم أركان الأرض 3كتاب الحجة ح( 1/142أصول الكافي ج -  1
 .4ح 435بصائر الدرجات الكبرى ص -  2
،علل الشرائع )باب في أمير المؤمنين عليه السلام أنه قسيم الجنة والنار ( 1ح 435- 434بصائر الدرجات الكبرى ص - 3
 .) سلام قسيم االله بين الجنة والنارباب العلة التي من أجلها صار علي بن أبى طالب عليه ال( 4ح 1/164ج
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ي درب بهشت از ياقوت سرخ است كه بر حلقه«: گفته)حاشا از او(پرداخته اند كه 
ي طلايي برخورد كند روي صفحه هاي طلا قرار گرفته اند، وقتي حلقه به صفحه

  1!.»شودصداي يا علي از آن طنين انداز مي

  شوند مي كساني كه قبل از همه وارد بهشت

بهشت آن دسته از بندگان خدا كه وارد  اعتقاد علماي شيعه در مورد – 88س 
  ند چيست؟ شومي
-شيعيان هشتاد سال قبل از ساير مردم وارد بهشت مي«: علماي شيعه گفته اند -ج

سپس در صدد برآمدند كه بهشت را به خود اختصاص دهند، لذا اين روايت . »شوند
آفريده شده اهل بيت  و دوزخ براي دشمنان بهشت براي اهل بيت« :را ساختند

  .2»است
  : توضيح

   :با يهوديان شباهت كامل دارند، چون آنها هم گفتند ي فوقشيعه در مسأله 
 m  Ç  ÆÅ  Ä   ÃÂ  Á  À      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹

  Í  Ì   Ë  Ê  É  Èl )جز : گفتند :يعني) 111:بقره
اين . آيد به بهشت در نمي) كس ديگري(كسي كه يهودي يا مسيحي باشد هرگز 

: بگو) باشد سخنان ناروا نمي وو جز مشتي ياوه ( آرزو و دلخوشيهاي ايشان است
  .گوئيد دليل خويش را بياوريد اگر راست مي

                                           
 .5ح 1/164علل الشرائع ج -  1
  . 251المعالم الزلفي ، ص  -  2
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  ايمان به قضا و قدر

  عقيده علماي شيعه در مورد ايمان به قضا و تقدير الهي چيست؟  – 89س 
 در روايت صحيح از آل محمد«: گويدشيخ مفيد مرجع و سرور شيعه مي –ج 

و از ابي الحسن روايت  ،خدا نيافريده استبندگان را كردار نقل شده كه افعال و 
را خدا آفريده  هااست كه او را در مورد افعال و كارهاي بندگان پرسيدند كه آيا آن

از آن اظهار  ؛بودبندگان اگر خداوند خالق افعال و كارهاي : او گفت ؟يا نهاست 
  :فرمايدكرد و حال آنكه خداوند ميبيزاري نمي

  mkj   ih  g  f  e  d    _l   )خدا و پيغمبرش از  ):3:توبه
  .مشركان بيزارند

ارد نشده كه خدا از شخص آنها اظهار برائت كند، بلكه از وولي نص و دليلي 
  .1»اظهار بيزاري كرده استشرك و زشتيهاي آنان 

مذهب تصريح نكردند كه به تقدير قضا و همچنين علماي شيعه در مورد ايمان به 
خداوند : 47باب « :گفت با صراحتشيخ آنها حر عاملي نكه تا اي معتزله معتقدند

بر مذهب اماميه و معتزله «: و نيز گفت. »متعال خالق همه چيز است جز افعال بندگان
خودشان از خودشان صادر شده و دهند اين است كه كارهايي كه بندگان انجام مي

  .2»آفريننده آن هستند
  : توضيح

                                           
 .ضميمه كتاب اوائل المقالات  13 – 12شرح عقائد الصدوق ، ص  -  1
 . 81 – 80الفصول المهمة في اصول الائمه محمد بن حسن حر عاملي ، ص  -  2
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خداوند براي بندگانش « :انداالله روايت كرده كه گفتهكليني از ابي جعفر و ابي عبد
سپس آنان را به خاطر  ،تر از آن است كه آنها را به ارتكاب گناه مجبور كندمهربان

انجام  ليو خداوند قوي تر از آن است كه چيزي را بخواهد و ،آن عذاب دهد
م مقام سو قدرقضا و سپس از آن دو پرسيدند كه آيا ميان جبر و  :گويدنپذيرد، مي

  1.»از فاصله آسمان و زمين استتر وسيعبله و : وجود دارد؟ گفتند
  

  ضربه كمر شكن بر شيعه

!  قدريهي فرقهواي بر اين « :اند كه گفتعبداالله رضي االله عنه روايت كردهاز ابي
   :فرمايدمي خوانند كهآيا اين آيه را نمي

 m  Z    Y  X  W    V  U  T   Sl )57: نمل�ما لوط و  ):
نجات داديم ، بجز همسرش را كه خواستيم ) الوقوع از عذاب قريب( خاندان او را

  .باشد) در شهر و از زمره نابود شوندگان( جزو باقيماندگان

  .2»چه كسي جز خداوند متعال آن را مقدر كرده است! فرقهواي بر آن  
قدير الهي است، و به اين روايت بيانگر مذهب و ديدگاه ائمه در مورد اثبات ت

ديدگاه علماي قديم شيعه اشاره دارد، ولي شيعيان متأخّرشان بدون دليل از اين 
رو معتزله شدند، و تعارض اعتقاد معتزله با چندين روايات رويگردان شده و دنباله

روايت خود در اعتقاد به تقدير را ناديده گرفتند و مراجع شيعه تا جايي در تقليد از 

                                           
 . 159/  1اصول كافي  -  1
 . 116 – 56/  5نوار بحار الا -  2
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رفتند كه دقيق مانند اعتقاد معتزله عدالت را يكي از اصول دين قرار  شيعه پيش
  .دادند كه به مفهوم آنها اين مقوله بمعني انكار و عدم پذيرش قضا و قدر الهي است

عدل از ديدگاه اماميه از اركان دين و بلكه از «: گويدشيخ شيعه هاشم معروف مي
  .1»اصول اسلام است

  اي ديگرضربه

  2.بزرگان شيعه مانند اهل سنّت به ايمان به تقدير الهي اعتراف كرده اند تعدادي از

  اختراع وصيت 

ي اوصياء از را چه كسي ابداع كرد و بر حسب عقيده علماي شيعه مقوله -90س 
  آخرين آنها كيست؟  تعداد اوصيا چقدر است و

همانگونه كه اولين كسي كه اين گفته را مطرح كرد عبداالله بن سبأ يهودي بود -ج
كدام از آنها معتقدند كه هر « :گويددر بيان عقايد شيعه ميقمي ابن بابويه . گذشت
  .»كه به فرمان خدا او را توصيه كرده استبوده وصي ان داراي پيامبر

  3.»نفر هستنديكصد و بيست و چهار هزار  ءتعداد اوصيا« :گويدو مي 
  : توضيح

، و روايت كرده كه ين وصي استآخر علي: گويدشيعه ميمرجع مجلسي 
: حسن بن علي بعد از وفات پدرش سخنراني كرد و از اميرالمؤمنين ياد كرد و گفت

  .1»خاتم الوصيين و وصي خاتم الأنبياء، و امير صديقان و شهداء و صالحان«
                                           

 . 43هاشم ، و عقيدة المؤمن عبدالامير قبلان ، ص  24الشيعه بين الاشاعرة و المعتزله ، ص  -  1
  محمد مظفر 68-67،عقائد الإمامية ص176-3/175عقائد الإمامية الاثني عشرية زنجاني ج -  2
 . 106عقائد الصدوق ، ص  -  3
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وصي وجود ندارد، و امامت بعد از او باطل  بنابراين بعد از اميرالمؤمنين علي
اساس مذهب اثني عشريه را از مطلب ديگر وصي نيست، و اين  است، چون كسي
، خداوند متعال !، چگونه بزرگان شيعه متوجه اين نكته نشده اند؟درهم مي شكند

  :راست فرمود

  m  y  x  w  v   u  t   s  r    q      p    o  nm  l  kl 
  )82:نساء(

ز سوي غيرخدا آمده بود در آن انديشند و اگر ا درباره قرآن نمي) اين منافقان( آيا 
  .كردند تناقضات و اختلافات فراواني پيدا مي

  

  امامت

  جايگاه امامت نزد علماي شيعه چيست ؟  – 91س 
مامت همچون نبوت ا« :و گفته اند، امامت از ديدگاه آنان مثل نبوت است -1 -ج

  .2»مقامي الهي است
 :كه گفت دادهابي طالب نسبت منين علي بن ؤبنابراين بحراني به دروغ به اميرالم
-نميبه او اي فايده  ت محمداقرار او به نبو ؛هر كسي به ولايت من اقرار نكند

  .3»رساند
بالاتر ت امامت از نبو« :ندفراتر رفته اند و گفتبه غلو و زياده گويي افزودند و   -2

  .»است و مهم تر
                                                                                                           

  . 342/  39بحار الانوار  -  1
 . 58لشيعه و اصولها ، ص اصل ا -  2
 . 3/  26و بحار الانوار مجلسي  24مقدمه تفسير البرهان بحراني ، ص  -  3
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ي كه جايگاه آن از نبوت و امامت عام و كل«:گويدجزايري ميشيخ و علاّمه شيعه 
  .1»رسالت فراتر قرار دارد

و در احاديث كليني در الكافي آمده است كه امامت از مقام نبوت برتر و بالاتر 
  .2است
امامت بزرگترين چيزي است كه خداوند ند فراتر رفته و گفتهم سپس از اين  -3

: دگوييهادي تهراني مآخوند بزرگ . پيامبرش را با آن مبعوث كرده است
بزرگترين مسئله از دين كه خداوند پيامبرش را با آن مبعوث كرده است مسئله «

  .3»امامت است
گويي را در موضوع امامت باقي نگذاشتند مگر هيچ دري ازدرهاي غلو و زياده -4

  .»امامت ركني از اركان اسلام است «: اينكه وارد آن شدند، تا جايي كه گفتند
بنا شده  پايه اسلام بر پنج« :جعفر روايت مي كند كه گفتكليني از ابو همچنين 

ولايت فرمان داده مانند و به هيچ چيزي  ،حج و ولايت ،روزه ،زكات ،نماز است،
  .4»شده استن

اركان اسلام  ينامامت بزرگتر« :و گفتند كرد سپس غلو و افراط شيعه پيشرفت -5
  .»است

                                           
 .نعمت االله عبداالله حسيني الجزائري  12زهر الربيع ، ص  -  1
 . 175/  1كافي  -  2
 . 115ودايع النبوة هادي تهراني ، ص  -  3
دي فضلي استاد يكي از دانشگاههاي كشور در كتابش التربية الدينيه ، و عالم معاصر شيعه عبد الها 18/  2اصول الكافي  -  4

 !امامت ركني از اركان دين است : مي گويد  63ص 
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بر : بنا شده استپايه اسلام بر پنج « :كند كه گفتكليني از ابي جعفر روايت ميو 
گفتم از اين اركان كدام برتر : گويدمي هنماز و زكات و حج و روزه و ولايت ، زرار

  .1»است رينولايت برت: است؟ گفت
شيعه ركني ديگر به اركان « :آنها را رسوا كرده و گفته است ءغطاالآل كاشف لي و

  .2»امامت استكه اسلام اضافه كردند 
  

  كردن اعياد به دين ابداع

  اند؟آيا بزرگان شيعه عيدهايي را در دين ابداع كرده-91س
شيخ شيعه . مشهورترين عيدهايي كه شيعه ابداع كرده اند عيد غدير است -ج

 ،هر كسي آن را انكار كند ،از اسلام استبخشي عيد غدير « :گويدي ميلعبداالله علاي
  .3»اسلام را انكار كرده استذات 

مراسم ) غدير(مراسم برگزاري جشن با اين روز «: مد جواد مغنيه گفتو شيخ مح
و برگزاري آن برگزاري مراسم اسلام و روز اسلام  قرآن كريم و سنتّ رسول خدا

است و نهي از روز غدير تعبير دوم است براي جلوگيري از عمل كردن به قرآن و 
  4.»ها و اصول اسلامسنتّ و آموزه

                                           
 . 18/  2اصول كافي  -  1
 . 58اصل الشيعه ، ص  -  2
 . 258الشيعه في الميزان جواد مغنيه رئيس محكمه جعفريه بيروت ، ص  -  3
 .واد مغنية محمد ج 258الشيعة في الميزان ص -  4
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روز غدير را تعيين و مشخصّ ) حاشا از او(مام شيعه ابوعبداالله و روايت كرده كه ا
روز غديرخم بزرگترين عيد است كه روز هيجدهم ماه ذي الحجه «: كرده و گفته

  .1»است
به دست ابولؤلؤ مجوسي  همچنين يكي از اعياد شيعه روز قتل عمر بن خطاب

نور آسماني پاداش «:ه شيخ جزايري يك فصل را به اين نام عنوان كرد. ايراني است
كند و با سند خود نقل مي. »كندعيد روز قتل عمر بن خطاب را كشف و آشكار مي

نُهم ربيع الأول است، و نيز امامشان ابوالحسن عسكري پيرامون  كه روز قتل عمر
چه روزي به لحاظ احترام و «: گويدبرگزاري جشن به مناسبت روز قتل عمر مي

  . »هل بيت بزرگتر بود؟خوشحال كنندگي نزد ا
بهتان و افتراء ساخته كه در مورد جشن روز قتل عمر  همچنين به نام رسول خدا

آن روزي است كه خدا جان دشمن خود و ...«: خطاب به حسن و حسين گفت
آن روزي است كه خدا شوكت دشمن جدتان و ياري ...دشمن جد شما را گرفت

آن روزي است كه فرعون اهل بيت من و  قطعاً...كننده دشمن شما را در هم شكست
و بار رسوايي را بر دوش حمل ...رودهامان و ظالم و غاصب حق آنها از بين مي

كند، و مردم را نسبت به راه خدا گمراه مي كند، و كتاب خدا را تحريف و سنّت مي
اي : به من وحي فرستاد و گفت أبنابراين خداوند...داد،رسولش را تغيير مي

ام به خاطر اين روز سه روز قلم را از ثبت گناه به فرشتگان كاتب فرمان داده...محمد
من اين روز را جشن قرار داده ام ...مردم بردارند و گناهانشان را ننويسند، اي محمد

و به عزّت و جلال و بلند بودنش در جاي خودم قسم ياد كرده ام كه هر كس در آن 

                                           
باب وجوب تعظيم يوم الجمعة والتبرك به واتخاذه عيداً واجتناب جميع المحرمات ( 18ح 381-7/380وسائل الشيعة ج - 1

 .) المندوب منه: القول في أقسام الصوم ( 1/302تحرير الوسيلة ج: ،وينظر )فيه 
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بيشتر خرج كند ثروت و عمرش را افزايش دهم  روز براي خانواده و خويشاوندانش
آنها را اجر و پاداش دهم و گناهانش را  تلاشو او را از آتش جهنّم حفظ كنم و 

  .1»...بخشوده شده و اعمالشان پذيرفته است
همچنين مانند آتش پرستان روز . 2خوانندمي) بابا شجاع(و ابو لؤلؤ را به نام 
  .3نوروز را تعظيم مي كنند

  :يحتوض
  4.است)مجوس(روايات شيعه اعتراف كرده اند كه نوروز از اعياد ايرانيان 

  

  تعداد ائمه 

  معين است؟  يآيا امامت نزد علماي شيعه منحصر به تعداد -93س 
به منحصر را ت يهودي امر وصي عبداالله بن سبأ استاد اساتيد شيعيان نخستين -ج
اي از به مجموعهامامت را و  ولي بعد از او افرادي آمدند 5مي دانست علي

يا شيطان طاق   »من طاقؤم«در رجال كشي آمده است كه . دفرزندان علي تعميم دادن
  !! منحصر بودن امامت را در افرادي از اهل بيت اشاعه كرد

                                           
  111-1/108الأنوار النعمانية ج -  1
 .) شجاع الدين بابا( 2/62الكنى والألقاب ج -  2
الغسل فيه والصوم ولبس أنظف الثياب والطيب وتعظيمه  و  باب استحباب صلاة يوم النيروز( 8/172وسائل الشيعة ج - 3

  .أعلمي  203-29/202،مقتبس الأثر ج)باب عمل يوم النيروز ( 98/419،بحار الأنوار ج)وصب الماء فيه 
  .9ح 48/108بحار الأنوار ج -  4
 . 342/  36نوار ن ك بحارالا -  5
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 :و به او گفتخواند از اين امر آگاه شد او را  امام زيد بن عليهنگامي كه و 
وجود  هطاعواجب الاامام  آل محمدميان كني در ميبه من خبر رسيده كه تو ادعا 

علي  زيد بنبله و يكي از آنها پدرت علي بن حسين بود، : من طاق گفتؤم دارد؟
كه  در دهانم ميگذاشتبعد كرد  غذا را با برايم سرد ميگرم لقمه آيا پدرم «  :گفت

م جهنّو آتش  يبه گرما مگرفتار شدننسبت به  لي به نظر توومبادا دهانم بسوزد 
  كرد؟ برايم دلسوزي نمي

گفتم پدرت نخواسته تو را از آن خبر كند چون دوست نداشته : گفت من طاقؤم
توانست براي تو شفاعت شدي او نمياگر به آن كافر مي نوچبه آن كفر بورزي؟ 

  .1»كند
  :توضيح

عه شيطان طاق بدينصورت دروغ امامت را اختراع كرد و به يكي از اصول دين شي
تبديل شد، همچنين امام علي زين العابدين بن حسين را متهم كرد كه اساس دينشان 
را حتي از پسر خود كه برگزيده آل محمد بود مخفي و كتمان نموده همانگونه كه 
امام زيد را متّهم كرد به اينكه به مقام حقيرترين پيروان آخوندهاي شيعه هم نرسيده 

علماي شيعه خودشان اين روايت را ....ت ايمان بياورد،كه لياقت داشته باشد به امام
كنند كه شيطان طاق با كنند، و اعلام ميدر معتبرترين منابع شيعه نقل و روايت مي

- شرمي و گستاخي هرچه تمامتر ادعا كرده كه او در مورد زين العابدين به اندازهبي

مسائل اصول دين  اي شناخت داشته كه پسرش زيد بن علي به نداشت، و حتّي در
  !.هم پسرش را به اندازه شيطان طاق آگاه نكرده

  ؟دارندتعداد ائمه اختلاف مورد آيا علماي شيعه در  -94س 

                                           
 . 174/  1، اصول كافي  186رجال كشي ، ص  -  1
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   !!بله  -ج
خداوند پنهاني «: گفت )حاشا ازاو(كه  كرده  روايتكليني از ابي جعفر رحمه االله 

را با هم آن و به صورت سرّي ولايت را به جبرئيل در ميان گذاشت، جبرئيل 
هر كس در ميان گذشت، او هم آن را با علي در ميان گذاشت، و علي با  محمد

   1.»گذاردكه بخواهد پنهاني در ميان مي
كه و مؤمنان رازدار به هر كس از معصومين « :گويدكافي ميالمازندراني شارح 

  .2 »گذاردنيز در ميان ميبخواهد 
تعيين كرده نه اشخاص آنان و  هص كردتعداد ائمه را مشخنه پس اين روايت 

  در آن زمان كه اين حديث ساخته شده قضيه هنوز استقرار نيافته بود؟ چون  ،است
و رواياتي به ميدان آمد كه ائمه را پيشرفت كرد علماي شيعه اين مسأله نزد سپس 

م هفت اما و اسماعيليه بر. 3»امام هفتم قائم ماست« :گفتندو مياعلام كرد هفت تن 
  .مستقر شدند

ي موسوم به نيز نزد فرقهو  ،موسويه يا قطعيه هاينزد فرقه اما وقتي تعداد ائمه
در عقيده پيروان اين گروه ترديد ايجاد افزايش يافتند؛ اين روايت  فوق اثناعشريه 

رفت از اين جهت برونسسان مذهب شيعه كوشيدند ؤملذا بنيانگذاران و  ،كرد
  :از پيروان خود اين روايت را جعل كردند چالش و رفع شك و ترديد

فدايت شوم : عرض كردمبه ابا الحسن رضا « :از داود رقي روايت است كه گفت
در مورد تو هيچ شكي ندارم جز حديثي كه از ذريح شنيده ام كه از ابي جعفر 

                                           
  .) باب الكتمان 10كتاب الإيمان والكفر ح( 2/577أصول الكافي ج -  1
 . 123/  9شرح جامع مازندراني  -  2
 . 260/  48، بحار الانوار  373رجال كشي ، ص  -  3
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از : دگويذريح مي: كدام است؟ عرض كردمآن حديث : گفت .كندروايت مي
- راست مي: فرمود. ان شاءاالله امام هفتم قائم ما است: گفتمي ابوجعفر شنيدم كه

راست گفته است، آنگاه شك و ترديد هم ابو جعفر  ،راست گفتههم و ذريح  ،گويي
سوگند به خدا اگر موسي به  !اي داود بن ابي خالد :من بيشتر شد، سپس گفت

پرسيد، و ميمرا بردبار خواهي يافت چيزي از او ن انشاء االلهگفت نميرفيقش 
بود كه او همانطور مي )اگر خدا بخواهد( ان شاءاالله: گفتهمچنين اگر ابو جعفر نمي

  .»1آنگاه بر آن يقين كردم: گويدمي .گفته بود
اند چنان كه تغيير خواست خداوند قرار داده اب بداء وو علمايشان اين را از ب

  .مفصلاً ان شاءاالله بيان خواهد شد
كافي يافته شد كه مي الو رواياتي در  اي شيعه متحول گرديدسپس قضيه نزد علم

  !!»ائمه سيزده تا هستند«: گويند
من و دوازه تن : فرمود پيامبر« :كند كه گفتروايت مي از ابي جعفر 2كليني 

خداوند بوسيله ما زمين  كه از فرزندانم و تو اي علي ميخ ها و كوههاي زمين هستيم
در آن فرو نروند، و وقتي دوازده تن از فرزندانم اكنانش سرا ثابت نگه داشته كه 

برد و به آنها مهلت داده زمين ساكنان خود را فرو مي ،و از دنيا بروند ،تمام شوند
  .»نمي شود

و  ،دوازده تن هستند عليايشان علاوه بر ائمه بيانگر اين است كه اين روايت 
ساختار شيعه را همه اين مطلب  و سوگند به خدا كه ،شوندمينفر با علي سيزده 

  !كندنابود و منهدم مي

                                           
 .هجري  350توفاي ابي عمرو محمد بن عمر كشي م 374 – 373رجال كشي ، ص  -  1
  . 534/  1الكافي  -  2
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رفتم در نزد فاطمه « :كه گفتكرده از جابر روايت و او ابي جعفر كليني از و 
آن دسته از فرزندانش كه وصي هستند اسامي كه  اي در دست داشتهلوححالي كه 

قائم ام امكردم كه آخرين آنها  شمارشمن دوازده تا را  ،در آن نوشته شده بود
  .1»بود

كافي است كه بحث را با روايت  ،گمراهي شيعهبيشتر  گريروشنتبيين و و براي 
  .ذيل به پايان برسانم

كرده روايت  شيخ شيعه فرات كوفي با سند خود از امام زيد بن علي بن حسين
ششم  شخصهستند، نه سوگند به خدا آنها  نفر معصومين ما پنج« :كه گفت
  .2»ندارند

  ر شكنضربه كم

  دانيد كه علماي شما به وجود چند مهدي معتقدند؟آيا مي !اي پيروان مذهب شيعه
بعد از قائم شما « :گويندعلماي شيعه اين است مي يكي از باورهاي عجيب 

  .!!هستدوازده مهدي ديگر 
اند كه روايت كرده اند كه او از پدرانش و آنها از علياز جعفر روايت كرده

آنگاه پيامبر  ،اي ابا الحسن كاغذ و دواتي بياور: در شب وفات گفت پيامبر« :گفت
اي علي بعد از من : و در آن آمده است كه فرمود كردديكته وصيت خود را  خدا

دوازده از آيد، تو اولين امام و بعد از آنها دوازده مهدي مي ،د بودندوازده امام خواه
ـ  حسن ـ  يعني امام عسكري: كه گفتو حديث را ادامه داد تا اين...  ،امام هستي

                                           
 . 532/  1اصول كافي  -  1
 . 123تفسير فرات از فرات بن ابراهيم بن فرا ت كوفي ، ص  -  2
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تعداد  است، نيروي ذخيره آل محمدبسپارد كه بايد امامت را به پسرش محمد 
هنگامي كه د و نآيسپس بعد از او دوازده مهدي ميشوند، ميدوازده امام اينها 

كه واگذار كند بايد امامت را به پسرش  ،وفات محمد بن حسن عسكري فرا رسيد
نام  يو يك ،من استاز نامهايش نام يك  :دو او سه اسم دار ،ي استاولين مهد

  .1»منان استؤو او اولين م ،عبداالله است، و اسم سوم او مهدي استاست كه پدرم 
  :تعارض

چنان كه ابي حمزه از جعفر  ،هستند نفريازده كه تعداد ائمه طوسي روايت كرده 
  .2»آيديازده مهدي مياي ابا حمزه بعد از قائم «: كه گفت نقل كرده

  

  يك دليل آتش افروز

خاتم الوصيين است، بنابراين بعد از او كسي  شيعه روايت كرده اد كه علي
شالوده آنان را از اساس ويران كرده است و سقف وصي نيست، و اين روايت 

  .از بالاي سرشان بر سرشان فرو ريخته است) ها خانه(
من امين و خزانه دار و رازدار و «: گفت)وحاشا از ا( علي: گويدروايتشان مي

بان و چهره و راه و ترازوي خدا هستم، و من مردم را نزد خدا حشر و جمع دروازه
كنم، من آن كلمه خدا هستم كه متفرق ها را با آن جمع كرده و جمع ها را با آن مي

دا متفرّق مي سازد، من اسماء حسناي خدا و امثال عليا و نشانه هاي بزرگ خ
و ازدواج اهل بهشت و عذاب اهل دوزخ و بازگرداندن همه مردم به من ...هستم

                                           
 .137/  13بحار الانوار  -  1
 .هجري  460ابي جعفر طوسي معروف به شيخ الطائفه متوفاي  258الغيبه للحجه ، ص  -  2
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من اميرمؤمنان و سردسته مؤمنان و نشانه سابقين پيشين و زبان . واگذار شده
گويندگان و خاتم وصيين و وارث پيامبران و جانشين پروردگار عالميان و راه 

من كسي هستم كه خداوند در . راست و حجت خدا بر اهل آسمانها و زمينها هستم
ابتداي آفرينش با او بر شما حجت اقامه كرده و من شاهد روز جزا هستم و من آن 

و جدا كننده  سخن فيصله دهندهكسي هستم كه از مرگ و بلاها با خبر است، من 
ابرها و رعد و برق و تاريكي و نور و بادها و كوهها و درياها و ...نسب ها هستم،

من هدايت دهنده ام و همه چيز را ...ماه براي من رام و مسخّر شدندستارگان و 
شمارش كردم، من كسي هستم كه خدا نام و كلمه و حكمت و علم و فهم خود را 

  .1»...به من ارزان بخشيد
  !اند؟آخوندهاي شيعه براي خدا كدام اوصاف و ويژگيهاي اختصاصي باقي گذاشته

 mÁ  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸     Â
   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ãl )67:زمر(  

اند در روز قيامت سراسر كره  آنان آن گونه كه شايسته است خدا را نشناخته :يعني
زمين يكباره در مشت او قرار دارد و آسمانها با دست راست او در هم پيچيده 

  .است خدا پاك و منزهّ از شرك آنان. شود  مي
  

  د تكفيراختلاف بر سر تعداد ائمه تا ح

اختلافي كه در مورد تعداد ائمه دارند يگديگر علتّ آيا علماي شيعه به  -95س  
  را تكفير كرده اند؟

                                           
  .ائي أحمد الأحس 205كتاب الرجعة ص -  1
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به عنوان مثال ) از خداوند عافيت و سلامتي را خواستاريم(بله، خيلي زياد،  –ج 
م علي ابوالحسن دو وازه منزلدرر مرد در اطراف شانزده نف) هـ199(در سال 

 :به او گفتخطاب د و يكي از آنها به نام جعفر بن عيسي گردآمدن رضا
تو نزد خدا و  نزداز آنچه ما از دست ياران خود از آن رنج مي بريم  !سرورم«

سوگند به خدا : ؟ جعفر گفتداريدشما چه مشكلي : رضا گفت ،كنيمشكايت مي
ياران علي : جويند، آنگاه گفتو از ما تبري مي ،شمارندآنها ما را كافر و زنديق مي

بن حسين و محمد بن علي و ياران جعفر و موسي صلوات االله عليهم اينگونه بودند، 
محسوب آنها را كافر هم و ديگران  ،دانستندديگران را كافر ميه و اصحاب زرار

  .1»فدايت شوم آنها ما را زنديق مي پندارند: و يونس گفت كردند،مي
چه رسد به وضعيت علماي  ،ول آنها اينگونه بوده استگروه انسل و وضعيت 

و درست راست بسي اند، و خداوند بعد از آنان آمدهچنديد قرن معاصر شيعه كه 
  :فرموده است

  m   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ªl:  ًپدران آنها واقعا
آنان ) انگاراند كه  چنان دل و دين به تقليد نياكان داده( اند خود را در گمراهي يافته

   �)70-69:صافاّت(. رانند را به دنبال نياكانشان به شتاب مي
  

  ولايت فقيه

در مورد تعيين تعداد ائمه به چالش از رفت بزرگان شيعه جهت برون -96س 
  چه گفته اند؟  و پيروان خود عوام

                                           
 . 499 – 498رجال كشي ، ص  -  1
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و با وجود اين در . را مطرح كردند و ولايت فقيهمسئله نيابت مجتهد از امام  -ج
علماي  عصر حاضر در و در نهايت �1نيابت اقوال مختلفي دارندنائب و رد تعيين مو

خارج شوند، است شيعه  دينشالوده اند از اين اصل كه اساس و شيعه مجبور شده
  .2بنابراين رياست دولت ايران از طريق انتخابات تعيين مي شود

ا انكار كند كسي امامت فردي از ائمه رحكم علماي شيعه به اعتقاد  -97س 
  چيست؟

اماميه اتفاق كرده اند كه هر كس امامت يكي از ائمه را «:گويدمفيد ميشيخ  -ج
و مستحق  ،گمراه است انكار كندو اطاعت امام را كه خدا فرض نموده  ،انكار كند

  .3»جاودانه ماندن در دوزخ است
  :توضيح

از ائمه آنها را  كساني را مي پذيرند كه بسياريقبلاً ذكر شد كه شيعه روايات 
همچون عبداالله بن بكير،  رواياتي همچون روايات فطحيه،! انكار كرده و نپذيرفته اند

نيز و  ،بن مهران از فرقه واقفيه را مي پذيرند هو روايات افرادي همچون سماع
و با وجود اين علماي شيعه برخي از راويان  ،كنندرا قبول مي....و روايات ناووسيه 

به  يي كه امامت بسياري از ائمه را قبول ندارند را ثقه و مورد اعتماداين فرقه ها
  .4حساب آورده اند

  

                                           
 . 68الخميني و حكومت اسلامي معنيه ، ص  -  1
 . 48حكومت اسلامي ، ص  -  2
 . 44اوائل المقالات ، ص  -  3
 . 19ن ك سوال  -  4
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  موضع ائمه نسبت به اصحاب

-طور كه در كتابنآ رسول خداو ائمه در برابر صحابه  موضع پيامبر -98س 

  هاي شيعه آمده چه بوده است؟
يا انصار و فرزندان بار خدا« :فرمود پيامبر) در مراجع شيعه ذكر شده كه( -ج

شويد كه نشان را بيامرز، اي گروه انصار آيا شما راضي نميفرزندا انصار و فرزند
ديگران با بز و گوسفند برگردند و شما در حالي برگرديد كه پيامبر خدا سهم شما 

كيف دستي انصار جايگاه و : فرمود بله راضي هستيم، آنگاه پيامبر: باشد، گفتند
دره راهي من  ،اي بروند و انصار به دره اي ديگر بروندمردم به درهمن هستند، اگر 

  . 1»رزبار خدايا انصار را بيام شوم،انصار مي
اجر پيشي گيرندگان كامياب شدند، و مهاجران اول با « :گفت علياميرمؤمنان و 

  .2»رفتند فراوان و بزرگ
بينم كسي از شما را نميام، هيچ را ديده ياران و اصحاب محمد«: همچنين فرمود

شب را  و ،كردندو غبار آلود صبح مي موآنها ژوليده ،هتي داشته باشداكه با آنها شب
كردند، از روي پيشاني و صورت استراحت مي و كردند،ميبا نماز و سجده سپري 

ياد معاد و رستاخيز چنان بيمناك بودند گويي روي اخگر و زغال برافروخته داشتند 
، ميان چشمهايشان همچون زانوي بز چروكيده و كوفته بود، )جوشيدندمي با گريه(

شد تا آنكه گريبانشان مي اشك از چشمانشان سرازير آمدوقتي ذكر خدا به ميان مي

                                           
طبرسي ،  ، و اعلام الوري 145/  1، و الارشاد مفيد  340/  4تفسير منهج الصادقين في الزام المخالفين فتح االله كاشاني  - 1

 . 177/  2، تفسير قمي  118ص 
باب كتبه ( 407ح 33/105الأنوار ج بحار 15/117ج 656شرح نهج البلاغة ابن أبي الحديد ت، 602نهج البلاغة ص - 2

  ).عليه السلام إلى معاوية واحتجاجاته عليه ومراسلاته إليه وإلى أصحابه
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گرديد و چون درخت در روز طوفاني از ترس عذاب و اميد پاداش به خيس مي
  . 1»لرزيدندخود مي
به آنها ناسزا  ،توصيه مي كنم سول خداشما را در مورد اصحاب ر«: و گفت

بدعتي هيچ در دين ، آنها هستندشما  پيامبرو اصحاب و ياوران نگوييد، آنان ياران 
  .2»او در مورد اينها مرا وصيت كرد: بله بوجود نياوردند،

و خدا و  ،را پناه دادند وقتي آنان پيامبر« :مورد انصار گفتدر  )علي(و 
عليه آنان با و  ه بودند،ها آنان را هدف گرفت، همه عربدينش را ياري كردند

يكي پس از ديگري با آنها جنگيدند، و آنها به همه قبايل شدند، همپيمان يهوديان 
و دين را  ،ها قطع كردندخاطر دين از همه چيز بريدند و روابط خود را با عرب

، تا آنكه عرب سر تسليم بردباري و شكيبايي كردند انجلاد تازيانه و زير ،برپاداشتند
چشمانش روشن شد فرود آوردند و قبل از وفات در مورد آنها   در برابر پيامبررا 

  .3»)به هدف خود دست يافت(
: گفتكرد و ميدعا مي اصحاب رسول خداش براي هايو زين العابدين در نماز

و ي همراهوظيفه را، آنان كه به خوبي  به خصوص اصحاب محمد !بار خدايا«
بهترين امتحان را پس دادند  و در راه ياري كردن پيامبر ،را ادا كردندصحابه بودن 

پروردگارا  ما و  :گويندآنان كه مي ،بار خدايا رحمت خويش را به تابعين برسان...
اي نسبت به  و كينه اند بيامرز را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته نبرادرانما

... تو داراي رأفت و رحمت فراواني هستي! جاي مده، پروردگارامؤمنان در دلهايمان 

                                           
 .شريف مرتضي  143نهج البلاغه ، ص  -  1
 . 621/  2لوب مجلسي حياة الق -  2
 .  88/  2، و شرح نهج البلاغه 173، و الامالي طوسي، ص 330/  2هجري ،  283ثقفي متوفاي  الغارات ابراهيم بن محمد -  3
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خدا ترك كردند و با  كلمه پيامبرپيروزي آنان زنان و فرزندانشان را در راه اظهار 
1»... ت او جنگيدند پدران و فرزندان خود براي تثبيت نبو.  

ر دوازده هزار نف خدا اصحاب پيامبر«: گفت) جعفر(يكي ديگر از ائمه و 
 ، هشت هزار نفر اهل مدينه، دو هزار اهل مكه، و دو هزار نفر برده آزاد شده،بودند

و خوارج و معتزله و اهل رأي ديده  در ميان آنها هيچ كسي از فرقه قدريه يا مرجئه 
ارواح ما را بگير قبل از آن كه نان : گفتندكردند و مينشده، شب و روز گريه مي

  .2»ورآمده بخوريم
اصحاب من «: سؤال شد كه فرمود م رضا را در مورد اين حديث پيامبرامااز و 

-و اينكه مي، »به هر كدام اقتدا كنيد راهياب مي شويد همچون ستارگان هستند

 اين حديث صحيح است« :گفت در پاسخ ؟»اصحابم را برايم بگذاريد« :فرمايد
  . 3»منظورش كساني است كه بعد از او تغيير نكردند و دگرگون نشدند

آيا در ميان : موسي كليم خدا از پروردگارش پرسيد« :و حسن عسكري گفت
 ؟ خداوندهستند تراصحاب پيامبران اصحاب كسي از اصحاب من نزد شما گرامي

بر همه اصحاب پيامبران  صحاب محمداداني كه فضيلت اي موسي آيا نمي: فرمود
  .4»بر همه پيامبران است همچون فضيلت محمد

 هر كس كه با محمد«: فرمود ن روايت كرده كه خداوند متعال به آدمهمچني
يا نسبت به يكي از آنها دشمني و نفرت داشته  ،و اصحاب برگزيده او دشمني ورزد

                                           
 .  42/  13صحيفه كامله زين العابدين ، ص  -  1
 . 640الخصال صدوق  -  2
 ).ور مرتضوى ن( 1/100الأنوار النعمانية ج، 26ح 19-28/18بحار الأنوار ج -  3
 . 228/  3، و تفسير البرهان بحراني  340/ 13، بحار الانوار  65تفسير حسن عسكري ، ص  -  4
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ها و خلق خداوند دهد كه اگر بر همه آفريدهباشد، خداوند به او چنان عذابي مي
  .1»كندتقسيم شود همه را نابود مي

بت به رواياتي كه در مدح و ستايش اصحاب روايت نسموضع شيعه 

  اندكرده

- آيا علماي شيعه چه توجيهي براي اين روايات دارند؟ آيا به آن عمل مي-98س 

  كنند؟
چون اين روايات نسبت به روايات متعددي  ! آنها را با تقيه توجيه مي كنند -ج

كنند، ن به آنها عمل نميكنند، ناچيز هستند، بنا برايكه اصحاب را لعن و تكفير مي
ي اند، به اندازهرواياتي كه به منظور تقيه گفته«: همانگونه كه شيخ مفيد شيعه گفته

  .2»رواياتي كه به آنها عمل شده زياد نيستند
از اين روي علماي شيعه با مطرح كردن تقيه در دين خود اعتقادشان را به بازيچه 

ا جهت دادند تا اينكه ديگر آن مذهب گرفتند و طبق  خواست و اميال خود آن ر
شد، بلكه تنها مذهب و ديدگاه كليني و مجلسي و ديدگاه اهل بيت محسوب نمي

  .امثال آنها شد، همانگونه كه بيان خواهد شد
پيروي كرده از ائمه خود  صحابه رسول خدا مورد آيا علماي شيعه در -100س 

  اند، لطفاً به اختصار بگوئيد؟ 
  :ضمن دو مسأله ذيل انشااالله بيان خواهد شدين مطلب و ا!! خير -ج

  :مسأله اول

                                           
 . 196تفسير حسن عسكري ، ص  -  1
  ).فصل في الأحاديث المختلفة( 148-147تصحيح اعتقادات الإمامية مفيد ص -  2



  
  220                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

  !همه مسلمين مرتد شده اند؟ علماي شيعه معتقدند كه بعد از وفات پيامبر
ولي  ،دانمنمي ، اكنونوفات يافت پيامبر«: گويدمحمد رضا مظفر شيخ شيعه مي

  .1»بايد همه مسلمين بعد از او مرتد شده باشند
خود او هم از سرزمين  ايمان نياورد پيامبرجز يك نفر كسي به «: ه اندو بلكه گفت

  . 2»بود سلمان فارسيكه بيرون آمده بود و به دنبال حقيقت ميگشت 
  :توضيح
صحابه و خويشاوندان و اهل از  ،چگونه علماي شيعه در مورد همه مسلمين ببينيد

خدايا از شرك و  .اند ارتداد و از دين برگشتن صادر مرده حكم  بيت پيامبر
  .مشركين به تو پناه مي بريم

آمد و تعداد  محمد«: گويدشيعه تستري در مورد صحابه مي استاد و مرجع  
  .3»اما بعد از وفات او مرتد شده و به عقب باز گشتندداد، هدايت را زيادي از مردم 

  پيامبر بعد از وفات«: گفتدروغ پردازي كرده كه  ابو جعفركليني بر زبان 
مقداد : آن سه نفر چه كساني هستند؟ گفت: همه مردم مرتد شدند جز سه نفر، گفتم
  .4»بن اسود و ابوذر غفاري و سلمان فارسي

  تناقض
وفات  وقتي پيامبر خدا« :كند كه گفتروايت مي فضيل بن يسار از ابي جعفر
، سلمان و ابوذر علي و مقداد و: گشتند جز چهار نفربريافت مردم همه به جاهليت 

                                           
 . 19السقيفه ، ص  -  1
 . 21 – 20ص كتاب الشيعه و السنه في الميزان ،  -  2
  . 316احقاق الحق تستري ، ص  -  3
 . 322 – 312/  12، الكافي كتاب الروضه  6رجال كشي ، ص  -  4
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كه هيچ خللي كني سؤال ميتو اگر از كساني : گفت ه؟چ پس عمار: گفتم :گويدمي
  .1»سه نفر هستند ينآنها نگرديده همدرون وارد 

  

  ضربه كمر شكن بر علماي شيعه

از واقعيت تشيع ساختگي پرده براي علماي شيعه بديمن اين روايت ناميمون و 
آنها دشمن اهل بيت هستند، همانگونه كه دشمن رسول  دهد كهبرداشته و نشان مي

اند كه با جعل آن و صحابه هستند، ولي آنقدر ابله و نادان هستند نفهميده خدا
را همه به  روايت حسن، حسين، فاطمه، خديجه، آل جعفر، آل عباس و آل علي

  ).پناه بر خدا(اهل جاهليت و از دين برگشته معرفي كرده اند و
تند بر اينكه تشيع پوششي است براي نيسمحترم آيا اين روايات دليل  خواننده

دشمنان كه بر اين و آيا دليلي نيستند  اجراي اهداف پليد ضد اسلام و مسلمين؟
  را جعل كرده اند؟صحابه و اهل بيت آن 

  : مسئله دوم
  منافق بوده اند؟ علماي شيعه معتقدند كه اغلب صحابه در زمان حيات پيامبر

آنها مسلمان نشدند، بلكه بسياري به اميد رسيدن به مقام « :گويدميشيعه ري تست
  2.»بودند كرده عادتافكني آنها به نفاق و تفرقه ...تظاهر به اسلام كردند پيامبر

گستاخ خدا عليه كردند و بيشتر آنها نفاق خود را پنهان مي« :گويدو كاشاني مي
  .3»بستند تا او را اذيت كننددند و بر او دروغ ميزو به پيامبر خدا تهمت مي بودند،

                                           
 . 333/  22، بحار الانوار  305/  1، تفسير صافي كاشاني  319/  1، البرهان  199/  1تفسير عياشي  -  1
 . 1019قاضي علا نور االله شوشتري تستري متوفاي  3احقاق الحق ، ص  -  2
 . 4/  1تفسير صافي  -  3
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  .1»شوندكه منافق ناميده مي هستند صحابه كساني« :مي گويدشيعه و امام خميني 
  

  ضربه كمر شكن

دوازده  اصحاب رسول خدا«: خودشان رويت كرده اند كه ائمه آنها گفته اند 
قه هاي مرجئي، خوارج،  هزار نفر بودند كه در ميان آنها كساني داراي اعتقاد فر

-گريه مي) از ترس عذاب خدا(معتزلي و اهل رأي و بدعت نبود، شب و روز 

   2»...كردند
  

  اعتقاد ائمه در مورد ابوبكرصديق

بيان   لطفا به اختصار عقيده ائمه اهل بيت را در مورد ابوبكر صديق – 101س 
  كنيد؟ 
خواند و به امامت  ديقصابوبكر نمازهاي پنجگانه را پشت سر  علي -*ج 

  .3او راضي بود
خالد بن وليد در حالي كه : گفت علي بن ابي طالب«: شيخ سليم بن قيس گفته

  .4»...شمشير به گردن آويخته بود در كنار من به امامت ابوبكر به نماز ايستاديم

                                           
 . 12، ن ك علي و مناوئوه دكتر رافض نوري جعفر ، ص  69الحكومة الاسلامية ص  -  1
  .15ح 640- 639كتاب الخصال ص -  2
  388معروف به كتاب سليم بن قيس و مراة العقول مجلسي ، ص  203طبرسي ، السقيفه ، ص  53الاحتجاج ، ص  -  3
 .228صكتاب سليم بن قيس  -4
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سپس به برخاست و آماده نماز شد و در مسجد حاضر «: طبرسي مرجع شيعه گفت
  .1»...خواندسر ابوبكر به نماز ايستاد و خالد بن وليد در كنارش نماز ميشد و پشت 

  .2»اين مسلّم است چون ظاهر و آشكار است« :گويدطوسي شيخ شيعه مي
بهترين فرد اين امت بعد از « :روايت  شده كه گفت به تواتر از علي -*

  .  3»پيامبرش ابوبكر و عمر هستند
 ي داده ابوبكر و عمر برتربر آورده شود كه مرا  هر كسي پيش من«: و نيز فرمود

  .4»او را به جرم افترا شلاق مي زنمباشد 
اگر ما « :با ابوبكر پرسيدند گفتخود علت بيعت در مورد را  و وقتي علي -*

  .5»كرديمانتخاب نميديديم او را ابوبكر را اهل خلافت نمي
 :گفت ؟كنيين وصيت نميجانشتعيين آيا براي  :گفته شد عليقتي به و -*

جانشين تعيين نكرد كه من تعيين كنم، ولي اگر خداوند نسبت به مردم  پيامبر«
بعد  همانگونه كه نمايدميو متحد اراده نيك داشته باشد آنها را بر بهترينشان متفق 

  .6»متفق كردشخص  آنها را بر بهترين از پيامبر
چه آنها را اصلاح كردي ما را با آن« : اش گفتدر خطبه همچنين علي -*

ابوبكر و عمر دو امام هدايت، هر « :گفتآنها كيستند؟ : به او گفته شد... اصلاح كن

                                           
 .مجلسي  388، و  مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ص1/126طبرسي جالاحتجاج  -  1
طوسي ، كه مجموعه دو كتاب از كتاب هاي معتبر چهار گانه شيعه است ، التهذيب و  354تلخيص الشافي ، ص  - 2

 .الاستبصار در آن جمع شده اند 
 .شوشتري تستري  25الصوارم المهرقه ، ص  -  3
 . 123 – 122/  2العيون و المحاسن مجلسي  -  4
 . 50و ن ك الاحتجاج طبرسي ، ص  40/  6و  45/  2و  130/  1شرح نهج البلاغه  -  5
 . 171الشافي في الامامة علم الهدي ، مرتضي علي بن حسين ، ص  -  6
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 ، و هر كس از آثار و روش ايشان پيروي نمايدمصون مي ماندكس به آنها اقتدا كند 
  .1»شودبه راه راست هدايت مي

 ابوبكر و عمر و عثماندر مورد و  و گروهي از عراق نزد علي بن حسين آمدند
به من : گفت علي بن حسينشد وقتي سخنانشان تمام  ،سخنان ناشايستي گفتند

   :استفرموده بگوييد آيا شما از مهاجران اول هستيد كه خداوند در مورد آنها 
 m  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤

  ¶  µ  ´   ³  ²±l : وال خود مهاجريني كه از خانه و كاشانه و ام
خواهند ، و  آن كساني كه فضل خدا و خوشنودي او را مي. اند  بيرون رانده شده

      ) 8:حشر.(اينان راستانند . دهند  خدا و پيغمبرش را ياري مي
  .نه: گفتند 

¸  m  ¹ :خداوند در مورد آنها فرمودآيا شما كساني هستيد كه  :گفت 
Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º     Ç

   Ø Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  Èl)9:حشر( 

را آماده كردند ) آئين اسلام( آناني كه پيش از آمدن مهاجران خانه و كاشانه :يعني 
دارند كه به پيش ايشان  كساني را دوست مي) در دل خود استوار داشتند( و ايمان را

د به چيزهائي كه به كنن اند ، و در درون احساس و رغبت نيازي نمي مهاجرت كرده
دهند ، هرچند كه خود  مهاجران داده شده است ، و ايشان را بر خود ترجيح مي

  !نه: ، گفتند .سخت نيازمند باشند 

                                           
 . 149/  3چاپ نجف و الصراط المستقيم الي مستحقي التقديم  428/  2تلخيص الشافي طوسي   -  1
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و من گواهي مي دهم كه شما از  ،از اين دو گروه نيستيدگفتيد كه شما : گفت
   :فرمودكساني نيستيد كه خداوند در مورد آنان 

 mG  F  E  D  C  B  A        J  I     H
X  W  V   U  T  S  R  Q    P  O  N  M  L  K l 

   )10:حشر(
! پروردگارا : گويند  آيند ، مي كساني كه پس از مهاجرين و انصار به دنيا مي :يعني

اي  و كينه. اند بيامرز  ما را و برادران ما را كه در ايمان آوردن بر ما پيشي گرفته
تو داراي رأفت و رحمت ! ان جاي مده ، پروردگارا نسبت به مؤمنان در دلهايم

  فراواني هستي 
  .1»رويد، خداوند با شما كارش را بكندبنزد من بيرون  از:) سپس گفت(

  .2»يق ناميدرا صد ابوبكر پيامبر« :يادآور شدهو ابو عبداالله 
چون  شكالي نداردا :گفت،آراستن شمشير پرسيدنددر مورد و ابو جعفر باقر را 

  .شمشيرش را آراسته است بوبكر صديقا
بله ! بله صديق! بله صديق« :يق، گفتگويي صدتو مي: گفتم: راوي مي گويد

و هر كسي او را صديق نگويد خداوند گفته او را در دنيا و آخرت راست ! صديق
  .1»نگرداند و تصديق نكند

                                           
قاضي نوراالله شوشتري  249هجري ، و الصوارم المهرقه ، ص  693اربلي متوفاي  78/  2كشف الغمه في معرفة الائمه  - 1

 . 1019متوفاي 
 . 125/  2تفسير البرهان بحراني ج  -  2
 . 235الصوارم المهرقه ، ص  -  1
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و حضور و اشراف كوفه كه با زيد بيعت كرده بودند نزد ا رؤسا و گروهي از
گويي؟ ، در مورد ابوبكر و عمر چه ميشماخداوند بر رحمت  :يافتند و به او گفتند

اهل از كه  گونههمان ،گويمچيزي نميو نيكي در مورد آنها جز خير : گفت زيد
غير ما  هما ستم نكردند و ب هبنه آن دو  ،امبيتم در مورد آنان جز خير چيزي نشنيده

   .كردندعمل  خدا و سنّت پيامبرش و به كتاب ،اندستم نكرده
و به برادرش باقر  كردندوقتي اهل كوفه اين سخنان را از او شنيدند او را ترك 

  .ما را ترك كردند امروز: »رفضونا اليوم« :گفت بنابراين زيد ،روي آوردند
  .1اين گروه رافضه ناميده شدند ياز اين رو

 از: است كه وقتي آنها به او گفتندنشوان حميري از او روايت كرده شيخ شيعه و 
االله « :كنيم، گفتاظهار بيزاري كن و گر نه ما تو را ترك مي )ابوبكر و عمر(دو  آن

به زودي قومي خواهند : فرمودبه عليخطاب  پيامبر: اكبر، پدرم به من گفت
شوند آنها علامتي دارند كه با آن شناخته مي ،كنندميآمد كه ادعاي محبت ما را 

  2.!!برويد شما رافضه هستيد. را بكشيد زيرا مشرك هستندايشان هرگاه آنان را يافتيد 

  موضع شيعه نسبت به ابوبكر صديق

  اند؟از ائمه خود پيروي كرده آيا علماي شيعه درباره ابوبكر صديق – 102س 
  ! خير -ج

كرده ... ت و و او را لعن دانندمي بلكه علماي شيعه آشكارا ابوبكر را كافر و فاسق
علماي شيعه  در مورد ابوبكر ، اند و در اين مورد از امامانشان پيروي نكرده اند

                                           
 .بدين ، ميرزا تقي خان سپهر ، تحت عنوان احوال الامام زين العا 590/  2ناسخ التواريخ  -  1
 . 185الحور العين حميري ، ص  -  2
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ها و بت ،ها بودهبت 1كفر گذرانده و خادمدر عمر خود را بخش عمده كه  معتقدند
  .3و ايمان آوردن او همچون ايمان آوردن يهوديان و نصارا است ،كرده2را پرستش

در روايات ويژه آمده كه ابوبكر در حالي كه پشت «: هو مرجع شيعه جزايري گفت
به نماز ايستاده بود بتي را به گردنش آويخته و براي آن بت سجده  سر رسول خدا

  .4»كردمي
را به خاطر اينكه با مرتدين و از دين برگشتگان وارد جنگ  بزرگان شيعه ابوبكر

يمان يا يك رأس بزغاله را از اگر پرداخت يك رس«: اند، چون فرمودشد تكفير كرده
شوم و عليه پرداختند، با آنها وارد جنگ ميمي من منع كنند از آنچه به رسول خدا

اين كار ايشان زشت و ستم بزرگ و تجاوزي :) مي گويند(كنم، آنها جهاد مي
دانند كه گوينده اين گفته از و كسي كه درك و شعور داشته باشد مي!...آشكار است

خارج است، و اگر بگويند او ظالم است، اين سخن براي  و دين محمد دين خدا
  .5»حقارت و كفر و ناداني او كافي است

كرده و ت داشته كه در زمان جاهليت او را پرستش ميبيك  ابوبكر: گويندو مي
كرد و همين كار را ادامه پرستيده و برايش سجده ميرا پنهاني مي آنهم در اسلام 

كرد آشكار آنگاه او آنچه را كه در دل پنهان مييافت، وفات  اينكه پيامبرداده تا 
  .6نمود

                                           
  . 707/  2، كاشاني في علم اليقين  155/  3بياضي در الصراط المستقيم  -  1
 . 172/  25بحار الانوار  -  2
 . 104الكشكول آملي ، ص  -  3
  .) نور مرتضوى( 1/53الأنوار النعمانية ج -  4
  . 352أبي القاسم علي بن أحمد الكوفي الشيعي العلوي ت 1/7ج الاستغاثة في بدع الثلاثة -  5
 . 111/  2الانوار النعمانيه الجزائري  -  6
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و  1ايمان نياورده است )ابوبكر( او :گويدو شيخ شيعه مجلسي به طور قطع مي
اند و برايشان روشن شده كه او كافر علماي شيعه از دل و درون او اطلاع يافته

  .2است
مشركين را خبر كند و جاي  نكه مبادا ابوبكراز ترس اي پيامبر :و مي گويند

  .3با خودش به غار برددر سفر هجرت را او پيامبر را به آنها نشان دهد 
 يكي از رويات جالب در مورد اينكه رسول خدا «: عالم شيعه ابن طاوس گفت

محل اختفايش را به كفار نشان دهد او را همراه خود به غار  از بيم اينكه ابوبكر
دستور داد در بستر او بخوابد، ولي چون  به علي اين است كه رسول خدا...برد

  .4»از ابوبكر بيمناك بود او را با خود به غار برد
  .5»ابوبكر آيات ارث را افزوده است«: همچنين گفته اند

  

  اعتقاد ائمه در مورد عمر

  د؟ چيست با اختصار بفرمايي عقيده ائمه در مورد  عمر بن خطاب –١٠٣س 
بَ الدين  و«:گويدمي علي بن ابي طالب -ج وليهم والٍ فأقامَ واستقامَ  حتَّى ضرَ

پا داشت تا اينكه پايه هاي دين  هو امور را بشد فرمانرواي آنان كسي  :يعني» بجرانه
  .1استقرار يافت

                                           
 . 430 – 429/  3مراة العقول مجلسي  -  1
 .هجري  352الاستغاثه في بدع الثلاثه ، ابوالقاسم علي بن احمد كوفي شيعي م  -  2
  .هجري  664ن طاووس حسيني م اب 401الطرائف في معرفة مذهب الطوائف ، ص  -  3
  664ابن طاوس علي بن طاوس الحسيني ت 410الطرائف في معرفة مذهب الطوائف ص -  4
  .خميني  126كشف الأسرار ص -  5
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فرمانروا عمر بن  آن :ميثم بحراني و دنبلي گفته اند البلاغه از جملهشارحان نهج  
بَ الدين بجرانهو «، و جمله است خطاب از استوار كردن دين مانند شتري  كنايه» ضرَ

  .2روي زمين خوابيده كه

  ببيعت علي با عمر

فرارسيد دنبال عمر فرستاد و او را ) ابوبكر(وقتي زمان مرگ او« :گويدمي علي
ر عم ،نموديمو دلسوزي و ما شنيديم و اطاعت كرديم و خير خواهي  قرار دادخليفه 

  .3»رفتار و سيره اي پسنديده و خوب داشت

  در آورد دخترش ام كلثوم را به ازدواج عمر علي

اين مطالب را بزگترين مورخ شيعه احمد بن يعقوب در تاريخ خود بيان كرده  
خواستگاري  ام كلثوم را از علي در اين سال عمر بن خطاب«: و گفته است

او كوچك : گفت است، علي خدا كرد كه دختر علي و فاطمه دختر رسول
بنابراين او را به ازدواج ...منظور من آن نيست كه فكر كرده اي: گفت است، عمر

  .4»عمر در آورد و ده هزار دينار را مهريه او قرار داد
  

                                                                                                           
ابوالحسن محمد بن حسين  124، و خصائص الائمه ، ص  107/  4عبده / ، ت  507الصالح ، ص / نهج البلاغه ت  - 1

 .هجري  406موسوي بغدادي متوفاي سال 
 .و اين كتاب شرح نهج البلاغه مي باشد  394، الدرة النجفيه دنبلي ، ص  463/  5شرح نهج البلاغه ابن ميثم  -  2
 . 307 1هجري  283الغارات ابراهيم ثقفي م  -  3
لب مناقب آل أبي طا طوسي، 16/  8، و تهذيب الاحكام  346/  5، و فروع كافي  150 – 149/  2تاريخ يعقوبي  - 4
 .نوشته علم الهدى 116،الشافي ص3/162ج
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  روماز رفتن به جنگ  براي عمر علينگراني 

نكه بود، از ايروم در جنگ  نگران شركت كردن عمر بن ابي طالب علي
  .و پايه عرب بودمرجع چون عمر پايگاه مسلمين و  ،برسانندبه او آسيبي 

مشورت  با علي شركت كند رومعليه جنگ شخصاً در خواست  وقتي عمر
وقتي تو خود به جنگ دشمن بروي و با آنها روبه رو شوي و «: علي گفت ،كرد

و  ،نخواهند داشتمسلمين پناهگاهي جز دورترين سرزمينشان  ي بيفتد،اتفاقبرايت 
بعد از تو مرجعي نيست كه به سوي آن باز گردند، بنابراين مردي جنگجو را به 

كن اگر براي همراهي او آماده و خيرخواه را وده سوي آنها بفرست و افراد آزم
و اگر نتيجه غير  ،دارياين چيزي است كه تو دوست ميگرداند پيروز او را خداوند 

  .»و مرجع مسلمين خواهي بوداز اين باشد تو پناهگاه 
 اگر عجم فردا به تو نگاه كنند« :گفت و در روايتي ديگر آمده است كه علي

  .1»..شويد عرب است اگر آن را قطع كنيد راحت ميريشه اين پايه و : گويندمي
  

   براي داشتن عملكرد عمر آرزو كردن علي

متعال ه ديدار خداوند ب همچون عملكرد عمراعمالي كرد كه با آرزو مي علي
قرار خنجر مورد اصابت  مجوسي ؤلؤابولتوسط  كه عمر بن خطابوقتي  .بشتابد

حاضر علي بن ابي طالب و عبداالله بن عباس نزد او  دو پسر عموي پيامبرگرفت؛ 
كلثوم دختر علي بن ابي طالب را شنيديم كه ما صداي ام« :گفت سابن عبا شدند،
 ،و صداي گريه در خانه بلند شد كردنداني همراه او گريه ميو زن!... واي عمر: گفت

                                           
 . 204 – 203و  193نهج البلاغه ، صبحي صالح ، ص  -  1
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و به ، عزت و قدرتي بود نتسوگند به خدا كه اسلام آورد: و ابن عباس گفت
از عدالت كردي، آنگاه سرشار و تو دنيا را و پيروزي بود، فتح  تحكومت رسيدن

: گويد دهي، مياي ابن عباس تو به اين چيزها براي من گواهي مي :گفت عمر
بگو : به او گفت گويا ابن عباس گواهي دادن را نپسنديد و توقف كرد، آنگاه علي

   .بله: دهم، ابن عباس گفتبله، و من هم با تو گواهي مي
گواهي :ابن عباس زد و گفت يبرشانه عليكه و در روايتي ديگر آمده است 

  . 1بده
هيچ كس « :و گفت وارد شد علي ،وقتي عمر را غسل دادند و كفن كردند 

او به  ي كردارنامهصالح روي زمين نيست كه من دوست داشته باشم با اعمال 
  .2»در ميان شما پوشانده شده است) اشجنازه(جز اين مرد كه گردم ملاقات خدا بر

بار خدايا اسلام را بوسيله « :كه فرمود پيامبرفرموده اين مورد  و مجلسي را در
  سيدند؟ پر :عمر قدرت و عزت بده

  .3حديث صحيح است و از محمد باقر عليه السلام روايت شده است :گفت
  

  نسبت به اهل بيت تكريم و احترام عمر

را  او حسين داده بطوري كهاهل بيت را مورد تكريم و احترام قرار مي عمر
 سخن معروفش را در مورد حسين عمرو داد ميي برتر عبدااللهخود  فرزندبر 

  .1»)تحسين زيبايي موي او كرد(بر سر غير از شما روييده است  مو رمگ« :گفت
                                           

 .  146/  3شرح النهج  -  1
 . 117، و معاني الاخبار صدوق ، ص  171كتاب الشافي علم الهدي ، ص  -  2
 .كتاب السماء و العالم  4بحار الانوار ، ج  -  3
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  موضع شيعه نسبت به عمر

دارند از  مورد عمر بن خطاب اي كه درآيا علماي شيعه در عقيده – 104س 
  اند؟پيروي كردهخود ائمه 

-و آشكارا او را نفرين ميدانسته بلكه علماي شيعه او را كافر و فاسق ! خير -ج

  ، كنند
و يك ... مخنّث بوده، او«: گفته مرجع بزرگ شيعه جزايري در مورد عمرو 

و ديگر غلطهاي ... ( »بودهآب مردان دواي آن كه )پناه بر خدا از كفر(داشته بيماري 
  2.)فاحشي كه تنها شايسته زبان ناپاك اوست

 با به ازدواج در آوردن ام كلثوم دختر علي«: كنندو علماي شيعه ادعا مي
توان زن مسلمان را به بزرگترين دليل است بر اينكه در صورت مجبوري مي عمر

  3!»ازدواج كافر درآورد
 و به اسلام تظاهركرد كفر خود را پنهان مي و كافر بوده عمركنند كه ادعا مي و
اگر از كفر شياطين بيشتر نباشد با آن  كنند كه كفر عمرادعا مينيز و  .نمودهمي

  .4برابر است

                                                                                                           
 . 110/  3لحديد شرح نهج البلاغه ابن ابي ا -  1
 . 63/  1الانوار النعمانيه  -  2
 زنجاني 3/27تستري،عقائد الإمامية ج 284، و إحقاق الحق ص3/129الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ج -  3
 . 220/  8، البحار  310/  2و البرهان  224 – 223/  2تفسير عياشي  -  4
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تواند در كافر هيچ عاقلي نمي« :گويدحكومت صفوي ميدربار و شيخ و عالم 
بودن عمر شك كند، پس لعنت خدا و پيامبرش بر او و بر كساني باد كه او را 

شمارند و لعنت خدا بر كسي باد كه از لعنت فرستادن بر او امتناع مي مسلمان مي
  .1!»ورزد

اين دروغ را به نام امام  گيرند، ون ميرا جش عمر شهادت و علماي شيعه روز
: اند كه روز شهادت عمر را جشن گرفته، و نيز گفته اندساخته حسن عسكري

آن دو نفر كه بر گناه خود اصرار «: گفت كُميت شاعر در حضور امام باقر
ورزيدند و فتنه را در قلب خود پنهان كردند و پيمان بيعت را از گردن در آوردند، 

ن را بر پشت خويش حمل كردند، مانند جبت و طاغوت بودند و نفرين خدا و گناها
  !2»بر روح آنها، سپس امام باقر خنديد

كنند كه خداوند آنان را و دعا مي ،دهندشجاع الدين لقب مي ابولولوء راهمچنين 
  .3)انشاءاالله(با او حشر كند

كافر بودن عمر بعد از  علماي ما بر« : آخوند دربار صفويه گفتهمجلسي و بالاخره 
  . 4»اظهار ايمان اجماع شده است

  عقيده علماي شيعه در مورد ابوبكر و عمر رضي االله عنهما چيست؟  –10٥س
اند كه لعنت فرستادن بر شيخين و اظهار علماي شيعه بر اين اجماع كرده -ج

واجب است، و بلكه اين را از ضروريات دين اماميه  بزرگوار برائت از آن دو
  .1شمرده اندرب

                                           
 . 45جلاء العيون مجلسي ، ص  -  1
 3/29لمستقيم إلى مستحقي التقديم جالصراط ا -  2
 . 198/  95و بحار الانوار مجلسي  147/  1الكني و الالقاب عباس قمي  -  3
  . 9/  1العيون و المجالس  -  4
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- و مي ،كافر استاز ديدگاه آنها ضروريات دين يكي از منكر قبلاً هم گفتيم كه 

تا صبح هيچ گناهي براي  ،را در شامگاه لعنت كند هر كس ابوبكر و عمر: گويند
  .2او نوشته نمي شود

آن دو را دوست هم و هر كس  ،اندابوبكر و عمر كافر بوده« :گويدو مجلسي مي 
  .3»فر استدارد كاب

عامل و سبب  قطعاً ابوبكر و عمر«: و آيت معاصر شيعه عبدالحسين مرشتي گفته
  .4»گمراهي اين امت تا قيامت هستند

   :فرمايدروايت كرده اند كه در مورد اين دو آيه كه مي و نيز از ابوعبداالله
 m  Ó  Ò  Ñ       Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     É  È

   Ø  ×  Ö      Õ  Ôl )29:فصلت.(  
كساني ! پروردگارا : گويند  مي) آورند و در ميان دوزخ فرياد برمي( كافران :يعني

اند ، تا ايشان را زير  را از دو گروه انس و جنّ به ما نشان بده كه ما را گمراه كرده
از ( ترين مردم پاهاي خود بگذاريم و لگدمالشان گردانيم و بدين وسيله از زمره پست

  .شوند) مكان لحاظ مقام و

فلاني : آن دو بزرگوار هستند، سپس گفت  Î  Í «روايت كرده اند كه 
  »شيطان است

                                                                                                           
 . 91 – 90الاعتقادات مجلسي ، ص  -  1
 . 513ضياء الصالحين محمد صالح جواهري ، ص  -  2
 . 112ميني ، ص ، و كشف الاسرار خ 522حق اليقين مجلسي ، ص  -  3
  . 1373شتي متوفاي سال ر عبد الحسين بن عيسى 98كشف الاشتباه ص -  4
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» فلان«آن دو نفر، يعني ابوبكر و عمر، و منظور از «: مجلسي در شرح حديث گفته
  .1»عمر است

شيخ بزرگ شيعه كليني در كتاب مقدس الكافي خود در مورد كسي كه در مورد 
رضي االله عنهما سهمي از اسلام دارند يا نه دو روايت نقل كرده اينكه ابوبكر و عمر 

خداوند با سه گروه در قيامت «: روايت كرده كه ابوعبداالله گفت)به دروغ. (است
هر كس كه : كند و عذاب دردناك دارندگويد و آنها را از گناه پاك نميسخن نمي

كه امامت امامي را انكار  معتقد به امامت كسي باشد كه اهليت آن را ندارد، هر كس
سهمي از )شيخين(كند كه از جانب خدا تعيين شده، و هر كس معتقد باشد آن دو 

  .2»اسلام دارند
دار الكتب العلميه نجف 1349چاپ دوم (كفعمي ) 552المصباح ص(و در كتاب 

دعاي معروف بزرگان شيعه عليه ابوبكر و عمر و دو دختر بزرگوارشان ) اشرف
ذكر شده كه بعنوان اذكار صبح و شام شيعيان مطرح است كه  هعائشه و حفص

يْ قريشٍ وجبتيها«: بدين صورت است نَمَ ,والعن صَ  اللهم صليِّ على محمدٍ وعلى آل محمدٍ
دا إنعامك,وعصيا  حَ وطاغوتيها,وإفكيها,وابنتيهما,اللذين خالفا أمرك,وأنكرا وحيك,وجَ

فا كتابك,وأحبَّا با دينك,وحرَّ لَ ا في آياتك .. أعدائك  رسولك,وقَ دَ فقد أخربا بيت .. وألحَْ
ا , وقتلا أطفاله,وأخليا منبره من وصيِّه,ووارثِ علمه... النبوة  دا إمامته,وأشركَ حَ وجَ

                                           
  . 4/416فروع الكافي  پاورقي  مرآة العقول ج -  1
  .....باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل 12وح 4كتاب الحجة ح( 280-1/279أصول الكافي ج -  2
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,اللهم العنهم بكلِّ  ,لا تُبقي ولا تذرُ قَر,وما أدراكَ ما سقرُ ما,فعظِّم ذنبهما,وخلِّدهما في سَ بربهِّ
نكرٍ أتوه,وحقٍّ أخفوه  وه و.. مُ   .١».... نفاقٍ أسرُّ

خدايا درود خود را بر محمد و آل محمد بفرست، و لعنت خودت را بر دو : يعني
بت و طاغوت قريش و دخترانشان بفرست كه با فرمان تو مخالفت ورزيدند، و وحي 
تو را منكر شدند، و پيامبرت را نافرماني كردند و دين تو را دگرگون ساختند و 

ده گرفتند و كتابت را تحريف كردند، و دشمنانت را دوست نعمتهايت را نادي
و خانه نبوت را تخريب كردند و ... داشتند، و آيات تو را به انحراف كشانيدند

كودكانش را كشتند و منبرش را از وصي و وارث علم او خالي كردند و امامتش را 
وب كن و منكر شدند و به پروردگار شرك ورزيدند، پس گناهشان را بزرگ محس

آنها را در دوزخ جاويدان كن، خدايا بر هر منكري كه مرتكب شدند و هر حقي كه 
  .»...بر آنها نفرين بفرست.....ناديده گرفتند، و هر نفاقي كه پنهان كردند

خوانند و روايت كرده اند را فرعون و هامان مي) شيخين(همچنين آن در بزگوار 
ابوبكر و «: رم فرعون و هامان كيستند؟ گفتسرو«: كه مفضّل از ابوعبداالله پرسيد

  .«2عمر
  :ها ناميده اندهمچنين آن دو را به بت

دشمنان خدا چه كساني «: عياشي روايت كرده كه ابو حمزه از ابو جعفر سؤال كرد
ابوالفصيل و نعثل و معاويه و : آنها كيستند؟ گفت: آن چهار بت، گفت: هستند؟ گفت

                                           
- 511كفعمي در بلد الأمين ص: ا بطور  كامل ذكر كرده اند عبارتند از و از جمله آخوندهاي مرجع كه اين دعا ر)  1(

،منظور حسين در تحفة 114-113،أسد االله تهراني حائري در مفتاح الجنان ص703-2/701،كاشاني در علم اليقين ج514
  .،وغيره114،عباس قمي در مفاتيح الجنان ص424-423عوام مقبول ص

 433-432،و قرة العيون ص 786حسن بن سليمان حلي معروف به شهيد أول ت 193-192مختصر بصائر الدرجات ص - 2
  .علي حائري 2/266كاشاني،إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ج
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هستند، پس هر كس با آنها دشمني كند با دشمنان خدا هر كس كه بر آيين آنها 
  . 1»دشمني كرده است

  ...و همچنين شيخين را لات و عزّي ميخوانند و
تا آخر الزمان از هر كس سر زده  هر گناهي كه از زمان آدم معتقدندهمچنين  

) هبه دروغ شيع(زيرا آنگونه كه روايت آنها از اباعبداالله ! است كار ابوبكر و عمر
را كشتند، و هيزم را براي آتش  هابيل پسر آدم) شيخين(حاكي است آن دو 

را در شكم ماهي  جمع كردند، و يوسف را در چاه انداختند، و يونس ابراهيم
را به صليب زدند، و جرجيس  حبس كردند، و حضرت يحيي را كشتند و عيسي

و بر دروازه اميرالمؤمنين و و دانيال را تعذيب كردند و سلمان فارسي را كتك زدند، 
آتش افروختند تا آنها را بسوزانند، و با تازيانه به دست  فاطمه و حسن و حسين

فاطمه زهراء زدند، و با لگد به شكم او زد و جنين او به نام محسن سقط شد، و 
را كشتند و كودكان و پسر عموها و  را مسموم كردند، و حسين حسن

را به بردگي گرفتند، و خون آل محمد  فرزندان رسول خدايارانش را سر بريدند و 
و هر ثروتي كه از راه حرام به  ،هر خوني كه در اسلام ريخته شودرا ريختند، و 

گناهش به گردن ابوبكر  صورت گيرد،كه و كار زشتي  و فاحشه هر زنا آيد، ودست 
امت بر آنها ، و ظلم و ستم و جور و عشّي كه از آدم تا قيام قياست عمر و

كنند و در آن محسوب شده و بايد آن را برعهده گيرند، سپس به آنها اعتراف مي
شود، سپس آنها را روي درختي به موقع قصاص ظلم حاضران از آنها گرفته مي

كند در زير آنها آتش روشن كنند تا با درخت زنند، و فرمان صادر ميصليب مي
د باد شروع به وزيدن كند تا خاكسترشان را به دهبسوزند، بعد امام قائم دستور مي

                                           
  ).باب وجوب موالاة أوليائهم ومعاداة أعدائهم( 16ح 27/58، بحار الأنوار ج155ح 2/122تفسير العياشي ج -  1
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اين بعيد است : سرورم اين آخرين عذاب آنهاست؟ گفت: مفضل گفت. دريا بپاشند
و در هر شبانه روز هزار بار آنها را بر تمام ... گرداننداي مفضّل، خدا آنها را برمي

  .1»كشد، تا زماني كه خدا بخواهدكنند و ميكارهايشان قصاص مي
  
   :ضيحتو

- آيا كسي كه به اندازه اي از عقل بشري بهره داشته باشد اين خرافات را باور مي

  كند؟

  شيعه براي چند دليل كمرشكن

زني در مورد ابوبكر و عمر رضي االله عنهما سؤال كرد كه آيا «: كليني روايت كرده
وستي بله، ولايت و د: ولايت و محبت آنها را داشته باشد يا خير؟ امام صادق گفت

وقتي به ملاقات پروردگار رسيدم بگويم كه تو به : آن زن گفت. آنها را داشته باش
  .2»آري: ولايت آنها فرمان دادي؟ امام گفت

به ياران خود خبر  بالا تر از اين هم اينكه زيد بن علي بن حسين بن ابوطالب
برائت  اظهار داد كه از هيچكدام از اجداد خويش نشنيده كه از ابوبكر و عمر

  .3»كرده باشند

                                           
 .حسن بن سليمان الحلي  188-187مختصر بصائر الدرجات ص -  1
 319كتاب الروضة ح(8/2079و ج) حديث أبي بصير مع المرأة 71كتاب الروضة ح( 8/1995الروضة من الكافي ج - 2

  ...).حديث علي بن الحسين عليه السلام مع يزيد
  .هاشم حسيني  497الانتفاضات الشيعية ص -  3
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من از او بيزارم و  ،كسي از آن دو اظهار بيزاري كند هر« :و او رحمه االله گفت
پس ما : برائت جستن از ابوبكر و عمر برائت جستن از علي است، آنگاه به او گفتند

  .1»تو را ترك مي كنيم

  مواضع علي نسبت به عثمان

را در مورد حضرت  ع عليتوانيد به اختصار برخي از مواضآيا مي–١٠٦س
  توضيح دهيد؟ عثمان
  :بله، از جمله آن مواضع برخي از اين قرارند -ج

  . 2داد مهريه فاطمه را به علي عثمان: الف
  .علي با عثمان رضي االله عنهمابيعت  -ب

و من  ،شش نفر قرار دادهيئت شد مرا يكي از زخمي  عمروقتي « :گفت علي
وارد آن كرده بود، دوست نداشتم جماعت مسلمين را  وارد جايي شدم كه او مرا

  .3»شما با عثمان بيعت كرديد من هم با او بيعت نمودمپس وقتي  ،متفرق كنم
  

                                           
/  1الجنات في احوال العلماء السادات محمد باقر خوانساري  ، و روضات 436مسعودي شيعه م  220/  3مروج الذهب  - 1

 .هستيد ) ترك كنندگان( برويد شما رافضه: ما تو را ترك مي كنيم گفت ( :آمده است  242، و الصوارم المهرقه ، ص  324
 – 252، ص  هجري 588مناقب آل ابي طالب ابي جعفر رشيد الدين محمد بن علي بن شهر آشوب مازندراني متوفاي  -  2

 . 130/  43و بحار الانوار  359 – 358/  1، و كشف الغمه في معرفة الائمه اربلي  253
 . 192/  12، و شرح نهج البلاغه  121/  18جز /  2الامالي طوسي  -  3
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  ضربه كمر شكن بر علماي شيعه

حكم علماي شيعه در ولي  بود،منين عثمان ؤبا امير الم علياين رفتار و بيعت 
  رده چيست؟ مورد كسي كه با عثمان رضي االله عنه بيعت ك

  .پناه به خدا!! 1فردي را كافر مي دانندچنين  علماي شيعه
سرزش حسين و حسن را به خاطر ياري نكردن عثمان  خود؛ پسران علي -ج

  .زدكرد و 
و به وارد منزل شد غمگين افسرده و  علي...«: گويدمسعودي مورخ شيعيان مي

خانه او  كه شما دم درِ يحالدر نين كشته شد ؤمچگونه اميرالم :دو پسرش گفت
و محمد بن طلحه  ،سيلي به حسن و ضربه اي به سينه حسين زديك  سپس !؟بوديد

  .2»را ناسزا گفت و عبداالله بن زبير را نفرين كرد
  

  موضع و ديدگاه شيعه نسبت به عثمان

دارند از امامانشان  آيا علماي شيعه در عقيده اي كه در مورد عثمان - 106س 
  اند؟پيروي كرده

را كافر و فاسق  بن عفانعثمان حضرت علماي شيعه آشكارا بلكه . خير -ج
كفتار وقتي :) گفته اند(و او را به كفتار تشبيه كرده اند، چون  كنند،معرفي مي

گفته . (خوردشود، سپس او را ميكند ابتدا به آن نزديك ميحيواني را شكار مي

                                           
 . 270حق اليقين مجلسي ، ص  -  1
  . 344/  2هجري ، ج  436مروج الذهب علي بن حسين بن علي مسعودي شيعه متوفاي  -  2
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تدا با او نزديكي كرد سپس او را رجم زن زناكاري را نزد او آوردند، اب:) اند
  )...پناه بر خدا(كرد

شد و با او بازي ميعثمان از جمله افرادي بود كه « : كلبي در كتاب المثالب گفته
  .1»زد، و دف مياو مخنث و نر و ماده بود

: عثمان سه چيز را از قرآن حذف كرد«: گويدمجلسي ميمرجع دربار صفوي و 
به  ،مذمت قريش و خلفاي ثلاثه ،و اهل بيت منين عليؤلممناقب و فضائل اميرا
ليلاً ( عنوان مثال اين آيه ِذ أبابَكر خَ ا لَيتَنیِ لمَ أتخَّ   .2»...را حذف كرد) يَ

تا قرآنش را از كاري كرد كتكعبداالله بن مسعود را «: گفت عثماندرمورد  نيز و
 ، تا اينكهرا تغيير داد و آن را تغيير دهد همانطور كه قرآن خود ،دست او بگيرد

  .3»اينگونه هيچ قرآن صحيحي باقي نماند
-بر ارتداد و برگشت عثمان از اسلام گواهي مي) مردم(« : شيخ جزايري گفته

-ميبه اسلام تظاهر از كساني بود كه  در زمان پيامبرعثمان «: و نيز گفت. 4»دادند

  .5»نمودكرد و كفر را در درونش پنهان مي
هر كس در دلش با عثمان دشمني نداشته باشد و ريختن آبروي او را  و معتقدندكه

و به آنچه خدا  دشمن خدا و پيامبر ؛حلال نداند و به كافر بودنش معتقد نباشد
  .6 نازل فرموده كافر است

                                           
 . 30/  3الصراط المستقيم الي مستحقي التقديم ، بياضي ، ج  -  1
 .9محمد باقر مجلسي ، ص  347تذكرة الجواهر ، ص  -  2
 .ميرزا محمد باقر موسوي  347بحر الجواهر ،ص  -  3
  .) نور مرتضوى( 1/64الأنوار النعمانية ج -  4
 .1/81جمنبع سابق  -  5
 .هجري  984علي بن هلال كركي متوفاي سال  57و الطاغوت ، ق نفخات اللاهوت في لعن الجبت  -  6
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  :و در تفسير اين آيه كه خداوند مي فرمايد

 m  ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |
°  ¯  ®  ¬  «  ª     ¶    µ       ´  ³  ²  ±l 

  ).11:تحريم(
گفت ) از اوقات( وقتي. و خدا از ميان مؤمنان ، زن فرعون را مثل زده است : يعني

اي بنا كن، و مرا از فرعون و  براي من در بهشت ، نزد خودت خانه! پروردگارا : 
  .بخش، و از اين مردمان ستمكاره نجات بده كارهايش رهائي
زده است  براي رقيه دختر پيامبررا خداوند اين مثال : آيه گفته انددر مورد اين 

  .زده است ؛كه همسر عثمان بن عفان بود

يعني مرا از سومي : گفته اند m   ¶    µ       ´  ³  ²l و در مورد 
  .1يعني عثمان نجات بده

اند كه ده، را اينگونه تفسير كر) 5:بلد( m  |      {   z      y  x  w  vl : و آيه
  .است دختر پيامبر 3مقتول رقيهاند و گفته ،را كشت 2عثمان دختر پيامبر

از ابي جعفر روايت  )به دروغ(همچنين آيت شيعه قمي در مورد تفسير آيه فوق 
كند كه به قصاص دختر يعني آيا او گمان نمي«: كرده كه در مورد آيه فوق گفته

  !؟»شودكشته مي پيامبر

                                           
 . 358/  4بحراني از شرف الدين نجفي و او از ابي عبداالله نقل كرده است ، تفسير البرهان  -  1
 . 270حق اليقين مجلسي ، ص  -  2
 . 344/  2هجري ، ج  436مروج الذهب علي بن حسين بن علي مسعودي شيعه متوفاي سال  -  3
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من : گويد مي: m  a  `  _  ~  }l : آيه كه فرمود و در مورد اين
  .دارائي فراواني را نابود و تباه كردم

داد تا لشكر را براي  منظور آن ثروتي است كه عثمان به رسول خدا: اندگفته
  .جنگ عسره با آن آماده كند

منظور آن نيت و هدف فاسدي   m  g   f  e  d  c  bl  : و در ادامه گفته اند
  .در نفس عثمان نهفته بودبود 

منظور آن ) اندگفته(.1مقتول ام كلثوم است: اند اند و گفتهو باز فراموش كرده
   .منظور آن نيت و هدف فاسدي بود در نفس عثمان بود

تفسير  دو چشم را به رسول خدا  m l  k  j  i   h lو در تفسير اين آيه 

را   m   o  n  mlو  ان علياند، و در ادامه زبان را به امير مؤمنكرده
  .اندبه حسن و حسين تفسير كرده

  .2رقيه بود) به ادعاي آنها(اند آن زن كشته شده علماي شيعه گفته
  :توضيح

زن كشته : اندچون عاقبت دروغ هميشه رسوايي است؛ در روايت ديگري گفته
  .شده توسط عثمان أم كلثوم بود

كلثوم خواهر رقيه ازدواج كرد، سپس با أم عثمان بعد از رقيه«: شيخ جزايري گفته
  . 3»زد كه وفات يافت او را چنان كتك

                                           
 . 30/  3الصراط المستقيم الي مستحقي التقديم بياضي  -  1
  . 1242عبد االله شُبر ت 2/83حق اليقين ج -  2
  1/367الأنوار النعمانية ج -  3
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و او را چنان زد كه  ،1و به دروغ روايت كرده اند كه عثمان پهلوهاي او را شكسته
  .2او وفات يافت

  هسه خليفه راشد

به اختصار بيان  مورد خلفاي ثلاثهلطفاً عقيده علماي شيعه را در  –10٨س  
   .كنيد
از جمله ضروريات و بديهيات دين اماميه برائت و  علماي شيعه معتقدند كه -ج

   .3بيزاري از ابوبكر و عمر و عثمان و معاويه است
  .و بارها گفته شده كه منكر ضروريات دين نزد شيعه كافر است

جاي آن سه خليفه در جهنّم در صندوقي قفل شده و درون چاهي : اندو گفته -*
ي چاه سنگ بزرگي قرار دارد، هرگاه خداوند متعال اراده كند جهنّم را است و رو

هاي آن چاه دارد، بنابراين جهنّم از  شعلهبر افروزد آن سنگ را از روي چاه برمي
  .4»بردپناه مي) به خدا(

دشمن  ،هر كس از ابوبكر و عمر و عثمان اظهار بيزاري نكند«: و مي گويند -*
  .5»لي را دوست داشته باشدگر چه ع شودمحسوب مي

  .6»واجب است آن سه خليفه لعنت فرستادن بعد از هر نمازي بر«: گويندو مي -*

                                           
 . 67/  1سيرة الائمه الاثني عشر هاشم حسيني  -  1
 . 34/  3كما في الصراط المستقيم الي مستحقي التقديم بياضي  -  2
  .ي مجلس 17الاعتقادات ص -  3
  1/112الاحتجاج طبرسي ج -  4
 . 389/  5وسائل الشيعه  -  5
 . 342/  1، مستدرك الوسائل  137/  4، وسائل الشيعه  227/  1، تهذيب الاحكام  95/  1ن ك فروع الكافي  -  6



  
  245                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

و هر كسي در شب از آنها بيزاري بجويد و در آن شب بميرد به «: گويندو مي -*
  .1»رودبهشت مي

ت؛ اعتقاد ما در مورد تبرّاء جستن اين است كه ما از آن چهار ب« : و مجلسي گفته
كنيم و و از مجموع پيروان و طرفدارانشان اظهار برائت مي...ابوبكر و عمر و عثمان 

  .2»...دانيمآنها را بدترين خلق خدا در زمين مي
ترين وقت و مكان و زمان را براي لعنت شريف«: علماي شيعه معتقدند كه -*

- مي...ار ورا موقع قضاي حاجت و هنگام دفع ادر فرستادن بر خلفاي رسول خدا

، )پناهبر خدا از كفر(خدايا عمر را لعن كن: گوينددانند، و با خاطر آسوده پيوسته مي
سپس ابوبكر و عمر، سپس عمر و عثمان، سپس عثمان و عمر، سپس معاويه و عمر، 
سپس يزيد و عمر، سپس ابن زياد و عمر، سپس ابن سعد و عمر، سپس شمر و عمر، 

  .3»...سپس لشكريانشان و عمر
معتقدند مراد از توبه كردن برگشتن از ولايت آن سه خليفه و بني اميه به  -*

  . ولايت علي است
   :آيت شيعه قُمي از ابي جعفر روايت كرده در مورد تفسير اين آيه

 m  ¸    ¶    µl ه : گفتهيعني كساني كه از ولايت فلان و فلان و بني امي

  .4»لي االلهولايت علي و m  º  ¹l اند بسوي برگشته

                                           
 . 389/  2اصول كافي  -  1
  . 519حق اليقين ص -  2
  .نچاپ قم ايرا،محمد تورسيركاني  4/93لناليء الأخبار ج -  3
  .4/335،تفسير الصافي ج)سوره غافر ( 2/255تفسير قمي ج -  4
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  از ديدگاه شيعه صهمسران پاك رسول خدا

چه بعايشه و حفصه علماي شيعه در مورد دو همسر پاك پيامبر –١٠٩س
  اي دارند؟ عقيده
  .1كافرندبعلماي شيعه معتقدند كه عايشه و حفصه -* ج

- سوره تحريم كه  3اند منبي بر اينكه آيه به دروغ به نام جعفر صادق افتراء بسته

`  m  m  l  k  j    i  h  g   f  e  d  c  b         a  :فرمايد
  _   ~    }  |  {  zy  x  w  v  u  t  s   rq  p        o  nl  

  )3:تحريم(

خاطرنشان ساز وقتي را كه پيغمبر با يكي از همسرانش رازي را در ميان  :يعني
آگاه  برش را از اينخبر داد ، و خداوند پيغم) به عايشه( نهاد ، و او آن راز را

را بازگو كرد و از برخي ديگر خودداري ) رازگوئي( پيغمبر برخي از آن. ساخت 
چه كسي تو : مطّلع كرد ، او گفت ) رازگوئي( هنگامي كه همسرش را از آن. كرد 

خداوند بس دانا و آگاه مرا با : ؟ پيغمبر گفت   آگاه كرده است) موضوع( را از اين
  .خبر كرده است

-با او رازي در ميان گذاشت حفصه بود، سپس گفته ته آن زن كه رسول خداگف 

كافر شد، و لذا خدا در مورد او و  m y  x  w l   zحفصه با گفتن : اند

   m  gf  e  d  c      b      a  `l خواهرش اين آيه را نازل كرد

                                           
  . 246/  22، بحارالانوار  313، و فصل الخطاب نوري ، ص  168/  3الصراط المستقيم بياضي  -  1
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كه همان صغتَ بمعني زيغ و انحراف است «: اين قسمت را نيز چنين تفسير كرده
  .1»كفر است

قمري در تفسير خود 1402آقاي محمد حسين محمود طباطبايي عراقي متوفاي 
 :فرمايدسوره تحريم كه مي 10روايت شده كه در مورد آيه  از ابوعبداالله«: گفته

 m   {  hg  f  e  d      c  b   a  `  _l.  
 كه با رسول خدااين مثلي است براي خداوند براي عائشه و حفصه «: گفته اند

  .2»مبارزه كردند و رازش را فاش كردند
  .را كشتند معتقدند كه عايشه و حفصه و پدرانشان پيامبر -*

- ميآيا « :روايت كرده كه گفت) به دروغ(از ابوعبداالله شيخ و عالم شيعي عياشي 

m   o  n  m  :فرمودهمرده است يا كشته شده؟ خداوند متعال  دانيد كه پيامبر
  p   a  ts  r  ql )144: آل عمران(  

و آن دو او را مسموم كردند و  ،به پيامبر سم دادندقبل از وفات  بنابراين :)گفت(
  . 3»آن دو و پدرانشان بدترين افراد روي زمين هستند: ما گفتيم 

عايشه و «: كرده كه گفت عياشي با سند معتبر از صادق روايت: گويدمجلسي مي
  .4»او را مسموم كرده و كشتند ....لعنت خدا بر بحفصه

                                           
 فصل) باب أحوال عائشة وحفصة( 17ح 22/246بحار الأنوار ج) فصل في أختها حفصة( 3/168الصراط المستقيم ج - 1

  .157،محاسن الاعتقاد ص313الخطاب ص
  . 19/346الميزان في تفسير القرآن ج -  2
  . 200/  1تفسير عياشي  -  3
  . 700/  2حياة القلوب مجلسي  -  4
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) پناه بر خدا از اين كفر(بو علماي شيعه معتقدند كه عايشه و حفصه -*
: گويدخورد و ميمي بر اين قضيه قسم ميقُآيت شيعه !! اندشدهفاحشه مرتكب 

كه در رابطه با زنان نوح و لوط نازل ( m  ol منظور از سوگند به خدا 
 منظوري جز زنا )كافر بودن زن آن دو پيامبر اشاره نموده شده، كه در آن خداوند به

  .1»و فاحشه نيست
  

  لشهعاي

 بعقيده علماي شيعه در مورد ام المؤمنين عايشه دختر ابوبكر –110س
  چيست؟

  !استلم مختص عايشهعلماي شيعه معتقدند يكي از درهاي هفتگانه جهنّ -ج

}  |  {  m :فرموده44در سوره حجر آيه در تفسير فرموده الهي كه  -*

  ¤  £  ¢  ¡  �  ~l دوزخ داراي هفت در است :يعني.  
براي  شود و هفت دروازه دارد و دروازه ششمروايت كرده اند كه جهنم آورده مي

  .2»)اندازدهر كس را بخواهد در آن مي( عسكر است
 در دنيا و مادر مؤمنان و همسر رسول خدا(بزرگان شيعه معتقدند كه عائشه  -*

  !!.زنا كار بوده) پناه بر خدا) (آخرت

                                           
 . 377/  2تفسير قمي  -  1
  . 220/  8،  378/  4و منظور از عسكر عايشه رضي االله عنها است ، بحار الانوار  243/  2تفسير عياشي  -  2
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ايشان سياه ليست سبز رنگي را بيرون «: شيعه رجب برسي گفته) گمراهي(مرجع
آورد كه آنچه را از خيانت جمع آوري كرده بود در آن بود كه چهل دينار بود و 

دانست چقدر وزن دارد، او آن پول را در بين دشمنان علي در ميان قبيله تيم و نمي

  m  °   ¯  ®  ¬  «l  )نعوذ باالله .(1»ي توزيع كردعد
را زنده خواهد كرد و حد  لوقتي مهدي ظهور كند عايشه: گويدو مجلسي مي
  .2نمايد را بر او اجرا مي

مفسرين شيعه اجماع رأي دارند بر اينكه خداوند با آيات اوايل سوره نور به  -*
رئه نكرده، بلكه اين آيات تنها براي را از فاحشه تب) رضي االله عنها(هيچ وجه عائشه

  .3!»از زنا نازل شد، نه براي تبرئه عائشه منزهّ و پاك معرفي كردن رسول خدا
معتقدند كه مهدي منتظر شيعه بر عائشه رضي االله عنها حد شرعي اجرا خواهد  -*

ي إذا ظهرَ المهديُّ فإنه سيُحي«: كرد، همانگونه كه مرجع عاليقدر شيعه مجلسي گفته
قيمُ عليها الحدَّ  وقتي مهدي ظهور كرد عائشه را زنده خواهد كرد و بر : 4»عائشة ويُ
  !.او حد اجرا خواهد كرد

زنده ) عائشه(اگر قائم ما قيام كند حميراء«: و از ابوجعفر روايت كرده كه گفت
  5!»خواهد شد تا او را تازيانه حد بزند

                                           
الفصل ( 86ص 813اليقين في أسرار أمير المؤمنين رجب بن محمد بن رجب الحلي البرسي،كان حياً سنة  مشارف أنوار -  1

   3/165،و الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ج)الرابع 
  . 347حق اليقين مجلسي ، ص  -  2
  3/165الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم ج -  3
 .) سوره تحريم( 2/377قمي ج مجلسي،و تفسير 347حق اليقين ص -  4
باب سيره وأخلاقه،وعدد أصحابه،وخصائص ( 9ح 52/314الأنوار ج ،بحار)باب نوادر العلل ( 10ح 2/580علل الشرائع ج - 5

 ...زمانه
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شده، همانگونه كه مرجع  همچنين معتقدند كه ايمان عائشه نقض و باطل -*
بزرگ عياشي از عبدالرّحمن بن سالم أشل روايت كرده كه اين آيه در مورد نقض 

  :فرمايدايمان ايشان نازل شده كه مي

m     ¸ {  z  y  x  w   v     ul  )همانند آن  ):92:نحل
وا  رشته خود را بعد از تابيدن ، از هم) به سبب ديوانگي ، پشمهاي( زني نباشيد كه

  .كرد مي
  .پناه بر خدا از اين گمراهي

استقرار يافته لعايشهمادرمان و  در مورد پيامبرمطلبي كه آخرين  -111س
  چيست؟ 

شرمگاه « :گويديكي از بزرگترين علماي حوزه مي يسيد شيعه علي غرو -ج
  .1!بايد وارد دوزخ شود چون با بعضي از زنان مشرك آميزش كرده است پيامبر

  شكن بر علماي شيعه ضربه كمر

و كافر قرار لمنين عايشهؤعلماي شيعه در مورد ام المتقاد عابحث متعلق به 
دادن و لعنت فرستادن بر اوست را با اين روايت كه تمام ساختار شيعه را در هم مي 

  !شكند به پايان مي رسانيم
  

                                           
 . 24كشف الاسرار موسوي ، ص  -  1
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  كردنداهل بيت نام ابوبكر و عمر را براي فرزندانشان انتخاب مي

 روايت كرد حسين بن علياز يعه ابو علي محمد بن محمد اشعت كوفي عالم ش
قبل از وفاتش مسواك خواست و او را نزد  كه ابوذر به او خبر داد پيامبر

 لو عايشه ،خيس كنبرايم آن را با آب دهانت : فرستاد و گفت لعايشه
آب : تگفبا آن مسواك كرد و مي سپس مسواك را آوردند و پيامبر ،چنين كرد

، سپس لب هايش را تكاني داد و وفات ءدهان من بر آب دهان تو است اي حميرا
  .1يافت

و عمل و كردار  بسي تلخ بود،گفته هاي زهر آگين شيعه نقل  ،و به هر حال
كه پاداش چنين بود خداوند خواست رانش قطع گرديد اما سو هم اصحاب محمد

   :فرمايدآنها قطع نگردد؟ خداوند متعال مي

 m  P  O  N  M   LK  J       I  H  G  F  E  DC  B  A
  a  ̀   _  ^  ]  \[    Z  Y  X  W   V  UT  S   R  Q
  m  l  k   j  i  h  g  f           e  d  c   b
  {  z  y  x  w  v   u  t  s  rq   p   o  n

   }  |l )29:فتح(  
و هستند در برابر كافران تند و محمد فرستاده خدا است ، و كساني كه با ا: يعني

ايشان را در حال ركوع و سجود . سرسخت ، و نسبت به يكديگر مهربان و دلسوزند 
نشانه . طلبند  جويند و رضاي او را مي آنان همواره فضل خداي را مي. بيني  مي

                                           
 . 434/  16، مستدرك الوسائل نوري  212الاشعثيات اشعت كوفي ، ص  -  1
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اين ، توصيف آنان در تورات . ايشان بر اثر سجده در پيشانيهايشان نمايان است 
اما توصيف ايشان در انجيل چنين است كه همانند كشتزاري هستند كه است ، و 

خود را بيرون زده ، و آنها را نيرو داده و سخت نموده و بر ) هاي خوشه( هاي جوانه
. آورد  اي كه برزگران را به شگفت مي هاي خويش راست ايستاده باشد ، بگونه ساقه

د به كساني از ايشان كه ايمان خداون. تا كافران را به سبب آنان خشمگين كند 
  .دهد  بياورند و كارهاي شايسته بكنند آمرزش و پاداش بزرگي را وعده مي

به نام آن سه اسم بعضي از فرزندانش را  و خود علماي شيعه گفته اند كه علي 
بود كه مادرش ليلا دختر مسعود حنظليه ابوبكر يكي از آنها : خليفه نانگذاري كرده

يكي . مر بود كه مادرش ام حبيبه صهباء دختر ربيعه بكريه نام داشتبود، ديگري ع
ديگر از آنها را عثمان نام نهاد كه مادرش ام بنين بود، و عثمان اصغر مادرش اسماء 

  .كردهمين كار را نيز  و حسن  .1دختر عميس خثعميه بود
عمر، قاسم، : امام حسن هشت پسر داشت با نامهاي :گفته) نگار شيعهتاريخ(يعقوبي

هم  و حسين .2ابوبكر و عبدالرّحمن كه ازچند مادر مختلف متولّد شده بودند،
  .يكي از پسرانش را ابوبكر نامگذاري كرد

  

  حقيقت زمين فدك

  حقيقت زمين فدك چنان كه كتاب هاي شيعه گفته اند چيست؟  –١١٢س

                                           
 . 84، مقاتل الطالبين ف ص  213/  2، و تاريخ يعقوبي  186، الارشاد المفيد ،  203برسي ، ص اعلام الوري ط -  1
،منتهى )الشهداء مع الحسين ع ( 1/476،إعلام الورى بأعلام الهدى ج78،و مقاتل الطالبين ص2/228تاريخ يعقوبي ج - 2

  .عباس قمي  1/240الآمال ج
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و ها چشمه دارايف حجاز كه راطاو گفته اند در  ،فدك قريه اي بود در خيبر -ج
و بعد از  بخشيده بود به عنوان غنيمت به پيامبررا آن بود و خداوند  درختان خرما
فاطمه رضي االله عنها كسي را نزد ابوبكر صديق فرستاد و ارث خود  وفات پيامبر

  .كردخواست ايشان دررا در زمين فدك از 
فدك هميه تو از س« :ابوبكر به او گفت :1گويدابن ميثم در شرح نهج البلاغه مي

را  ه، و بقيگرفتميمخارج شما را از آن ايشان  است، رسول خداهمان سهميه 
: فاطمه گفت ؟كنيتو با آن چه كار مي ،دبخشيو در راه خدا مي ،كردتقسيم مي

پس تو را به خدا به من : ابوبكر گفت .كردكنم كه پدرم ميميبا آن همان كاري را 
كرد، فاطمه همان كاري را انجام دهم كه پدرت با آن مي اجازه بده تا در مورد آن

سوگند به خدا همان كار را : گفت؟ كنيتو را سوگند به خدا همان كار را مي: گفت
گرفت و به خدايا گواه باش، و ابوبكر محصولات آن را مي بار :كنم، فاطمه گفتمي

عمر نيز  ،كردرا تقسيم مي داد و بقيهكرد به آنان مياي كه آنان را كفايت مياندازه
و بعد از او علي نيز چنين  به همين روش ادامه داد، كرد، سپس عثمانچنين مي

  .2»كردمي
سوگند به خدا اگر كار به من برگردانده شود «: گفت زيد بن علي بن حسين

  .3»كنمهمان قضاوت ابوبكر را در مورد آن مي
  

                                           
  . 243، الصوارم المهرقه شوشتري ، ص  82 / 4شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد  -  1
 .331ص» الدرة النجفية«ابن ميثم بحراني،و مثل همين را دنبلي في شرح خود  5/107شرح نهج البلاغة ج 2−

 . 243، الصوارم المهرقه شوشتري، ص  82/  4شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد  -  3
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  ضربه كمر شكن

وقتي  ...« :انداين كه در كتاب علي روايت كردهها آنهاي گوييتناقضجمله از 
  .»گيرندنميارث و اموال غير منقول او زنان از زمين  وفات يابدمرد 

سوگند به خدا اين را علي با : گفتي جعفر روايت كرده كه اب همچنين كليني از
  .1»دست خودش نوشته و پيامبر خدا املاء كرده است

  

  اه شيعهرفتار فاطمه با علي از ديدگ

 اند كه فاطمه رضي االله عنها بر عليآيا كتاب هاي شيعه گفته –١١٣س 
  خشمگين شده است؟

 بله، صدوق شيعه روايت كرده است كه فاطمه رضي االله عنها و پيامبر خدا –ج
تا ... بر علي خشمگين شدند  ؛كه علي خواست با دختر ابوجهل ازدواج كند وقتي
داني اي علي آيا نمي«: فرمودبه او خطاب حت كرد و علي را نصي كه پيامبر جايي

و من از او هستم، پس هر كس او را اذيت كند مرا  ،كه فاطمه پاره تن من است
و هر كس مرا آزار دهد او را آزار داده است، و كسي كه در  ،اذيت كرده است

دوران حياتم او را اذي2»ندت كت كند چون كسي است كه بعد از وفاتم او را اذي.  

                                           
 . 45ي صفار ، ص ، بصائر الدرجات الكبر 51/  26بحار الانوار  -  1
 . 186 -185علل الشرائع ابن بابويه ، ص  -  2
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روح آن و است  فاطمه پاره تن من«: فرمود پيامبرنيز روايت كرده اند كه و 
و  ،كندقرار دارد، آنچه او را ناراحت كند مرا ناراحت ميكالبد من است كه در 

  .1»نمايدمرا شاد ميگرداند آنچه او را شاد 
د بوزماني و آن  ،فاطمه را ناراحت و خشمگين كرد همچنين باري ديگر علي

اي ابا الحسن چنين : ديد، سپس گفترا در آغوش كنيزش  عليسر كه فاطمه 
كاري نكرده ام، چه  نه به خدا، اي دختر رسول خدا: كاري كرده اي؟ علي گفت

فاطمه لذا  آري،: دهي به منزل پدرم بروم؟ گفتاجازه مي«: خواهي؟ فاطمه گفتمي
اي ....پدرم كجاست : پرسيدو رفت  پيامبرچادرش را به خود پيچيد و به خانه 

از من به پدرم شكايت مي كنم و  كاش قبلاً مرده بودم و حالا زنده نبودم،
  2.پروردگارم دادخواهي مي نمايم

                                           
 . 62/  27بحار الانوار مجلسي  -  1
 . 204 – 203، حق اليقين مجلسي ، ص  163علل الشرائع ، ص  -  2
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  عصمت 

  آيا علماي شيعه بر اين مسئله اجماع دارند؟ ،ي عصمت امام چيستمعن –١١٤س
ائمه از گناهان  بدان كه اماميه بر معصوم بودن« :گويدشيخ شيعه مجلسي مي -ج

نه از روي  ،زنداز آنها گناه سر نمي صغيره و كبيره اتفاق كرده اند، بنابراين اصلاً
كنند، و خداوند سبحان آنها و در تأويل هم خطا نمي ،فراموشينه از روي عمد، و 

  .1»كندرا دچار سهو و اشتباه نمي
  توضيح

علماي شيعه بر آن كه اعلام كرده و كردهسيمايي كه مجلسي از عصمت  ترسيم 
 همانگونهتحقق نيافته است، هم لام اند، حتي براي پيامبران خدا عليهم الساتفاق كرده

  .ت بر آن دلالت دارندقرآن و سنّت و اجماع امصريح كه 
ت بوسيله كتاب خدا و سنّت پيامبرو مسلمين معتقدند كه ام ماند، معصوم مي

پنهان خود را كه از ترس آنها وسيله امام غائب ت بعلماي شيعه معتقدند كه ام ليو
بلكه معتقدند  !است مانند پيامبراو چون  ،از گمراهي معصوم و مصون است كرده،

آنها معتقدند كه امامت نيز و  .چنانكه قبلاً بيان شد ،بزرگتر استهم   كه از پيامبر
2ت استادامه نبو .  

  
-آنها دچار اشتباه و فراموشي نمي آيا علماي شيعه معتقدند كه امامان -115س 

  شوند؟ 

                                           
 . 276، و اوائل المقالات ، ص  352/  4، ن ك مراة العقول  211/  25بحار الانوار  -  1
 . 66ا مظفر ، ص عقايد الاماميه محمد رض -  2
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و عالم معاصر شيعه . 1يكي از ضروريات مذهب شيعه استامر بله، و اين  -ج
كوچكترين شيعه  :گويدشمارد و ميمحمد رضا مظفر آن را از عقايد ثابت شيعه مي

اين : گويدو همچنين آيت معاصر آنها محمد مغنيه مي 2اختلافي در اين امر ندارند
  . 3مذهب همه شيعيان است

  .4شيعه بر اين اجماع كرده اند: گفتهو شيخ معاصرشان محمد آصف حسيني 
ياران ما بر عصمت انبياء و أئمه عليهم السلام از گناه صغيره و «: و مجلسي گفت

كبيره، عمداً و از روي خطا يا فراموشي، قبل از نبوت و امامت و از وقت ولادت تا 
گردند؛ اجماع رأي دارند، و كسي در اين مورد ار خداوند باز ميوقتي كه به ديد

مخالفت نكرده جز محمد بن بابويه و استادش ابن الوليد قدس االله روحهما، كه جايز 
دانسته اند از جانب خدا دچار سهو و اشتباه شوند، نه آن سهو و خطايي كه از 

لي وارد نكند؛ چون نسب شيطان است، و چه بسا خروج آن دو نفر از اجماع اشكا
   5.آنها معروف و شناخته شده است

  6.تصور سهو را در مورد أئمه نفي كرده استامام خميني و حتيّ 
همانگونه كه بحث -بود،  )و تقيه داءب(و اين عقيده از اسباب پديد آمدن عقيده 

و هرگاه در اقوال ائمه تناقض و اختلافي به چشم بخورد  -آن ذكر خواهد شد
، چنان كه امامشان سليمان بن جرير كه استاين بداء يا تقيه : گويندمايشان ميعل

                                           
  عبد االله مامقاني 3/240،تنقيح المقال في علم الرجال ج)فصل في الغلو والتفويض ( 135تصحيح اعتقادات الإمامية مفيد ص -  1
 . 66عقائد الاماميه مظفر ، ص  -  2
 . 273 – 272الشيعه في الميزان ، ص  -  3
 . 121/  3صراط الحق آصف محسني  -  4
  ).باب سهوه ونومه صلى االله عليه وآله عن الصلاة ( 17/108بحار الأنوار ج -  5
 . 91حكومت اسلامي ص -  6
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به اين قضيه  ؛مذهب اماميه را رها كرد و گروهي از شيعيانشان از او پيروي كردند
  . اعتراف كرده است

  : توضيح
در  كنند پيامبرگروهي در كوفه هستند كه ادعا مي: به امام رضا رحمه االله گفتند

كه لعنت خدا بر آنها  اند،گفتهدروغ « :چار سهو و فراموشي نشده است، گفتنماز د
است كه هيچ معبود به حقي جز او  خداوندندارد كسي كه فراموش  گفتند،
  .1»نيست

  يرسواي

را  آنان هر كس كرده و اصلاًشيعه برائت خود را از اين عقيده اعلام قديم علماي 
رد كردن و نپذيرفتن رواياتي كه در  :اندد، و گفتهانمعتقد باشد كافر شمردهچنين كه 

ابن . شوداثبات گرديده منجر به ابطال دين و شريعت مي آن سهو براي پيامبر
سهو و  -لعنت خدا بر آنها -ها و اهل تفويضواقعاً افراطي«: بابويه مرجع شيعه گفته
ينگونه روايات رد و اگر جايز باشد ا...را انكار كرده اند اشتباه كردن رسول خدا

شوند، جايز است همه اخبار و احاديث مردود اعلام شوند كه در نهايت موجب 
  . 2»باطل كردن همه دين و شريعت است

از را  اعتقاد به عدم اشتباه رسول خداو از طرفي مي بينيم كه متاخرين شيعه 
  شمارند، و منكر ضرورت دين نزد آنها كافر است؟ ضروريات دين مي

-تكفير ميخرين متقدمين را أمتتكفير، و خر را أماي متقدمين آنها علماي متپس عل

  !نمايند

                                           
  . 326، عيون اخبار الرضا ابن بابويه ، ص  350/  25بحار الانوار مجلسي  -  1
 . 111/  17، بحار الانوار مجلسي  234/  1ن ك من لايحضره الفقيه ابن بابويه  -  2
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  مراحل تغيير مفهوم عصمت 

عصمت ائمه اعتقاد به كه علماي شيعه در را تغييراتي  اختصار به لطفاً -116س
  اند بيان كنيد؟آوردهبوجود 

علي خدا : گفتيي ميهود بيان شد كه اولين استاد آنها عبداالله بن سبأقبلاً  -ج
مطرح كرده حسب نظر علماي شيعه لي نقل نشده كه او مقوله عصمت را بر و ،است
  ).و به همه ائمه تعميم داده باشد( باشد
  .1دكنامام گناه نمي« :سپس هشام بن حكم عقيده عصمت را تغيير داد و گفت -*

  : توضيح
مبني بر قدر قضا و ر مورد شان ديبا عقيده ا ،كندامام گناه نمي :گوينداينكه مي

 ؛باشدمياعمال خويش و بنده خالق  ،انسان آزاد است و انتخاب با اوستاينكه 
نمايد كه مفهوم تعارض و تناقض دارد، و اين خواننده محترم را متوجه اين مي

عصمت قبل از مذهب آنها در مورد تقدير شكل گرفته است، چون آنها عقيده خود 
  !!در قرن سوم از معتزله فراگرفته اند هيال را در مورد تقدير

 :عصمت را تغيير داد و گفتمفهوم ) هجري 413متوفاي ( سپس شيخ مفيد -*
نمايد، و او را از ارتكاب مكلف ميبنده عصمت لطفي است كه خداوند در حق «

  .1»گناه را داردانجام دارد با اينكه او توان گناه و ترك اطاعت باز مي

                                           
 . 193 -192/  25بحار الانوار  -  1
 . 34 -33النكت الاعتقاديه مفيد  -1
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مفهوم عصمت را تغيير بار ديگر ) هجري 381(ابن بابويه قمي سپس شيخ شيعه -*
اعتقاد ما در مورد ائمه اين است كه آنها معصومند و از هر گناه و : داد و گفت

و در آنچه  ،شونداي نميو مرتكب هيچ گناه صغيره و كبيره ،آلودگي پاك هستند
ا در بعضي حالات آنه :و هر كس بگويد ،كنندسرپيچي نميداده خدا به آن فرمان 

و  ،و هر كس آنان را نشناخته باشد كافر است ،آنها را نشناخته است ،معصوم نيستند
ما درباره آنها معتقديم كه معصومند و در همه كارهايشان از اول تا آخر موصوف به 

عدم علم و در هيچ يك از حالاتشان به نقص و گناه و  ،كمال و تمام و علم هستند
  .1شوندف نمييوصت

  : توضيح 
كنيد كه مفهوم عصمت با برخي از افكار ملاحظه ميو منصف خواننده محترم 

 ،انسان، آميخته شده است همچون فكر و انديشه لطف الهي، و انديشه اختيارمعتزله 
معني نيست كه خداوند امامانشان را بر گناه نكردن مجبور  دينبنابراين عصمت ب

كند كه با اختيار خود گناه ميعنايت امام در حق هايي بلكه خداوند لطف ،نمايدمي
  .را ترك كند

و بار ديگر دگرگون ساخت مفهوم عصمت را ) هجري 1111م (سپس مجلسي -*
اند كه ائمه از ارتكاب گناهان صغيره و كبيره اصحاب اماميه ما اجماع كرده« :گفت

 ،شوندناه نميو نه از روي فراموشي و خطا مرتكب گ ،و نه از روي عمد ،معصومند
  .2»معصومند شتابندديدار خداوند ميبه كه و از زمان تولد تا وقتي 

  : يك رسوايي

                                           
 . 109 - 108الاعتقادات ابن بابويه ، ص  -  1
  . 351/  25بحار الانوار  -  2
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حاكي از آن هستند سهو و كه متعددي به علت روايات « :گويدمجلسي مي
جز  شوند،ميفراموشي دچار  :اندسر زده و نيز اصحاب ما گفتهاز ائمه فراموشي 

... اند سر زدن فراموشي از آنها جايز نيست گفتهكه و خارج از قاعده شاذ  يافراد
  . 1»...مسئله خيلي مشكل استمجموع در 

  :توضيح
كند كه اجماع علماي شيعه بر عصمت ائمه با امامشان مجلسي اعتراف مي

و بدون  ،آنها را بر آن داشته است كه با فشار زيادنكته و اين  ،رواياتشان تضاد دارد
  !! ي شيعه آنان بر گمراهي اجماع كرده اندعلما: بگويندو رغبت ميل 
  

  ندا هائمه را تا مقام خدا بالا برد

كنند آيا ممكن است برخي از فضائل ائمه را كه علماي شيعه ادعا مي -117س 
  يادآوري كنيد؟

حاكي از اند كه نقل كردهعلماي مذهب شيعه روايات مختلف زيادي بله،  -ج
شيعه  ند، بنابراين علمايانه مقام الوهيت مي رسبگاهي آنها را و است  فضيلت ائمه

 متعددي براي اين موضوع تعيين شده استدر كتاب هاي معتبر مذهب شيعه ابواب 
  : كه برخي از آن به شرح ذيل است

) 13(و در اين باب » باب در مورد اينكه ائمه از پيامبران آگاه تر و عالم ترند « -1
  :ايتجمله اين رو حديث ذكر شده است از

                                           
 . 351/  25بحار الانوار مجلسي  -  1
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ـ تا سه  به پروردگار اين كعبهقسم « :نقل كرده اند كه گفت ابو عبداالله به افتراء از
بار ـ اگر من در ميان موسي و خضر مي بودم به آنها خبر مي دادم كه من از آنها 

رسي دستبدان دادم كه داناتر و عالم تر هستم و آنها را به چيزهايي خبر مي
  .1»نداشتند

ائمه عليهم السلام از پيامبران و از همه انسان ها و «: ينكهباب در مورد ا -2
و از پيامبران و ملائكه و از سائر مخلوقات براي ائمه پيمان گرفته  ند،مخلوقات برتر

 ،2»اندرسيده اولوالعزمبه مقام شده است، و پيامبران اولوالعزم به سبب محبت ائمه 
: ابي عبداالله گفتگويا حاشا از او كه  روايد دارندهشتاد و هشت هم در اين مورد 

سوگند به خدا كه آدم سزاوار اين نگرديد كه خداوند او را با دست خود بيافريند و 
و خداوند با موسي سخن نگفت  ياز روح خويش در او بدمد مگر به ولايت عل

اي براي و خداوند عيسي ابن مريم را به عنوان نشانه،  مگر به سبب ولايت علي
خلاصه اينكه هيچ « :سپس گفت، قرار نداد مگر با فروتني براي علي جهانيان

  .3»كس سزاوار نگاه خداوند نشده مگر با عبوديت و بندگي ما
آنگاه خداوند او را  ،ولايت را يونس انكار كرد... «: در روايتي ديگر آمده استو 

  .4»نكه به آن اعتراف نمودايدر شكم ماهي زنداني كرد تا 
از ضروريات مذهب ما اين است كه ائمه ما مقامي دارند هيچ « :گويدو خميني مي

  .»فرشته مقرب و هيچ پيامبري به آن نمي رسد

                                           
 . 194/  26، بحار الانوار مجلسي  261 – 260/  1الكافي  -  1
 . 26/  26بحار الانوار مجلسي  -  2
 . 294/  26بحار الانوار  -  3
 .  75، بصائر الدرجات الكبري ، صفار ، ص  282/  26و  391/  14بحارالانوار مجلسي  -  4
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ائمه مقامي والا و پسنديده و خلافت تكويني دارند كه تمام ذرات «: گويدو مي
  .1»آوردندجهان هستي در برابر سيطره آن سر تسليم فرود مي

پيامبران با توسل و ميانجي قرار دادن ائمه پذيرفته باب در مورد اينكه دعاي  -3
  .2شده است

غرق در حال وقتي نوح «: روايت است كه گفت از رضا: از جمله اين روايات
خداوند  ،او را نجات دهدكه پيش خدا دعا كرد شدن قرار گرفت با توسل به حق ما 

نداختند پيش خدا ابراهيم را در آتش اهم كه او را از غرق شدن نجات داد، وقتي 
كرد، سرد و سلامت  شخداوند آتش را براي ،دعا كرد كه به حق ما او را نجات دهد

توسل دعا در خدا به حق ما  گاهپيشدر  ؛و وقتي موسي خواست وارد دريا شود
يهوديان خواستند عيسي را به قتل چون آنگاه خداوند دريا را خشك كرد، و  ،كرد

  .3»خداوند او را به آسمان بلند كرد يافت، ونجات  دعا كرد وبرسانند به حق ما 
  :توضيح

اين ادعاي جاهلانه و احمقانه است، زيرا أئمه در زمان حيات پيامبران وجود 
است، چون  اند، و اين دعوت و تبليغات براي شرك ورزيدن به خداوندنداشته

اند، و انبياء ادهآنها ذكر نام أئمه را كليد اجابت خداوند و اساس قبول دعا قرار د
عليهم السلام تنها با توسل به نامهاي نيك خداوند و به وحدانيت و يگانكي او دع 

  :فرمود خواندند، همانگونه كه در مورد يونسكردند و خدا را ميمي

                                           
 .  52حكومت اسلامي ، ص  -  1
  . 319/  26بحارالانوار  -  2
  . 105، القصص راوندي ، ص  103/  7، و وسائل الشيعه عاملي  69/  11بحارالانوار  -  3
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 m  l  k  j  i  h   g  f  e  d  c  b  a  `   _  ~
  u  t  s  r       q  p  o     n  ml )87:أنبياء(.  

ذوالنون را در آن هنگام كه خشمناك ) ياد كن داستان يونس ملقب به( :يعني
بر او سخت و تنگ ) با زنداني كردن و ديگر چيزها( بيرون رفت و گمان برد كه

پروردگاري جز تو نيست و تو پاك و ) !كريما و رحيما ( گيريم فرياد برآورد كه نمي
ز هر آن چيزي هستي كه نسبت به تو بر از هرگونه كم و كاستي ، و فراتر ا( منزهّي

خداوندا بر اثر مبادرت به كوچ بدون اجازه . كنيم  گذرد و تصور مي دلمان مي
  ! ).مرا درياب ( ام من از جمله ستمكاران شده) حضرت باري

بوقوع ها و آنچه را كه در زمين است و آنچه را آسمان ائمه آنچه را كه در« -4
افتد و آنچه در شب و روز و در هر لحظه اتفاق مي هد شد،واقع خواو آنچه پيوسته 
  1.»و علم پيامبران و بيشتر از آن نزد آنهاست ،دانندرا مي

و نزد آنها كتابي  ،دانندو منافقان را ميواقعي منان مؤ ائمه«: باب در مورد اينكه -5
ه و اسامي دوزخيان و دشمنانشان نوشته شد ،است كه در آن اسامي اهل بهشت

  . 2»اندازددانند به اشتباه نمياست، و خبر دادن هيچ كسي آنها را از آنچه مي
دانند، و در اين مورد هم ميباب در مورد اينكه ائمه هرگاه بخواهند بدانند « -6

  .3»سه حديث آورده اند
ا ههرگاه خدا چيزي بخواهد آن ،و دلهايشان محل قرار گرفتن اراده خداوند است

   1و در اين مورد سه حديث آمده است . واهندخآن را ميهم 

                                           
  . 42 – 35حراني ، باب پنجم ، ص ينابيع المعاجز و اصول الدلائل هاشم ب -  1
  .و چهل حديث در اين مورد آمده است  117/  26بحارالانوار  -  2
 .) كتاب الحجة( 1/186أصول الكافي ج -  3
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و آنها جز با اختيار  ،ميرندميكي دانند مي اب در مورد اينكه ائمهب« -7
  .2انددر اين مورد هشت حديث روايت كردهو  »ميرندخودشان نمي

باب در مورد احوال شيعيان از آنها مخفي نيست، و تمام علومي را كه بدان « -8
شوند و بر آن صبر و انند، و خبر دارند به چه بلايي گرفتار ميدنياز دارند مي
- كنند، و اگر از خدا بخوانند آن بلاها را دفع كند قطعاً آنها را اجابت ميبردباري مي

و بلاها  و به مصيبت ،دانندرا مياست  ها نهفتهقلبآنچه را كه در كند، و نيز أئمه 
  .3»دارند آگاهند و علم فصل الخطاب و تولدها را

- يل پروردگارش را نميئبود جبرنمي منينؤباب در بيان اينكه اگر اميرالم« -9

  .4»دانستشناخت و اسم خودش را نمي
-و قرآن مي ،گويندسخن مي شانمادررحم در ائمه  اينكهباب در مورد « -10

و وقتي شيرخوار هستند فرشتگان از آنها ، كنندخوانند و پروردگار را عبادت مي
  .5»آيندو صبح و شام بر آنان فرود مي كنند،ميرمانبرداري ف

  !! 6باشندفرزندان خدا و از كمر علي ميأئمه ) باب( -11
اليومَ «: اي را به شرح ذيل ساخته استآيت بزرگ شيعه عبدالحسين نجفي آيه

نْ لمَ يأتمَّ به وبمن كان من ولدي من صلبه إلى يوم القيامة  أكملتُ لكم دينكم بإمامته فمَ
بطت أعمالهم وفي النار هم خالدون    .١»فأولئكَ حَ

                                                                                                           
  . 285/  1الكافي  -  1
  . 260 – 258/  1الكافي كليني  -  2
  .و در اين مورد چهل و سه حديث آورده است  153و  137/  26بحارالانوار  -  3
  . 371/  2شرح الزيارة الجامعة الكبيره خويي  -  4
  . 394/  2اكمال الدين و تمام النعمة صدوق  -  5
  .عبدالحسين اميني نجفي  216 – 214/  1الغدير  -  6
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امروز دين شما را به امامت او براي شما كامل كردم، پس هر كس از او و : يعني
كساني كه فرزندان من هستند كه از پشت و كمر او هستند پيروي نكند اهل دوزخ 

   .هستند و در آن براي هميشه ماندگارند
  .خدا از شرك رپناه ب

  .زمين هستندهاي و پايهاركان  أئمه) باب (-12
-به من داده شده كه قبل از من به كسي داده نشده ويژگيهايي« :گفت و علي 

پس چيزي كه قبل از من بوده از من پوشيده ... دانم اند، و بلاها و مصائب را مي
  . 2»دپنهان نمي مانافتد از مناتفاق ميمن نيست و آنچه دور از من و در غياب 

به هيچ پيامبري علمي را نياموخته مگر آنكه  در مورد اينكه خداوند )باب( -13
  .3به او فرمان داده كه آن را به علي بياموزد و علي شريك او در علم است

  : توضيح
و كفرآميز است، انگيز نهايت شگفتأئمه بياين ادعاهاي علماي شيعه در مورد 

وت گاهي آنها را در مقام نببرده، را از مقام امامت فراتر امامانشان ادعاها آنها با اين 
پناه به  .دهندقرار ميو خداوندي فراتر رفته و در مقام الوهيت از آن هم و گاهي 

  .خدا از شيطان
بلكه از پيشينيان و  ،استصريح هيچ كس در اين اختلاف ندارد كه اين كفر 

  . ه استچنين كفر و گمراهي را نكردادعاي پسينيان كسي 

                                                                                                           
  . نجفي  216-1/214الغدير ج)  1(
  . 198 – 197/  1اصول كافي  -  2
  . 263/  1اصول كافي  -  3
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 معتقدند،آيا علماي شيعه به باقي ماندن معجزات ائمه بعد از وفاتشان  -118س 
  چه تاثيري در زندگي روزمره آنها دارد؟ديدگاه اين 
در دو مصداق آن و  است، تجديد در حال توليد وهمواره معتقدند اصلاً بله،  -ج
   :قابل مشاهد است ناحيه
  .دهندم غائب خود نسبت ميمعجزاتي كه علماي شيعه به اما :اول
كنند در كنار قبرهاي كه علماي شيعه ادعا مي تيمعجزات و امور خارق العاد :دوم
صعب العلاج  انشفا يافتن بيمار ايافسانه هايمانند داستان افتد،اتفاق ميائمه 

و بارگاه نابينايي به محض رسيدن به ضريح شخص  :گويندمثلاً مي .بوسيله قبرها
طلب در حيوانات به خصوص الاغ ها  :يا گفته اند!! را باز يافت خودم بيناييامافلان 

  .!!روندشفا به ضريح و قبور ائمه مي
حفاظت و مائمه و توسط شود هايي كه به ضريح قبر ائمه سپرده ميامانت داستانو 

را به ) لوحساده(از اين طريق بيشتر اموال مردم خادمان ضريح  .شودينگهداري م
  .1!اندازندام ميد

  

  زيارت قبر ائمه

علماي شيعه ء از ديدگاه حكم زيارت قبر و ضريح هاي ائمه و اوليا -119س 
  چيست؟

كافر آن رك كننده در مذهب شيعه فرض است و تء زيارت قبور ائمه و اوليا -ج
  .1شودمي

                                           
 . 318 – 312/  42بحار الانوار  -  1
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كه بدون سؤال كرد ابو عبداالله در مورد كسي از هارون بن خارجه  :و مي گويند
  .2»اهل دوزخ است او « :گفت) حاشا از او(رود، امام قبر حسين نميبه زيارت ليل د

  آداب و عبادت قبر ائمه

  اند؟چه آدابي را براي زيارت مزارها علماي شيعه واجب كرده  – 120س 
  : از جمله ،آداب زيارت زيادند -ج
ا خواندن سل كردن قبل از ورود به زيارتگاه، ايستادن و اجازه خواستن بغُ -*

  .3، و اگر وضويش بشكند غسل را تكرار كنددعاي مأثور
  .4فروتني و تواضع و با لباس تميز و پاك و نو رفتن با -*
  .آندن ايستادن در كنار ضريح و بوسي -*
بوسيم همانطور ما ضريح ائمه را مي « :گويدآيت عظماي شيعه محمد شيرازي مي 

  .5»بوسيمكه حجرالاسود را مي
نص صريح در مورد تكيه كردن بر قبر و بوسيدن آن وجود «: ي گفتهو مجلس

  6.دارد

                                                                                                           
 . 337/  233/  10، و وسائل الشيعه  194و كامل الزيارات ، ص  14/  2ن ك تهذيب الاحكام  -  1
 . 337 – 336/  10، و وسايل الشيعه  193كامل الزيارات ابن قولويه ، ص  -  2
 . 369/  101و  134/  97بحار الانوار  -  3
 . 134/  97بحار الانوار  -  4
 . 31ص  مقالة الشيعه محمد شيرازي ، -  5
 ....).كتاب المزار ( 100/134بحار الأنوار ج -  6



  
  269                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

بوسيدن ضريح و قبر  :، و گفته اندروي ضريحو صورت بر گونه گذاشتن  -*
به اعتقاد ما سنّت است، و اگر نيازي به تقيه كردن «: اندمكروه نيست، و حتّي گفته 

  .1»باشد بهتر است بوسيدن ترك شود
جز اينكه پيرامون قبرهايتان « :اند، همانگونه كه روايت كردهبرهاقطواف كردن  -*

  .2»طواف كنيم
  : تناقض

از آن نهي كرده است، كه از اين كارها را نقل كرده اند رواياتي مراجع شيعه خود 
  .3»هيچ قبري را طواف نكن«: جمله اين روايت

در  ي كهر از طوافاحتمال دارد منظو: كرده و گفته ردحديث را علامه مجلسي اين 
  .!!4باشدو قضاي حاجت روي قبر اينجا از آن نهي شده به و مدفوع 

  : قبر و پشت به قبله باشدبه سوي رو  -*
رو به قبله نمودن امري لازم است، گرچه بر خلاف جهت قبله « :مجلسي مي گويد

ه چهرجهت و  ،به قبله نمودن است به قبر كردن زائر به منزله رو و رو ،...باشد
  .5»خداست

  :و در كنار قبر بايد نشست و دعاي ماثور خواند -*
وقتي به دروازه رسيدي بيرون از گنبد بايست و « :و از آن جمله اينكه مي گويند 

  ؛اي پسر رسول خدا !اي ابا عبداالله !اي مولايم: يدبگودوخته چشم به سوي قبر 

                                           
 . 31عمدة الزائر حيدر حسيني ، ص  -  1
 . 366/  10، مستدرك الوسائل نوري  126/  100بحار الانوار  -  2
 . 340/  1، وسائل الشيعه  534/  6، ن ك الكافي  226/  100، بحارالانوار  283علل الشرائع قمي ، ص  -  3
 . 127/  100الانوار  بحار -  4
 . 369/  100بحار الانوار  -  5
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در بالا ايستاده، اگر چه برت بنده و پسر بنده ات و پسر كنيزت، خوار و ذليل در برا
برد كند، آمده و به تو پناه ميبه حق تو اعتراف مي ؛كوتاهي ورزيدهتو بردن جايگاه 

  .»..و متوجه مقام تو است  كرده استحرم تو را آهنگ و 
 ،امبا ترس و هراس نزد تو آمده !اي مولايم« :سپس خود را روي قبر بينداز و بگو 

مرا  ام،و در حالي كه فقيرم نزد تو آمده،ناه برده ام مرا پناه بدهمرا امان بده و به تو پ
  .1»...تو ولي و كارساز و مولاي من هستي  !، اي سيد و سرورمنياز كن بي

رو به قبر را قبله قرار دادن و پشت كردن به قبله و خواندن دو ركعت نماز  -*
  :واجب است سوي قبر

خود پيامي را براي شيعيان ) زير زميني(اب روايت كرده اند كه امام غائب از سرد
اما نماز بايد پشت سر او خوانده شود و قبر در سمت «: فرشتاد كه در آن آمده بود

جلو قرار گيرد، در سمت راست و در سمت چپ نبايد نماز خواند، چون امام صلي 
  .2»گيرد و نه يكسان با اونه كسي جلو او قرار مي! االله عليه و سلّم

از اين روي روايتي را از !!! زرگان شيعه معتقدند كه أئمه قبله هستندچون ب
  :ابوعبداالله صادر كرده اند كه گويا گفته

نحن  و نحنُ الحج, و نحن الصيام, و الزكاة, نحن و نحنُ الصلاة في كتاب االله عزَّ وجل,« 
  .3»...نحنُ وجه االله  و نحن قبلة االله, و ,نحن كعبة االله و نحن البلد الحرام, و الشهر الحرام,

                                           
 . 261 – 257/  101بحار الانوار  -  1
) احتجاج الحجة القائم المنتظر المهدي صاحب الزمان صلوات االله عليه وعلى آبائه الطاهرين( 2/312الاحتجاج للطبرسي ج - 2

  .باب آداب الزيارة 8المزار حكتاب ( 100/128بحار الأنوار ج
باب أنهم الصلاة والزكاة والحج والصيام وسائر الطاعات ، وأعداؤهم الفواحش والمعاصي ( 14ح 24/303بحار الأنوار ج) 3( 

 .) في بطن القرآن ، وفيه بعض الغرائب وتأويلها
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ما در كتاب خدا نماز هستيم، ما روزه هستيم، ما زكات هستيم، ما حج : يعني
هستيم، ما ماه حرام هستيم، ما سرزمين حرم هستيم، ما كعبه هستيم، ما قبله هستيم، ما 

پس به هر  :m   r  ml  k  j  i  hl :روي خدا هستيم، خداوند فرموده
  .جا استسو رو كنيد ، خدا آن

و نيز معتقدند كه أئمه همان مساجد هستند، بنابراين روايتي را به نام ابوعبداالله 

¶   ¸  m  :صادر كرده اند مبني بر اين كه منظور از مسجد در آيه ذيل أئمه هستند

  É   À  ¿  ¾  ½  ¼  »º  ¹l.  
براي هاي وارده در قرآن بمعني ولايت أئمه است، همچنين معتقدند كه سجده 

همين است كه مرجع شيعه قُمي سجود ذكر شده در آيه زير را به ولايت أئمه در 
  :دنيا تفسير كرده

 m  M   L  K   J  I  H        G  F  ED  C  B  Al  
بدان گاه كه سالم و تندرست بودند به سجده ) در دنيا( پيش از اين نيز ):43:قلم(

  .شدند بردن و كرنش كردن خوانده مي
اقامه دو ركعت نماز زيارت در كنار قبر ضروري «: ن روايت كرده اند كههمچني
  .1»است

از ديدگاه بزرگان شيعه اين كارهاي شرك آلود را بهترين تقرّب و نزديك شدن به 
كنند كه اين كارهاي شركي موجب عفو و به پيروانشان چنين وانمود مي... خداست

                                           
  ...باب آداب الزيارة  24المزار حكتاب ( 100/134بحار الأنوار ج -  1
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از دوزخ و رفع درجات و اجابه  و بخشش گناهان و وارد شدن به بهشت و پناه
  .1»دعاست

كه زيارت قبر برابر با حج و عمره و جهاد و آزاد كردن ) كنندهمچنين ادعا مي(
  .2برده است

  

  گويي تناقض

از نماز  رسول خدا«: از ابو عبداالله و او هم از پدرش روايت كرده اند كه گفت
ناسازي روي آن نهي كرده خواندن بسوي قبر، نشستن روي آن، تكيه زدن بر آن و ب

  .3»است
سپس آيا اين رواياتي ساخته و پرداخته و دروغ پردازي به نام أئمه دعوت و تبليغ 

  براي شرك ورزيدن به خداوند متعال، و تغيير شريعت و دين خدا نيست؟
آيا اين كار ترجيح و برتري كيش و آيين مشركين بر دين مسلمين، و تبديل كردن 

  .ف به بت پرستي نيست؟اسلام پاك و حني
آري، به خدايي سوگند كه هيچ معبود به حقي جز او، و هيچ پروردگاري غير از 

  !.او وجود ندارد
اين دين كه پيروانش را به پشت كردن به كعبه مشرّف، و رو كردن به قب دستور 

  مي دهد چه بايد ناميد؟
                                           

  .روايت را در اين معني نقل كرده است) 37( ،است  كه28-101/21اين از عناوين بحار الأنوار ج -  1
  .روايت را در اين معني نقل كرده اند) 84( ،و44-101/28عناوين بحار الأنوار جاين از  -  2
باب الصلاة على  4كتاب الصلاة ح( 1/352،الاستبصار ج)باب الزيادات  16كتاب الصلاة ح( 3/693تهذيب الأحكام ج - 3

  ...باب جواز الصلاة على الميت بعد الدفن ( 6ح 1/795جلد 2الشيعة ج ،وسائل)المدفون 
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اند كه آنها ق كردههاي شرك را آباد و پر رونآخوندهاي دروغگوي شيعه اين خانه
اند كه را تعطيل كرده) مساجد(هاي توحيد نامند؛ و خانه هايرا بارگاه و مشهد مي

  برند؟واقعيت موجود شاهد اين مدعاست؛ اين دين را چه نام مي
  :خداوند متعال چقدر دروست فرمود

 m  ¬    «  ª©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  }
 ´  ³  ²   ±°  ¯  ®   ¸  ¶  µl )21:شوري.(  

اند  شايد آنان انبازها و معبودهائي دارند كه براي ايشان ديني را پديد آورده: يعني
اگر اين سخنِ قاطعانه و ) ؟  خبر است و از آن بي( كه خدا بدان اجازه نداده است

نبود ، ) خدا ، مبني بر مهلت كافران و تأخير قيامت تا وقت معين آن( داورانه
و دستور عذاب دنيوي ( گرديد داوري مي) با اهلاك كافران و ابقاء مؤمنان( نميانشا

در عين حال آنان نبايد اين . داد  گشت و مجالي به كافران نمي يا اخروي صادر مي
  .قطعاً ستمگران عذاب دردناكي دارند) حقيقت را فراموش كنند كه

  

  ضربه اي كمر شكن بر شيعه

لا «: فرمود اند كه رسول خداباقر روايت كرده شيعيان خود از ابوجعفر محمد
, بورَ أنبيائهم مساجد تتخذوا قبري قبلةً ولا مسجداً نَ الذينَ اتخذوا قُ  ١»فإنَّ االلهَ عزَّ وجلَّ لَعَ

                                           
،علل )باب التعزية والجزع عند المصيبة وزيارة القبور والنوح والمĤتم  31كتاب الطهارة ح( 1/87من لا يحضره الفقيه ج - 1

باب آداب  7المزار حكتاب ( 100/128جالأنوار  ،بحار)باب العلة التي من أجلها لا تتخذ القبور قبلة ( 1ح 2/358الشرائع ج
  .) الزيارة،وأحكام الروضات،وبعض النوادر
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قبر مرا قبله و مسجد قرار ندهيد، زيرا خداوند بر كساني كه قبر انبياء را : يعني 
  .ستاده استمساجد قرار داده اند نفرين و لعنت فر

  

  لا و قمبفضل شهرهاي نجف و كر

آيا شهرهاي نجف و كربلا و قم و كوفه نزد علماي مذهب شيعه  -121س 
  فضيلت و برتري دارند؟ 

اگر : خداوند به كعبه وحي كرد....«  :بله، روايت كرده اند كه ابو عبداالله گفت -ج
ك كربلا او را به كه خاآن شخص دادم، و اگر خاك كربلا نبود تو را برتري نمي

 كنيرا كه تو به آن افتخار مي )كعبه(ه خانآن و  ،آفريدمبود تو را نمينآغوش گرفته 
باش و فروتنانه و خوار و ذليل دنباله رو آن  ساكت و آرامآفريدم، پس نمي
   .1»...شبا

من سرزمين مقدس خدا هستم، آب و «: و به زبان كربلا روايت كرده اند كه گفت
  .2»فاست، و اين فخر نيستخاك من ش
يكي از ضروريات دين اين « :گويدكاشف الغطا در مورد كربلا ميشيعه و آيت 

  .3!!»است كه كربلا شريف ترين قطعه زمين است
  .و چنان كه بارها قبلا گفته شد منكر ضرورت دين نزد آنها كافر است 

                                           
 . 514/  14وسائل الشيعه  -  1
  ).88الباب ( 17ح 455كامل الزيارات ص -  2
 . 56 -55الارض و التربة الحسينيه آل كاشف الغطاء ، ص  -  3
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مبارك بعد از ن سرزمياينگونه اين « :گفتهميرزا حسين حائري بزرگ شيعه و آيت 
و مسجدي ! و كعبه موحدين شد ،آن كه امام در آن دفن گرديد زيارتگاه مسلمين

  1.و محلي براي طواف پادشاهان و سلاطين گرديد!! براي نماز گذاران 
  :توضيح

به اعتقاد شيعه كربلاء اين فضايل را به خاطر وجود جسد حسين در آن كسب 
از اين فضايل را بر اثر وجود مبارك رسول  كرده است، پس چرا مدينه منوره برخي

 از رسول خدا كسب نكرد؟ يا اينكه به اعتقاد ايشان امام حسين خدا
  !بزگوارتر است؟

آيا حق «: گويدولي مرجع بزرگ آل كاشف الغطاء اين نكته را بيان كرده و مي
- محض و محض حق نيست كه پاكترين محل مقدس روي زمين مرقد و قبر گرامي

  .2»ين شخص طول تاريخ باشد؟تر
حجرالاسود به زودي از  كه و در برخي از نصوص مقدس علماي شيعه آمده است

در كوفه گذاشته آنها  از كعبه مشرفه بيرون آورده خواهد شد و در حرم ي خودجاي
   3.شودمي

  :توضيح
جنايت معروف و مشهور خود را كه برادران شيعه قرامطه بود فرقه و به خاطر اين 

حجرالاسود را از كعبه مشرفه  1هجري 317و در سال  ،در بيت الحرام انجام دادند
  !!؟نگذاشتند، چراكار در كوفه خود  اما آن را در حرم و با خود بردند، بيرون آوردند

                                           
 . 32/  1احكام الشيعه حائري  -  1
  .آل كاشف الغطاء  56- 55صالأرض والتربة الحسينية  -  2
 . 215/  8كتاب الوافي جلد دوم ،  -  3
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  قرامطه نيستند؟مثل عمليات كارهايي  أعلماي شيعه منشو مراجع دين آيا منابع 
  نند؟كچرا آنها فقط روي كوفه تاكيد مي

كوفه دين عبداالله بن اهل آيا به خاطر اين نيست كه از ميان شهرهاي مسلمين فقط 
 ،آري شهرهاي مسلمين چون به علم و ايمان نزديك بودند !سبأيهودي را پذيرفتند

كوفه بود كه به اين بلا گرفتار شد و  تنها و ،را نپذيرفتند) تشيع(يهودي  أدين ابن سب
 جز را نپذيرفت شكسي دعوتدر كشت و گذار بود، رها شهدر بين  عبداالله بن سبأ

تحت تاثير او قرار و فاصله داشتند بيشتر اهل كوفه كه در آن روزها از علم و ايمان 
فرقه همانطور كه  سر برآورد؛بنابراين تشيع از كوفه  .را پذيرفتند شگرفتند و دين

مدند، و جهميه از و قدريه و معتزله از بصره بوجود آ ،از كوفه ظاهر شدمرجئي 
و ، و ظهور اين بدعت ها به سبب فاصله از شهر پيامبر يافتندطرف خراسان ظهور 

هاي پيامبران چون علت ظهور بدعت ها در هر امتي پنهان شدن سنّت ،بودمنبع وحي 
  . گردنداز علم وايمان است، و اينگونه آنها دچار هلاكت مي و دوري ،در ميان آنها

  :فرمايدرسانيم كه خداوند مياين آيه به پايان مي و اين پاسخ را با

 m  s  r  q  p  o  n  m    l       k  j  i  h  g  f
  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |  {z   y  x  w  vu    t

  ¯       ®  ¬  «  ª  ©         ¨  §l )97 – 96: آل عمران.(  
اي است كه در مكّه قرار  ت ، خانهاي براي مردم بنيانگذاري گشته اس نخستين خانه

از آنجا كه ( پربركت و نعمت است و) و كعبه نام و از لحاظ ظاهر و باطن( دارد
) گاه نماز مسلمانان و مكان حج آنان يعني كنگره بزرگ سالانه ايشان است ، مايه قبله

                                                                                                           
 .محمد بن نعمان ملقب به مفيد  102 – 84ن ك كتاب مسائل العكبريه ، ص  -  1
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نماز و يعني مكان ( هاي روشني است ، مقام ابراهيم در آن نشانه. هدايت جهانيان است 
و حج . شود در امان است ) حرم( و هركس داخل آن. ) عبادت او از جمله آنها است

براي رفتن بدانجا را ) مالي و بدني( اين خانه واجب الهي است بر كساني كه توانائي
حج خانه خدا را به جاي نياورد ، يا اصلاً حج را نپذيرد ، و بدين ( و هركس. دارند 
نياز  چه خداوند از همه جهانيان بي) ه خود زيان رسانده نه به خداب( كفر ورزد) وسيله
  .است 

  

  هر نماز در كنار قبر ائمه برابر با چند حج است؟

در مورد نماز خواندن و دعا و توسل به قبرها و  ي شيعهاعتقاد علما –١٢٢س
  حج قبور ائمه چيست؟ آهنگ 
كه گويا در مورد نماز خواندن در اند به ابوعبداالله نسبت داده با افتراء و دروغ -ج

ن حجَّ ألفَ «: كنار قبر موهوم حسين گفته لكَ بكلِّ ركعةٍ تركعها عنده كثوابِ مَ
ة مع نبيٍّ , حجة,واعتمرَ ألفَ عمرة وأعتقَ ألفَ رقبة,وكأنما وقفَ في سبيل االله ألف ألف مرَّ

ل  سَ رْ   »مُ
ي پاداش كسي را داري تو با هر ركعت نماز كه نزد قبر حسين به جاي آور: يعني

كه هزار حج و هزار عمره به جا آورده و هزار برده را در راه خدا آزاد كرده باشد، 
  .1دفعه همراه پيامبر مرسل به جهاد رفته باشد) يك مليون(و گويي هزار هزار

                                           
  ).باب حد حرم الحسين 9كتاب المزار ح( 1342- 6/1341للكاشاني،تهذيب الأحكام ج 8/234الوافي ج -  1
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خانه خدا من نوزده بار حج : روايت كرده اند كه مردي نزد ابي عبداالله آمد و گفت
آيا قبر : امام گفت م گرداند،دعا كن خداوند حج بيستم را نصيب ؛امبه جا آورده

  .1»زيارت آن از بيست حج بيشتر است: نه، فرمود: گفت ؟ايحسين را زيارت كرده
  

  گويي تعارض و تناقض

اگر قبر حسين را «): حاشا از او(كليني خود از ابوعبداالله رحمه االله روايت كرده
  . 2»نويسدا برايت ميزيارت؛ خداوند بيست و پنج حج ر

  
  تعارضي ديگر

زيارةُ قبر الحسين عليه السلام تعدلُ عشرين «: همچنين كليني ازابي عبداالله روايت كرده
ةً  ,ومن عشرين عمرةً وحجَّ ةً وأفضلُ جَّ   K٣@حَ

 عمره هم بهتر بيست حج و از و واقعاً زيارت قبرحسين معادل بيست حج است، :يعني
  .است

  تعارضي ديگر
أيما مؤمن أتى قبر الحسين عليه السلام عارفاً بحقه في «: كليني روايت كرده كههمچنين 

ةً  ,وعشرين حجَّ ,وعشرين عمرةً مبروراتٍ مقبولاتٍ ةً تَبَ االلهُ له عشرين حجَّ غير يوم عيدٍ كَ

                                           
  . 94، ثواب الاعمال صدوق ، ص  447/  14، وسائل الشيعه  581/  4، الكافي  219/  8الوافي كاشاني  -  1
  .)باب فضل زيارة أبي عبد االله الحسين عليه السلام  4كتاب الحج ح( 4/764فروع الكافي ج -  2

  .منبع سابق -  3
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,ومائةَ  ةٍ تَبَ االلهُ له مائةَ حجَّ ن أتاه في يوم عيدٍ كَ ,ومَ ,أو إمام عدلٍ رسلٍ وعمرةً مع نبيٍّ مُ
,أو إمامٍ عدلٍ ع رسلٍ ,ومائةَ عزوةٍ مع نبيٍّ مُ   .»مرةٍ

 بشناسد رااو حق  و، حسين برود قبربه زيارت  عيد، غير روز درمؤمني  هر: يعني
و  نويسد،را برايش مي ي مبروربيست عمره بيست حج و خدا ،و بدان اعتراف كند

 حج و بشناسد، خدا صد حقش را و عيد به زيارت قبرحسين برود روز در سهرك
 حقش را عرفه به زيارتش برود و روز كس در هر و .نويسدبرايش مي صد عمره را

جهاد  غزوه و هزار مقبول، و و عمره مبرور هزار حج و برايش هزار خدا بشناسد،
، و هر كس در روز عيد به نويسديش ميابر يا امام عادل را همراه نبي مرسل،

تبه جهاد همراه با امام عادل را برايش زيارتش برود، صد حج و صد عمره و صد مر
  .نويسدمي

  چگونه نزد قبر بايستم؟: ردمعرض ك: راوي گفت
يا بشيرُ إنَّ «: سپس امام به حالتي شبيه خشمگين به من نگريست و گفت: گفت

تَبَ االلهُ  ه إليه كَ ,واغتسلَ من الفرات,ثمَّ توجَّ  المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام يومَ عرفةَ
ةً بمناسكها,ولا أعلمه إلاَّ قال جَّ طوةٍ حَ   .»١وغزوةً : له بكلِّ خُ

 حسين رفته و سپس نزد قبر آب فرات غسل كند، درمؤمني  هراي بشير : عنيي
حج  صد گذارد،زمين مي بر و داردقدمي كه برمي با هر خدا بشناسد،  را حق او
 امبر مرسل يا امام عادل راهمراه پي جهاد غزوه و صد و، ي مبرورصد عمره و ،مقبول

  .نويسديش ميابر

                                           
  .) باب فضل زيارة أبي عبد االله الحسين عليه السلام 1كتاب الحج ح( 4/763فروع الكافي ج) 1( 
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سوگند «: اندگفته اما در مورد اعتقاد شيعه پيرامون فضل حج بسوي قبر حسين
به خدا اگر فضيلت زيارت او و قبرش را برايتان بگويم شما حج را كاملاً ترك مي 

  .1»كنيد و هيچ كسي از شما به حج نمي رود
 در روز عرفه معتقدند كه امام صادق و در مورد زيارت و حج قبر حسين

حجاج صحراي خداوند متعال در شامگاه عرفه قبل از آن كه به :  گفته) حاشا از او(
قبل  :به او گفتند .اندرفته كه به زيارت قبر حسيننگرد ميبه كساني بنگرد؛ عرفه 

در ون چ: چگونه؟ گفت! كنداز نگاه كردن به اهل عرفه به زايران حسين نگاه مي
در ميان  ليو وجود دارد،اند افراد حرام زاده كساني كه در عرفه جمع شدهميان 

  .2زاده نيستزائران قبر حسين زنا 
پاداش كسي كه قبر : عبداالله گفتمبه ابي: گفت و از زيد شحام روايت است كه

مانند كس است كه خدا را در  آن زائر«  :را زيارت كند چيست؟ گفت حسين
  !3»ت كرده استعرش زيار

  

  فضل زيارت هركدام از مراجع شيعه

خود اين فضايل را فقط منحصر به زيارت قبور ائمه  يعهش آيا علماي -123س
  ؟دانندمي
و اين فضايل دروغين را براي زيارت قبور از اين هم تجاوز كرده ، بلكه خير -ج

  !! و خويشاوندان و دوستانشان نيز قايل شدندمراجع و طرفداران 
                                           

  . 266و كامل الزيارات ، ص  33/  101و  33/  98ر الانوار بحا -  1
  . 282/  10، مستدرك الوسائل  50/  6تهذيب الاحكام  -  2
  . 190/  2، مستدرك الوسائل  76/  98، بحار الانوار  174و  147كامل الزيارات ، ص  -  3
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كسي قبر عبدالعظيم را زيارت « :اند حسن عسكري گفتروايت كردهانگونه كه هم
  .1»كند مانند كسي است كه قبر حسين را زيارت نمايد

ام را در قم زيارت هر كس قبر عمه« :روايت كرده كه گفت و از ابن الرضا
  .2»كند پاداش او بهشت است
كس قبر فرزندم علي را هر « :اند كه گفتروايت كرده و از ابوالحسن موسي

 ؟هفتاد حج: گفتم : گويدمي .داردخدا ثواب هفتاد حج مقبول  نزد ؛زيارت كند
هفتاد هزار «: فرمود! هفتصد حج؟: عرض كردم: گفت. د حجصبله و هفت :گفت
مانند كسي است كه خدا هر كس او را زيارت كند و شب را نزد او بگذراند  ...حج

  !االله اكبر.3»را در عرش زيارت كرده است
  !! است هو امام هم آمار را بالا برد هاو امامش را خشمگين كردپيوسته 
  : توضيح

مردم شيعه و حتّي چرا  ؛ذكر شده هابا وجود اين فضايل كه براي زيارت اين قبر
  روند؟به حج و عمره و به زيارت مكه و مدينه ميعلمايانشان 

  

  زيارت قبر اميرمؤمنان

منين ؤمالر بعضي از فضايلي كه براي زيارت قبر اميرلطفا به اختصا -124س 
  كنند را بيان كنيد؟ ادعا مي علي

                                           
  . 324، و كامل الزيارات ابن قولويه قمي ، ص  268/  102بحارالانوار  -  1
  . 576/  14وسائل الشيعه  -  2
  .  84/  6تهذيب الاحكام  -  3
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ن امنؤهر كس قبر اميرم :گوينداينكه ميكنند فضائلي كه ادعا مياز آن جمله  -ج
دارد يك حج و يك عمره خداوند براي هر قدمي كه برمي ؛را زيارت كند علي

را كه در راه كساني خداوند پاي  )ابن مارد(نويسد، سوگند به خدا اي مقبول مي
سوزاند، چه با پاي پياده رفته نمي دوزخشود با آتش ن غبار آلود امنؤزيارت امير م

  .1»باشد، چه با سواري، اي ابن مارد اين حديث را با آب طلا بنويس
ن را زيارت كند در حالي كه امنؤم هر كس قبر امير«: و در روايتي ديگر آمده است

او را بداند و مغرور و متكبر نباشد، خداوند براي او پاداش صد هزار شهيد را حق 
، و همراه با كساني كه از عذاب آمرزدنويسد و گناهان گذشته و آينده او را ميمي

خدا در امان هستند برانگيخته شود، و حساب بر او آسان شود، و فرشتگان به 
اش برگردد او را بدرقه كنند، اگر بيمار شتابند، و چون زائر به خانهاستقبالش مي

  .2»كنندگردد او را عيادت كنند، و اگر بميرد با دعاي استغفار تا قبر او را همراهي مي
  :و بالاخره

به كساني كه نزد او آمدند ) حاشا از او(كليني روايت كرده كه اباعبداالله رحمه االله 
خداوند كنيد كه ا زيارت نميآيا قبر كسي ر«: را زيارت نكردند گفت و قبر علي

آن را زيارت مي ....و منان ؤو پيامبران و مكنند، او را زيارت ميبه همراه ملائكه 
  .3»كنند
  

                                           
  . 442/  2، ارشاد القلوب الي الصواب حسن ديلمي  376/  14، وسائل الشيعه  21/  6تهذيب الاحكام  -  1
  . 375/  14وسائل الشيعه  -  2
  . 258/  100بحار الانوار  -  3
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  فضايل زيارت قبر حسين

كنند را به ادعا مي لطفا بعضي از فضايلي كه براي زيارت قبر حسين -125س 
  اختصار بيان كنيد؟ 

ابوجعفر به اند، از آن جمله ين مورد ساختهعلماي شيعه روايات زيادي در ا -ج
چه فضيلتي دارد از  دانستند زيارت حسيناگر مردم مي« :كه گفتاند نسبت داده

افسوس براي آن از بين مي وها  و ناله  و از آه دادند،ميجان به آن شوق و علاقه 
  .1»...رفتند

هر كس قبر « :گفت) كه به افتراي آنها(و از ابي الحسن رضا روايت كرده اند 
را زيارت كند و با حق او آشنا باشد؛ از جمله كساني است كه با خدا در  حسين

  !2»بالاي عرض سخن گفته باشد
  

  ضربه كمر شكن

اند چه پاسخي براي اين روايت دارند كه از حناّن بن سدير نقل كردهعلماي شيعه 
از شما به ي، گويه ميچ حسيندر مورد زيارت قبر : به اباعبداالله گفتم: كه گفت

- عمره است؟ مييك زيارت قبر او برابر با يك حج و : ايدكه گفتهابلاغ شده ما 

كند، ولي برابري نميعبادتها ، با اين !ضعيف استروايت چقدر اين «: فرمود: گويد
  .3»زيرا او سردار جوانان اهل بهشت است ،او را زيارت كنيد و بر او جفا نكنيد

                                           
  . 353/  1الشيعه عاملي ، وسائل  143كامل الزيارات ابن قولويه ، ص  -  1
  ).54باب ( 19ح 268كامل الزيارات ص -  2
  .عبداالله حميري از علماي قرن سوم شيعه  48، قرب الاسناد ، ص  35/  101بحار الانوار  -  3
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  يعهجايگاه مجتهد ش

و حكم كسي كه  چه اعتقادي دارند،علماي شيعه در مورد مجتهد شيعه  -126س
  مخالفت كند چيست؟ رأي او با 

مجتهد نايب امام در زمان به اعتقاد ما «: گويدشيعه محمد رضا مظفر ميعالم  -ج
با خدا  ،كندرا رد امام رأي و كسي كه ... غيبت و حاكم و رئيس مطلق است

  .1»به خداستورزيدن ت و اين كار در حد شرك مخالفت كرده اس
كه ي دارند تابيشتر فقهاي ما در اين زمان خصوصي« :گويدخميني ميشيعه  و امام

  .»دهدرا ميمعموم به آنان شايستگي نيابت از امام 
امام و رهبر  ؛است و در دوران غيبت فقيه و وصي پيامبر«: گويدهمچنين مي 

  .2»مسلمين است
  : توضيح

ينصورت علماي شيعه از اهل بيت فاصله گرفتند و خود استقلال يافتند و با بد
چسبيدن به اين معدوم؛ خود را به نام امام معدوم به جايي يكي از ائمه اهل بيت 

و ) حاكم مطلق(و ) امام(و) آيت االله(قرار دادند، و هر كدام از آخوندهايشان 
از ائمه اهل بيت با آنها قابل مقايسه شدند، و هيچكدام ) دريافت كننده اموال خمس(

  .نبود

                                           
  . 34عقائد الاماميه مظفر ، ص  -  1
  . 113/  67حكومت اسلامي، ص  -  2
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كه  است چنيناش خلاصهطولاني دارد كه در اين مورد بحثي محمد جواد مغنيه 
كند نايب مطلق امام غايب است حال آنكه امام چگونه خميني ادعا مي« :گويدمي

  .1»پيامبر يا خداوند استبه جاي غايب نزد ما 
د، و ناز مجتهدي زنده و مشخص تقليد كن حتماً هاند كشيعه واجب كردهمردم بر  

گر چه نماز بخواند و روزه ا شده نيست،و پذيرفته  است باطلشان گرنه همه عبادات
  .2كندي كسي باشد كه از وي تقليد ميأبگيرد، مگر آنكه عمل او مطابق با نظر و ر

  :توضيح
هاي ه پاپ وكشيشمقام و جايگاياد اين جايگاه والاي مجتهدين شيعه ما را به  

  .بزرگتر استهم عه از آن يبلكه مقام مجتهدين ش! اندازدمسيحيان مي
  

  تقيه و جايگاه آن در دين شيعه

  ؟ يستآن نزد علماي شيعه چجايگاه تقيه چيست و  -127س 
تقيه يعني كتمان و پنهان كردن حق و « :گفتهمفيدو استاد شيعه شيخ  مرجع -ج

مخالفت با و عدم ابراز از مخالفين آن پنهان كردن  مخفي نگاه داشتن عقيده حق و
  .3»شودآنها در آنچه سبب ايجاد زيان در دين يا دنيا مي

يا سخني بگويي انجام دهي، تقيه يعني اينكه كاري «: گويدمحمد جواد مغنيه مي
و دارايي خود  اموالرا از خود يا از  يتا اينگونه ضرر و زيان باشيكه به آن معتقد ن

  .1»حفظ كنييا بتواني كرامت خود را  ،كني دور
                                           

  . 59منبع سابق ص  -  1
  . 55ص عقائد الاماميه مظفر ،  -  2
  .، ضميمه كتاب اوائل المقالات 261شرح عقائد الصدوق ، ص  -  3



  
  286                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

  !مذهب اهل سنتّبه هر اظتتقيه يعني پنهان كردن مذهب شيعي و بنابراين 
من ؤتقيه از برترين كارهاي م« :گفته)حاشا از او( و روايت كرده اند كه علي 

  .2»است
و دوست  ؛اگر تقيه نبود« :گفته) حاشا از او( حسين بن علياند نيز گفتهو 

  .3»شدداده نميص يشخاز هم تشمن ما د
خدا سوگند به خدا با هيچ چيزي « :و روايت كرده اند كه ابو عبداالله گفته است

  .4تقيه :گفت چيست؟خبأ : باشد، گفتم خبأ تر از پسنديدهعبادت نشده 
  .5»هر كس تقيه نكند ايمان ندارد« :)حاشا از او(گفته و 

هر كس تقيه  ،استمن  يه دين من و دين پدرانتق« :گويدميرحمه االله  و ابو جعفر
  .6»نكند ايمان ندارد
كردند خداوند پيامبران را فقط به خاطر اينكه با مردم تقيه مي« :گويدو خميني مي

  !!7»بر مردم برتري داده است
  :توضيح

و فرزندش ) ـه 40شهيد سال( روايات گذشته را علماي شيعه به امام علي
و ابي ) 114 متوفايمتولد و  57در سال ( و ابي جعفر) ـه 61 شهيد( حسين

                                                                                                           
  .، دار الشروق بيروت   48الشيعه في الميزان محمد جواد مغنيه ، ص  -  1
  . 162تفسير حسن عسكري ، ص  -  2
    .تفسير حسن عسكري  -  3
 . 462/  11، وسائل الشيعه  162معاني الاخبار ابن بابويه ، ص  -  4
 . 219/  2كافي  اصول -  5
 . 309/  1، البرهان  351/  2و  214/  1، تفسير عياشي  219 – 218و  174/  1كافي  -  6
  . 163/  2المكاسب المحرمة خميني  -  7
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اوج قدرت دهند، اين ائمه در دوران نسبت مي) 148و متوفاي سال  80متولد(عبداالله 
مگر آن ديني  اند،داشتهبه تقيه كردن چه نيازي آنها ، پس زيسته انداسلام و مسلمين 
وده باشد؟ خدايا از شرك به كرده غير از اسلام بو با آن تقيه مي اندكه پنهان كرده

  .تو پناه مي بريم 
  

  حكم كسي كه تقيه نكند

  حكم تقيه نكردن نزد علماي مذهب شيعه چيست؟ -128س 
- مانند كسي است كه نماز نمي ،علماي شيعه معتقدند كسي كه تقيه نكند -* ج

اگر بگويم ترك كننده تقيه مانند ترك كننده «: روايت كرده اند از صادق. خواند
  . 1»نماز است درست گفته ام

هلاك گناهان ترك تقيه از واقعاً  :اندگفتهبه غلو و اغراقگويي پرداخته و سپس  -*
ت و اندازد، و ترك تقيه برابر با انكار نبوكه انسان را به قعر دوزخ مياست كننده 

  .2»كفر ورزيدن به خداوند است
و كسي كه  ،دهم دين تقيه استه نُ«: فراتر رفته و گفتنداز اين غلو هم سپس  -*

  .3»تقيه نكند دين ندارد
ترك تقيه گناهي است كه « :گفتندبه اين غلو هم افزودند و سپس   -*

خداوند همه گناهان «: گفت علي بن حسيناند كه ، و روايت كرده1»نابخشودني

                                           
، السرائر ابن ادريس حلي  94/  7، ابن بابويه قمي ، وسائل الشيعه  110، جامع الاخبار ، ص  80/  2من لايحضره الفقيه  - 1

 . 414 -412 - 75، بحار الانوار  479، ص 
 . 162/  2المكاسب المحرمة خميني  -  2
 . 423/  75، بحارالانوار  460/  11، وسائل الشيعه حر عاملي  217/  2اصول كافي  -  3
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و  ترك تقيه: كند جز از دو گناهآمرزد و او را در دنيا و آخرت پاك ميمؤمن را مي
  .2»ضايع كردن حقوق برادران

شما بر ديني هستيد كه هر اي سليمان «: و كليني روايت كرده كه ابا عبداالله گفت
فاش كند و و هر كس آن را  ،دهدت ميآن را پنهان كند خداوند به او عزّ سك

  . 3»گرداندكند خداوند او را خوار مينپنهان 
  .4»افر استترك كننده تقيه ك« :گويندو در نهايت مي -*

  : توضيح
فدايت شوم مردي : گفتم به ابا عبداالله«: از سفيان سمط روايت است كه گفت

! كند كه براي ما نفرت برانگيزاستآيد و حديثي را از شما نفل مياز جانب شما مي
اگر موقع شب گفت روز است، و موقع روز گفت شب است «: ابوعبداالله گفت

-را به من نسبت دهد تو در واقع مرا تكذيب كردهنگوييد دروغ گفت، چون اگر آن 

  .5»اي
كنند بر اينكه در ميان شيعه كساني بودند بسياري ديگر دلالت مي اين نصوص و

اند، ولي كوركورانه ملزم به ايمان كه از برخي روايات بزرگان شيعه نفرت داشته
  . اندداشتن به آن بوده

                                                                                                           
 . 415/  75، بحارالانوار  474/  11، وسائل الشيعه  130ن ك تفسير حسن عسكري ، ص  -  1

 16/223وسائل الشيعة ج) في وجوب الاهتمام بالتقية وقضاء حقوق المؤمنين( 166ح 321صتفسير الحسن العسكري  - 22
  )خوان المؤمنينالإ عتناء والاهتمام بالتقية وقضاء حقوقباب وجوب الإ( 6ح
 . 275/  1، المحاسن  72/  72، بحار الانوار  235/  1، وسائل الشيعه  222/  2و  222/ 1اصول كافي  -  3
 . 220/  2، ن ك اصول كافي  115 – 114بن بابويه ، ص الاعتقادات ا -  4
  .14ح 212-2/211،بحار الأنوار ج550- 549اللوامع النورانية ص -  5



  
  289                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

حديث : فرمود رسول خدا: عفر گفتابوج«: اند كه گفتو از جابر روايت كرده
شود و جز فرشته مقرّب، يا نبي آل محمد سخت است و مشكل و دشوار ديده مي

آورد، اي كه خداوند قلبش را با ايمان بيازمايد به آن ايمان نميفرستاده شده، يا بنده
پس هر حديثي از آل محمد بر شما وارد شد و قلب شما بدان متمايل شد و آن را 

گرفته روف و شناخته شده تلقي كرديد؛ آن را قبول كنيد، و آنچه قلب شما از آن مع
و آن را منكَر و ناشناخته تلقي كرديد؛ آن را به خدا و پيامبر و عالم  و بيزار گرديد

آل محمد برگردانيد، انسان گمراه و هلاك شده كسي است كه حديثي را برايش 
به خدا سوگند چنين نيست، چنين نيست، كه : دگويبخوانند كه آن را تحمل نكند مي
  .1»انكار كردن آن همان كفر است

  

  چه زماني نبايد تقيه كرد؟

  نزد علماي شيعه چه وقت نبايد تقيه كرد؟ -129س
بايد تقيه  استشيعه در سرزمين مسلمين مدامي كه علماي شيعه به اعتقاد  -ج

تقيه « :اندنامند؟ و روايت كردهيه ميكند، بنابراين علماي شيعه دارالاسلام را دارالتق
  .2»قيه واجب استكردن در دارالتّ

هر كس به خدا و «: روايت كرده اند. نامنديهمچنين دارالاسلام را دولت باطل م 
  .3»ديدر دولت باطل جز با تقيه سخن نگو ،روز قيامت ايمان دارد

                                           
باب ما جاء في أن حديثهم صعب  1كتاب الحجة ح( واللفظ له 1/302أصول الكافي ج 1ح 41بصائر الدرجات الكبرى ص - 1

  .21ح 2/189،بحار الأنوار ج)في نوادر المعجزات : السادس عشر  الباب( 1ح 2/792،الخرائج والجرائح ج)مستصعب 
 . 411/  75، بحارالانوار  210جامع الاخبار ، ص  -  2
 . 412/  75، بحارالانوار  210جامع الاخبار ، ص  -  3
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تقيه در « :رده اندو روايت ك. نامندسلام را دولت ظالمان ميو همچنين دارالا
با دين قطعاً اي واجب بر ما است، و هر كس آن را ترك كند دولت ظالمان فريضه

با اهل اند كه با تقيه واجب كردهو . 1»اماميه مخالفت نموده و از آن جدا شده است
رفتار كنند، همانگونه كه شيخ عاملي يك باب را در كتابش به عنوان قرار سنّت 
  2.»بودن معاشرت با تقيه با اهل سنتّباب واجب «: دادده

  :تناقض
، 3»هر كس قبل از ظهور قائم ما تقيه را ترك كند از ما نيست« :روايت كرده اند 
  ؟ اچر

به اين پرسش اينگونه پاسخ  )1400متوفاي ( شيخ معاصر شيعه محمد باقر صدر
كافي از د بوجود آمدن تعداشود تا فرايند كه ترك تقيه سبب مياز آنجا «: مي دهد

  .4»به كندي پيش رود )استامام از شرايط ظهور  كه يكي(مخلص و ناب افراد 
بينيم كه پشت سر ائمه مسجدالحرام و چرا بعضي از شيعيان را مي -130س 

  خوانند؟ مسجد النبي نماز مي
هر كس در صف اول با آنها « :كهاند صادر كردهاين روايت را يعه ش علماي -ج

  .5»در صف اول نماز خوانده است ز بخواند گويا با پيامبرنما) اهل سنتّ(
صحيح و داراي  ترديدي نيست كه نماز با پيامبر« :در توضيح آن نوشتهخميني 
  .1»، همچنين نماز پشت سر اهل سنّت در حالت تقيه چنين استاستفضيلت 

                                           
 . 412/  75بحارالانوار  -  1
 . 470/  11وسائل الشيعه  -  2
 . 217/  1، ن ك اصول كافي  465/  11، وسائل الشيعه  210ن ، ص ، اكمال الدي 408اعلام الوري طبرسي ، ص  -  3
 . 353تاريخ الغيبة الكبري محمد باقر صدر ، ص  -  4
 . 421/  75بحار الانوار  -  5
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ند مان ؛هر كس پشت سر منافقين از روي تقيه نماز بخواند«: اندو روايت كرده
  .2»كسي است كه پشت سر ائمه نماز خوانده است

  كند؟ ميايفا آيا هنوز تقيه نقش خطرناك خود را در مذهب شيعه  -131س 
كند، از آن تقيه در جوانب متعدد نقش خطرناك خود را بازي ميهم بله هنوز  -ج
  : جمله
ميان لاف افكني و دامن زدن به اختتفرقه رايبهاي زنديق و شيعهدعوتگران  :لاو
و روايات احاديث  چون تعدادي  كنند،سوء استفاده مياز عقيده تقيه اسلامي ت ام

به بهانه اينكه با هدف و آرمان آنها موافق و سازگار كنند صحيح ائمه را رد مي
 ،چون اين روايات مطابق با عقيده و روايات اهل سنّت است كنندميادعا و نيست؛ 

  گفته اند؟  چنينتقيه بعنوان پس ائمه 
- اند مياز ائمه نقل شده احاديثي كه در ستايش صحابهدر مورد به عنوان مثال 

دو دخترش به خاطر تقيه  گويند پيامبرميو  !گفته اندتقيه  را از روي  ينهاا :گويند
تقيه  و علي ،در آورد است را به ازدواج عثمان بن عفان و ابي العاص بن الربيع

  . 3در آورد بن خطابعقد عمر كرد و دخترش را به 
چالش و معضل اي براي برون رفت از تقيه را وسيله اعتقاد بهعلمايشان : مدو

زيرا اند كه در روايات و احاديثشان وجود دارد، اختلافات و تناقضاتي قرار داده
روايات از  پديده تناقض روايات و احاديث آنها بزرگترين دليل است بر اينكه اين

                                                                                                           
 . 108رسائل في التقيه ، ص  -  1
 كه از روي تقيه باشد، و از طرفي مي گويند بستن دستها در نماز از مبطلات نماز است مگر آن 210جامع الاخبار ، ص  - 2
 .) خميني 280/  1تحرير الوسيله (
 . 10/  2فروع الكافي در حاشيه مرآة العقول  -  3
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m  x  w  v   u  t   s  r    q p    o  :نيامده اند، زيرا  منبع وحي

  yl )82: نساء:(  
از سوي غيرخدا آمده بود در آن تناقضات و اختلافات فراواني پيدا ) قرآن(اگر  
  .كردند مي
در روايات ائمه موجود  هاشم بحراني از حيرت و اضطراب شيعهعالم و شيخ  

حيرانند كه كدام روايت را سرگشته و برد و يشيعه از آن رنج م پرده برداشته كه
با اين روايات متناقض و  ، ومخير كننديا به پيروانشان  ،يا توقف نمايند ،قبول كنند

، همانگونه استو حيرت قرار داده تناقض تقيه را راه حل  پس ،متضاد چه كار كنند
ند، چون دلايل احكام از شائبه شك و ترديد خالي نيست« :گويدهاشم بحراني مي كه

  .1»و نشانه ها متعارض و متضاد مي باشند
  

  ضربه كمر شكن

در روايات علماي شيعه سبب شده بسياري از شيعيان  موجود اختلاف فراوان
تشيع را ترك كنند، تا جايي كه بعضي از علمايشان مذهب شيعه را ترك مذهب 

 ،اف كرده استش به اين اعتريگفته است، چنان كه شيخ آنان طوسي در زمان خو
  !پس در زمان ما چگونه خواهد بود؟

 شيعه اظهار تأسف كرده،در احاديث موجود طوسي از اختلاف و تباين و تضادي 
هيچ حديثي «: گويدو مي نباشد،كه هيچ حديثي نيست كه حديثي ديگر متضاد با آن 

                                           
 . 61دره النجفيه بحراني ، ص  -  1
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الفان تا جايي كه مخ ،حديثي ديگر آن را نفي مي كندآن نيست مگر آنكه در مقابل 
  .1»كشندو ننگ به رخ ما ميبزرگترين عيب به عنوان را نكته ما اين 

سرداده شكايت ي خود و همچنين شيخ و عالم آنها فيض كاشاني از اختلاف فرقه
اين رأي مختلف بيشتر از و بيني كه آنها در يك مسئله بيست يا سي مي«: گفته

نيست كه در آن يا در بعضي از اي فرعي توانم بگويم هيچ مسئلهدارند، بلكه مي
  .2»باشند داشتهمتعلقات آن اختلاف ن

نه از روي و  هستند اند ائمه معصومچنانكه گذشت گفته شيعه اينكه علماي :سوم
هايشان چيزهايي بر خلاف ا در كتابام كنند،نميخطا اشتباه  ي و نه از رويفراموش

كه عصمت ائمه تي به منظور اينچنين موقعيبنابراين در  ،استذكر شده اين عقيده 
كند و عصمت از بين برود تمام مذهب شيعه سقوط ميزيرا اگر  ،ال نرودؤزير س

  .اندتقيه كرده ائمهاند شود، گفتهنابود مي
كه مخالفت با اهل است تقيه اين اصل يكي از نتايج و فرايندهاي اعتقاد به : چهارم

و آنچه از  ،الفت با آنان استدر مخو راه درست و هدايت  ،سنّت واجب است
  .امامانشان موافق با اهل سنتّ روايت شده از روي تقيه گفته شده است

وقتي دو حديث مختلف و متضاد «: اند كه گفتروايت كرده از ابو عبداالله
 )اهل سنتّ(قومآن كه مخالف با و قبول كنيد برايتان روايت شد همان را بگيريد 

  .3»است

                                           
 . 504/  4، الذريعه  719/  3، مستدرك الوسائل نوري  2/  1 -/  3/ 2تهذيب الاحكام طوسي ، المقدمه  -  1
 . 9الوافي المقدمه ، ص  -  2
  . 118/  27، وسائل الشيعه  233/  2عامه يعني اهل سنت ، ن ك بحارالانوار  -  3



  
  294                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

ـ يعني اهل سنتّ ـ  همان را بگيريد كه از قول عامه«: ده استدر روايتي ديگر آم
  .1 »دورتر است

رأي و حتي اگر  ؛پس علامت رسيدن به حق نزد شيعه مخالفت با اهل سنتّ است
چنان كه اين مطلب در  ،باشد هم اهل سنتّ مطابق با قرآن و كلام پيامبرديدگاه 

  .اعتقاد علماي مذهب شيعه واضح است

                                           
 . 14جوابات اهل الموصل مفيد ، ص  -  1
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  رجعت  بهاعتقاد 

و عقيده علماي شيعه در اين است ي انچه كسو براي رجعت چيست،  -132س 
  مورد چيست؟

به همان  ،ها به دنيا قبل از روز قيامترجعت يعني بازگشت بسياري از مرده -ج
  .1صورت كه قبلا بوده اند

و ساير پيامبران، ائمه معصومين، مسلمان  خاتم د علماي شيعه  پيامبراقتعابه 
 شوندكافران خالص جز كافران دوران جاهليت كه مستضعفين گفته ميو  خالص

  .2گردندقبل از رستاخيز به دنيا باز مي
اند كه بازگشت اماميه اتفاق كرده«: گفته مفيدشيخ رجعت به شيعه در مورد اعتقاد 
  .3»ها به دنيا قطعي استبسياري از مرده

ما ايمان نداشته باشد از ما رجعت به كه  يكس«: ساخته اندو اين روايت را 
  .4»نيست

شيعه بر ها در همه قرنبراي تو بيان كردم كه «: گويدو شيخ شيعه مجلسي مي
  .5»اندرجعت اجماع كردهاعتقاد 

اعتقاد به رجعت محل اجماع «: اندطبرسي و حرّ عاملي و ابن المظفّر و غيره گفته
  .2»تكه از ضروريات مذهبشان اسبل« و 1»همه شيعيان است

                                           
 . 95و  51اوائل المقالات مفيد ، ص  -  1
 . 253/  1دائرة المعارف العلويه جواد تاراج  -  2
 . 51اوائل المقالات ، ص  -  3
 . 240، عقائد الاثني عشريه ، ص  347/  1و تفسير الصافي  438/  7ائل الشيعه ، وس 291/  3من لايحضره الفقيه  -  4
 . 92/  53بحارالانوار  -  5
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  . 3 !!ت نزد آنها كافر استيانكر ضروراند كه مو علماي شيعه حكم كرده
  :توضيح
  :فرمايدو مياعلام كرده باطل مردگان به دنيا را عقيده رجعت  خداوند

  )  m¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡    �   ~  }  |  {  z   y  x§  
¨©  ®  ¬«  ª¯    ¶  µ    ´  ³  ²    ±  °l ) 100 -99مؤمنون( .  

به ( مرا! پروردگارا : گويد  رسد ، مي و زماني كه مرگ يكي از آنان فرا مي: يعني
  .باز گردانيد) دنيا

  : فرمايدو مي

 m  q  p     o  n  m    l  k  j  i    h  g  fl )31: يس(.  
به ( دانند كه در روزگاران پيش از ايشان چه ملتّهاي فراواني را مگر نمي: يعني

و ( گردند ايم ، كه هرگز به سويشان باز نمي نابودشان نموده) ايم و فتهگناهانشان گر
  .) !گذارند ؟  ديگر به دنيا گام نمي

  هدف از رجعت چيست؟

- چرا به عقيده علماي مذهب شيعه همه پيامبران به دنيا باز گردانده مي –١٣٣س

  شوند؟

                                                                                                           
،الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة 548أبي علي فضل بن حسن طبرسي ت 5/252مجمع البيان في علوم القرآن ج - 1

  ، 114رقم  4/101ثقلين ج،تفسير نور ال) باب الرجعة( 53/123،بحار الأنوار ج33ص
 . 60، الايقاظ من الهجعه ، ص  229عقايد الاثني عشريه زنجاني ، ص  -  2
 . 14، الشيعه في الميزان ،  393 – 388/  1، مهذب الاحكام سبزواري  90ن ك الاعتقادات مجلسي ، ص  -  3
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و جنگجو  زباسربه عنوان   شوند تا زير پرچم عليآنها برگردانده ميهمه  -ج
  !بجنگد

همه پيامبراني كه خداوند آنان را مبعوث كرده به دنيا باز « :روايت كرده اند 
  .1»جنگدب شوند تا همراه علي بن ابي طالبگردانده مي

  

  دست كيست؟ حساب مردم در قيامت در 

 ،شودچه زماني در روز قيامت از مردم حساب گرفته ميبه اعتقاد شيعه  -134س
  كيست؟ در دست  رسيه آنها حسابو به عقيد

اند كه  چون روايت كرده شودقبل از روز قيامت از مردم حساب گرفته مي -ج
گيرد كسي كه قبل از روز قيامت از مردم حساب مي«: گفته) حاشا از او(ابوعبداالله

-اما در روز قيامت مردم به سوي بهشت يا جهنم حشر مي ،است حسين بن علي

  .2»شوند

  تناقض

 )113:شعراء( mL  K  J  I  HM  P  ONl : اوند متعال مي فرمايدخد
ايشان جز بر عهده پروردگارم نيست ، اگر شما فهميده ) اعمال و جزاي كار( حساب

  .و باشعور باشيد

  )26:غاشيه( m   Ì  Ë  Ê  É  Èl : و فرموده

                                           
 . 41/  53بحار الانوار  -  1
 . 43/  53بحار الانوار  -  2
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وارد مقوله و چگونه اين چه كسي اولين بار از رجعت سخن گفت  –١٣٥س
  شيعه شد؟ مذهب 

همانگونه عبداالله بن سبأيهودي بود، يعني مذهب شيعه و بنيانگذار سس ؤماو  -ج
 پيامبر خدا« :يهودي گفت عبداالله بن سبأ اند كهخاطرنشان ساختهكتابهايشان كه 

نزد را  ن عليامنؤاميرموفات  شخصي خبر گردد، سپسبعد از مرگ دوباره باز مي
گويي، حتي اگر سر او را در دروغ مي«: طاب او گفتاو اعلام كرد، ولي ابن سبأ خ

ه دانيم كه او نما ميهفتاد شاهد عادل همراه خود بياوري بياوري و برايم هفتاد كيسه 
  .1»...ميردنمي شودميو تا وقتي كه صاحب تمام زمين  ،كشته شده استنه مرده 

از سيصد فرقه هاي مذهب شيعه كه بيش پيشرفت كرد و بخش عمده سپس قضيه 
اي از كيسانيه منتظر به عنوان مثال فرقه بوند مدعي رجعت امام خود شدند،فرقه 

كنند كه او زنده است و تا وقتي كه به هستند و ادعا مي بازگشت محمد بن حنفيه
  !محبوس استاو اجازه خروج داده شود در كوه رضوي 

بداالله بن حسن بن مد بن عحو همچنين فرقه محمديه منتظر بازگشت امامشان م
  .2كنندنمي أييدو كشته شدن و مردن او را ت ،هستند حسن بن علي بن ابي طالب

  

  بداء

و اولين چه اعتقادي دارند،  ءبداء چيست و علماي شيعه در مورد بدا -136س 
  چه كسي بود؟ مقوله بداء را مطرح كرد كسي كه 

                                           
 . 2، نوبختي في فرق الشيعه ، ص  21لفرق سعد قمي ، ص المقالات و ا -  1
 . 34 – 27اوائل المقالات قمي ، ص  -  2
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ول ظهور و روشن شدن، ا: نزد شيخ شيعه مجلسي دو معني دارددر لغت  ءبدا -ج
  .1ديدگاه جديددوم پديد آمدن نظريه و 
وجود يهوديان منكر نسخ اين با   ،يهودي استو اي انحرافي بداء در اصل عقيده

   .2!ء استمستلزم بدانسخ آنها اعتقاد چون به  ،هستند
 داءهاي سبئي شيعه منتقل گرديد و همه آنان به باز يهوديان به فرقه اعتقاد به بداء

پاك و منزه . 3شودچيزهايي براي خدا ظاهر و روشن مي :گويندو مياعتقاد دارند 
  .است خداوند

  از اصول عقايد شيعه است ءعقيده بدا

پرستش  ءچون بداعبادتي خداوند با هيچ « :اند كه گفتاز ابي عبداالله روايت كرده
  .4»نشده است

انستند عقيده بداء چه پاداشي داگر مردم مي« :زنند كه گفتهو به نام او تهمت مي
  .5»كردنددارد در گفتن آن كوتاهي نمي

  

                                           
  . 122 – 114/  4بحارالانوار  -  1
 18و سفر قضاة فصل دوازده پاراگراف  14 – 12پاراگراف  32و سفر الخروج فصل  5ن ك سفر التكوين فصل ششم بند  - 2

 .  75ناشي الاكبر ، ص ، ن ك مسائل الاماميه عبداالله ال
 . 19التنبيه و الرد ملطي ، ص  -  3
،  144/  1كتاب التوحيد ، باب البداء ، شانزده حديث در اين مورد ذكر كرده و به ائمه نسبت داده است  : اصول كافي  - 4

، التوحيد ابن بابويه قمي باب باب البداء ، و هفتاد حديث در اين مورد ذكر كرده است : ، كتاب التوحيد  107/  4بحار الانوار 
 . 332البداء ، ص 

 . 108/  4، بحار الانوار  148/  1كافي  -  5
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  است همه علماي شيعهبداء مورد اتفاق 

  .1توصيف كنند) متوجه شدن ناگهاني( ءو اتفاق كرده اند كه خداوند را به بدا
در مورد ابي جعفر براي «: اند كه گفته استو به امام ابي الحسن نسبت داده

  . 2!!»دانستار گرديد كه آن را نميخداوند چيزي آشك
  : توضيح

  ! اي علماي شيعه 

 m  `  _  ^        ]  \  [  Z  Y  X  W   V  U  T  S   R  Q  P
    n  m  l   k  j     i  h  g  f          e  d  c  b   a
  }   |  {     z  y  x  w      v   u  t    s  r  q  p  o

  b  a  `     _  ~l )20 -13: حنو(  
  شود كه براي خدا عظمت و شكوهي قائل نيستيد ؟ شما را چه مي: يعني

هاي گوناگوني آفريده  در حالي كه خدا شما را در مراحل مختلف خلقت به گونه
بينيد كه خداوند چگونه هفت آسمان را يكي بالاي ديگر آفريده  مگر نمي ،است
 ؟  كرده است) درخشان( يد را چراغو ماه را در ميان آنها تابان ، و خورش ؟  است

سپس شما را به همان  .خدا است كه شما را از زمين به گونه شگفتي آفريده است 
از زمين ) گرداند و زنده مي( گرداند ، و بعد شما را به گونه شگفتي زمين بر مي
تا از . خداوند زمين را براي شما گسترده و فراخ كرده است  .آورد  بيرون مي

  .ي وسيع آن بگذريد ها جاده

                                           
 .  51و  46اوائل المقالات مفيد ، ص -  1
  . 51و  46اوائل المقالات مفيد ، ص  -  2
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 m   Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹  ¸
Ä  ÃÅ     Ê  É  È  Ç  Æl )67:زمر(  

اين است كه تو را به ( اند آنان آن گونه كه شايسته است خدا را نشناخته: يعني
در روز قيامت سراسر كره زمين يكباره ) خدا آن كسي است كه. خوانند  شرك مي

خدا . شود  سمانها با دست راست او در هم پيچيده ميدر مشت او قرار دارد و آ
) و دورِ دور از انبازهاي ايشان و فراتر از انديشه انسان( پاك و منزهّ از شرك آنان

  .است
مستلزم ...بداء پرستش نشده همچون  عبادتيبا هيچ  :يديگواين عقيده شما كه مي

و  ،كنيدتوصيف مي) از كفرپناه بر خدا (و ناداني خداوند را به جهالت  آن است كه
امام : كه ابا عبداالله گفته ساخته ايدشما علماي شيعه در مورد ائمه به دروغ روايت 

  !!1داندبداند ميچيزي را  هرگاه بخواهد
  

  ضربه كمر شكن

آيا  :ابا عبداالله پرسيدماز : ابن بابويه از منصور بن حازم روايت كرده كه گفت
نه، هر كس اين را : ؟ گفتباشددر علم خدا نبوده شود كه ديروز امروز چيزي مي

در علم  حوادث گذشته و آيندهآيا : گفتم. گرداندو ذليل بگويد خدا او را خوار 
او قبل از آن كه آفريده ها را  ،بله: ؟ گفتهخداوندي نيست و خداوند آنرا ندانست

  .2دانسته استهمه چيز را بيافريند 

                                           
 . 258/  1اصول كافي كتاب الحجة  -  1
 . 10ش  148/  1اصول كافي  -  2
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معتقد به  نسبت به خداونده كافي است كه براي علماي شيعو عار همين ننگ 
پاك و منزه خبري صفت جهل و بيكه علماي خود را از  يحالو در  بداء هستند،

  .از خداوند متعال خواهانيم از اين افكار ما را محفوظ نگه دارد. دانندمي
  

  چرا معتقد به بداء هستند؟

اقوال ائمه است چرا  قرآن و سنّت ومخالف  ءاينكه عقيده بداوجود با  -137س 
  آنها به آن معتقدند؟ 

ائمه رافضه براي شيعيان خود  «: گويدشيخ و عالم شيعه سليمان بن جرير مي -ج
هايي را كه به نام ائمه گفتهمردم هرگز  ؛آن دووجود كه با ابداع كردند دو مقوله را 

دادن به تقيه و آن دو مقوله عبارتند از بداء و اجازه كردند گفتند تكذيب نميمي
اند در ميان شيعيان در مقام پيامبران قرار دادهخود را نشان وقتي اكردن، بنابراين امام

به شيعيان خود  ، وقتيدانندرا مياند كه همه اتفاقات گذشته و آينده ادعا كردهو 
-حرفشان درست از آب در مياگر  ؛شوددر آينده چنين و چنان مي يافردا : اندگفته

پس ما از سوي  خواهدبود، نينآيا به شما نگفتيم كه اين چ :دفتنگيعيان ميبه ش آمد
حرفشان بر اگر لي و .آگاه هستيم اندخدا به همان چيزهايي كه پيامبران آگاه بوده

براي خدا در به اينكه  آورندبراي شيعيان خود عذر مي آمدخلاف واقع از آب درمي
  .1شده است ءاين مورد بدا

                                           
 . 65، و فرق الشيعه نوبختي ، ص  78، ص  المقالات و الفرق سعد قمي -  1
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روزي  ،و تاريخ وفاتاند كه امامانشان اجل ل علماي شيعه ادعا كردهبه عنوان مثا
را  ءبداشرط اما در اين مورد  ،دانندرا ميهمه حوادث آينده ها و و بلايا و بيماري

  .1گرفتنددر نظر مي
براي توجيه و روپوش گذاشتن بر ادعاهاي دروغ اي است حيله اءبدبنابراين 

  .علماي شيعه
به مقتضاي اين عقيده در برابر كه اند پيروانشان دستور دادهعلماي شيعه به 

و روايت كرده اند كه هرگاه  ،تسليم شوندهاي آنها و اختلاف و دروغ گوييتناقض
و خبر داديم را به چيزي هرگاه شما «: گفتداد ميع خبر ميامامشان بر خلاف واق

و اگر بر خلاف  ند،راست گفت خدا و پيامبرش :بگوييدي ما اتفاق افتاد مطابق با گفته
و اينگونه دوبار  ند،خدا و پيامبرش راست گفت: آنچه گفته بوديم اتفاق افتاد بگوييد

  .2»... كنيددريافت ميشما پاداش 
  

  غيبت امام 

بار لين اوچه كسي براي عقيده علماي شيعه در مورد غيبت چيست و  -138س 
  ؟ ابداع كرداين عقيده را 

غيبت نزد اماميه از عقايد اساسي « :گويديعه عبداالله فياض ميشيخ و عالم ش -ج
  .3»است

                                           
 . 101/  4، بحارالانوار  290/  2تفسير قمي  -  1
 . 99/  4، بحار الانوار  311 – 310/  1تفسير قمي  -  2
 . 165تاريخ الاماميه ، ص  -  3
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از وجود امام هم زمين حتي براي يك لحظه «: علماي شيعه معتقدنداز اين روي 
  .!»شودخالي نمي

اگر زمين بدون امام باقي بماند فرو «: كه گفت كردهكليني از ابي عبداالله روايت 
  .1»رودمي

برداشته اگر يك لحظه امام از زمين «: كرده اند كه گفتو از ابي جعفر روايت 
  .2»شودو همچون دريا طوفاني مي ،آيدزمين به تكان در مي شود،

آنها از ديدگاه ، و 3»امام حجت خدا براي اهل زمين است( چون آنها معتقدند كه
م بدون اما )قرآن(كتاب خدا و حتي از ديدگاه آنان  ،حجتي غير از امام وجود ندارد

  .4»م حجت نيستچون قرآن بدون قي«، حجت نيست
در روايات شيعه است، همانگونه كه يكي از دوازده امام ) از ديدگاه آنها(م قي

 ؛اندو چنانكه علماي شيعه خودشان اعتراف كرده ،توضيح داده شده استايشان 
  بن سبأعبدااللهيعني  آنها لاوابداع كرد، رهبر را امام اولين كسي كه عقيده غيبت 

   .5و غيبت او را مطرح ساخت بر عليتوقف  مقولهيهودي بود، كه 
  

                                           
 . 179/  1الكافي  -  1
 . 34/  23بحار الانوار  -  2
و قرب الاسناد حميري ، ص  73، و الفضائل شاذان ، ص  115/  1ح راوندي ، ج ، والخرائج و الجرائ 188/  1الكافي ، ج  - 3

132 . 
/  1، و علل الشرائع قمي ، ج  17/  23، و بحارالانوار ، ج  176/  27و وسائل الشيعه ، ج  188،  168/  1الكافي ، ج  - 4

192 . 
 .  22ص ، و فرق الشيعه نوبختي ،  20/  19المقالات و الفرق قمي ، ص  -  5
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  امام شيعان امروز كجاست؟

  امام شما امروز كجاست؟ : ما حق داريم از علماي شيعه سؤال كنيم – 139س 
هجري بدون اينكه فرزندي  260امام يازدهم شيعه حسن عسكري در سال  –ج 

از او فرزندي او : اند كهاعتراف كردههم ي شيعه هاكتاب. 1داشته باشد وفات يافت
  2.»، بنابراين ميراث او بين برادرش جعفر و مادرش تقسيم شدنبودآشكار 

و بعد از وفات حسن بدون آنكه فرزندي داشته باشد، علماي شيعه در مورد اين 
دچار تفرقه گرديدند، تا اينكه زده و سرگردان تكه چه كسي جانشين او شود حير

 4مفيدشيخ و  3مورد جانشين او به چهارده فرقه تقسيم شدند، چنان كه نوبختي در
و يا چنانكه  5،به پانزده فرقه تقسيم شدند گويدو يا چنان كه قمي مي ،گفته اند

  .6گويد به بيست گروه تقسيم شدندمسعودي مي
   7.پايان يافتحتي برخي از علمايشان گفتند كه امامت 

بدون و نزديك بود وفات حسن  ،8عد از حسن باطل گرديدامامت ب :گفتند بعضي
 گري شود،شيعهو شيعيان و  همذهب شيعيافتن پايان فرزند براي جانشيني؛ منجر به 

  . امام است فرو ريختهمان كه تشيع چون اساس 

                                           
 . 258كتاب الغيبه ، طوسي ، ص  -  1
 .  96، و فرق الشيعه نوبختي ، ص  102المقالات و الفرق قمي ، ص  -  2
 .  96فرق الشيعه ، ص  -  3
 . 258الفصول المختارة مفيد ، ص  -  4
 . 102المقالات و الفرق ، ص  -  5
 . 190/  4مروج الذهب ، ج  -  6
 . 135، الغيبه طوسي ، ص  108المقالات و الفرق قمي ، ص  -  7
 .  320، و الفصول المختارة ص  21/  37بحارالانوار ، ج  -  8
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بعد از شيعه اساسي بود كه وجود و ساختار پايه و ) انديشه غيبت امام( اما
و از نابودي اساس و ساختارشان جلوگيري كرد، بنابراين  ،ديدفروپاشي بر آن بنا گر

شان بر آن ايايمان داشتن به غيبت فرزند حسن عسكري محوري است كه عقايد 
، و بسياري از شيعيان بعد از سرگرداني و حيرت بدان روي آوردند، و چرخدمي

آن  و بوسيله ،يعني غيبت امام نداشتندمبدأ اعتقادي علماي شيعه پناهگاهي جز اين 
  .محافظت گرديدفروپاشي و نابودي گري را از دسيسه و توطئه شيعه

منصوص بودن  ابن سبا يهودي كه عقيده ؛وقتي استاد اساتيد شيعيان نخستين
  ،است ي مذهب شيعهو شالودهكه اساس وضع و ابداع كرد را  امامت علي

و بدون فرزند كه انديشه  عقيمحسن امام  گمربعد از  و آمد يديگر أابن سباينجا 
يا اينكه اين  .ه كردو پرداخت هساختامامت سقوط كرد؛ جايگزيني و معادلي براي آن 

يكي از مجموعه سازندگان اين انديشه است، اما به هر حال او چهره بر  أ دومابن سب
ابو عمر عثمان بن سعيد عمري اسدي «كسي جز و اين مرد است، جسته اين ادعا 
ادعا كرد امام حسن فرزندي داشته كه  1،ستني »هجري 280اي سال عسكري متوف

  .2بيش نداردچهار سال هنوز پنهان است و مردم  كه از نگاه
او چند ماه سن كه حاكي از آن است روايات  اكثر«: گويدو شيخ شيعه مجلسي مي

   !3»يا عمرش يك سال و چند ماه از پنج سالگي كمتر بود بود،كمتر هم از پنج سال 
اند در زمان حيات با وجود آن كه اين فرزند چنان كه كتاب هاي شيعه گفته

و بعد از وفاتش عموم مردم او را نشناخته و نديده ، پدرش حسن ديده نشده است

                                           
  .  214الغيبة طوسي ، ص  -  1
 .258كتاب الغيبه ، طوسي ، ص  -  2
 . 123و  103/  25بحارالانوار ، ج  -  3
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شناسد و در گرفتن اموال كند كه او را ميادعا مي) يعني عثمان( ، اما اين مرد1اند
  . ل اوستشيعه و پاسخ دادن به پرسش هاي آنان وكي

  :توضيح
امام كنند جز سخن شيعه ادعا ميكه است و شگفت انگيز اين عجيب نكته بسيار 

 ،معصوم قبول ندارند وجود و حتي آنها اجماع را بدون ،كنندمعصوم را قبول نمي
شخص غير خود ادعاي  يترين عقايد شيعيكي از مهمرابطه با ا در اينجا در ام

كردند مطرح افراد ديگري نيز همان ادعاي او را آنكه  حال ،كنندقبول ميرا معصوم 
و كشمكش و  ،به سوي امام غائب است اي كرد كه دروازهادعا ميكدام و هر 

هر يك از  ،كردند شديد بودكساني كه از اين راه شكم خود را سير مي يناختلاف ب
در شده يب صااكرد كه از سوي امام غادعا ميداد و نشان ميآنها امضا و خطي 

طوسي بعضي از  .شدندمي لعنت و تكذيبو سندها ديگران و در آن نوشته  ،است
  :اينها را در بحثي تحت عنوان

لعنت خدا بر آنها ، كردندبودن و نمايندگي  )باب(ذكر مذمت شدگاني كه ادعاي «
  .2.»باد

محل و ذكر  ،از آشكار كردن اسم اين فرزند خياليهمراهانش در آغاز عثمان و 
بعد از « :از ابي عبداالله صالحي روايت است كه گفت .كردندمياو خودداري تفاي اخ

ياران ما از من درخواست كردند از نام محل امام سؤال كنم،  وفات ابو محمد

                                           
 .  345الارشاد مفيد ، ص   -  1
 . 244كتاب الغيبه ، طوسي ، ص  -  2
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به آن را را بدانند او و اگر جاي  ،كنندميفاش اگر اسم را بگوييد آن را «: پاسخ آمد
  .1»ديگران نشان مي دهند

نام خودش او  اكافر بانسان صاحب اين امر را جز «:وايت كرده است كهو كليني ر
ل محمد آحجت  :بگوييد«: چگونه او را ياد كنيم؟ گفت: وقتي گفتند .»خواندرا نمي

  2.»و سلامهعليه صلوات االله 

  رسوايي

جز تلاش چيزي پسر حسن عسكري و محل كه پنهان كردن اسم  رسدبه نظر مي
 ناند، زيرا چگونه علمايشان به پنهان كرداين دروغ نبودهبر روپوش گذاشتن براي 

از ما اهل  هر كس«: گويندكه خودشان مي يحالدر دهند اسم و جاي او دستور مي
  .3»كرده استو عبادت شناخته او غير خدا كسي ديگر را  ؛امام را نشناسدبيت 

سرش ابو جعفر بعد از او پ ،و همانطور كه عثمان نداي عقيده غيبت را سر داد
و شيعه به  ،از آن سخن گفت) هجري 305هجري يا  304متوفاي (محمد بن عثمان 

دوختن به جمع آوري اعمال ورزي و چشم علت طمع به و  ،چند گروه تقسيم شدند
، سپس محمد بن عثمان ابو 4و از يكديگر بيزاري جستند ،يكديگر را لعنت كردند

ش به عنوان نايب امام تعيين كرد، و ياز خو القاسم حسين بن روح نوبختي را بعد
كسب كشمكش و اختلاف بزرگي در ميان آنان كه از اين راه منصوب كردن اين 

                                           
 . 181/  1، ج اصول كافي  -  1
 .  333/  1اصول كافي ، ج  -  2
 . 333 1اصول كافي ، ج  -  3
 .245كتاب الغيبه ، طوسي ، ص  -  4
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به لعنت كردن كردند ايجاد كرد، بنابراين از يكديگر جدا شده و ميآمد و روزي در

  1.همديگر پرداختند
نيابت را بعد از خود  وبابيت ابن روح مقام  ؛نزاع و كشمكشرفع براي بالاخره و 

   2.به علي بن محمد سمري واگذار كرد
فهميد و كرد يناكامسپس احساس  ؛ماندپست باقي و سمري تا سه سال در اين 

و  حقير استو  مقام او به عنوان وكيل مورد اعتماد امام غايب مقامي ناچيزكه 
 ز تو جانشين توچه كسي بعد ا :هنگامي كه در بستر مرگ قرار گرفت از او پرسيدند

   3.رساندفرمان خود را ميخداوند : است؟ گفت
  

  غيبت صغري

و علماي  . غيبت صغري ناميده مي شود ؛مهديبراي دوران نيابت اين چهار نفر  
كه نيابت در دست يكي از علماي اين شيعه عقيده غيبت را تغيير دادند و به جاي 

اعلام كردند ارتباط مستقيم با مهدي ؛ غايب فرمان بگيردمستقيم از امام و شيعه باشد 
صادر امام موهوم خط امضا و سندي را با  هاثنا عشريتشكيلات و  ،قطع شده است

و از جمله در آن سند  ...»هر مجتهد شيعه نايب امام است«: كردند مبني بر اينكه
 به راويان حديث ما مراجعه كنيد، زيرا آنها ثحوادبراي سؤال در مورد «: آمده بود

  .1»حجت من بر شما و من حجت خدا هستم

                                           
 .241كتاب الغيبه ، طوسي ، ص  -  1
 . 244، و الغيبه ، طوسي ، ص  197/  74و ج  362و  352و  348و  347و  343و  108و 107/  51بحارالانوار ، ج  -  2
 . 242، ص الغيبه ، طوسي  -  3
 .101/  18، و وسائل الشيعه عاملي ، ج  55/  4مراة العقول مجلسي ، ج  -  1
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چرا اين كار را كردند و آن به اما چرا آنها را به قرآن و سنتّ ارجاع ندادند، و 
  سمري نسبت دادند؟باب 
  

  خورجنگ بر سر نيابت همچون سگهاي لاش

- يكي از نائبان مهدي كه شيخ شيعه ابو جعفر محمد بن علي شلمغاني است مي

 ما بر ،م چرا با ابوالقاسم حسين بن روح در اين قضيه وارد شديمدانيما مي« :گويد
 خور بركه سگهاي لاش گونههمانپرداختيم كشمكش و دعوا به  همبا مسأله اين سر 
   1.»پردازندجنگ و درگيري ميخوردن به  سر

و از مسائلي است كه  ،مسئله غيبت امام يكي از اركان مهم مذهب شيعه آري،
و غيبت نها در مورد آچون  ،حيران كرده استسرگشته و شيعه را  بسياري از علماي

حق هم كه واقعاً ، مشكوك شدندو قطع شدن اخبار او  ،طولاني بودن غيبت امام
  .داشتند

  

  حيرت شيعيان

ديدم  ،گشتم و در آن اقامت گزيدمربه نيشابور ب« :گفت ميشيخ شيعه ابن بابويه قُ
و  و سرگشته بودند،مسئله غيبت امام حيران ند از يآكه بيشتر شيعياني كه نزد من مي

  .1»...بودندلام دچار شبهه شده م عليه السئقاامام در مورد 
  :و منصف داناخواننده 

                                           
 . 392 - 391و  241 213و كتاب الغيبة طوسي ، ص  368 – 267/  51بحارالانوار مجلسي ، ج  -  1
 . 73/  1، و بحارالانوار مجلسي ، ج  2اكمال الدين و تمام النعمة ابن بابويه قمي ، ص  -  1
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در مورد امامي ) هجري 381متوفاي ( در زمان شيخ و عالم خود ابن بابويهشيعه 
قرن هاي بعد از گذشت اكنون آيا  و ترديد داشتند،هستند شك در انتظارش كه 

  شود؟ در مورد آن شك ايجاد نميمتمادي 
  

  چرا مهدي غايب شد

  دانند؟ علماي شيعه علتّ غيبت مهدي را چه مي –١٤٠س 
  .1ترسد كشته شودعلت غيبت اين است كه مي: گويندمي –ج

: ، گفتمشودميقايم قبل از ظهورش غايب «: و از زراره روايت است كه گفت
  .2»ه شودمي ترسد كه كشت: چرا؟ گفت
  : توضيح

مردم كه آنها  يحال اند درساخته و پرداختهرا و بهتان دروغ ادعاي چگونه اين 
و  ،ميرنددانند چه وقت ميكنند معتقد باشند كه امامان ميملزم ميخود را عوام 
  1.ميرندميرند و جز با اختيار خودشان نميمي دانند چگونه مي اصلاً
پس چرا  ؛پنهان شدهشدن هستيد از ترس كشته رش در انتظاشما كه  ياماماگر و 

شدند و خلفاي  طبويه شيعه بر بغداد مسلكه آلدر زماني در غار پنهان شده اين امام 
جوج و أشمشيرهاي يتوسط و  ،كردندمجبور به اطاعت از خود بني عباس را 

                                           
 . 338 – 337/  1اصول كافي ، ج  .-  1
اصول  329، و كتاب الغيبه طوسي ، ص  109/  11، و شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد ، ج  97/  52بحار الانوار ، ج  - 2

 . 338 – 337/  1كافي ، ج 
 .  258/  1ن ك اصول كافي ، ج -  1
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 نشد و از زير زميني بيرونظاهر نابود و متلاشي كردند جوج دولت اسلام را أم

  فرج او را تعجيل نمايد؟  آيا اين فرصت مناسب نبود كه خداوند نيامد؟
يبار خون به راه اهل سنّت جواز چرا وقتي شاه اسماعيل صفوي به قدرت رسيد و 

  امام غايب خود را نشان نداد و بيرون نيامد؟ انداخت؛ 
نام  كه به -كه از بزرگترين پادشاهان ايران بود -و چرا در زمان كريم خان زند

آورد امام غايب ظهور سكه ضرب كرد و خود را وكيل او به حساب مي» امام زمان«
  .نكرد؟

كند نائب كل امام معصوم چرا امروز كه خميني دولت تشكيل داده و ادعا مي
  !است ظهور نكرده؟

كنند جمعيت شيعيان به بيش از دويست چرا تا امروز هم ظهور نكرده كه ادعا مي
  !.ده و بخش عمده آنها در انتظار ظهور او هستند؟نفر رسي 1مليون

چگونه امام غايب اين مدت طولاني زندگي كرده و تا كنون هم نمرده، در حالي 
فدايت شوم قومي امامت را در پدرت متوقّف كرده و : كه مردي به امام رضا گفت

نها كافر گويند، و آدروغ مي«: امام رضا گفت. برند كه پدت هنوز هم نمردهگمان مي
نازل فرموده، اگر خداوند متعال به خاطر  هستند به آنچه خداوند متعال بر محمد

را به  كرد؛ قطعاً زمان وفات رسول خدانياز مردم به كسي عمر او را طولاني مي
 .1»انداختتأخير مي

    

                                           
 .132حكومت اسلامي خميني ص -  1
  .25ح 48/265،بحار الأنوار ج)في الواقفة ( 8ح 288رقم  6/383رجال الكشي ج -  1
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چه حكمي  در مورد كسي كه منكر ظهور قائم باشدمذهب علماي شيعه  -141س 
  ؟كنندمي
قائم را كه از امام هر كس «: هگفت)به دروغ آنها( اند كه پيامبرروايت كرده -ج

  .1»مرا انكار كرده است ،است انكار كندن من فرزندا
در زمان غيبت وجود قائم را كسي كه «: گويدو شيخ شيعه ابن بابويه قمي مي

  .2»مثل شيطان است كه از سجده كردن براي آدم امتناع ورزيد ؛انكار كند
وارد شده  در فضيلت انتظارزياد و متعدد روايات « :گويدو لطف االله صافي مي

  .3»است
  

  استشيعه  اصول دينيكي از  ،انتظار ظهور

و دين پدارانم خودم سوگند به خدا دين : روايت كرده كه ابو جعفر گفتكليني  
الا االله و محمد دهم، شهادت لا اله كنيم به تو ارائه ميرا كه با آن خدا را بندگي مي

و ولايت و دوست داشتن  ،از سوي خدا آورده و اقرار به آنچه پيامبر رسول االله
و بيزاري جستن از دشمن ما و تسليم شدن براي فرمان ما و انتظار قائم  ،دوست ما

  .1»است ما و اجتهاد و پرهيزگاري
  اند؟اي كسب كردهاستفادهت چه علماي شيعه از اختراع عقيده غيب –١٤٢س 

                                           
 . 73/  51بحار الانوار  -  1
 . 13اكمال الدين ، ص  -  2
 .  499منتخب الاثر  -  3
 . 22 – 21/  2كافي  -  1
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بزرگترين سودي كه عايد ايشان شده ارتداد و برگشتن بيشتر شيعيان از  –ج 
  .دينشان است

شيعه  اين مطلب در جفر مقدسچون سخن تعجب نكن، اين از ! خواننده محترم
قائم ما و امام در مورد : گويدچنان كه يكي از ياران جعفر صادق مي! بيان شده است

منان در اين ؤو گرفتاري م او و عمر طولاني ايشانهور ظبه تأخير افتادن غيبت او و 
و و مشكوك شدن شيعه به خاطر طولاني بودن غيبت و مرتد شدن  ،زمان بعد از او

  .1»تأمل كردم... بيشترشان از دينشان برگشتن 
  

  نماز جمعه تا ظهور مهدي واجب نيست

  به اعتقاد علماي شيعه چه زماني نماز جمعه واجب است؟ –١٤٣س
نماز جمعه واجب نيست مگر زماني كه مهددي از غار خود بيرون : گويندمي – ج

  .2يد و با آنها نماز بخواندآ
شيعه از زمان ائمه نماز جمعه را «: و يكي از علمايشان به اين اعتراف كرده و گفته

  .1»ترك كرده اند
  

  تا ظهور مهدي جهاد در راه خدا جايز نيست

  قبل از خروج مهدي جهاد جايز است؟  آيا به اعتقاد شيعه – 144س 

                                           
 .106 – 105الغيبة طوسي ، ص  -  1
 . 131/  1و تحرير الوسيلة خميني  69/  2مفتاح الكرامة ، كتاب الصلوة  -  2
 .اين را نقل كرده است  131ر كتابش الجمعه ، ص خالصي د -  1
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جنگيدن جز همراه با امام واجب الاطاعه مانند حيوان خود «: روايت كرده اند –ج 
  .1»رده و خون و گوشت خوك حرام استم

عجل -در زمان غيبت ولي امر و سلطان عصر«: و آيت بزرگ شيعه خميني گفته
شرايط فتوا و قضا هستند؛ به  نمايندگان او كه مجتهدين جامع -االله فرجه الشّريف

كنند جز آغاز جهاد و جاي او در مقام اجراي سياستها و ساير وظايف امام عمل مي
  .2»مبارزه

  :تعارض
: وقتي كه امام خميني حكومت تشكيل داد؛ در قانون اساسي تصويب كردند كه

ارتش جمهوري اسلامي علاوه بر مسئوليت حفظ و حراست از مرزها؛ وظيفه حمل «
رسالت اعتقادي جهاد در راه خدا و مبارزه براي توسعه حاكميت قانون الهي بر همه 

  .3»جاي جهان را بر عهده دارد
  

  اندفرجام كساني كه در طول تاريخ اسلام قبل از ظهور كشته شده

اند پس حكم مجاهديني كه در طول تاريخ سرزمين كفاّر را فتح كرده – 145س 
  چيست؟ 

                                           
 . 32/  11، وسائل الشيعه عاملي  45/  2، تهذيب الاحكام طوسي  344/  1فروع الكافي كليني  -  1
  .1/482تحرير الوسيلة ج -  2
  .10قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چاپ جديد ص -  3
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شوند و در در دنيا كشته مي! ورزندواي شتاب مي«: است امامشان گفته –ج 
شوند، سوگند به خدا كه هيچ كسي جز شيعيان ما شهيد نيست،  آخرت هم كشته مي

  .1عيان ما شهيدند حتي اگر روي رختخواب بميرندو شي

  طرح و برنامه هاي مهدي بعد از ظهور

م و ظهور چه اقداماتي به اعتقاد علماي شيعه امام دوازدهم بعد از قيا –145س 
  خواهد كرد؟

  :معتقدند كه وقتي او ظهور كندشيعه  -ج
  

  از ابوبكر و عمر و عايشه انتقام -1

ابوبكر و در انتظارش هستند مهدي كه آن اند علماي شيعه به صراحت گفته 
هر و آويخته را بر تنه درخت خرمايي به دار  هاسپس آنخواهد كرد، را زنده  عمر

دهد زير آن درخت آتش بيفروزند و سپس فرمان مي.2شدكُرا مي هاار آنهزار بروز 
. اندازدسپس خاكسترشان را در دريا مي ،سوزاندميآن دو را همراه با درخت 

سرورم، آيا اين آخرين عذاب آنهاست؟ : گفت) راوي حديث دروغ(مفضّل
  .»هيهات يا مفضّل«:گفت
خيالي خود موهوم و هر روز قايم  هاآن كه بارا ساخته اند علماي شيعه دعاهايي   

  .1انتقام بگيرد و از ابوبكر و عمر ،خوانند تا ظهور كندرا به فرياد مي

                                           
  . 42/  2تهذيب الاحكام طوسي  -  1
  . 287لهجعه عاملي ، ص ايقاظ من ا -  2
  . 220/  3، البرهان طبيسي  139، الشيعه و الرجعة ، ص  191، مختصر الدرجات ، ص  252/  2الصراط المستقيم  -  1
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را زنده خواهد كرد و بر او  لعايشه ؛وقتي مهدي ظهور كند«: گفته و مجلسي
  .1»حد اجرا خواهد كرد

  گذراندهمه عرب از دم تيغ مي – 2

بين ما و عرب چيزي جز ذبح «: كند كه گفتمي روايت نعماني از ابي عبداالله 
  .2»و سربريدن باقي نمانده است

  :توضيح
كشي بدون فرق بين شيعه و سنيّ همه عرب را شود اين نسلچنانكه ملاحظه مي

  .شامل شده، باوجود اينكه جمع زيادي از شيعه عرب هستند
: يت كرده كه گفتاز ابي عبداالله روابه همين علّت است كه آخونهاي فارسي زبان 

هيچ كس از آنها با قايم همراه  در انتظار آنهاست،خبر بدي  كه از عرب بپرهيز«
  .3»شودنمي

  : توضيح
آيا وقت آن فرا نرسيده كه بدانيد مخترع و بنيانگذار دين شما  !اي عرب هاي شيعه

ظهور نگاه كنيد چگونه شما را به  ؟يهودي و برادران مجوسي او هستند أابن سب
  رساند؟ همه شما را به قتل مي ظهور كندكنند كه هرگاه دي تهديد ميمه

ت مجوسيت و يهوديواقعي خويش كه  ينيعلماي شما در مورد اصول دببينيد 
  !اند؟و پرداخته چه روايتهايي ساختهاست 

                                           
  . 347حق اليقين مجلسي ، ص  -  1
  . 155، الغيبة نعماني ، ص  349/  52بحارالانوار  -  2
  . 284، الغيبة طوسي ، ص  333/  52بحارالانوار  -  3
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پادشاه دين شما، يعني  ن عليامنؤاند كه اميرمشما روايت كردهآخوندهاي  
تو را به خدا قسم به من بگو من «: و به جمجمه سر او گفتا را زنده كرد كسر

ها و تو امير مؤمنان، و سرور وصي: كيستم و تو كيستي؟ جمجمه با زبان روان گفت
پيشواي پرهيزگاران هستي، اما من بنده خدا و پسر بنده خدا كسري پسر انوشيروان 

و دوزخ ... وزخ نجات دادهستم، ولي با وجود اينكه كافر بودم خدا مرا از آتش د....
  .1»بر من حرام است

و  و چرا مهديتان شما را از دم تيغ مي گذراند؟ آيا به خاطر اينكه رسول خدا
... !! آيا مهدي خيالي شما عرب نيست  ؟منين و همه امامانتان عرب هستندؤامير الم

  ؟ !!يهود اصفهان است علماي يا اينكه از 
اتفاق نخواهد افتاد تا نُه دهم مردم از ) ظهور قائم(مراين ا«: و نيز روايت كرده اند

  .2»بين نرود

  تعارض

واقع نشود تا دو ) ظهور مهدي(اين امر« :از ابوعبداالله روايت كرده اند كه گفت
  .3»سوم مردم از بين نرود

  

  حجاج  بيت االله بين صفا و مروه قتل عام -3

بن أعين و ميسر بن عبدالعزيز  گويي حمران:) ابوعبداالله گفت(روايت كرده اند كه
  .1»زنندبينم كه با شمشيرهاي خويش مردم را بين صفا و مروه بر زمين ميرا مي

                                           
  . 4/  41بحار الانوار مجلسي  -  1
  ...).باب علامات ظهوره( 120ح 52/244بحار الأنوار ج -  2
  .286ح 339كتاب الغيبة طوسي ص -  3
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خميني و همفكرانش كه معتقدند فقيه شيعه نايب امام غايب است؛ براي اجراي 
تلاش كردند، ولي ) هـ ش1407(اين رؤياي مجوسي در حرم امن الهي در حج سال 

-را ناكام ساخت، ولي پيروان خميني دو سال بعد حادثه بمب آرزويشان خداوند

گذاري راه انداختند و تعدادي از حجاج بيت االله در سرزمين امن خدا قرباني اين 
  .خداوند حجاج و عامرين و حرم مكّه را حفظ گرداند.جنايت شدند

  الحرام و مسجد نبوي و حجره نبوي انهدم مسجد –٤

و سجد الحرام قائم ما م«: بداالله روايت كرده كه گفتشيخ شيعه مجلسي از ابي ع 
  .2»گرداندبرمياصلي آن را به اساس  هاكند، و آنميتخريب را  مسجد پيامبر

) هـ 317(قرامطه در سال ؛خير كردأمهديشان در خروج از مخفيگاه خود تچون 
را به ، ولي آن كشيدندسود را بيرون حجرالأو به جنگ مكه رفتند وارد عمل شده و 

  !! باقي ماندتصرف آنها بلكه به بحرين بردند و بيست و دو سال در  ،م نبردندقُشهر 
 كجا خواهد بودسلمانان و قبله محجر الأسود را ربودند، چرا اما در مورد اينكه 

ن در مسجد كوفه امنؤشيخ و عالم شيعه فيض كاشاني روايت كرده كه امير م
لطف و فضلي به شما نموده چنان  خداوند !اي اهل كوفه« :كرد و گفتسخنراني 

كه به هيچ كس آن را نداده است، مصلاي شما خانه آدم و خانه نوح و خانه ادريس 
تا وقتي كه يافت نخواهند پايان و شب ها و روزها ... و مصلاي ابراهيم است 

  . 1»سود در آن نصب شودحجرالأ

                                                                                                           
  ). باب الرجعة( 7ح 53/40بحار الأنوار ج -  1
  .  472و  282، و كتاب الغيبة طوسي ، ص  338/  52بحار الانوار  -  2
  . 257/  5، وسائل الشيعه  232 – 231/  1ن لا يحضره الفقيه ابن بابويه ، م 215/  1الوافي فيض كاشاني  -  1



  
  320                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

را منهدم ) رسول خدا(جره و حآيم ميبه يثرب  :كه مهدي گفته هستند مدعيو 
  .1»...كنم مي

براي فرا رسيدن گروههاي شيعه «: گفتهشيخ و آيت معاصرشان حسين خراساني 
هاي مقدس بار ديگر اين سرزميننزديك است و كه كنند روزي  لحظه شماري مي

و خانه پروردگارشان را  شوندوارد آن خاطر تا آنها با اطمينان و آرامش  ؛فتح شوند
... را ادا كنند و قبر سادات و بزرگانشان را زيارت نمايند شان ف كنند و مناسكطوا

حيثيت آنان و و تجاوزگري كند آنان عليه نخواهد بود كه ستمگري و آنجا پادشاه 
خون هاي مصون آنان را بريزد و اموال محترم آنان  ، ورا هتك كندحرمت اسلامشان 

  . 2»خداوند آرزوهاي ما را تحقق ببخشد ،و ستمگري چپاول كندتجاوز را از روي 
در آبادان برگزار رسمي كه سيمينار ميلادي در يك  1979/  3/  17و در تاريخ 

انبوه زيادي از مردم براي بزرگداشت پيروزي انقلاب خميني در آن شركت شد و 
به نام دكتر محمد مهدي صادقي سخنراني كرد و شيعه  يكي از علماي ؛كرده بودند

ه و گويم كه مكّيصراحت به شما م ابرادران مسلمان شرق و غرب باي « :گفت
و به آنها وعده داد كه مكه و مدينه  .3»مدينه را گروهي از يهوديان اشغال كرده اند

  .فتح خواهند شد
دهند كه بيانگر را نشان ميزيادي دولت خميني تصاوير و مطبوعات  هاو رسانه

و مسجد قدس را در كنار هم جمله تصويري كه كعبه  اين اعتقاد و باور است، از آن

                                           
  . 105 – 104/  53بحارالانوار  -  1
  . 133 – 132الاسلام علي ضوء التشيع خراساني ، ص  -  2
  .ميلادي از  صداي انقلاب اسلامي آبادان پخش گرديد  1979/  3/  17ظهر روز  12اين سخنراني در ساعت  -  3
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نوشته   و زير اين عكسبيرون آمده، اسلحه با و در وسط هر دو دستي اند كشيده
  .1»كنيمهر دو قبله را آزاد مي«: اند

  2اقامه حكم آل داود –٥

باب در بيان اينكه وقتي « :فصلي را نوشته تحت عنوانو عالم آنها كليني مرجع 
كنند و از كسي قدرت برسند بر اساس حكم داود و آل داود حكمراني ميائمه به 
  .»خواهندنميشاهد 

حكم آل با : كنيد؟ گفتحكم ميكدام قانون با «: را پرسيدند و علي بن حسين 
  .3»دآموزس آن را به ما ميداگر چيزي براي ما مشكل باشد روح القُ ،داود

  : تناقض
گاهي بر اساس حكم شيعيانش  قائم در ميان« :تروايت است كه گفجعفر از ابو 

و  ،كندقضاوت ابراهيم حكم ميمبناي آدم و گاهي بر اساس حكم داود و گاهي بر 
-او گردشان را ميپس  ،كنندبرخي از يارانشان با او مخالفت ميموارد  در همه اين

كند آنگاه هيچ كس حكم مي سپس در مرحله چهارم بر اساس حكم محمد ،زند
  .4»كندبه او اعتراض نمي

  
  

  :توضيح
                                           

 . 14/  10/  46ش  –)شودكه توسط آخوندهاي قم منتشر مي( له شهيد ايرانمج -  1
 !! .يعني آنها دين اسلام را منسوخ مي كنند و به دين يهوديان برمي گرداند  -  2
 . 389/  1اصول كافي  -  3
 . 389/  52بحار الانوار  -  4
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-وقتي قائم اهل بيت قيام كند؛ بطور مساوي تقسيم مي«: همچنين روايت كرده اند

نمايد، پس هر كس از او اطاعت كند؛ از كند، و درميان رعيت با عدالت رفتار مي
خداوند اطاعت كرده است، و هر كس او را نافرماني كند؛ خدا را نافرماني كرده 

اي مخفي و پنهان و علّت نامگذاري او به مهدي اين است كه مردم را به مسأله. است
) اندلس(كند، و تورات و ساير كتابهاي الهي را از غاري در انطاكيهراهنمايي مي
كند، و در ميان اهل تورات با تورات و در بين اهل انجيل با انجيل، و استخراج مي

  .1»كندقرآن با قرآن حكم ميدر بين اهل زبور با زبور، و بين اهل 
  !!.دهدبراي همه اديان دعوت كرده و شعار ماسيوني را سر مي: يعني

- او را مي يگوي سوگند، سوگند به خدا«: كه گفتهاند كردهو از ابو عبداالله روايت 

-مردم بر كتاب جديدي بيعت مياز و مقام ابراهيم ايستاده و كعبه كه بين ركن بينم 

  . 2ها سرسخت استو بر عرب  گيرد،
  : توضيح
كه قائم و حاكي از آن است روايات شما  ؛بيچاره ، با وجود اينهاي عرب شيعه

  ! مردم استروي كه اينك پيش  نقرآاين غير از آورد ميمهدي شيعه شما كتابي 
رفتار خواهد  و علي و حسن و حسين و با مردم بر خلاف رفتار رسول خدا

براي جهانيان به عنوان رحمت  را پيامبرخداوند « :است در بحارالانوار آمده. كرد
  .1»و مهرباني فرستاده شده بود و قائم بلايي براي جهانيان است

                                           
 .13باب ( 26ح 237الغيبة نعماني ص  103ح 52/351بحار الأنوار ج -  1
  
 . 260/  2، الغيبة نعماني و الصراط المستقيم الي مستحقي التقديم  135/  52بحار الانوار  -  2
 . 314/  52ج  -  1
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آيا قائم مطابق سيره و رفتار محمد  :زراره از ابوجعفر در مورد قائم سؤال كردو 
 عمل رسول خدابعيد است بعيد، اي زراره با سيره و روش « :گفت ؟كندعمل مي

ولي  ،با امت خويش رفتار كرده استو نرمي  با مهرباني كند، رسول خدانمي
  .1»سيره قائم ما قتل و كشتار است
و علي و حسن و  قائم مطابق سيره رسول خدا ؛پس به اقتضاي اين روايات

) اسرائيل(هستيد دولت يهوديان ششما منتظر ي كهآيا قائم ،كند؟رفتار نمي حسين
  نيست؟) مسيح دجال(يا 

  

  كند؟آئين داود حكم ميقائم با چرا 

بنابراين  گردند؟ هاي تشيع به يهوديت برميكه ريشهنيست به اينآيا اين اشاره  
اقدامات عملي آن لين اوكند و ميبر اساس آئين داود حكم  اسرائيل لابددولت 

ب انهدام و تخريياي دولت اسرائيل ؤهاست، و ربه خصوص عرب انانمسلم اركشت
خواهند به جاي قرآن كتاب ديگري و آنها مي ،است مسجدالحرام و مسجد النبي

تعداد به ائمه در مورد تعداد مذهب شيعه و بنيانگذاران سسان ؤمادعاي و  ،بياورند
آنها جبرئيل را دوست همچنين ، اشاره دارد كه دوازده نفر بودنداسباط بني اسرائيل 

  :فرمايدل ميخداوند متعا همانگونه كه ندارند،

                                           
 . 14/  10/  46ش  –ترجمان علماي شيعه قم  –مجله شهيد ايران  -  1
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 m  g  f  e   d  c  b  a  `  _  ~  }|  {   z
  r  q  p  o  n  m  l   k  j  i  h

  y  x  w  v  u  t   sl )98-97:بقره(  
زيرا كه ) در حقيقت دشمن خدا است( كسي كه دشمن جبرئيل باشد: بگو  :يعني

ودسرانه دست به نه اين كه خ( او به فرمان خدا قرآن را بر قلب تو نازل كرده است
كند ، و  قرآني كه كتابهاي آسماني پيشين را تصديق مي. ) چنين امري زده باشد

  .هدايت و بشارت براي مؤمنان است

  تغيير در ارث-6

لقَ الأبدان «: از امام صادق روايت كرده اند إنَّ االلهَ آخى بين الأرواح في الأظلَّة قبلَ أن يخَ
نا أ ثَ الأخ الذي آخى بينهما في الأظلَّة,ولم يُورث بألفي عام,فلو قد قامَ قائمُ رَ هل البيت أَوْ

  ١»الأخ من الولادة 
خداوند هزار سال قبل از آفرينش كالبد و بدن انسانها در بين ارواح آنها : يعني

پيوند برادري برقرار كرد، اگر قائم ما قيام كند برادر از كسي ارث ميگيرد كه در بين 
-از او ارث نمي) پدري و مادري(ته شده، و برادر ولادتي ارواحشان عقد برادري بس

  . برد

  زمان ظهور مهدي

  اند؟ يا علماي شيعه زمان خروج قائمشان را تعيين كردهآ – 147س 

                                           
  .) باب الاعتقاد في النفوس والأرواح( 83الاعتقادات لابن بابويه ص) 1( 
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دوران حيرت و : را پرسيدند بله، در اصول كافي روايت شده كه علي –ج 
آيد، ود ميپس ز: گفتم. »شش روز، يا شش سال«: غيبت چقدر خواهد بود؟ گفت

  .»بله همانگونه كه سريع آفريده شد«: گفت
ولي  !مدت غيبت هفتاد سال است :علماي شيعه گفتند قائم بيرون نيامدچون اما 

تغيير  به دو برابرگذشت و ظهور نكرد؟ باز علماي شيعه زمان را هم هفتاد سال 
  .كندظهور ميديگر يكصد و چهل سال  :دادند و گفتند

  !!.لام كردند كه زمان ظهور او وقت مشخصي نداردسپس علمايشان اع
  !!زده شدندحيرت به شدت كه انتظارشان طولاني شد و زماني بود و اين 

، ابو عبداالله را در مورد قائم پرسيدم«: كه گفتكرده كليني از ابي بصير روايت 
اند، ما اهل بيت وقت كنند دروغ گفتهآنان كه وقت خروج او را مشخص مي: گفت

  .1»كنيمعيين نميت
  

  طرح ولايت فقيه راه برون رفت از معضل بزرگ

چه خود عقيده انتظار مهدي اين معضل علماي شيعه براي برون رفت از  -148س 
  اند؟راهي براي قانع كردن پيروانشان انتخاب كرده

اند كه و به دروغ به ابي جعفر نسبت دادهرا مطرح كردند، ولايت فقيه مقوله  -ج
و  »شود صاحب آن طاغوت استبرافراشته هر پرچمي كه قبل از پرچم قايم «: گفته

   . 1»دعوت كندحق راي گر چه ب«: مازندراني بدان افزود

                                           
  . 368/  1اصول كافي  -  1
  . 371/  12كافي با شرح مازندراني  -  1
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كه برخي از صلاحيت هاي مهدي را به اند جعل كردهامضايي سند و و همچنين 
ه آيد به راويان حديث ما مراجعحوادثي كه پيش ميمورد در «: كندميواگذار آنها 
  .1»باشمهستند و من حجت خدا مي آنها حجت من برشما ،كنيد

پس نظر علمايشان بر اين ثابت گرديد كه ولايت فقها فقط در مسائل افتا و امثال 
، از ديدگاه آنان از استآن است، اما ولايت عام و كلي كه شامل دولت و حكومت 

! كندي مينحكمراوقتي برگردد چون امام غايب است هاي منحصر به فرد صلاحيت
به ستوه آمد، انتظار شدن  نيا اينكه خميني از طولااعتقاد باقي ماندند تهمين بر و 

از غيبت كبراي امام ما مهدي « :ي بيش نيست گفتاهخرافهمه اينها دانست چون مي
  .2»...به طول بينجامد سال ديگر انهزار سال گذشته است و ممكن است هزار

گويد كه آنها بر مردم حجت هستند، دوستانش مي و خميني در مورد خود و
بر مردم حجت بود، و هر كس از اطاعت آنان سرپيچي نمايد،  همانطور كه پيامبر

  . 3»گيردكند و از او حساب ميخداوند او را مواخذه مي
فقهاي يعني (به آنان  واگذار شدهبه هر حال همه آنچه كه به پيامبران «: گويدو مي
اند آنان نيز و به آنچه پيامبران در آن امين قرار داده شده ،پرده شده استنيز س )شيعه

  .1»اندامين قرار داده شده
  

                                           
 . 177، الغيبة  111/  3، الخرائج و الجرائح  469/  2، الاحتجاج  101/  18، وسائل الشيعه  55/  4مراة العقول  -  1
 . 26الحكومة الاسلامية ، ص  -  2
 . 80حكومت اسلامي ، ص -  3
 . 80حكومت اسلامي ، ص  -  1
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  هشيع بر ضربه كمر شكن

خميني بر  يعني شيعهو حجتهاي ت اآيو اعتراف مهم و خطير يكي اين گواهي 
ه ي او، شيعدهد كه اجماع فرقهاو شهادت مي است،مذهب شيعه اساس فاسد بودن 
امام اعتقاد به منصوص بودن ن گذشته بر گمراهي بوده است، و ودر قراثني عشريه 

و وضوح كامل فساد  ا، و تاريخ و واقعيت بشده باطل بوده استتعيين و مشخص 
بعد از گذشت سالهاي متمادي؛ از قيام امام و اينك  ،را ثابت كردباطل بودنش 

مجبور استيلاء يابد نوميد گشتند، و صاحب زمان كه بتواند بر همه صلاحيتهاي خود 
خود جديد به نام ولايت فقيه عليه اجماع و عقيده گذشته اي عقيدهطرح با شدند 

لذا خميني مزاياي مربوط به امام زمان را به خود و ياورانش كه ! شورش برپا كنند
علي رغم اينكه نام كسي در دوران غيبت : فقهاي شيعه هستند اختصاص داد و گفت

م به عنوان نائب او منصوص نيست؛ جز اينكه ويژگيهاي حاكم شرعي در بخش اما
  .1»عمده فقهاي اين عصر موجود است

  هدف شيعه از انتساب به اهل بيت

  كنند؟چرا علماي شيعه خود را به اهل بيت منتسب مي – 149س 
آنها را جز قرار دهم بررسي را مورد  ماگر شيعيان« :گفت ن عليامنؤامير م -ج

نخواهم يافت، و اگر آنان را بيازمايم آنان را جز افرادي مرتد افرادي ستايشگر 
خواهند يكي خالص ننفر كنم از هزار و تصفيه نخواهم يافت، و اگر آنان را پالايش 

 از من بوده كسي كهماند مگر و اگر آنان را غربال كنم چيزي از آنها باقي نمي شد،

                                           
  49-48منبع سابق ص -  1
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ما شيعيان علي : و گفتند تكيه زده اندو بالش ر تخت ، آنها از دير باز است كه بباشد
    .1»...هستيم

اي ان كودكانه و خردتان زنانه است، ت، عقلهاينامرداي شبه مردان «: همچنين فرمود
و  ،شناختي كه باعث پشيماني گرديد ،ديدم و نمي شناختمشما را نميكاش 

و  ،رديدكا آكنده از چرك دلم ر! نكوهش به دنبال داشت، خداوند شما را نابود كند
  .2»...ايدسينه ام را سرشار از خشم نموده

دعا كرد و خود عليه شيعيان به سوي آسمان برافراشت و دستهايش را  و حسين
بار خدايا اگر آنان را تا مدتي براي بهره مندي از دنيا باقي گذاشتي آنان را  «: گفت

آنان راضي نباشند، آنها ما را  و چنان كن كه حاكمان هيچگاه از متفرق گردان ،
  .3»اي قتل و كشتار ما به پا خاستندسپس بر ،كنند مانفراخواندند تا ياري

 سوگند به خدا: زخمي شد گفتمورد اصابت قرار گرفت و  يشاناقتي هم كه و
من و طرفدار كنند كه شيعه ا ادعا ميهاين است،از اينها بهتر من معاويه براي  به نظرم

ربودند، سوگند به خدا اگر از  م راو مال كنند،راي كشتنم تلاش ميب هستند، اما
معاويه پيمان بگيرم كه خون من ريخته نشود و در ميان خانواده ام با امنيت زندگي 

  .4»....كنم بهتر از اين است كه اينها مرا بكشند و آنگاه خانواده ام از دست برود

                                           
  . ) حديث يأجوج ومأجوج 290كتاب الروضة ح( 8/2073الروضة كافي ج -  1
 . 6 – 5/  5كافي  -  2
 . 241، ابن نما حلي ، و اعلام الوري طبرسي ، ص  74، و مثير الاحزان ، ص  241الارشاد مفيد ، ص  -  3
 . 290،  10/  2الاحتجاج طبرسي  -  4
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مردان همراه  گريبانشان را پاره كرده و و وقتي زين العابدين زنان كوفه را ديد كه
اينها « :گفت 1)به علت بيماري ضعيف شده بودكه ( با صدايي ضعيف كنندگريه مي

  .2»كنندبراي ما گريه ميما را كشتند كه 
آگاه باشيد ... اهل عهد شكني و خيانت  ،اي اهل كوفه: گفتليو زينب بنت ع

- عذاب جاويدان ميدر خشمگين است و ايد و خداوند بر شما كه  كار زشتي كرده

كنيد؟ آري، سوگند به خدا گريه كنيد، شما به گريه مانيد، آيا براي برادرم گريه مي
كردن سزاوارتريد، پس زياد گريه كنيد و كم بخنديد، ننگ بر شما است و با خشم 

   .3»...خدا برگشته ايد و ذلت و خواري براي شما ثبت گرديده است 
ر همه مردم شيعه ما باشند، سه چهارم آنان به ما شك دارند، و يك اگ«:باقر گفت 
  .4... احمق اند  شانچهارم ديگر

اگر مردم همه شيعه ما بودند؛ سه چهارم آنها مشكوك و «: و باقر رحمه االله گفت
  .5»...بودندبقيه احمق مي

آميزي داده لقب توهين را ما «: و گفتندرفتند و وقتي رهبران شيعه نزد ابي عبداالله 
و به سبب آن حاكمان  ،شكسته و دلهاي ما به سبب آن مرده استرا اند كه كمر ما 

؟ است لقب رافضهمنظورات : ابو عبداالله گفت .اندريختن خون ما را حلال شمرده

                                           
 . 304 – 303،  29/  2الاحتجاج  -  1
 . 304 – 303،  29/  2جاج طبرسي الاحت -  2
 . 162/  45بحارالانوار  -  3
 . 496/  1اصول كافي  -  4
  .45ح 46/252بحار الأنوار ج -  5
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بلكه خدا شما را  ،اندنه سوگند به خدا آنها شما را رافضه نناميده: ، گفتآري: گفتند
  .1»رافضه ناميده است
فضيلت رافضه و ستايش «: تحت اين عنوان آورده است كهرا و مجلسي بابي 

  .2و چهار حديث در اين مورد ذكر كرده است »نامگذاري با آن
  

  شكن ضربه كمر

خداوند «: گفت ابو عبدااللهعلي بن يزيد شامي از ابوالحسن روايت كرد كه 
كه به نازل كرد د كساني كه در مورايناي در مورد منافقين نازل نكرده مگر هيچ آيه

  . 3»مذهب تشيع در آمده اند

  طعنه و ناسزاگويي اهل بيت از سوي شيعه

آيا اهل بيت از ناسزاگويي و طعنه زدن علماي شيعه در امان مانده اند،  –١٥٠س 
  لطفا مثال بياوريد؟ 

مرتد   جز علي بن ابي طالبرا بلكه علماي شيعه همه اهل بيت خير،  -ج
وفات  وقتي پيامبر: اند كه گفته استروايت كرده از ابي جعفر!! شمرده اند

  .4»...يافت همه مردم به جاهليت برگشتند جز علي و مقداد و سلمان و ابوذر 

                                           
 . 34/  5كافي  -  1
 . 97،  86 – 68البحار  -  2
 . 254 – 253رجال كشي ،  -  3
 . 333/  22نوار ، بحار الا 305/  1، تفسير صافي  319/  1، البرهان  199/  1تفسير عياشي  -  4
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 در مورد پذيرفتن اسلام ترديد داشت و از رسول خدا علي: و گفتند
- مياين دين مخالف دين پدرم است، در مورد آن «: درخواست مهلت كرد و گفته

  .1»انديشم
مذل را  يآمده است كه سفيان بن ليلي حسن بن عل 2و در بعضي از كتابهايشان

  .چون حسن خلافت را به معاويه واگذار كرده بود ،منين ناميدؤمال
و ابن  ،و شيعيان حسين عليه او شوريدند و خيمه و كالاهاي او را چپاول كردند

ر حالي كه زخمي بود به مداين و او را د!! بشير اسدي به پهلوي او خنجر زد
  .3آوردند

و  ،ر استاجعفر فاسق آشكار و شرابخو«: اندو در مورد جعفر بن علي گفته
و ارزش خويش را حفظ نكرده، حرمت فرومايه ترين مردي است كه او را ديده ام، 

  .4»است....وكند و سبك و بي ارزش خود را حفظ نميو 
- عبداالله ميوبه ريش اب -رسوايش كندخداوند –و محدث معروف شيعه زرارة 

أشهدُ أن لا إله إلاَّ االله وحده لا «: فت در مورد تشهد سؤال كردم، گفتگ و، 5!!گوزيد
التحيات و : گفت.التحيات والصلوات: گفتم»شريك له,وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله 

. كنمو سؤال ميفرداد اگر با او ديدادر كردم ازا: وقتي بيرون رفتم گفتم. الصلوات
: فردا از او در مورد تشهد سؤال كردم، دوباره همان پاسخ قبلي را داد، گفتم

فردا دوباره از او : به خود گفتم. التحيات و الصلوات: گفت.التحيات والصلوات

                                           
  .216ص 664س حسيني تسعد السعود ابن طاوس علي بن طاو -  1
 . 286/  70و  105/  10، بحار الانوار  82الاختصاص مفيد ، ص  -  2
 . 113رجال كشي ، ص  -  3
 . 504/  1اصول كافي  -  4
 . 142رجال كشي ، ص  -  5
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هرگز : در روز سوم به ريشش گوريدم، و گفتم. كنم، بعد سؤال كردمسؤال مي
  .1!شودرستگار نمي
  !كنيد؟ن شيعه ايا اين معقول و پذيرفتني است، آيا شرم و حيا نمياي بزرگا

- نازل شده كه مي و در مورد اين آيه گفته اند در مورد عباس عموي رسول

   :فرمايد
 m®  ¬  «   ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤¯        ³   ²  ±  °
  ´l)2)12: حج 

پرستند كه نه زياني  خوانند و مي آنان جز خدا چيزهائي را به فرياد مي: يعني
اين ، سرگشتگي فراوان ، و گمراهي بسيار . توانند بديشان برسانند و نه سودي را  مي
  .است ) از حق و حقيقت( دور

  .3است صادر كرده عبداالله بن عباسحكم كفر را در مورد و كليني 
اند كه آيا پسر او است يا شك كرده و رهبران شيعه در مورد پسر امامشان رضا

تا قيافه شناسان را نياوردند و در مورد حلال نه ، و زنش را به زنا متهم كرده اند، و 
بعد از آن امامشان رضا را تصديق كرده  ،اندقانع نشدهزاده بودنش حكم نكردند 

   .4!اند

                                           
  .) زرارة بن أعين( 58ح 63رقم  2/144رجال الكشي ج -  1
  . 53 – 52رجال كشي ،  -  2
 . 247/  1اصول كافي  -  3
 . 322/  1اصول كافي  -  4
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نبود و  ازدواج با عليراضي به فروع روايت كرده كه فاطمه كتاب و كليني در 
ام و بيمارييافت  تام شدو فقر و مستمندي ت محزونم،به شدسوگند به خدا  :گفت

  .1طولاني گرديده است
  

  به ادعاي شيعه تعداد دختران رسول خدا

  چقدر بوده است؟  ان پيامبرنزد علماي شيعه تعداد دختر – 151س 
كه ثابت ايم نيافتهدر نصوص تاريخي دليلي پژوهش  بعد از «: علمايشان گفته اند

بلكه ظاهر امر اين است كه  دختر ديگري داشته باشد، زهرا پيامبر فاطمهكند جز 
  .2»دختران ديگر، دختر خديجه از شوهر اول او بوده اند

نه دختر رسول  رقيه و زينب همسران عثمان«: بلكه عالم شيعه علي كوفي گفته
  .3!بودند و نه دختر خديجه خدا
  

  )ماده آفرينش انسانها(طينت

  اي شيعه در مورد خاك و ماده آفرينش چيست؟ عقيده علم – 152س
، و سنيّ از خاك اي آفريده شدهآنها معتقدند كه شيعه از ماده خاك ويژه -ج

بنابراين  ،اندبه صورت مشخصي با هم آميخته شدهاين دو خاك و ديگري خلق شده 
از  اوتحث تأثير قرارگرفتن زند به خاطر هايي كه از شيعه سر ميگناه و جنايتهمه 

                                           
 . 150 – 149/  1كشف النعمة في معرفة الائمه اربلي  -  1
 . 5، كشف الغطاء جعفر نجفي ، ص  27/  1دائرة المعارف الاسلاميه شيعي حسين امين  -  2
  1/64الاستغاثة في بدع الثلاثة ج -  3
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ي وجود دارد به خاطر ، و درستكاري و امانتداري كه در سنّستي اماده و خاك سنّ
گناهان شيعه روي اهل سنّت قرار و روز قيامت  ،ثير خاك وماده شيعي در اوستأت

  .1هاي اهل سنتّ به شيعيان داده مي شوندنيكيگرفته و 
ي در اصول و اصحاب ما اين احاديث را با سندهاي زياد« :گويدو جزائري مي

غيره روايت كرده اند، بنابراين جايي براي شك و انكار آن باقي نمانده است، بلكه 
  .2»اينها روايات متواتر و مشهوري هستند

  
  :توضيح

   :گفتبود كه ابليس اين مانند ادعاي 
 mÁ  À   ¿  ¾Â    É   È  Ç  Æ    Å  Ä  Ãl  )76: ص(  

  .گل اي و وي را از آفريدهتو مرا از آتش . من بهتر از او هستم  
  

  خنده دارهاي نكته

خاك قبر حسين شفاي هر بيماري «: روايت است كه گفت ازابي عبداالله -*
   1.»است و  بزرگترين دواست

                                           
باب طينة : ، ن ك به بابي كه كيني آورده است  248 – 247/  5، بحارالانوار  491 – 490ي ، ص علل الشرائع قم -  1

و همواره به اين احاديث هفت گانه ) 6 - 2/  2اصول كافي ( المؤمن و الكافر ، و در آن باب هفت حديث ذكر كرده است
و هنوز در عصر  276 -225/  5حديث رسيده اند  67تا اينكه در زمان مجلسي به !! اضافه مي شوند  توليد مثل مي كنند 

 !! ما در حال افزايش هستند ؟
  . 322/  1اصول كافي  -  2
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تا زمين هفتم روشنايي  حسين سجده بر خاك قبر«: امامروايت كردهاندو  -*
  2.»مي بخشد

  .3»است قبرحسين خاك شود افطاركه با آن  بهترين چيز«...و -*
خاك قبر شيرين كنيد، زيرا  خاك قبر حسينكام نوزادان خود را با  «... و -*

  .4»حسين سبب امان است

  ديدگاه شيعه نسبت به اهل سنّت

عقيده علماي شيعه درمورد اهل سنتّ كه آنها را ناصبي وعامه                - 153س 
  مي نامند چيست؟

شود، وعلماي شيعه ر احكام اسلام بر آنها اجرا ميفقط در ظاه: اندگفته -1/ج
  .اند كه آنها اهل دوزخ هستنداجماع كرده

: گويدب به شهيد ثاني است ميزين العابدين بن علي عاملي كه نزد شيعه ملقّ 
خواهند اجراي مي ؛مسلمان هستند )اهل سنتّ(ما  گويند مخالفانكساني كه مي«

نه اينكه آنها را در واقع ر بر آنها درست باشد احكام مسلمين در ظاهبخش عمده 
  .5درونآنها به جهنم مياند كه به اجماع نقل كرده، بنابراين مسلمان بدانند

                                                                                                           
/ 14، ووسائل الشيعه ج  6/74و تهذيب الاحكام ج  599/ 2، و من لا يحضره الفقيه ج  143،  125المزار مفيد ، ص  - 1

  . 167و مكارم الاخلاق طبرسي ص  275ات ص ، و كامل الزيار 2/411و روضة الواعظين نيشابوري ، ج  524
  . 268/  1، ومن لا يحضره الفقيه ابن بابويه قمي ج  5/365وسائل الشيعه حرعاملي ج  -  2
  . 88/132بحارالانوارج  -  3
  . 144المزارالمفيد ص  -  4
  .8/368بحارالانوارج  -  5
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متعدد بلكه از روايات  ،از بعضي روايات«: فتهو مجلس در مورد اهل سنتّ گ
- اوند مي، اما از آنجا كه خددر دنيا هم در حكم كفار هستندآنها آيد كه ميچنين بر 

شوند، و به معاشرت و دانست حكاّم ستمگر و پيروانشان بر شيعيان مسلّط مي
همزيستي با ايشان مبتلا شده و برايشان ممكن نيست از آنها پرهيز كنند، و معاشرت 
و همزيستي و ازدواج با آنها را ترك كنند، جهت آسانكاري حكم اسلام را در دنيا 

ظهور كند؛ مانند ساير كفّار در همه موارد  ائمبر آنها جاري كرده، ولي وقتي ق
ر براي هميشه در ابا كفّ و ،روندم ميبه جهنّهم و در آخرت  كند،حكم صادر مي

 شود، چنان كه مفيد وميمتضاد تلفيق با اين نظريه بين روايات  مانند، وميدوزخ 
  .1»شهيد ثاني به آن اشاره كرده اند

آنها به «: گفته ند، جزائريهست هل سنّت كافر و پليدارأي، به اجماع  :گويندمي -2
  .2»و از يهود و نصارا بدترند ،كافر و نجس هستند ؛اجماع علماي شيعه اماميه

 .نمازخواندن بر آنها جايز نيست و حيواني كه آنها ذبح كنند حلال نيست -3
 ب است،هر مسلماني واجنماز خواندن بر ترين قول بنا به صحيح« :گويدخميني مي

 بر كافر با همه اقسام آن جايز نيست، و نيز جايز نيست برو  مخالفان حق،حتي بر 
  .3»)اهل سنتّ(حكم شده همچون نواصب آنها كفركساني كه به 

به اسلام گر چه  ؛جز ناصبي ذبيحه همه فرقه هاي اسلامي حلال است،« :نيز گفته و
   .4»كندتظاهر 

  . زنا هستندد ولاااهل سنّت  : گويندمي -4  

                                           
  . 370،  8/368بحارالانوار ج  -  1
  . 207-  2/206الانوارالنعمانيه ج  -  2
  . 2/146ج  1/79تحرير الوسيله ج  -  3
  ....).القول في الذباحة والكلام في الذابح وآلة الذبح( 2/174تحرير الوسيلة ج -  4
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: گفته )به افتراي آنها( امام علماي شيعه كليني از ابي جعفر روايت كرده كه شيخ و
  .1سوگند به خدا كه همه مردم جز شيعيان ما زنازاده هستند

هر نوزادي وقتي كه «: روايت كرده كه گفت و عياشي از از جعفر بن محمد
، اگر فهميد كه از شيعيان ماست، شودآيد حتماً شيطاني نزد او حاضر ميبه دنيا مي

كند، و اگر از شيعيان ما نبود؛ شيطان انگشتي را شيطان او را از آن ابليس حفظ مي
صفت شود، و اگر دختر دارد تا مأبون و زنپسر بچه نگه مي) عقب(آنقدر در كون

  .2دهد تا فاحشه شودبچه بود انگشتش را در جلو او قرار مي
  3.ينه و خوك هستندآنها بوز :گويندمي -5
: به ابي عبداالله گفتم«: كشتن و ترور كردن  اهل سنّت  واجب است گويندمي -6

نگران خودت ولي ، خونش مباح است: گفت ؟در مورد كشتن ناصبي چه ميگويي
منهدم كن، يا او را در آب او ديواري روي بر او مسلطّ شوي اگر توانستي  هستم،

در مورد خوردن مالش چه  :گواهي داده نشود، گفتندغرق كن تا به قتل او عليه تو 
   .4»را بخورمالش اگر ميتواني  :گفت ؟مي گويي

  .5»بر شما لازم است آنها را ترور كنيد«: و در روايتي ديگر آمده است
  :واجب بودن سرقت اموال اهل سنّت -7

  . 1»ردازهرجا مال ناصبي را يافتي بردار اما يك پنجم آن را بپ«: اندروايت كرده

                                           
  . 135الروضه كافي كليني ص  -  1
  2/139،تفسير البرهان ج)سورة الرعد ( 73ح 2/234تفسير العياشي ج -  2
  . 30-  29/ 27بحارالانوارج  -  3
  18/463،376/231، و وسايل الشيعه ج 166النفسانيه حسين ال عصفور بحراني ص  المحاسن -  4
پسته هايي كه : هـ اين خبرآمده بود كه  13/5/1418يكشنبه  6865منابع پيشين و در روزنامه الشرق الاوسط شماره  - 5

  . لوده هستندكه ماده اي سرطان زاست آ) افلانوكسين(از ايران وارد دولت امارات مي گردد با ماده 
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  .2»مال ناصبي و همه متملكات او حلال است«: اندو روايت كرده
  :مخالفت با آنها واجب است -8
اي مسئله: به رضا گفتم«: گفتكرده كه علي ابن اسباط روايت  صدوق شيعه از 

از هواداران من هستم كسي در آن شهر كه دانم و آن را نميمن حكم آيد و پيش مي
آن  )سنّي(فقيهنزد : گفت ؟اش از او فتوا بخواهم، چكار كنمهدر بارنيست كه تو 
خلاف آن عمل كن چون حق در بر فتوايي داد هر او به تو  و سؤال كن،برو  شهر

   3.»مخالفت با آن است
و از امام صادق روايت كرده اند كه در مورد دو حديث كه با يكديگر متضاد 

كه با روايات را عرضه كنيد، حديثي  روايات عامه رهر دو حديث را ب«: هستند گفت
  .4»با روايات آنها مخالف بود بگيريدرا و آنچه  ،آنها موافق بود ترك كنيد

  :اندلعن و نفرين اهل سنّت را بزرگترين عبادت به حساب آورده -9
بلكه هجو و ناسزاگويي آنها در ملأ عام از بهرترين «: شيخ محد حسن نجفي گفت

كه تقيه كردن مانع باشد، و بهتر از همه غيبت كردن آنها است  عبادتها است مگر اين
اند، به روشي كه همه شيعيان در همه عصرها و سرزمينها بدان روش عمل كرده

بطوري كه همه كاغذها را از آن پر كرده اند، و اصلاً اين غيبت نزد آنها برترين 
شود در اين مورد پس جاي تعجب نيست كه ادعا . ترين تقرّب استطاعت و كامل

                                                                                                           
وسائل الشيعة ، لابن إدريس الحلي 484،السرائر ص)باب الخمس والغنائم  7كتاب الزكاة ح( 4/849تهذيب الأحكام ج - 1
ظلمة حالكة في بيان أحوال الصوفية ( 2/308،الأنوار النعمانية ج)باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه  1ح( 299-17/298ج

  ).والنواصب
باب حكم مال ( 2ح 17/299،وسائل الشيعة ج)باب المكاسب  275كتاب المكاسب ح( 6/1540ج تهذيب الأحكام - 2

  ).الناصب وامرأته ودمه
  .82، و رسالة التعادل والترجيع ص  2/531، و علل الشرائع ج 27/115، و وسائل الشيعه ج  6/294تهذيب الاحكام ج  -  3
  . 27/118، و وسائل الشيعه ج  531علل الشرائع قمي ص  -  4
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توان اين نكته را از اند، و حتيّ مياجماع حاصل شده، همانگونه كه برخي گفته
  .1»ضروريات و بديهات دين برشمرد، چه رسد به اينكه قطعي و حتمي است

  . بارها هم گفته شده كه منكر ضروريات دين نزد آنها كافر است

  نند؟خواچرا شيعه گاهي بر جنازه سنيّ نماز ميت مي

كنيم برخي از شيعيان اثني عشري پس چرا مشاهده مي: جاي دارد كسي سؤال كند
  خوانند؟در مسجد الحرام و مسجد نبوي بر جنازه اهل سنّت نماز ميت مي

  .2!تا عليه آنها دعا كنند: جواب اين است
اگر مردم از مخالفان ما بود؛ بعد را تكبير «: مرجع شيعه ابن بابويه قُمي گفت

ات را خوار و رسوا كن، و او را به آتش انداز، و عذاب خدايا اين بنده: رم بگوچها
شديد و مجازات سخت خود را به او بچشان، خدايا عذاب را برايش تخفيف نده، و 
او را وارد آتش كن، و درونش را مملو از آتش گردان، و قبرش را تنگ كن، چون 

منانت را داشت، خدايا عذابش را او عليه اولياي تو تجاوز كرده، و ولايت دش
خدايا او را : وقتي جنازه برداشته شد بگو. تخفيف نده و عذاب را روي او بريز

  .3»رفعت وبلندي نده، و از گناهش پاك نكن
جايز نيست كه مخالفين ) شيعه(براي هيچ كس از اهل ايمان «: و شيخ مفيد گفته

مگر از جهت تقيه ضرورتي در حق در ولايت را غسل دهد، و بر او نماز بخواند 
كار باشد، در آن صورت با روش غسل اهل خلاف او را غسل دهد، و چيزي از 

                                           
 .لشيخهم النجفي 22/62جواهر الكلام ج -  1
  ).كتاب الجنائز،باب الصلاة على الناصب( 3/122فروع الكافي ج -  2
  .) باب الصلاة على الميت( 178فقه الرضا لابن بابويه ص -  3
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پوستش را از او باقي نگذارد، و اگر بر او نماز خواند بر او لعنت بفرستد و برايش 
  .1»دعاي خير نكند

  كنند؟اما چرا بزرگان شيعه با اهل سنّت چنين رفتار مي
چون مخالف اهل حق كافرند، پس واجب است با حكم «: هشيخ طوسي پاسخ داد

  .2»كافر با او رفتار كرد
  

  نكاح موقّت از ديدگاه شيعه

حكم ، و دارنددر مورد فضيلت ازدواج موقت رواياتي علماي شيعه آيا  - 154س 
  آن را انكار كند چيست؟كه كسي 
هر كس با زن « :كه گويا گفته نسبت داده اند به پيامبرو افتراء دروغ  اب -ج 

كند مثل اين است كه هفتاد بار كعبه را زيارت كرده ) ازدواج موقت(مؤمني صيغه 
  3.»باشد

وقتي به معراج برده شدم؛ جبرئيل به من ملحق شد «: و نيز به ايشان نسبت داده اند
از تمام كساني از امت تو گذشتم كه با زنان متعه : اي محمد خدا فرموده: و گفت

  .4»كنند
                                           

  ...).باب تلقين المحتضرين  149كتاب الطهارة ح( 1/225شيخ مفيد،تهذيب الأحكام ج 85المقنعة ص -  1
طوسي،الكافي  252،و مصباح التهجد ص... )باب تلقين المحتضرين  149كتاب الطهارة ح( 1/225تهذيب الأحكام ج - 2

 690،الجامع للشرايع يحيى بن سعيد حلي ت585ابن زهرة حلبي ت 104غنية النزوع ص، 447أبي صلاح حلبي ت 157ص
ميرزاي قمي  480-3/479نائم الأيام ج،غ1090سبزواري ت 22،كفاية الأحكام ص)باب صلاة الجنازة ( 121ص
  ).باب كيفية الصلاة على المخالف وكراهة الفرار من جنازته إذا كان يظهر الإسلام( 771-2/769وسائل الشيعة ج،1221ت

  . 35كشف الاسرار موسوي ص  -  3
  .) باب المتعة 19كتاب النكاح ح( 3/722من لا يحضره الفقيه ج -  4
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 شيعه  فتح االله كاشاني از پيامبرو سرور د و سي )كه كرده روايت  )به دروغ
 درجه و مقام او همچون درجه و مقام حسين ؛هر كس يك بار صيغه كند«: گفت

همچون مقام و رتبه حسن خواهد  شهر كس دو بار صيغه كند مقام ،خواهد بود
-م علي ابن ابي طالب ميبود، و هر كس سه بار صيغه كند مقام و درجه او به مقا

  1.»رسدمقام او به مقام من مي ؛رسد، و هر كس چهار بارصيغه كند
إنَّ المؤمنَ لا «:اندروايت كرده! شود تا متعه نكندو ايمان انسان مؤمن كامل نمي

  .2»يَكملُ حتى يتمتَّع 
! تو در مورد كسي كه ازدواج موقت را قبول نكند حكم كرده اند كه او كافراس

از ضروريات مذهب  مباح بودن ازدواج موقت چون« : گويدخ شيعه عاملي ميشي
  .3»اماميه است

 نكر ضرورت كافر استو چنانچه پيشتر گفته شده به اعتقاد آنها م.  
  : تناقض

در روز   رسول خدا: گفت علي بن ابي طالب مؤمنانكه امير روايت كرده اند
  4.را حرام كرد خيبر گوشت الاغ هاي اهلي و ازدواج موقت

خودت را با آن «: گفتدر پاسخ  ،را درباره ازدواج موقت پرسيدند و ابو عبداالله
  .5»آلوده نكن

                                           
  . 356، ص  منهج القاصدين كاشاني -  1
  .) باب متعة 31كتاب نكاح ح( 3/723من لا يحضره الفقيه ج -  2
  . 441/  7وسائل الشيعه  -  3
  . 441/  7، وسائل الشيعه  184/  2تهذيب الاحكام  -  4
  . 87، و النوادر اشعري ، ص  455/  14، مستدرك الوسائل  318/  110بحارالانوار  -  5
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  ...صيغه با دختر بچه شيرخوار و

آيا نزد علماي شيعه صيغه با دختر شير خوار و زن زناكار و با زن و  –١٥٥س 
  دخترش جايز است؟

هايي همچون لمس كردن با جوييساير لذت«: گويدبله، امام خميني مي –ج 
شهوت و به آغوش گرفتن، و چسپاندن ران ، حتي با كودك شير خوار اشكالي 

  .1»ندارد
در مورد اجازه داشتن متعه با زن فاحشه روايت نقل شده، «: و شيخ طوسي گفته

  .2»گري او مانع باشدمگر اينكه روسپي
صيغه كردن زن « :گويدو در مورد ازدواج موقت با زن زناكار و روسپي مي

و و اگر زن روسپي را صيغه كرد بايد او را از زنا ... روسپي با كراهت جايز است 
  .3»فاحشه بازدارد

و بارها زني را همراه با مادرش، يا دو خواهر، يا با عمه و خاله در صيغه جمع 
ين اند بدون اينكه از آن خبر داشته باشند، حتّي آخوندهاي بزرگشان چنجمع كرده
از او دختري به دنيا آمده، و بعد از و اند بطوري كه با زني صيغه كرده كاري كرده

آقا با ) بدون اينكه دختر و پدر همديگر را بشناسند(چند سالي دختر بزرگ شده 
  .4دختر هم نكاح عقد موقّت بسته

                                           
  .18:  المسألة 2/292تحرير الوسيلة ج-  1
  ).باب تفصيل أحكام النكاح 14كتاب النكاح ح( 1706-7/1705تهذيب الأحكام ج -  2
  . 292و  241/  2تحرير الوسيله خميني  -  3
  . 46عالم شيعي موسوي در كشف الاسرار و تبرئه ائمه الاطهار اين را گفته است ، ص  -  4
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  خُمس 

  خُمس چيست و علماي شيعه در مورد آن چه ديدگاهي دارند؟ –156س 
كنند متعلق به ائمه است كه علماي شيعه ادعا مي و خراجي لياتخمس ما -ج

  . 1»مس دادن به ما فرض استخُ«: گويدآنهاست، و روايتي ساخته اند كه مي
از جانب علماي اين بود كه مس خُهاي  ابداع و اختراع و انگيزهاسباب جمله و از 

  .2»بگروند شيعهو به فريب دهند علوم ديني را طلاب  علما و) با تطميع(
ساده ترين چيزي كه انسان را به در مورد «: و از ابو بصير روايت است كه گفت

و ما يتيم  ،از مال يتيمخوردن يك درهم : گفتامام ؟ برد سؤال كردمدوزخ مي
  .3»هستيم

  .4»پراختن خمس كليد روزي شما است«: و در روايتي آمده
   :توضيح

زنا در ميان چگونه داني آيا مي«: كه گفت كردهضريس كناني از ابو عبداالله روايت 
 زيرا ،از طريق خمس ما اهل بيت: گفت دانم،فدايت شوم نمي: ؟ گفتمشايع شدمردم 

  .5»كندو آنان را حلال زاده مي ،شيعيان ما استپاكترين خمس فقط براي 

                                           
/  7و تفسير عياشي  139/  1، الخصال ابن بابويه قمي  13/  1، من لايحضره الفقيه  337/  4وسائل الشيعه حرعاملي  -  1

  . 88/  2، البرهان بحراني  39
  . 244/  2ن ك اصول كافي كليني  -  2
  . 259 11، مفتاح الكتب الاربعه محمود موسوي  13/  1، و من لايحضره الفقيه  374/  4وسائل الشيعه  -  3
/  1، مفتاح الكتب الاربعه  547/  1، الكافي  375/  4، وسائل الشيعه  59 / 2، الاستبصار  389/  1تهذيب الاحكام  - 4

257 .  
  .  2/502كافي  -  5
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شيعيان خود شان اياند كه ائمهو علماي شيعه در كتاب هاي معتبرشان ثابت كرده
  .1اندمعاف كردهمس خُاز پرداخت را 

اند تا وقتي كه ولي علمايشان در آن وقت آن را به زمان غيبت مقيد كرده و گفته
مهدي  ليمهدي از مخفيگاهش بيرون بيايد شيعيان از دادن خمس معاف هستند، و

   .»آيدموهوم هرگز نمي
امام در  براي هيچ كس جايز نيست در خمس بدون اجازه«: شيخ يحيي حليّ گفته

حضور او تصرّف كند، اما در حال غيبت امام براي شيعيان آنها تصرّف در همه 
و امام صادق . حقوقشان، از خمس و ازدواج و تجارت و مسكن و غيره جايز است

هر زميني كه در تصرف شيعيان ماست تا زمان قيام قائم ما برايشان حلال «: گفته
  .2»است، و اين كرم و فضل ايشان است

  

  مراحل تحول در خُمس

لطفاً به طور خلاصه تحولات و تغييرات را كه علماي تاجر مذهب  –١٥٧س
  اند را بيان كنيد؟شيعه در خمس بوجود آورده

: بعد از قطع سلسله امامت دروغين و غبيت مهدي موهوم گفتند: تغيير اول -* ج
ستند و ادعا آنگاه بيش از بيست دزد به پا خا! خمس فقط حق امام غايب است؟

كردند كه امام موهوم مخفي آنها را جانشين خود كرده تا خُمس را از مردم بگيرند، 
  !!.و  به زير زمين محل اختفاي او برسانند

                                           
  . 202و 2/268اصول كافي ج  -  1
،و شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، اثر نجم )باب الخمس والأنفال وقسمتهما ( 151الجامع للشرائع يحيى حلي ص - 2

  ).كتاب الخمس( 183- 182ص 676الدين حلي ت
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ديگر حسادت همخود با و چپاول نائبان امام به خاطر دزدي  :مرحله دوم-*
بلكه خمس  ،هاي اماممس واجب است اما نه به نائبپرداخت خُ :دو گفتن ورزيدند

بيرون  مخفيگاه تا وقتي كه امام مخفي از ! زمين دفن گرددزير در جدا شود و بايد 
  .داردآيد و آن را برميمي
*- خمس واجب است پرداخت: م مسئله تغيير كرد و گفتندسپس براي بار سو، 
داري و امانت ،، بلكه بايد آن را نزد مرد امانتداري گذاشتشودا نبايد در زمين دفن ام

خمس را به مهدي غايب و فقيه شيعه  ،شوديافت نمي ي شيعهفقهادر ميان كامل جز 
  .1خواهند رساند

خمس به فقهاي پرداخت : باز براي بار چهارم آن را تغيير دادند و گفتند -*
بلكه بايد آن را به  ،كه آن را نگهداري كنند نه براي اين ،مذهب شيعه واجب است
  .2!بدهند هستندحق فقراي اهل بيت كه مست

در هر جا كه دادند تا تحويل ميفقها به را خُمس سپس در مرحله پنجم  -*
سهم را ، و ابتدا بيشترين يعهش دانند خرج كنند، مثلا براي نشر كتابهايمناسب مي
  !!كنند از اهل بيت  هستندكه همه فقهاي شيعه ادعا مي اًخصوص. 3!داشتندخود برمي

ز پيروانشان از سپردن و واريز كردن اين مبالغ به حساب فقها و هنگامي كه برخي ا
يك هر كس يك درهم يا كمتر از «: مبني بر اينكهسرباز زدند، روايتي ديگر ساختند 

كه به اهل بيت شود درج مياسم او در ليست كساني  را پرداخت نكند؛خمس درهم 

                                           
  . 180/  8المهذب سبزواري  -  1
  . 682الوسيله ابن حمزه ، ص  -  2
  .  584/  9العروة الوثقي محسن حكيم  -  3
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خمس را رداخت عدم پشان را غصب نمودند، و هر كسي وقو حق ،اندظلم كرده
  .1»استحلال بداند كافر 

مس خُمبالغ بيشتر از چگونگي بدست آوردن بر سر بين علماي شيعه شديد رقابت 
پرداخت كند تخفيف زيادي خمس را و آشكارا اعلام كردند كه هر كس آمد، پديد 

  !!   برايش قائل خواهيم شد
اين كه  افزايش يافت تا جاييو اين رقابت هاي شرافتمندانه تجاري بين علمايشان 

  .2و همين طور... داد و آن يكي بيشتر و فقيه و عالم پنجاه درصد تخفيف مي
اند كه اين است كه فتوا داده)و در زمان (مس در سالهاي اخير آخرين وضعيت خُ

-را قيمتخود بايد همه دارايي باشد؛ حج يا عمره عازم سفر خواهد هر كس مي

حج او در غير اين صورت  ،ه فقهاي شيعه بدهدرا ب خمس آنسپس گذاري كند 
  .3!!باطل است

  

  ضربه كمر شكن

مس خُ«: گفت ماز ابو عبداالله شنيد: گفت از عبداالله بن سنان روايت كرده اند كه
  .4»فقط در مال غنيمت واجب است

                                           
  . 266/  2العروة الوثقي  -  1
  . 74كشف الاسرار موسوي ، ص  -  2
  .22دهند يعني موسوئي خوئي صمناسك الحج اثر استاد عماي شيعه در اين عصر وكسي كه او را به امام اكبر لقب مي  -  3
  . 4/338، و وسائل الشيعه ج  2/56والاستبصار ج  1/384،وتهذيب الاحكام ج  13/من لا يحضره الفقيه ج -  4



  
  347                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

مس اين است كه آنها اين خُرابطه با  علماي شيعه درديدگاه در مورد آخر وسخن 
را ملزم كليسا  پيروانكه  اندگرفتهبراروپا اي لماي مسيحي قرون وسطاز عمسأله را 

  .    پردازندبها خود را به كشيشكرده بودند يك دهم باج و ماليات 
دهم سرمايه و رعيت را به پرداخت يك كليسا پيروان«: گويدمي )ويلز مسيحي(

به عنوان كمك و  نهكرد حق خود طلب ميبه عنوان را مبلغ اين  كرده بود، ومجبور 
  .1»همكاري

  

  بيعت با امام از ديدگاه شيعه

  عقيده علماي مذهب  شيعه در مورد بيعت چيست؟ -158س
هر پرچمي كه قبل از پرچم «: اند كه گفتاز ابو جعفر روايت كردهشيعه  –ج 
  .2»صاحب آن طاغوت است برافراشته شود؛قايم 

و دادخواهي داوري جهت هل سنتّ ا ها و حكاّمبه دادگاهكه كسي رابطه با در  و 
هاي اهل سنّت حق يا باطلي به دادگاهبراي گرفتن هر كس «: اندگفته مراجعه كند
گر چه  ،آنچه براي او حكم شود در حقيقت پيش طاغوت رفته است، و مراجعه كند؛

اساس حكم و قضاوت طاغوت  حرام است، چون آن را بر؛ بر او باشداو حق ثابت 
  .3»گرفته است

                                           
  .  3/895معالم تاريخ الانسانيه ج  -  1
وار مجلسي ج ، بحارالان 29، الغيبه نعماني ص 15/92وسائل الشيعه حرعاملي ج 12/371الكافي با شرح مازندراني ج  - 2

  .گرچه بلند كننده پرچم به حق دعوت دهد: ، و شارح كافي مي گويد 11/34، ومستدرك الوسائل نوري ج  25/913
  . 6/301وتهذيب الاحكام طوسي ج  1/67الكافي ج  -  3
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امام خود از مراجعه به پادشاهان « :روايت گفتخميني در توضيح اين آيت شيعه 
به حساب آورده مراجعه به آنها را مراجعه به طاغوت  و كرده،وقاضيان آنها نهي 

  .1»است

به كه كار كردن در حكومتهاي اهل سنّت جايز نيست اند دادهعلماي شيعه فتوا  و
به آنها زيان و  ندبرنامه ريزي كاهل سنتّ  عليه حكومت واي توطئهشرط اين كه 

ورزيدن  ، و گر نه كار كردن پيش آنها برابر با كفرمنافعي عايد شيعه گردد و، برساند
  ! !به خداوند بزرگ است؟

به نظام و حكومت وارد شدن «: اند مبني بر اينكهساخته و پرداختهبنابراين روايتي 
، و نيازهاي آنان برابر با كفر استرفع  و كمك كردن به آنها و تلاش برايايشان 

  2.»اي است كه سزاوار دوزخ استنگاه كردن عمدي به آنها از جمله گناهان كبيره
آيا براي شيعه جايز است كه قبل از ظهور قائم موهوم با يكي از حكام  –١٥٩س

  بيعت كنند ؟ 
ه قرن كنند بيش از يازداز امامانشان روايت مي يعهش كه علماينصوصي  –ج 

از خلفاي مسلمين بيعت نكنند مگر يك خوانند با هيچرا فرامياي است كه هر شيعه
بيعت تازه قائم با ها واجب است كه هر صبح بر شيعه :گويندو مي ،از روي تقيه

  .كنند
بار خدايا در «: دعاي عهد است كه در آن آمده استشيعه  از دعاهاي علماييكي 

تجديد  )امام(هستم عهد و پيمان و بيعت خود را با اوصبح و تا وقتي كه زنده اين 
  1.»..آورمرا از گردنم در نميآن هرگز  ،او در گردن من است عهدو  ،كنممي

                                           
  . 74و 34 – 33الحكومة الاسلامية ص  -  1
  . 238/  1تفسير عياشي  -  2
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  ست؟علت چي 
تشيع در هر حال به «: گويدو ميپاسخ داده شيخ معاصر شيعه محمد جواد مغنيه  

بنابراين  باشد،... و ت اولويحكمت و  نص وپردازند كه فاقد مي كاميمبارزه با ح
  2.»ايمان همواره حزب مخالف بوده اند آنها از نظر دين و

  

  فعاليت شيعه در حكومت مسلمانان

  چه وقت براي شيعه جايز است نزد خلفاي مسلمين كار كند؟  –١٦٠س
دف از كار كردن در دستگاههاي ستمگران انتقام اگر ه«: گويدخميني مي –ج 

باشد طبيعي است كه اسلام به آنها عليه و شورش ا انقلاب ي ،ستمگرحكام گرفتن از 
و ما  ،گاهي واجب استبه آن نظامها بلكه كار كردن و وارد شدن  ،دهدآن اجازه مي

  .3»مورد اختلاف نداريماين در 
شاه و كاروان شيعه با  ياز جمله تقيه جايز اين است كه همراه«: گويدو مي

براي اسلام و مسلمين باشد، مثل وارد شدن  وارد شدن ظاهري او كمكي حكومت و
   4.»)به حكومت اهل سنتّ(نصير الدين طوسي
براي ظهور امام  سازيزمينه«: گويدعبدالهادي فضلي مي يعهش و شيخ معاصر

و انقلاب  ،بينش سياسي افزايش و ،سياسي از طريق ايجاد آگاهيفعاليت مهدي با 
  .1»گيردمسلحانه انجام مي

                                                                                                           
  . 539 -538مفتاح الجنان عباس قمي ص  -  1
  . 24الشيعه والحاكمون محمد مغنيه ص  -  2
  . 143 – 142ولاية الفقيه خميني ، ص  -  3
  . 142حكومت اسلامي خميني ، ص  -  4
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  توحات شيعه در تاريخبارزترين ف

- ترين فتوحات اسلامي را كه در طول تاريخ شيعه انجام دادهلطفا مهم – 161س 

  اند نام ببريد؟ 
شيعه حتيّ يك وجب از خاك سرزمين كفر را فتح نكرده، بلكه تا جايي كه  –ج 

از هر ديني  -اند سرزمين هاي مسلمين و راز و اسرارشان را در اختيار كفارتوانسته
يكي : از آن جمله اينكه  ،استاين قضيه گواه اند، و تاريخ قرار داده -باشندبوده كه 

بيت االله الحرام و  عليهاو ابو طاهر قرمطي  استادشيعه در مورد آنچه  اناز علماي
 :كندهجري كرده است را چنين ذكر مي 317كعبه مشرفه و حجاج بيت االله در سال 

از راه هاي دور و درازي كه آنان و  رسيدندمكه حجاج بيت االله الحرام سالم به «
آمده بودند ناگهان ديدند كه در روز هشتم ذي الحجه ابو طاهر قرمطي به آنها 

و تعداد زيادي از حجاج را در مكه و  غارت كردو اموال آنان را به  ،ور شدحمله
بر  و قرمطي ،كعبه به قتل رساندحرم هاي آن و در مسجدالحرام و در داخل دره
خون خود مي غلتيدند و از دم تيغ در اطراف او در كعبه نشست و حجاج  بدر

  :گفتشدند و او ميگذرانيده مي
 الخلق واُفينهم أنا  انا الله وباالله انا يخلق         

   .كنمنابود مي من آنها را فنا و و ،آفرينمسوگند به خدا كه من مردم را مي
تعداد زيادي  وشوند را در چاه زمزم دفن قرمطي دستور داد كشته شدگان سپس 

 همچنينحرم و در مسجدالحرام دفن گرديدند،  از آنها در محل كشته شدنشان در

                                                                                                           
  . 70في انتظار الامام فضلي ، ص  -  1
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 در آوردقبه زمزم را منهدم كرد و دستور داد كعبه را از جاي بركنند و پوشش آن را 
الاي مردي دستور داد تا ببه و آن را تكه تكه كرد و بين همراهانش تقسيم نمود، و 

وقتي بالاي كعبه رفت از آن به سر به زمين افتاد  آورد،و ميزاب آن را در  فتهكعبه ر
آوردن ميزاب خود بيرون در اين وقت قرمطي از  بلا فاصله به هلاكت رسيد،و 

سپس دستور داد كه حجر الاسود از جا در آورده شود، آنگاه يكي از . داري كرد
كجا : ست داشت بر حجرالاسود كوبيد وگفتسنگيني كه در د ابزارسربازانش با 

 ها، سپس حجرالاسود را بيرون آورد، وكجا هستند سنگ گل ،هستند پرندگان ابابيل
در آن  .آن را با خودشان بردند و بيست و دو سال حجرالاسود نزد آنها باقي ماند

  1.سال كسي حج نكرد چون مردم از وقوف به عرفه منع شدند
نيز و  ،شيعه ابن علقمي وزير خليفه مستعصم عباسي كرد شيخكاري كه وهمچنين 

و از هم پاشيدن لشكر براي براندازي نصيرالدين طوسي فعاليتها و تلاشهايي كه 
و  كردندطرد در بغداد را  مستقر اسلام تلاش كردند و بسياري از افراد لشكر اسلام

نفر تقليل ه ده هزار ب افراد لشكر را تعدادبطوري كه  آمار نيروها را كاهش دادند،
 اشانبراسرار نظامي را و ضعف كشور و  نگاري كردندنامه هاتاتار ابسپس  دادند،

لشكر كه و وقتي  ،بغداد اميدوار كردندو سقوط و آنها را به اشغال  ،توضيح دادند
 :و گفت بازداشتابن علقمي خليفه مسلمين را از جنگيدن با آنها هجوم آورد تاتار 
خواص خود و افراد و خليفه را قانع كرد تا به همراه  ماست،مصلحت ه بتاتار آمدن 

ابن علقمي و برادرش  ديگر تاتار برود، و از سوياستقبال همراه او براي صلح به 
بلكه خليفه و همراهانش را به قتل  ،طوسي به تاتار اشاره كردند كه صلح نكنيد

پس تاتار به بغداد هجوم آورد  س ،همراهانش كشته شدند وبنابراين خليفه . برسانيد

                                           
  . 102 -84ن ك كتاب المسائل العكبريه مفيد ص -  1
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يهودي و از ذمي كافران و كسي جز  عام كردند،زنان و مردان بغداد را قتل و 
  !! مردم بغداد نجات نيافتند؟در ميان مسيحي 

 به خاك و خون كشيدنديك ميليون مسلمان را در بغداد حدود  ي مغوليتاتارها 
رك هاي كافر موسوم به م تُهمچون فاجعه هجواي اسلام هيچ فاجعهتاريخ و در 
است، آنها هاشمي ها را كشتند و زنان عباسي وغير عباسي را سهمگين نبوده تاتار 

  !1.به اسارت در آوردند
خود ابن علقمي و دوستش طوسي را گرامي استاد علماي شيعه  ؛وجوداين ا با ام
. آورندبه حساب ميمسلمين كردند شاهكاري بزرگ عليه كه را و كاري  ،دارندمي

و شيخ اعظم «: تحسين كرده استنصير الدين طوسي را اينگونه  خود مجلسي استاد
  . 2»نصير الدين طوسي محمد بن حسن طوسي وزير سلطان هولاكو بود

او كه  ي چونخواجه نصير الدين طوسي و افرادنبود مردم با «: گويدو خميني مي
  .3! !»كننداند احساس كمبود مياسلام كرده هخدمات بزرگي ب

پيش از او استادش خوانساري در بيان شرح حال نصير طوسي از خدمات او پرده  
است كه او بديدار سلطان اين معروف از جمله امور مشهور و : برداشته و گفته است

ور حملهبه بغداد كامل با آمادگي كرد خواست درمحتشم هولاكوخان رفت و از او 
بندگان را آنان و توده مردم، پيروان قتل عام اسي و و با نابود كردن پادشاه عبشود 

را چون نهر شان تا اينكه خون پليد ،راهنمايي كند و شهر ها را اصلاح و آباد نمايد

                                           
  .  1/305سن الامين ج ابن ساعي شيعه واعيان الشيعه مح 137-136مختصراخبارالخلفاء -  1
  .حسين بن يوسف بن علي مطهر حلي  80، ن ك كشف اليقين ، ص  12 – 106بحار الانوار مجلسي ، ص  -  2
  .  128حكومت اسلامي ، ص  -  3
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دجله ريخت و از آنجا راهي سراي هلاكت و آتش را در جاري كرد و خونشان 
  .1»جهنم گرديد

رشيد در يك شب الهارون وزير خليفه ابن يقطين ديگر شيعه و مرجع و شيخ 
  .پانصد نفر از مسلمين را به قتل رسانيد

وزير هارون  ؛كه علي بن يقطينروايات آمده در «: گويدشيعه الجزائري ميعالم 
گروهي از مخالفان را در زندانش گردآورد و به سربازانش دستور داد سقف  ؛رشيدال

تقريبا كه آنها مردند  همه كه در نتيجه نندو منهدم كتخريب  انزندان را روي زنداني
  .2»پانصد نفر بودند

و اين سلطان اعظم شيعه شاه عباس اول بود كه وقتي بغداد را فتح كرد؛ دستور 
داد قبر ابوحنيفه رحمه االله را به محل قضاي حاجت تبديل كنند، و دو قاطر را وقف 

ستشويي كرد و دستور داد آنها را در چهار راه بازار ببندند تا هر كس نياز به د
خويش بر ) و تخليه شكم(داشت سوار بر يكي از آن قاطرها براي قضاي حاجت 

تا اينكه روزي از خادم قبرستان . قبر آن عالم بزرگوار رفته و قضاي حاجت كند
كني در حالي كه ابوحنيفه اكنون در پايين ترين نقطه پرسيد اينجا خدمت چه مي
پدر بزرگ تو مرحوم شاه اسماعيل وقتي در اين قبر : دوزخ قرار دارد؟ او هم گفت

بغدا را فتح كرد سگ سياهي را دفن كرده، چون استخوانهاي ابوحنيفه را بيرون 
  . »آورد، و در جاي او سگ سياهي را دفن كرد، پس من در خدمت آن سگ هستم

                                           
، ن ك وسائل  31،  300/  6هجري  1125روضات الجنات في احوال العلماء السادات ، محمد باقر خوانساري متوفاي  - 1

  . 356/  1، الكني و الالقاب عباس قمي  483/  3املي الشيعه حر ع
  . 308/  2الانوار النعمانيه الجزائري ج  -  2
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او در سخنش راستگو بود، چون «: سپس شيخ شيعه جزايري در توضيح آن گفته
  .1»ين كاري كردمرحوم شاه عباس چن

  

  آيا شيعه با ما مشتركات ديني دارند؟

  و در پايان، آيا خدا و پيامبر و امام ما و علماي شيعه يكي است؟ –162س  
خدا و «: ال را اينگونه پاسخ داده استؤنعمت االله جزائري اين سشيعه  امام -ج

نيست، خداي آنها  يكي )اهل سنتّ(پيامبر و امام ما با خدا و پيامبر و امام آنها يعني 
نه آن كسي است كه محمد پيامبرش بوده و جانشين پيامبرش ابوبكر است، ما 

خدايي كه جانشين پيامبرش : گوييمپيامبر، بلكه مينه آن و  پروردگار را قبول داريم
  .2»پيامبر ما نيستهم و آن پيامبر  خداي ما نيست ؛ابوبكر است

  قسمت آخر

بررسي كوتاه كه در راستاي شناخت عقيده شيعه اماميه بعد از اين  :برادر مسلمانم
ن و سنّت ملاقات و ديدار جز آهاي مخالف قربدان كه در ميان ما و فرقه ؛انجام شده

جايز نيست كه در اين آيه منصوص است؛ آنجا كه  بر اساس اصول و قواعد شرعي
  : خداوند متعال فرموده

                                           
  .2/324الأنوار النعمانية ج -  1
  . 279 – 278/  2الانوار النعمانيه ج  -  2
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 me  d  c   b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z    g  f
r  q  p  o  n    m  l  k  j  i  hs    v  u  t

  z  y      x  wl )64:آل عمران.(  
اي كه ميان ما و شما  بيائيد به سوي سخن دادگرانه! اي اهل كتاب : بگو : يعني

كه ) رانيم ، بيائيد بدان عمل كنيم ، و آن اين و همه آن را بر زبان مي( مشترك است
نپرستيم ، و چيزي را شريك او نكنيم ، و برخي از ما برخي جز خداوند يگانه را 

سر ) از اين دعوت( پس هرگاه. ديگر را ، به جاي خداوند يگانه ، به خدائي نپذيرد 
  .هستيم ) اوامر و نواهي خدا( گواه باشيد كه ما منقاد: بر تابند ، بگوئيد 
و ورزيدن به خدا  شركو  پرهيز از توحيد پايبندي به : عبارتند ازو اين اصول 

  .و پيروي از خاتم پيامبران محمد ،در حكم و تشريعمتعال  خداونداطاعت از 
شعار هر مجادله و گفتگويي باشد  كه بين مسلمين و اهل آيه بنابراين بايد اين 

و هر  ،شودو بين اهل سنتّ و ديگر فرقه هاي منتسب به اسلام انجام مي ،كتاب
باطل است ... باطل است  صورت گيرداز اين اصول محقق كردن غير جهت تلاشي 

  .1باطل است... 
خواهند كه و از مسلمين ميكنند با مسلمانان اختلافي ندارند ادعا ميشيعيان امروز 

توانند به كتاب هاي شيعه اعتماد چگونه مسلمين مي. به كتابهاي آنها مراجعه كنند
متعددي وجود دارد روايات  هااين كتابحال آنكه در  ،كنند و از آنها استفاده نمايند

-زنند و ميطعنه ميكنند، و به آن را ناقص و تحريف قلمداد ميكه كتاب خدا 

توانيم بر چگونه ما و شيعه مي !.كتاب خدا ناقص و تحريف شده است«: گويند

                                           
  .  29الي ، ص ن ك الابطال للنظريه الخلد بين دين الاسلام و غيره من الاديان عتر شيخ بكر ابوزيد شفا االله تع -5
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از قرآن  يانحرافي و باطن هايآنها تفسيركه  يحال درمحور كتاب خدا جمع شويم 
- توانند ادعاهاي شيعه را باور كنند كه ميدهند، و سپس چگونه مسلمين ميارائه مي

چگونه . شان نازل شده استايبعد از قرآن كتاب هاي آسماني و الهي بر ائمه  :گويند
كنند گفته هاي ائمه آنها ادعا ميكه توانيم با شيعه بر محور سنّت جمع شويم ما مي
بخشي از شريعت  پيامبر :گويندمي اشد، وبپيامبرش مي وكلام خدا همچون ايشان 

ها رقعهسند و امضاء و به حكايات  آن را به ائمه سپرده است، و را پنهان كرده و
و روايات دروغگويان وفريبكاران  كنند،ايمان دارند و دينشان را بر اساس آن بنا مي

زنند، و طعنه مي پيامبران ترين انسانها بعد ازبرگزيده بهترين وبه و  ،پذيرندرا مي
  .زنندطعنه مي همسر بزرگوار رسول رب العالمين را به زنا متهم كرده و بر ايشان

 كه آنها اجماع را قبول ندارند و يحالدر شويم چگونه ما وشيعه به هم نزديك مي
چون معتقدند كه مخالفت با مسلمين راه درست  ورزند،با مسلمين مخالفت ميعمداً 

حال آنكه آنها همه  توانيم متحد شويم وشيعه مي ونه ما وچگ. هدايت است و
همسران  و راشد يهخلفخصوصاً سه   در رأس آنان صحابه رسول خدا مسلمين و

  1.دانندرا كافر مي پيامبر
 :گويندحال آنكه مي، با آنها متحد شويمشويم و به شيعه نزديك توانيم ميچگونه 

 :گويندو مي ،پيامبر و امام اهل سنتّ يكي نيست وامام ما با خدا  خدا و پيامبر و«
ابوبكر خليفه پيامبرش  و ،باشدمي او خداي اهل سنّت كسي است كه محمد پيامبر

 يخدايي كه خليفه«: گوييمبلكه مي ،را قبول نداريم يپيامبر خدا وچنين ما  و ،است
  .2»نيست آن پيامبر هم پيامبر ما و ،خداي ما نيست ؛پيامبرش ابوبكر است

                                           
  .با اندكي تصرف  390 – 375/  1مسألة التقريب بين اهل سنت و الشيعه ناصر قفاري ج  -  1
  . 279 – 278/  2الانوار النعمانيه ج  -  2
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  اين امت مورد مرحمت خداست

  1.ت هرگز بر گمراهي اتفاق نخواهد كردمبدانيد كه اين ا
گروهي برحق خواهند بود تا وقتي كه اين امت اسلام همواره در ميان الحمدالله 

شود، گروهي از اهل علم و قرآن و هدايت و بيان و روشنگري كه قيامت بر پا مي
-ميو تأويل جاهلان را از آن  كنندگان آثارنارواي جعل ادعايها و تحريف افراطي

جلوگيري  راهنمايي و نصيحت و روشنگري و خيرخواهي و ، بنابراين تعليم وزدايند
هركس  و. مسئوليت همه ما مسلمانها است از تجاوز متجاوزان به دين اسلام وظيفه و

  2.داشت به راستي كه بشارت داده است حذر كه بر
كه  كندتوفيق عنايت ميرا  كسي را كه بخواهد خوشبخت كند او و خداوند هر«
گيرد و راه كساني را در پيش مي ،گيردبعبرت اند آن مبتلا شده دانآنچه ديگران ب از

ذليل  كه خداوند آنان را ياري كرده است و از راه كسي كه خداوند او را خوار و
  .3»..كرده پرهيز مي نمايد

  4.از مبتلا شدن به فتنه به تو پناه مي بريمو  ارتدادبار خدايا از 
 نائب او رئيس كميته دائم افتا در كشور عربستان سعودي شيخ عبداالله بن باز و

 - وفقهم االله -شيخ عبداالله غديان  آن؛ شيخ عبدالرزاق عفيفي رحمهما االله و اعضاي

                                           
  .صحيح قرار داده است  3/11وآلباني آن را المشك ج  2167حديث ابن عمر روايت ترمذي ج  -  1
  .سلام وغيره من الاديان شيخ بكرابو زيد شفاه االله تعالي الابطال للنظريه الخلط بين دين الا -  2
  .35/388اثنين مجموع الفتاوي  -  3
لا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا : باب ما جاء في قول االله تعالي  6641بخاري ج ( از دعاي ابن ابي مليكه رحمه االله - 4

  .باراثبات حوض نبينا صلي االله عليه وسلم و صفاته 2293 يخدر من الفتن ومسلم) ص(و ما كان النبي ) . منكم خاصة
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ديگر كساني  اسماعيليه و ه،نصيري ،دروزهاي فرقه«: گويندمي 7808 مارهدر فتواي ش
را بازيچه قرآن و سنتّ ها نصوص همچون بابيه و بهائي اند؛پيمودهكه در راه آنها 

اند كه خداوند به آن دستوراتي براي خود ساخته و آئين و ،خويش قرار داده اند
اند و از در پيش گرفته و در تحريف و تغيير راه يهود ونصارا را ،فرمان نداده است

حميري كه در رأس  كرده و از رهبر فتنه اول عبداالله بن سبأ هواي نفس خود پيروي
 ،تقليد نموده اند ؛ايجاد فتنه بين مسلمين قرار داشت گذاري وگمراه كردن وبدعت

اسلام پذيرفتن بعد از  و را در برگرفت ،شر وبلاي ابن سبأ گروههاي زيادي 
ب بين يدعوت تقر بنابراين ،به علت آن بين مسلمين تفرقه ايجاد شد كافرشدند و

و تلاش براي  فايده است،ي بيدعوت ؛بين مسلمين راستين و واقعي اين گروهها و
چون اين  ،باشدشكست خورده مي ينزديك كردن اين فرقه ها با مسلمين تلاش

گمراهي و دشمني با مسلمين و توطئه عليه آنان  كفر و الحاد و ها در انحراف وفرقه
درگير هستند با آن اميال آنان و قضايايي كه  اهداف و همچون يهوديان هستند گرچه

  .هستندنصارا  بنابراين همچون يهود واست، تفاوت م
آخوندهاي  با مصر ازهردانشگاه گروهي از علماي  ؛بعد از جنگ جهاني دوم 

صادق و  تعداد اندكي از علماي بزرگ و و ،ب تلاش كردنديايران براي تقر مقشيعه 
 ،اي صادر كردند و آن را تقريب ناميدندو مجله ،عا را خوردندپاكدل فريب اين اد

و كار گروه تقريب به  ،ا ديري نگذشت كه قضيه براي فريب خوردگان روشن شدام
و  فاصله زياد دارنداز هم ها قلب ، چوننيستهم جاي تعجب  ،شكست انجاميد
نقيض  ز ضد وهرگز دو چي و اندتناقضهمديگر مبا  شانعقايد و ،افكار متضادند
  : بن عبداالله بن باز رحمه االله را پرسيدند و شيخ عبدالعزيز 1.جمع نمي شوند

                                           
  .134-2/133فتاوي اللجنة الدائم ج  -  1
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در  شما با توجه به شناختي كه جنابعالي از تاريخ رافضه داريد موضع - 7س 
  مورد تقريب بين اهل سنّت وآنها چيست؟ 

فرق با هم چون عقيده ها  ،تقريب بين اهل سنتّ و رافضه ممكن نيست -ج 
و به اينكه  ،تعالياالله خاص كردن عبادت براي  اهل سنتّ به توحيد خداوند وارند، د

-و فقط خداوند غيب مي ،شودهيچ فرشته و پيامبر همراه خدا به فرياد خوانده نمي

و ايمان دارند كه  ،داند معتقدند، و همچنين اهل سنتّ صحابه را دوست دارند
سپس  ، و برترين آنها ابوبكر ،هستندامت  ايناصحاب بعد از پيامبر بهترين افراد 
و عقيده رافضه برعكس عقيده اهل  ،باشدمي عمر و سپس عثمان و سپس علي

توان و همانطور كه نمي ،بنابراين جمع كردن ميان آن دو امكان ندارد ،سنتّ است
تقريب بين رافضه  و اهل   ،يهود و نصارا و بت پرستان را با اهل سنتّ جمع كرد

  .مكن نيستهم مت سنّ
  

توان براي ضربه زدن به دشمن خارجي همچون كمونيسم وغيره ت آيا مي:  8س 
  همراهي كرد ؟ با آنها عامل و

به نظر من اين كار ممكن نيست، بلكه اهل سنّت متحد شود و رافضه را  – 8ج  
 و وقتي رافضه به آن پايبند ،لت دارد دعوت دهندبه آنچه قرآن و سنتّ بر آن دلا

شود، اما وقتي كه بر و بر ما همكاري كردن با آنها واجب مي هستند،شدند برادر ما 
و دشنام دادن به صديق  ،عقايد خود همچون دشمني با صحابه و ناسزا گفتن به آنها

-اصرار مي و فاطمه و حسن و حسين عمر و عموم اهل بيت همچون علي و
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-همه اين چيزها باطل ،دانندغيب ميو معتقدند كه دوازده امام معصومند و ،ورزند

      1.باشندو مخالف با عقيده اهل سنّت و جماعت مي ،هستند ترين باطل
در ميان ما ايستاده  پيامبر خدا«: روايت است كه گفت ريداز ابي سعيد خ

- كه مي يهان آگاه باشيد ترس از مردم فردي را از گفتن حق: و فرمود سخنراني كرد

سوگند به خدا چيزهايي : و گفت ستآنگاه ابو سعيد گري: گويدمي باز ندارد،داند 
  2.»ديديم و ترسيديم

هر قومي بدعتي را پديد آورند، خداوند در مقابل سنتّي را از «:فرمود و پيامبر
  .3»آوردقلب آنها در مي

 ؛سنتّ من و سنتّ خلفاي راشدين هدايت يافته را لازم بگيريد«: فرمود و پيامبر
هر كه  ،و با دندان به آن چنگ بزنيد و از بدعتها دوري كنيد ،تمسك جوئيد و به آن

   4.»و هر بدعتي گمراهي است ،بدعت استدر دين چيز تازه ايجاد شده اي 
برحذر داشتن مسلمين از بدعت ها و از «: گفت:و شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه االله

  .5»ب استكساني كه به بدعت ها معتقدند به اتفاق مسلمين واج
در مورد مردم «: دهم كه فرمودميپايان  و كتابم را با حديث حذيفه بن يمان

اينكه مبادا مرا  بيمو من او را از شر مي پرسيدم از  ،پرسيدندمي پيامبرنيكي از 

                                           
  .131-5/130مجموع فتاوي ابن باز ج  -  1
  .آنرا صحيح دانسته است  168، آلباني در الصحيحه ، ش  2191، ترمذي   4007ابن ماجه ، ج  11516احمد ج  -  2
  . 13/267فتح الباري ج  852تاسنادش را جيد توصيف كرده،  افظ ابن حجر ح  16970مام أحمد حا يتروا -  3
و گفته است اين حديث حسن صحيح است و حاكم  2676و ترمذي ك العلم ، ج  42و ابن ماجه ، ج  4607ابوداود ، ج  - 4

  .) 42ماجه  ابن( و آلباني آنرا صحيح دانسته است 96 – 95/  1در مستدرك سند آن را صحيح قرار داده است 
  . 231/  28مجموع فتاوي ،ج  -  5
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 ،برديمبه سر ميارت رسول االله ما در جاهليت و شراي : عرض كردمبنابراين  ،بگيرد
  بعد از اين خير شري هست؟  ، آياا براي ما آوردآنگاه خداوند اين خير ر

و در آن دود  ،بله :فرمودآيا بعد از آن شر خيري هست؟: گفتم! بله: فرمود پيامبر
آيند كه به غير از قومي مي: دود و غبار آن چيست؟  فرمود: و غباري هست؟ گفتم

عضي كارهايشان ب ،كنندو به غير از رهنمود من راهنمايي مي ،كنندسنتّ من عمل مي
 ،بله: فرمودآيا بعد از اين خير شري هست؟ : گفتم! درست است و بعضي نادرست

هر كسي دعوت آنان را بپذيرد او را به  ،دعوتگراني بر درهاي جهنم خواهند بود
قومي : فرموداي رسول خدا آنها را براي ما توصيف كن؟ : گفتم! برندجهنم مي 

اي رسول خدا به نظر شما اگر اين : گفتم! گوينديهستند از ما و به زبان ما سخن م
! باش جماعت مسلمين و امامشانهمراه : فرمودزمان مرا فرا گرفت چه كار كنم؟ 

گيري از همه اين فرقه ها كناره: اگر مسلمين جماعت و امامي نداشتند؟ گفت: گفتم
تو بر آن و  فرا رسدكن حتي اگر بر ريشه درختي چنگ زده باشي تا اينكه مرگ تو 

  .1حالت باشي
از آن روي  ؛را ياد گرفتيد وقتي آن ،اسلام را ياد بگيريد: گويدابو العاليه مي

و  ،اسلام استكه و بر شما لازم است صراط مستقيم را انتخاب كنيد  ،گرداني نكنيد
 و بر شما لازم است كه از سنتّ پيامبرتان ،از آن به چپ و راست منحرف نشويد

  .از اين هوا پرستي ها بپرهيزيد و ،پيروي كنيد
چه سخن بزرگ و مهمي است و چقدر او زمانش  ،مل كنيدأدر كلام ابي العاليه ت 

كه هر كس از آن پيروي كند از  ؛دارداز هواپرستي بر حذر مي كه را شناخته است
ترسد كه و از اين مي ،كندو اسلام را به سنتّ تفسير مي ،استرويگردان شده اسلام 

                                           
  . 1847، مسلم ج  3411بخاري ج  -  1
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مل كنيد معني أوقتي در سخن او ت فاصله بگيرند،سنّت قرآن و ين و علمايشان از تابع
  : فرمايدكه ميفهمي آيات الهي را مي

 mo  n    m  l  kp     u  t  s  r  ql )131:بقره(  

خالصانه تسليم : گفت.اخلاص داشته باش: آن گاه كه پروردگارش بدو گفت: يعني
  .پروردگار جهانيان گشتم

   :فرمايدو مي
 m      ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   y   x    w  v

  §  ¦  ¥l)132:بقره(  
اي : طفت و ابراهيم فرزندان خود را به اين آئين سفارش كرد ، و يعقوب: يعني

و نميريد  .را براي شما برگزيده است) توحيدي اسلام( خداوند ، آئين! فرزندان من 
  .جز اين كه مسلمان باشيد

  : رمودفو 
 m  j ~  }  |    {   z  y                  x      w  vl )130:بقره(  

كه خود را ) ناداني( چه كسي از آئين ابراهيم رويگردان خواهد شد مگر آن: يعني
  .خوار و كوچك داشته

و  اندمردم از آن غافل ليو ؛اين اصول مهم و امثال آن كه اصل اصول هستند
اما  ،گرددروشن ميهستند كه در اين مورد ي احاديثي معن ؛باشناخت اين اصول

شوند و خواند مطمئن است كه شامل او نميفردي كه اين آيات و احاديث را مي

m   i  h :  !اند كه از بين رفته گفته شدهكند كه در مورد قومي فكر مي

jk    s  r  q    p  o    n    m  ll )99:اعراف (  
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اند ؟ در  نهاني و مجازات ناگهاني خدا ايمن و غافل شده آيا آنان از چاره: يعني
دهندگان عقل  و از دست( حالي از چاره نهاني و مجازات ناگهاني خدا جز زيانكاران

  .1گردند ايمن و غافل نمي) و انسانيت
به  به االله داند وميرا بار خدايا در اين مورد هر مسلماني را كه قدر خويش 

به عنوان  و به محمديگانه دين حق به اسلام به عنوان  وق بر حعنوان پروردگار 
     2.كنم بار خدايا گواه باشدپيامبر ايمان دارد نصيحت مي

ها در بر حذر داشتن از بدعتكنم كه خواهش ميام برادران طلبه اساتيد واز 
  بخصوص بدعت تقريب بين اديان وتقريب بين فرقه هاي منتسب به اسلام بكوشند 

  
مسلمانان گمراه را هدايت كند و عذاب را از ما و آنها خواستارم خداوند متعال  از

هاي پنهان و آشكار ها و زشتيو ما و آنان را از توطئه دشمنان و از فتنه ،دور نمايد
  .و همه ما را بر اسلام ثابت قدم و استوار بدارد ،نجات دهد

به اين بنده تار و كردار را كه اخلاص در گفخاضعانه در پيشگاهش تمناّ دارم و 
نيك را  امو فرزندانم را اصلاح نمايد و خاتمهرا درست  متو ني فرمايدعنايت 
و همه مسلمين را بيامرزد، بدون ترديد او  امو مرا و پدر و مادر و خانواده ،بگرداند

  .شنواي دعا است
رب يارب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك و عظيم سلطانك و الحمد الله 

  .العالمين و صلي االله و سلم علي عبده و رسوله  محمد و علي آله و صحبه اجمعين

                                           
  . 29 -28فضل الاسلام  ، شيخ محمد بن عبدالوهاب ، ص  -  1
  .كتاب الابطال بكر ابو زيد با اندكي تصرف  -  2
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، خداوند او و والدين و اولاد و اساتيد او همه ريثعبدالرحمن بن ش:مؤلف 
  .آمين. مسلمين را بيامرزد
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  به اهم مراجع شيعه تدوين شده استاين كتاب با استناد 

، محمد مهدي كاظمي اصـفهاني،  هدي الشـيعةأحسن الوديعة في تراجم مشاهير مجت -1
  . 1388سال  2چاپ حيدريه نجف، چاپ

شـهاب  : ، نور االله حسيني شوشتري، تستري ، تعليق إحقاق الحق وإزهاق الباطل -2
  .الدين النجفي ، چاپ اسلامي تهران

، ميرزا حسن حائري، كتابخانه  إمام جعفـر صـادق ، الكويـت ،    أحكام الشـيعة -3
  . 1396سال  3چاپ 

  .1426، محمد كليني، انتشارات مرتضي بيروت لبنان ، چاپ اول  أصول الكافي -4
  . 1382، محمد رضا المظفر ، چاپ نجف أصول الفقه -5
عـلاء آل  : أصل الشيعة وأصولها ، محمد حسين آل كاشف الغطـاء ، تحقيـق    -6

  . 1417، چاپ تحقيقات دوم  جعفر، مؤسسه امام علي
7- ,￯بأعلام الهد ￯علـي  : ضل بن حسين طبرسي ، تصـحيح وتعليـق   ف إعلام الور

  . 1399غفاري ، دار المعرفه، بيروت 
  .، محسن أمين عاملي، كتابخانه بن زيدون، دمشق  أعيان الشيعة -8
الدين علـي بـن موسـى بـن      ىرض، إقبال الأعمال مضمار السبق في ميدان الصـدق -9

اسـلامي، چـاپ   دفتر تبليغات : ، نشرق جواد قيومي اصفهانييحق، تجعفر بن طاووس
  .1414اول  
 .1353، حسن بن محمد ديلمي، چاپ نجف سال إرشاد القلوب -10
 پژوهشـهاي اسـلامي  : تحقيـق  ، محمد بن علي بن بابويه قمي، أمالي صـدوق -11

  .هـ 1 417چاپ اول  ، قم، مؤسسه بعثت
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أحمـد  : ، محمد بن حسن حـرّ عـاملي، تحقيـق   أمل الآمل في علماء جبل عامل -12
  . 3851أندلس بغداد، چاپ تحقيقات اول  حسيني، كتابخانه

دار المفيـد دار نشـر و   أوائل المقالات في المذاهب المختارات، شيخ مفيد،  -13
  .1414، چاپ دوم لبنان ،توزيع بيروت

، نعمت االله جزايري، مؤسسه اعلمي، بيـروت، چـاپ چهـارم     الأنوار النعمانيـة -14
1404 . 
الزهراء بيروت ، چـاپ سـوم    ، محمد حسين مظفر، چاپ دار  الإمام الصادق -15

1397. 
انتشارات جمعـي از مدرسـين   ، علي أكبر غفاري :تحقيق، شيخ مفيد،  الأمالي -16

 . 1403كتابخانه إسلامي، حوزه علميه قم
پژوهشـهاي  : تحقيق، مرجع شيعه أبي جعفر محمد بن حسن طوسي  ،الأمـالي -17

 . 1414ل ، چاپ اودار الثقافه، مؤسسه بعثت چاپ و نشر وتوزيع، اسلامي
، أحمد بن علي بن أبي طالب طبرسي، تعليق محمد باقر خرسـان،  الاحتجـاج -18

 .1386 نجفانتشارات دارالنعمان، 
 ، تأليف محمد بن نعمان عبكري بغدادي ملقبّ بـه شـيخ مفيـد،    الاختصاص -19

  .انتشارات جمعي از مدرسين حوزه علميه قم، علي أكبر غفاري: تصحيح و توضيح
 . 1413 چاپ و نشر دار المفيد، مؤسسه آل بيت: تحقيقد، ، شيخ مفيالإرشاد  -20
، محمـد حسـين آل كاشـف الغطـاء، دار التعـارف ،      الأرض والتربة الحسينية -21

 .بيروت
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حسـن  : ، محمد بن حسـن طوسـي، تحقيـق   الاستبصار فيما اختلف من الأخبار -22
 3كتابخانه اسـلامي تهـران، چـاپ    : خرسان، دار صعب، دار التعارف، بيروت، ناشر

 . 1390سال 
، ابي قاسم علي بن أحمد كوفي ، انتشـارات كتابهـاي   الاستغاثة في بدع الثلاثة -23

 .علمي قم
 ، حسين خراساني ، بدون ذكر چاپ يا تاريخ چاپ الإسلام على ضوء التشيع -24
معروف به عقايد شيعه يا دين اماميه  ابن بابويه قمي، چاپ إيران  الاعتقادات -25

1320 . 
، حسن بن مطهر حلـي، مؤسسـه    المؤمنين علي بن أبي طالـبالألفين في إمامة أمير -26

 . 1402أعلمي ، بيروت ، چاپ سوم  سال 
، علي حائري، انتشارات اعلمـي بيـروت    إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب -27

 . 1397چاپ چهارم 
، محمد حسـين آل كاشـف الغطـاء ،    الآيات البينات في قمع البدع والضلالات -28

 . بيروت انتشارات مرتضي، 
، محمد بن حسن حرّ عاملي ، چاپخانـه  الإيقاظ من الهجعة بالبرهان على الرجعة -29

 .علمي قم ، إيران 
، هاشم بن سـليمان بحرانـي كتكـاني، چـاپ تهـران      البرهان في تفسير القـرآن -30
  2چاپ
، ابو القاسم موسوي خوئي، مؤسسـه أعلمـي ، بيـروت،    البيان في تفسير القرآن -31

 . 1394چاپ سوم سال
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، محمد بـاقر مجلسـي ، إحيـاء    بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهـار -32
 .1403التراث العربي ، بيروت ، چاپ سوم  سال 

: تحقيـق ، أبي جعفر محمد بن أبي قاسم طبري،  بشارة المصطفى لشيعة المرتض -33
 ـ وابستهسلامي إمؤسسة نشر ، صفهانيأجواد قيومي  ، چـاپ  مدرسـين قـم   تجماع

 . 1420اول
، أبي جعفر محمد بـن حسـين بـن    بصائر الدرجات الكبر￯ في فضائل آل محمـد -34

 ،علمـي أانتشارات   ،حاج ميرزا محسن : تصحيح  و با مقدمه و توضيحفروخ صفار، 
 . 1362 تهران
، هاشـم حسـيني تهرانـي    : تصـحيح و توضـيح   ، ابن بابويه قمـي،  التوحيـد -35

 .انتشارات  جمعي از مدرسين حوزه علميه قم
 .، علي بن حسين مسعودي ، دار صعب ، بيروت لتنبيه والإشرافا -36
 ،بادي نجفيآ سترأعلي حسيني ، تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطـاهرة -37

 محمد باقر بن مرتضـى با نظارت  ،قم هعلمي همام مهدي حوزإمدرسة :  تحقيق ونشر
 . 1407چاپ اول   ،موحد ابطحي اصفهاني 

، عبداالله فياض ، مؤسسه أعلمي، بيـروت،   سلافهم من الشـيعةتاريخ الإمامية وأ -38
 . 1395چاپ دوم  سال 

39- ￯م  سال تاريخ الغيبة الكـبرمحمد باقر صدر، كتابخانه ألفين كويت چاپ دو ،
1403 . 
معروف به يعقـوبي، انتشـارات   بي يعقوب بن جعفر احمد بن ، اتاريخ يعقوبي -40

 1400بيروت 
 .1390 داب نجفآكتابخانه  ، ومچاپ د، خميني، تحرير الوسيلة -41



  
  369                                                                  عقايد شيعه اثني عشريه 
 
  

 همحمد حسن بن على بن حسين بن شـعب  يب،ا تحف العقول عن آل الرسـول -42
، سـلامي انشـر  ه مؤسس ،1404چاپ دوم ، كبر غفارياعلي  :تصحيح وتعليقي، حران
 .يران، امدرسين قم تجماع هتابع

و  ، مطابق فتاواى شش نفر از آيات شـيعه معاصـر، ترتيـب   تحفة العوام مقبول -43
 .تنظيم منظور حسين ، لاهور باكستان 

 1394س 5، مؤسسه أعلمي بيروت چاپ ، حسن بن علي حراني تحفة العقول -44
 . 1414دار المفيد ، چاپ دوم  ، تصحيح الاعتقاد شيخ مفيد -45
قم  چاپ ،  يمام مهدا همدرس :تحقيق ونشر ،  تفسير الحسن بن على العسـكري -46
 . 1409اول  
اشاني انتشارات  كتابخانه  صدر تهران ايران ، چـاپ  ، فيض ك تفسير الصـافي -47
 . 1379سوم 
غـلام رضـا   : ، حسـين بروجـردي ، تحقيـق وتعليـق     تفسير الصراط المستقيم -48

 . 1403سال  1بروجردي مؤسسه وفاء ، بيروت ، چاپ
هاشـم رسـولي   : ، محمد بن مسعود عياشي ، تصحيح وتعليـق  تفسير عيـاشي -49

 . 1411بنان ، چاپ اول  محلاتي ، مؤسسه اعلمي بيروت ل
  تهران ، ايران  1410، فرات بن إبراهيم كوفي ، چاپ اول   تفسير فرات  -50
چـاپ   1397، عبد االله شبر ، دار إحياء التـراث العربـي    تفسير القرآن الكـريم -51

  سوم  
سـيد طيـب موسـوي    : ، علي بن إبراهيم قمي ، تصحيح وتعليـق  تفسير قمي -52

  .چاپ دوم   1387، لبنان  جزائري ، دار السرور ، بيروت
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هاشـم  : ، عبد االله بن جمعـه حـويري ، تصـحيح وتعليـق      تفسير نور الثقلين -53
  .چاپ دوم   1385محلاتي، چاپخانه علمي، قم 

حسين بحـر العلـوم، دار   : ، محمد بن حسن الطوسي، تعليق  تلخيص الشـافي -54
  .چاپ سوم 1394الكتب الإسلاميه، قم، 

تضى علي بن الحسين، انتشارات  شريف راضي قـم  ، شريف مرتنزيه الأنبيـاء -55
  .ايران 
، عبد االله بن محمد بن حسن مامقـاني ، كتابخانـه     تنقيح المقال في علم الرجـال -56

  . 1348مرتضويه، نجف 
، محمد بن حسن طوسي ، انتشارات مرتضي لبنان بيـروت ،   تهذيب الأحكـام -57

  .1428چاپ اول  
بن يوسف بـن مطهـر حلـي، چـاپ      ، حسن تهذيب الوصول إلى علم الأصول -58

 . 1308تهران 
  . 1375، ابن بابويه قمي، چاپ إيران  ثواب الأعمال -59
  .حكومت اسلامي ، خميني ، وزارت ارشاد جمهوريه اسلامي ايران  -60
،محمد صـالح البحرانـي ، دار كتابخانـه      حصائل الفكر في أحوال الإمام المنتظر -61

  .الحياة ، بيروت
 1404، عبـد االله شـبر، دار الأضـواء بيـروت     الدين حق اليقين في معرفة أصول -62

  .1چاپ 
  . 1354، ابن بابويه قمي، چاپ إيران جامع الأخبار -63
، محمد بن علـي اردبيلـي    جامع الرواة وإزاحة الاشتباهات عن الطرق والإسناد -64

  . 1403غروي حائري ، دار الأضواء ، بيروت 
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كلانتـر ، دار النعمـان   محمد : ، محمد مهدي نراقي ، تحقيق  جامع السعادات -65
  .4چاپ 
  . ء الشهداد سيه علمي مؤسس،  حليد سعين بى يحي،  الجامع للشرائع -66
  . مهدي نجف: ، تحقيق جوابات أهل الموصل في العدد والرؤية شيخ مفيد -67
 همؤسس: تحقيق ونشر بن حسن راوندي ،  هبة االله، سعيد بن  الخرائج والجرائح -68

  . قم ،مام مهديإ
علي اكبـر غفـاري، كتابخانـه صـدوق،     : ويه قمي، تصحيح ، ابن بابالخصـال -69

  . 1389تهران 
، محمد جواد مغنيـة ، دار العلـم ملايـين بيـروت ،     الخميني والدولة الإسلامية -70

  .1م چاپ 1979
 ،تحقيق دكتر محمد هادي اميني شريف رضي،  خصائص الأئمة عليهم السلام -71

 . 140 رضويقدس آستان : ونشرچاپ  بنياد پژوهشهاي اسلامي،
 ـى موسن بي علم قاسي الب، ا الطرائف في معرفة مذاهب الطوائـف -72 س طـاو ن اب
 .1399، كتابخانه خيام  قم  حلي
تصـحيح   ،قاضى نور االله تسترى ،  الصوارم المهرقة في جواب الصواعق المحرقـة  -73

  .چاپخانه نهضت  ، تهران ،جلال الدين محدث
: يونس نبـاطي بياضـي تحقيـق   ، علي بن الصراط المستقيم إلى مستحقي التقديم -74

  . 1384محمد باقر بهبودي،كتابخانه حيدري ،چاپ اول  
كامل مصـطفى شـيبي  دار الأنـدلس ، بيـروت      ,الصلة بين التصوف والتشـيع -75

  .چاپ سوم 1982
  . 1414بيروت  دار الجيلتقي ، ميرزا محمد  صحيفة الأبرار -76
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  . 1248د طبى كلكته بالهن:  بعةط،  لزين العابدين صحيفة كاملة -77
  . 1385، محمد آصف محسني كتابخانه  نجف  صراط الحق -78
  .، شيخ مفيد، بدون ذكر كتابخانه  يا تاريخ چاپ العيون والمجالس -79
، محمد كاظم طباطبائي يـزدي ، وبـا تعليقـات مراجـع شـيعه       العروة الوثقى -80

، چـاپ  مدرسين قم عي از جموابسته به نشر اسلامي  همؤسسمعاصر تحقيق و چاپ 
  . 1417  اول

چـاپ   1385، ابن بابويه قمي، كتابخانه و چاپخانـه حيدريـه ،    علل الشرائع -81
  .دوم  
  .1402، نوري جعفر ، مؤسسه الوفاء ، بيروت  علي ومناوئوه -82
، حيدر حسيني كاظم ، دارالتعارف ، بيـروت   عمدة الزائر في الأدعية والزيارات -83

  .چاپ سوم   1399
حسين الأعلمي ، چاپ : قمي تصحيح وتوضيح ، ابن بابويه عيون أخبار الرضا -84

  . 1404مؤسسه اعلمي ، چاپ اول  
: ابن أبي جمهور الأحسائي، تحقيـق   عوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الدينيـة -85

  . 1403حاج آقا مجتبى عراقي، كتابخانه  سيد الشهداء، قم ، إيران ، چاپ اول  
  . 1393الغدير ، بيروت  ، لمحمد رضا المظفر ، دار عقائد الإمامية -86
  چاپ دوم   1372، عبد الحسين اميني نجفي، كتابخانه الغري نجف ،  الغدير -87
چاپ  1403، محمد بن إبراهيم بن جعفر نعماني، مؤسسه أعلمي بيروتالغيبة -88
  .اول

 ـو  ،تحقيق عبـد االله تهرانـي  ، محمد بن جعفر بن حسن طوسي،  الغيبـة -89  يعل
  . 1411ول  ه اچاپ محقق ،قم،  يمعارف اسلام همؤسس، حمد ناصح أ
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بي القاسم علي بن موسى بن جعفر بـن محمـد بـن طـاووس     ،ا سعد السعود -90
  . 1369، چاپ اول  نجف  هحيدري، چاپخانه حسني حسيني 

  .، عباس قمي ، مؤسسه الوفاء ، بيروت  سفينة البحار -91
 ـ    الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة -92 روت ، هاشم معـروف حسـيني ، دار القلـم ، بي

  . 1م ط1978
چاپ  1399، محمد حسين زين عاملي، دار الآثار ، بيروت  الشيعة في التـاريخ -93
  .دوم  
، امير محمد كـاظمي قزوينـي ، دار الزهـراء ،     الشيعة في عقائدهم وأحكـامهم -94

  .چاپ سوم   1397بيروت 
  .، محمد جواد مغنيه ، دار التعارف بيروت  الشيعة في الميزان -95
  . 1385محمد رضا طبيسي نجفي كتابخانه الآداب نجف  ،الشيعة والرجعة -96
نـادي الخاقـاني ، دار   : ، محاكمه بقلم س خ ، نشـر   الشيعة والسال في الميـزان -97

  . 1977الزهراء، بيروت 
، محمد صالح مازندراني همراه بـا توضـيحات ميـرزا أبـو     شرح أصول الكافي -98

  . 1384حسن الشعراني، كتابخانه  اسلامي تهران 
، ميثم بن علي بـن ميـثم بحراني،كتابخانـه حيدريـه تهـران      البلاغة  شرح نهج -99

1378 .  
دار ،  بـراهيم إمحمـد أبـو الفضـل    : تحقيق ، شرح نهج البلاغه لابن أبي الحديد  -100

  . 1378هايش ، چاپ اول  شريك عيسى البابي حلبي و هحياء الكتب العربيإ
 1405الأضـواء بيـروت    ، شيخ مفيد، دارالفصول المختارة من العيون والمجالس  -101
  .4چاپ
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محمد بن حسن حرّ عاملي، كتابخانه  بصيرتي  ,الفصول المهمة في أصول الأئمـة -102
  .قم چاپ سوم

 و هانتشارات حيدري ،بي الفضل شاذان بن جبرائيل قميأابن شاذان ، لفضائلا -103
  .1381سال نجف كتابخانه حيدريه در 

  چاپ سوم   1403 ، محمد بن حسن طوسي، مؤسسه وفاء، بيروتالفهرست -104
همـايش  حياء التراث قم نشـر  اآل بيت  همؤسس: تحقيق ابن بابويه فقه الرضـا -105

  .1406مام رضا چاپ اول  جهاني ا
  .چاپ سوم  1404، حسن بن موسى نوبختي، دارالأضواء بيروت فرق الشيعة -106
  . 1428محمد كليني، انتشارات مرتضي بيروت لبنان، چاپ اول  فروع الكافي -107
، حسين بن محمد تقي نوري طاب في إثبات تحريف كتاب رب الأربـابفصل الخ -108

  . 1398طبرسي چاپ إيران 
آل البيـت   همؤسس ـ:  تحقيـق ونشـر  ، حميري العباس عبداالله، ابوقرب الإسناد -109

  .1413اول   قم چاپ ،حياء التراثإعليهم السلام 
كتابخانـه   ، ابي حسن خنيزي ، الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السال والإماميـة -110

  . 1376التجاريه، بيروت 
  .چاپ دوم   1393، حسين امين، دارالتعارف بيروت، دائرة المعارف الشيعية -111
  .1314، يوسف بن أحمد بحراني، تهران چاپ حجر درة نجفية -112
 .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، وزارت ارشاد اسلامي ايران -113
   1369ابخانه  حيدريه النجف، محمد بن جرير بن رستم طبري كتدلائل الإمامة -114
، جلد اول از قسمت دوم ويژه ادبيات عربي چاپ تهران  ديوان شعراء الحسين -115
1374.  
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، آغا بزرك تهراني دار الأضواء ، بيـروت، چـاپ    الذريعة إلى تصانيف الشـيعة -116
  . 1403سوم سال 

  .، احمد بن علي بن أحمد نجاشي چاپ إيران الرجال -117
  . 1383اود حلي هران ، حسن بن علي بن د الرجال -118
 1381، حسن بن يوسف بن مطهر حلي، كتابخانه  حيدريه نجـف رجال الحـلي -119

  .  چاپ دوم
محمد صادق بحـر العلـوم،   : ، محمد بن حسن طوسي، تحقيقرجال الطـوسي -120

  .م1961كتابخانه حيدريه 
محمد بن حسن طوسي، كه اصـل آن از  ): اختيار معرفة الرجال( رجال الكشي -121

: داماد محمد باقر حسيني تحقيـق  ميري است با تصحيح و توضيح محمد بن عمر كش
   1404آل بيت كتابخانه  بعثت قم تاريخ  همؤسس: نشر مهدى رجائى

  . 1385روح االله خميني چاپخانه علمي، قم  رسالة في التقيَّة -122
  .م1961ترجمه أمين شريف كتابخانه نمونه  مير علياسيد  ,روح الإسلام -123
أسد : ، محمد باقر خوانساري تحقيقل العلماء والساداتروضات الجنات في أحوا -124

  .م1950االله إسماعيليان كتابخانه حيدريه
محمـد  تقديم  1386، فتال نيشابوري كتابخانه حيدريه نجف روضة الـواعظين -125

  . يرانا مهدى سيد حسن خرسان انتشارات  رضي قم
قيق عبـد االله  ، احمد بن حمدان رازي اسماعيلي تحالزينة في الكلمات الإسلامية -126

  .1392، كتابخانه حكومت، بغداد  الغلو والفرق الغاليةسامرايي با ضميمه كتاب 
  .، عباس قمي كتابخانه عرفان صيدا الكنى والألقاب -127
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، محمد بن حسـين بـن بابويـه قمـي،       كمال الدين وتمام النعمة في إثبات الرجعة -128
  .1405 علي أكبر غفاري ، مؤسسه نشر اسلامي، قم: تصحيح و توضيح

  .1414دار العالميه بيروت چاپ اول   حسائياحمد ا ,كتاب الرجعة -129
130- ￯ـس إدرين بد محم، كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاو  يـق هيئـت   حقي تحل
چـاپ  ي وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميـه قـم   سلامه انتشارات اسسق مؤتحقي
  .1410دوم 

 ـ  ،قاب اسـح يعقو يبأنديم أبو الفرج محمد بن  كتاب الفهرست -131 ه معـروف ب
  .1391سال  بن زين العابدين حائري مازندرانى يرضا تجدد ابن عل :وراق تحقيق

جواد قيومي مؤسسه نشـر  : ، جعفر بن محمد بن قولويه تحقيقكامل الزيارات -132
  .هـ 1417اسلامي چاپ اول  

، چـاپ   محمد باقر الأنصاري الزنجـاني : تحقيق ،  كتاب سليم بن قيس الهلالي -133
   . 1420نشر الهادي  هؤسس، م قم

  . 1363، خميني ، چاپ تهران  كشف الأسرار -134
 .1368، عبد الحسين رشتي كتابخانه عسكريه تهران  كشف الاشتباه -135
، جعفر خضر نجفي چاپخانـه   كشف الغطاء عن خفيات مبهمات الشريعة الغـراء -136

  .1317مرتضى 
رسـولي،   ، علي بن عيسى أربلي توضـيح  هاشـم  كشف الغمة في معرفة الأئمة -137

  . 1381چاپخانه علمي، قم 
  .1322، محمد بن علي بن عثمان كراجكي چاپ ايران كنز الفوائد -138
139- ￯ل  والأخر ، هاشـم بـن سـليمان بحرانـي     المعالم الزلفى في بيان أحوال النشأة اوّ

  .1288كتكاني چاپ ايران 
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محمد جواد : ، سعد بن عبداالله اشعري قمي، تصحيح وتعليق المقالات والفـرق -140
  .م 1963ور  كتابخانه حيدري، تهران مشك

، حســين آل عصــفور درازي في أجوبــة المســائل الخرســانية المحاســن النفســانية -141
بحراني، انتشارات  دار مشرق عربي بزرگ بيـروت بحـرين كويـت امـارات عربيـه      

  . متحده
محمد حسين طباطبائي، نشر جماعت مدرسين حـوزه   ,الميزان في تفسير القـرآن -142

  .علميه قم 
سـماعيليان  ا همؤسس مجتبى تهرانيهمراه با پاورقي  خمينى، كاسب المحرمةالم -143

  .1410سومچاپ ، چاپ و نشر وتوزيع
 حسين راضـي : تحقيق وتعليق ، عبد حسين شرف الدين موسوي ،المراجعات -144

  .سلاميا تجمعيچاپ با هزينه  1402چاپ دوم بيروت 
محمد شبُر ، مؤسسه نور  ، عبد االله بن مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار -145

  .1407بيروت چاپ دوم 
انتشـارات    االله بن نما حلي تمحمد بن جعفر بن أبي البقاء هب،  مثير الأحزان -146

  .1369كتابخانه حيدري نجف 
د بـن  احممحمد بن ،  مائة منقبة في فضائل ومناقب أمير المؤمنين والأئمة من ولده -147

 ـ  ام همدرس نشر تحقيق و، حسن بن شاذان قمي شـراف  إقـم    هام مهـدي حـوز علمي
  .كتابخانه  أمير قم 1407چاپ اول محمد باقر بن مرتضى موحد ابطحي 

مشهور بـه  بي جعفر محمد بن علي بن حسين بن بابويه قمي ، ا معاني الأخبار -148
 ـ ،سلاميإنشر انتشارات  تصحيح علي أكبر غفاري  صدوق  ه مدرسـين حـوز   هجامع

  .1379علميه قم 
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، رضى الدين علـي بـن موسـى بـن طـاوس،      نهج العباداتمهج الدعوات وم -149
 .چاپ سوم 1399مؤسسه أعلمي، بيروت 

، عبـد الأعلـى موسـوي سـيزاواري ،     مهذب الأحكام في بيـان الحـلال والحـرام -150
 .1396كتابخانه الآداب نجف 

، محمد بن علي بن شهر آشوب مازندراني، چـاپ ايـران   مناقب آل أبي طالب -151
1313. 
 .1401ابن بابويه قمي، دار صعب، دار التعارف بيروت  ,يهمن لا يحضره الفق -152
، ابي نصر رضى الدين حسن بن فضل بـن حسـن طبرسـي،     مكارم الأخلاق -153

 . 1376چاپ ايران 
، نشر مؤسسه مجمع البحوث العلميـه بحـرين،   محاسن الاعتقاد في أصول الـدين -154

 .1414چاپ اول  
حمـد طباطبـائي چـاپ    ، محمد صادق بـن م مجالس الموحدين في أصول الـدين -155
1318. 
 .، فضل بن حسين طبرسي كتابخانه حيات بيروت مجمع البيان في تفسير القرآن -156
، ابـي   مقدمة البرهان في تفسـير القـرآن معروف به،  مرآة الأنوار ومشكاة الأسرار -157

 .1374الحسن شريف بن مولى محمد طاهر بناطي فتوني، كتابخانه آفتاب تهران 
 . 1325قر مجلسي چاپ ايران ، محمد بامرآة العقول -158
: ، علي بن حسين بـن علـي مسـعودي، تحقيـق     مروج الذهب ومعادن الجوهر -159

 .چاپ پنجم 1393محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر 
عبـد االله بـن محمـد     , الأوسط في المقالاتگزيده هايی از كتاب  مسائل الإمامة و -160

 م1971ي شرقي آلمان، بيروت يوسف فان ، مؤسسه پژوهشها: ناشي اكبر، تحقيق 
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 . 1382، حسين نوري طبرسي ، كتابخانه اسلامي، تهران  مستدرك الوسائل -161
 . 132ايران : ، ابراهيم بن علي كفعمي،چاپ المصباح -162
 .1338، طوسي،چاپ ايران  مصباح المتهجد -163
، عبــد االله شــبر ، مؤسســه نــور  مصــابيح الأنــوار في حــل مشــكلات الأخبــار -164

 .وت ، لبنانللمطبوعات ، بير
 ـ، حسن بن سليمان حلي،  مختصر بصائر الدرجات -165  هانتشارات كتابخانه حيدري
 .1370، چاپ اولنجف

 .، عباس قمي، دار التربيه بغداد  مفاتيح الجنان -166
، محمود بن مهدي موسوي، دار الكتـب العلميـه، قـم،     مفتاح الكتب الأربعـة -167

 . 1386ايران  كتابخانه آداب نجف 
محمد حسين أعلمي حائري ، مؤسسه ) دائرة المعارف( دد ما دثرمقتبس الأثر ومج -168

 .أعلمي ، بيروت 
مؤسسة  : تحقيق ونشر ، شعري القميحمد بن محمد بن عيسى الأ، لأ النـوادر -169

 .1408 ، چاپ اول  قم كتابخانه أمير، قم ،مام مهديا
زيـع  دار المفيد دار  نشر و تو 1414چاپ دوم ، النكت الاعتقادية , شيخ مفيـد -170

 . لبنان ،بيروت 
احمد حسيني  : ، حسن بن يوسف حلي، تحقيقنهج المسترشدين في أصول الدين -171

 .هادي يوسفي، مجمع ذخائر الإسلامي قم ايران
، محمد اصطهباناتي، دار الميزان بيروت ، نور العين في المشي إلى زيارة قبر الحسين -172

 .1416چاپ اول  
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، هاشـم حسـيني بحرانـي ،    ل بيتـه القرآنيـةاللوامع النورانية في أسـماء عـلي وأهـ -173
 . 1394چاپخانه علمي، قم 

:  تحقيـق ،  هأبي جعفر طوسي معـروف بـابن حمـز    ،الوسيلة إلى نيل الفضـيلة -174
 . 1408كتابخانه خيام ، قم ،كتابخانه مرعشي نجفي:  نشر ،محمد حسون 

 .الوافي ، لفيض الكاشاني ، الكتابخانه  الإسلامية ، تهران  -175
 . 1391، لهادي التهراني ، كتابخانه  دار العلم  بوة في الولاية والمقتلودايع الن -176
: ، محمد بن حسن حرّ عاملي ، تحقيق  وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشيعة -177

 . 5 1403عبد الرحيم الشيرازي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت
حسـون ، الأعلمـي   فـارس  : ، هاشم البحراني ، تحقيـق   اليتيمة والدرة الثمينة -178

 . 1415للمطبوعات ، چاپ اول  
محمد بن حسن :  ، هاشم حسيني بحراني، تحقيقينابيع المعاجز وأصول الدلائل -179

 .، قم ايران چاپخانه علمي، درودىه ر بوتفرشى مشه


